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۷۳ 
چه ۱ 


ابتدا موجب تالیف و سپس مسبب زشر این کتاب شد ٩‏ 

هیده ساله بودم که پس از شش سال درد متثاوب بااک4 
گاهی چند ماهی از سال بستریم متگرد و چند ماهی نیز تخذیف مییافت‌و 
در نتیجه میتوانستم باعصا با بدون عصا راه بروم » حمله مرض رطوری 
شدت کر د که چپار سال معالجه مداوم و صرف مبالغ گزافی پول درمان و 
ره » براثر حمافت یا تعمد يك پشت انگلیسی » بپیچوجه موثر وافع 
اتگردید هزین هم که براک مسافرتب» اروبا و معا لچه در بیمارستان 
های .خارجه نمودم بواسطه معکلات حمل ونقل و ناراحتی وسایل نقلیه 
سایق » و بویژه موانعی که بطور ناگپان شش میآمد و سد راه انجام 
مقصو دم میگردید بلانتیجه ماند و کم کم همین نومیدی و لزوم اشتغال‌بشغلی 
که‌بر روی‌بستر اوقات فر اغتم را مشتول سازد موجب شد که قسمت اعظم 
اوقات شبا نه روزی خود رر صرف خواندن کتب فارسی بکنم و سپس‌باتمام 
دشو اریهاگی که در ابتدا برایم داشت بخواندن کتب جد بل و میحلات عر بیو 
کتا بهای فرانسه و اسپرانتو خودرااشر فرع کنم و درحة.1 معلم و آموز گاد 
خود را برروی بسنتر" بیماری جسدیت و پشتکار خستگی ناپذیر خویش از 
طرفی » و کتابپای فرهنك فارسی و فرانسه و عربی از طرف دیگر قراد 
بدهم و ددین مکح درا مفقت نا[ نجا بیش بروم که بدون باری‌ومساعدت 
(حدی در عرض دوسه سال موفق شوم نستن مقاله خنودرا در مجله 
< تحنة الادباء » چاپ (صفپان » و اولیت تالیفم را ینام « هزار و یك 
سعن > بوسیله مطیعه کاویانی در بر ان چاپ کم واز ین موفقیتی که نصیبم 
شده بود سر بسچده شکر بگذارم که سر |نجام خداوند آن مبزان توفیق 
را نصییم ساخت تا در برابر نانی که دهقانان لنجانی و سمیدمی بمن مسی 
دادند » من نیز مصدر خدمتی بوطنم گردیده و بنوبه خود بطور غیرمستقیم 
خدمتی به آنها بکنم . 


فک 


۰4) ۴ 
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9 1 ۱*9 ۳۳ 
وا رت ری مار( چند سال نخستین بتالیف و ترجمه چندین جلد کتاب 
شروع کردم که يك چلدش پنام د هزار ويك سخی »> و دو جلدش ,نام 
« گزیده آثار > ( همین کتاب ) و دو جلد ترجمه اش بنام « عروس 
فرغانه >از جرجی زیدان ويك‌جلد ترجمه اش بنام « سخنان يك مق من » 
از لامو نه همان اوقات بایان یافت و چند جلد دیگرش از فیل < مکارم 
الاخلاق » افسانه ها و امتال و ترائه های بتباری» افسانه های محلی 

اصفهان » امثال محلی اصفهان » داستا نهای امثال ناتمام ماند . 
در ال را ات ی غیرد مترقب علی رغم میل و 
اداده ا) مجبور بقبول شغل روز نامه نگاری و انتشار رور نامه اخگر 
شدم که می توان گفت قبول این شفل موجب عقب ماند گی من در عالم‌علم 
و ادب گردید و از کار تالیف و ترجمه بازم داشت . چرا که بر ار نشر 
روز نامه ۳ 0 آنهم بطور بومیه » از خواندن کتا بپای سودمند عامی 
و ادبی و مخصوصا مطالعه کتب خارجی باز ماندم و در تمام طول مدن 
روز نامه نگاری ۰ .ءنی در عرض ۲6 سال فقط موفق بهاتمام دو جلد 
ما امثال محلی اصفهان و داستانهای امثال و دو جلد افسانه های‌محلی 
اصفهان و ترجیه يك چلد < داستا نهای کوحك > از زبان اسیرانتو و 
دو جلد کتا,پای تر بیتی < کودد > و< چکو نه بچه‌خودر | پرورش 
میدهم > ازز بان‌فرانسه گر دیدم که هلا ازکر همین سه‌جلد کتاب اخبر را 
همبرای روز نامه اخگر ترجمه نکرده بودم توفیق ترجمه وچاپ جدا گانه 
انها وا ۳ بافتم : 
توقیف غبر قا نونی روز نامه اصفپان در تاریخ پا نزدهم |سفند سال۱۳۳۲ 
بدست فرهاندار نظامی اصفهان که بتجر يك‌یکنفر از سرشناس ترین‌عواعل 
انگلستان انجام‌یافت و تحر یکاتی که بوسیله همین شخص در عرض چندسال 
اضوز.برای سوزاندن دماغ و باز داشتن من‌از اجر ای و ظیفه‌مقدسی که در 
جهفیت خیر به شیر و خورشید سرخ اصفپان بر عچده گر فته بودم وس از 
۲ سال خدمتگزاری منجر بکناره جوئی من ازرباشت این جمعیت گردید 
موجب نهد که فراغت کاملی بدست آورم و شا لیف را ق خود مراجعه و 
بلافاصله بچاپ کتاب د دا-تا نهای‌امثال > که پهقیده عموم‌ادبای فارسی 
ز بان از جمله کتا بپای نفیس و مهم ادبی عصر اخیر است مبادرت نم : 





‌ 

در انای چساپ کتاب داستانپای امثال دوست قدیمی و ارجه‌ندم 
ای نوبدی مدبر کتابحانه تائید که می توان گفت یکنفر از 
خدمتگز ار ان واقعی الم ذرهنك و از شیفتگان ادبیات زبان فارسی است 
چون از جریان اغیر کاو من اطلاع یافت برای چاپ و نشر سایر آثاد 
موجودم بتشوبق و تابیدم پرداخته وبا کمال فدوّت حاضر شد اولا تالیفات 
چاپ نشده امرا که چپار جلد است‌چاپ کند وثانیا کتابپای عروس فرغانه 
و کودك و هزار و یك سخن را که قبلا چساپ و نسخ آ نپا نایاب شده 
نود رد طبع تما ید . 

اىئك این ی مات از ین سلسله کتابماست که در دسترس هم » 
«ینان 5 گذارده می شود و بطوریکه در دیباخه سابق آن که در 
تاریخ‌دیماه ۱۳۰۱ نوشته شده ومن آنرا بمان صورتی که درسایق نکارش 
یافته باقی می گدذارم ملاحظه می‌کنید که سی و دو سال قبل تالیف 
این کتاب ( بس از چند سال زحمت مطالعه ) اتمام یافته » ولی متاسفانه 
در گوشه کتا بغا نه شخصی من خاك مبعورد و بست گرفتاریپای فزون از 
حد و حصرم چاپ نمی شد . ‌ 

خوانندکان این مجموعه سوده‌ند ملاحظه میفرمایند که کلیه مقالات 
و اشعار آن مر بوط بهمان یدش وود عال فیل راست, و 
" میعصوصا مقالات آن از جله بپترین و مفید ترین [ ثاری‌است که هنوزهم 
تاز کی و طراوت و فابده خود را از دست نداده است و امید وارم مقبول 
نظر اصحاب ذوق و ارباب ادب واتم شود . 

۰ یر ماه ۱۳۳۳ امیر قلی امینی 


پنام خدا 





اه 


هر فردی از اذر اد .كت ملت موظف و مکلف است که بقدر قوه و 
استطاعتش برای ترقی و تعالی جامعه خویش عهددار خدمتی شده‌مادام 
مات در ایغای وظیفه خود سعی ومجاهدت بعمل آوردی رن و دقیقه‌ای 
از تعقیپ مر ام و انجام تکلیف خویش قصور وفتور نورزد . 

بهتر ین وظفه ایکه امروز هر ایرانی پا کباز وطن خواهی برای 
زر و تعالی جامعه خود ممکن است اختیاد و پیش خویش سازد همانا 
خدمت بمعارف مملکت یعنی نشر «علم » و < اصول اخلاق > است . 

رح احتیاجی که امروز جامعةٌ ایرانی‌به بسط معارف و معلومات 
جد.د دارد برهر دی شموری_ بو شیده نیست . دریاصورت بسر و اضح اسصت 
که هر مکلاف است بقدر قوه و بلکه مافوق قوه و قدرتش منظور 
درفی و تامین سعادت وطن خود س.ط علم و ترویج باز ار اد بیات‌نارسی 
توش و و ول از ۹ برای او ممکن است در طی این طریق 
کوتاهی نکن 

اینچا نب که از سن (۱۲) سالگی تا سال نوزدهم عمر خود تقر یبا 
دو لنش را بو اسطه عارضه صعب العلاج یکقسم رماتیسم مخصو ص‌همو اره 
پستری بوده » و در عرض تمام اینمدت‌منتهی یسك ثلث دیکر شرا بکيك 
عصا میتوانستم اندك راهی به پیمایم » و از بعد اینمدت هم بکلی و برای 
ه-یشی براترر استملای همین مرض بستری وخانه نشین گردیدم - بدبختانه 
امکان نمافت که بحصیلان خود مداومت داده » و و شایسته بك 
طفل محصل باشور و شوق است بهپره ای از معلومات ناتصه عصر خویش 
بر گرم ۰ وباز بد بختانه چون قسمت اعظم و بلکه قاطبه اها لی اصفپان در 
آنوقت و حتی در حال حاضر از نعمت عم و دانش محروم بوده وستند 


از مصاحبت اشخاص دانش.ند هم بی نصیب بوده »و لااقل در روی همان 


۷ 


فستدر هم بر اک س امکان تیافت که با وجود هو ش و شوق سر‌شاری ۳3 
کءیل فلس خو دداشتم» روسرله‌مصاحبت رفقاو مصاحبیت دا نشه‌ند تا|ندازه‌ای 
باقتباس علم و ۳ کوشیده » و حصیلات ناقص مقدم‌انی خود را 
#تکمیل نمایم ۰ 

! حال قارئن محترم رقیق القلب این کتاب تصور بدبختی مرافرموده 
و مد | ند علاوه براینکه من باید چ4 مصائب و شد | بدج] زر سا هر | از 
مصاحت ستر و منادمت این مرض ت<مل نمایم » همواره بایستی باچه‌سم 
تاسفات و تلبفات جتانسوزی دوره عمر و اوقتات گرانبپا ی خود را 
سیری سازم ۷1 

با بقیده شما این نهایت بدبعتی نیست که در وقتیکه من تازه 
مبرفتم از شحره درخت بار ور علم و ادب تحصیل ری کنم ۰ و بوسیله 

و ت این تعازدت عظم‌ی خود ر برای بکمدت عمر شلد سازم غفله بنجه 
بیرحم قضا ودست قدرت تقدیر بدین‌روذ سیاه و حال تباهم گر فتارساخت ؟! 

آری ۳ بت بد بجتی است ! و بعرده من چون قضا و قدر نبز 
لث دست يك مىداتی مقتدر در از خود مییاشند ‌ وآن میداً مقتدر جزدات 
باك کد| نی رکه خالق وا تن ه ول کاعنات است نمیباشد » پس باید 
در مقابل خواست حضر نش سر تسلیم خم » وبا جببن گشاده بدون هم و غم 
برضای او تعالی و دس راضی و خورشنند کرد ید ‌_ 

ول یکی است که بتواند عمر یرا دوی بستر و در میان چپار دیوارد 
منزل بصبر و تحمل طی سازد ؟ چه چیز میتواندکشتی وجود چنین کسید| 
از لطمات متواتره هجوم امواج کم و ان دوه علاصی بخشد ؟او که 
میتو | ند اور| صحبتهای شیدین و مکالمات نمکین خویش همواره سر گرم 
و مشتغل نماد ؟ - ایحا خقیده شما چیسنت وچه و سیله ایرا شما بر ایسر- 
گرمی خاطر پژمان این چنیت کس موئر تر میبندارید؟ ! 

1 عقیده شما هرچه هست باشد . عقبده خود من ایتک هر چند از 
حلیه علم و ادب وه ام قای زیاز بانب مصاحت کتاب » [ری کتاب آن 
گنج شایگان ۰ ان انیس بیکسان وان جایس بیچارگان ۰ ان‌بار و فادار 
آن دوست ساز گار و دثیق بی [زار را برای اشتغال خاطر حزین‌خویش 
| تخاب و اختیاد نمایم 


۸ 

از همانروز کت ات ی ی عقداخوت بستم وهمو اره‌اوقات ‏ 
عزیز خود را صرف مصاحبت و موادت وی کردم و خوشختا نها سل و 
که در آغاز حجدس میزدم بخوبی مرا سر گرم و مشغو ل داشت و از مصائیم 
کاست و د؛ بدم پر تسلیت خاطرم بیفزود و حتی برای اینکه حق‌رفاقت 
راکاملا ادا کر ده باشد ده را جامعه و هموطنانمحبو بم 
کرد ده و در مقایل زحماتی که ۳ بر ای چیه وسایل معاشم متحءعل می 
شو ند ۰ من عهده دار خدمتی نمیتوانم شید - یمن اینقسم | لقاء فرمود که 2 

2« خوردن دستر نج دیگران بر اسان » مشه کر و شیوه تن 
پرودانست ۱۰ گر خواهی بیاداش زحمات نان تو نیز عمده دار خدمتی 
شابان باشی» چون جامعه ابر ان امروز فوق العاده نیازمند بط دابره 
علم و عر فانست ۶ بر وسع و توان خویش بنشر معلومات و ۳ 
ناقص و محقر هم باشد پکوش ۶ امه بتک ور و[ مفتخوار ی میوش 
که این ز<مت ترا باهمای محد و شرف همدوش » و آن راحت بازرك و 
مر ك لت هم عویش واه ما 

ند مشفقا نه اش پذیر فتم » واز هماندم عزم خود براین ءز بمت‌جزم 
کردم » و اوقعات عزیز دا گاهی بتا لیف و گاهی بترجعه مصروف نمودم 
متحمله در اوقات بیکاری با خستکی از کار بجمم و تا لیف مقالات سو دمند 
عامی » تاریخی.» ادبی و, اخلاقی که درک متغرفه یاجراید و مجلاتم:نوع4 
قر ات میکر دم برداخته وخلال ان لا لی شاهو ار را بدرج گپر های اشمار 
آبدار چکامه سرایان باستان و اینز.مان زیت و دونقی هرچه تمامتر دادم 
ودر طول سنواتی باحدان حدیقه و بوستانی نائل آمدم که هر چندمتفر چن 
بیشتر بتفرج و نظاره گلپای رنگا ر نك و ازهار لط.نه قشنك آن اشتغال 
ورزند کمتر از مشاهده ]نها سیر شو ند» وهر قدر بر ای تبرید خاطرخویش 
زیاد تر بافتطاف :مار ک‌وارای آن بکو شند کمتر باطفای حر ارت خود 
مو فق گر دند . جه خوب گفته است شاعر عرب : 
« جمیم الکتب بدرك من قر اها م2 له اف فتور او ۳۳۱ 
« سوی هدذا ۳ فان فیه بداییع لا تمل الی القیمه > 

و با اجمله این بوستان جدید لاحدارت خوشر | به « گلزار 


۹ 
ادب 4 با 2 حزكگ [عمر « ) ۱ [ موسوم نم‌ودم .۰ مد استکه با نظر لطف 
کوادکان » اسمی بلامس‌ی نبوده » و در !زاعه زحمات و مشقاتیکه در 
جمع و تا لیف این ار عالیه بزر گان علم و ادب متحمل شده ام منظور 
3 نظر معارف برودان و هموطنان د| زهمندم گردیده وهر عیب و نقصی که در 
آن معاهده فرمایند بدیده اغماخش در نگرند یا بقلم عفوش تصحیح 
فرمایند . ۱۱ « مو اف > 


هو خی سح هه دص تن تحت وتات 





ی ۹ 
( ۱) چون این نام را قبل از چاپ این کتاب دیگری برای کتاب 
خود اختیار کر ده بود تا کریز ات به 2 گز بده ]ار « تمدیل نمو دم 





۳ 
بح ۲ 18 ۱ ۱ 
5 ۱۱1 2 ۳ / 
۱ 9 ۳ 9 5 5 
ِ ٍِِ 
۰*۰ "۰ | / َ ی 
در سیاس خداونن 
ای همه هستی ز نو دا شده خاكت ضعیف از تو توانا شده 
ره نشین عامت کاینات ۰ ما ۳ » چه توفائم بذات 
هستعی توصورن بو ند هو دو تٍِ سوما نید زه 
۱ نجه تغیر نیذسرد نو ی و آ 5 و برد "وی 
ماهمه فانی و بقابس «وراست ماك تعالی و تقدس نو راست 
2 نظامی گنحوی > 
حقیقات‌اد بی 


ب ‏ سصست ۳ 
او لین شاعر فارسی 

العته علاجه مندان اد بیات فار سی مخصو صا متعلمین مدارس ما که‌در 

این زمان امعیت و زوم توسه» وترقی زبان ملی خود را احساس کرده و 
باجد و جپدی دون الماده بتحصیل وتکمیل آن مشذول|ند بی نهایت مایل 
و شایقند پدانند او لین و تلد را کی و نخستین شمریکه بزبان 
شیر ین . و ملیح قاری گفته اند چیست لپذا این ننده که از در زمان ای ددین 
بابمشذو ل تحقیی و تبع بوده ودراین داهءزحمات سیار تحعل نموده ام نتایج 
نحققان و مطا لعات خودرابعنو ان ارمغان عید تقديم هو طنان خودنموده در 
ال چدید. بذک راو ا. ن:شاعر فایسی که هيچنك از ادیاب تذ کر.هذ کری 
از وی‌نکر ده و حتی در جزو سابر شعر ای مهن نز نامی ار ۳۳۳۳ 


اد همم ر داز د. و مدمه دشر 6 ۱ ن< 4 معسورحرن و ار یاب تذ کره 





ی هب 

روص نخشتین اعرفارشی بیان کرده اند مبأدرت میورزد . 
: گروهی از ار باب تذ کر ه ومورخین او ل شاءر فارسیر | «پرام گور 
ژائسته و این شعرا را بوق نسبت کنند . ۱ 
و منم بیل دمان وهنم‌آن شبریله ‏ نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله؟, 
و همعنین حماد این ابی لیلی که مدار روایت برشتر اشمار عرب یز 
قول او است چند قطعه شعر سر بی از این ساطان عظیم الغان ثقل و 

ژوایت میکند . 

مجهدابن قیش راز ق‌در کتأب| (.مجم فی‌معا بیر شمارا لعجم گوید: یزد گرد 
شاپور (۱) را که بدر بپرام بود هر فرز ند که میآمد در میادی طفو لیست 
درمیگناشت » چون بهرامچهارساله گردید منجمان زایچهُ طالع اورا بنهادند 
وّاز روی دلاءل نحوم چنان مصلحت دانستند و مقتضی دیدند که بپرام در 
ولابت غر بت نشو و نما کند ومودب و مردانه خیزد.. بر ود و رای ابشان 
سندید وم‌نذر ین عمر و بن‌عدی (خمی )۲ ( و بقول عصضی نعمان ن‌منذر ان 
عمرو ین منذرین ۶.روین عدی [ (۳) را که ازجانب وی بادشاه حيره بود 
بطلیید و پر ام رابدوسیرد وتمی چند از ارکان دولت و بزر گان حضرت را 
نیز باوی بحیره فرستاد تادرمیان عرب پرورش یافت وفصیح وشاعر ومبارز 
ومُردانه خاست . نءمان بامر‌یزد گرد در «ضش ازمتنزهات حمره از بر ای رام 
و ملازمانش قصر معروف خورنق (6) و سدیر رابنا نمود . و این فتییه 

(۱) یزد گرد بدر بهرام گور یزد گرد اولاست که پسر بهر امچهارم 
بوده . با رد دازستکه صاحب ۲ لمعجم بززداگر و را در دحا نسبت برجد او که 
شاپور سوم است داده و یزد گرد شاپور گفته (۲) لغم : بفتح اولوسکون 
خاع( معجم النلدان.) (۳) معاصر بهر ام گور متذرین‌نعمان بن امر ثیالقیش 
"اس ت که از ( ۶۳۱) تا( 2۷۳ ) میلادی در حبره سلطنت می‌کرد و این 
منذر از خانواده ال لحم یاماوك لخمیین است که در حیره ( نزديك نجف 
حا امه ) تحت حمایت , بادشاهان ساسانی حکومت میکردند » وجداعلای 
ابشان ععروین عدی است - ۱.۱ شخص دیگری که صاحب | لءعجم نام برده 

مُنی نعمان بن منذر ( الخ ) چنین شخصی جزو ملوك [ للم نیست . 
(4) خورنق بفتح اول و دوم و سکون سوم و فتح چهارم . سدیر 
بفتح او ل تن دوم ( معچم البلدان ) 





و دا ۱ : خورنق معر ب 2 است عنی ای خوردن و نشستن 
بادشاهز اده » وسدیر معرب سه دیر است (۲) نی سه گنید « چون ان نا 
مه کنید متداخل ت رکه بود لهدا ا نرا سه دیر نام نهاد ند و گو یندمعید 
بهرام ویارانش بوده (ست » ودرقدیم بز بان پهلوی کنبد وا دیر میگفتند 
ودر بعضی از کتب مسالك دیده ام که یکی از منازل اصفهان وری رادیر 
-گچین میخوانند که کنیدی محصس نوده ات ۰ 6 
محمد: ءوفی درتذ کرء لباب الالیاب گوید : « بهرام اول کسی استکه 
شعر فارسی گفت و اوزا شعر تازی است غایت بلیغ و اشعار او مدون است 
و بنده در کتا بخا ته سریل باز ارچه بخارا دیوان اودیده است ومطا لمه کرده 
و از | نصا اشمار نوشته ویاد گرفته و از 1 تجمله اینستکه چون بهرام بر 
سر بر مملکت استفرار یافت جاعتی از اقر با وخواص حضرت بر ۲۳ 
و گفتند که ای بادشاه ایام جوانی موسم کامرانی است و [نرا به تنهائی 
کر نشاید » اجازت فرمای بجهة تو مخدرهٌ از اقران وا کفاء طلب 
کنيم و در سلك ازدواج کشیم . او درین معنی قطعه مر ۹ این دو 
ست خلاصه اینه‌عنی است : 
برومون تزویجی من الکفو طلا و 
ادی ان مثلی کالمحال و جو ده و ایس الی تيل المحال سبیل. 
[ ,دار او است که می و ند ۲ 


ما ی هن جس الملو كت عدبل 


و این دو بیت دیگر هم از اشمار 


فقلت 4-1 1۳1 نظر (ص جنو ده کا نك م‌ سح بصولات بهر ام 

قا نی لحامی ملكت ارس کله وما خر ملك لایکون لهحامی 
وفتی ان بادشاه در مقام اط وموقف انبساط اینچند کلمه موزون 

بلفظ رازد 

مدم ان شمر که منم ان سل بله نام «ن بهر ام گور و کنیتم بو جبله 





)۱( ابو محمد عد ابزه سنَ مسلم بن قتممة الدینوری از دا نشم‌ند آن و 
فصلاء بزرك و نخستین کسی [ست ده وارد در مبحث نقد ادمی کر دنرم و 
جرمّت اق-دام بدین کار تمود ه است . صاحب تسالیف و ار ۳۳۳ 
تاریعی و ادبی و غیره است - تو لدش در کوفه سال ۳ مه و وفاتش 
بسال ۲۷۲ ۵ ۱ 

(۲ ) یاقرت در معجم البلدان از قول اصمعی نقل میکند : السدیر 


فارسیه اصله سه دل ای قبه فیپا ثلاث قیاپ متد|خله 


وج 


۱ ۱ ۳( 
7 4 سس او دس که سجن ر ۳ منظوم گفت او بو ۰ 1 
1 ۱ و نیز گو یند چون نو بت شهر باری یر ام رسید و بر ازیکه سلطنت 
عجم متمکن گردید علماء و دانثه‌ندان عصر وی هیچ ۳-3 از |حوال واخلاق 
وی جز هر اگفتن ۳ زشت و نا سند نیافتند. لمذا آذر بادین زد ادستآن‌حکیم 
ت بپرام رسید و پس از تقدیم مراسم تعظیم وتکریم اظهار نمود که 
گفتن سیون منظوم بادشاهان را وراه ۰ بلکه در حشمت و و لت اشان 
ال و زقصان رساند و اشان را در انظار نست و خفیف تما ید , چه 
در (شمار غلو و مبالغت بسیار سرایند و البته اینکار بدروغ نزديك باشد 
هر ام ۳ بح حکیم د|نشه‌ند را بیذیرفت وهن بعدشعر فارسی وعر بی نگفت 
تکار نده گو بددر اینکه‌اول شاعرفارسی بهرام گور واول‌شعرفارسی 
ببت مز بود است محدل شم و تردید کلام است . چه در هردوره و زمان 
در مبان ملل متمد نه بلکه ملل وحشی نیز سیعنان موزون و غبر موزون 
موجود بوده و ببرور دهور بر ترقیات و اعتبار آن افزوده اند نا ت۹3 
در میان اطفال کوجحكت از درده مشود که گاهی عبارات مسحه و موزون 
میکو رد . ابر ان که مهد تءدن قدیم و محیط ذوق و استعداد و دارای[ نیمه 
تاریخ درخشان و مفاغر و مآثر نمایان است چگونه میشود مردمش در 
مدت چندین هز ار رال شمر نگفته و در منظوم سیعن دری سفته باشندجز 
يك شعر که آ نچم بر ام گور بواسطه اقامت و تودف دی با رازن 
سرایان تازی کسب ذوق و ادب تموده و اوقتی بمناستی شعری: هاربی 
سروده باشند . ۱ 
رگر از آثار ادبی ایران قدیم چیزی در دست نیست‌همانا بواسطه 

آنستکه تا دوره تمدن اسلامی مات متا دی نوانت دستخوش حماات و 
استیلای اجا نب گردید ۰ یکی در زمان غلبه اسکندر مقدونی بر ابر ان که 
کب فارسی و آثار ادبی ما را باتش ظام و جور خود نابودساخت و 
سلسله سلو کید و اشکانی ۳ رح از این بادشاه در مدت چندین قرن 
آتران را در تحت تسلط و اقتدار خود داشتند بقا بای[ ثار وغمدن ابرانیان 
قدیم را پا یمال سم و استیداد خود نمودند » و نوبت د9 س از غلبه 
عرب وانقر اض دو ات اسانیان بود که کتب فارسی راسوختند و ] ثاردو لت 
ساسای را[ هجو و :ا بود تساتحتیت ‏ 


تیور :زین 


۷ 
و در زمان عبد دنه طاهر که از جانب خلفای عباسی‌درخر اسان 
آمیر بود روژی مردی افسانهٌ و امق و عذرا راکه ب:ام انوشیروان تالیف 
کرده بود نزد وی آورد عیدالله طاهر پر آشفت ورکفت : این.از آ فا 
مجوسان است بس امر نمود که آنچه از بقایای کتب فارسی در هر جا 
یایند بسوزند . ۱ 
نظر بدین مقدمات ما را از اشمار دوره هخامنشی و سامانیان و 
سبك و طریقه اشعار آن ژمان اطلاع کامل و <یجی در دست نیست وظن 
قوی| نستکه‌نوای خسروانی که‌بار بد مطر ب‌خسرو پرویزمی سروده‌از اشعار 
آن ژمان بوده که در مقایل اوژ ان و قوافی اعد طرت در نظر در و۳ 
و اذ این جهت ادباء ما آ نر[ نثر دانسته و جزء اسجاع شمرده اند. چه 
موسیقی بااشعار توام و تصور آن پوت این خیلی بعید وغریب مینماید و 
همجنین و جود لغات : چامه »چکامه » سرواد »سرود چکامه سر ا؛چامهسر | 
معنی شعر و شاعر مدعای ما را بخوبی ثابت و محقق میدارد . 
شاید اشمار آن زمان از قبیل سرود دیل بوده ده ترا ۳ 
| تشکده کر وگ (۱) که در مملکت سیستان واقع بوده سرود ( 2 


میطفته اند وسرود مر یور از اینترار است - 


فروخت ( ۲ ) با دارو ش (۳) خنیده (: ) گرشاسب هوش(ه) 
وی رست ( را و رن نوش ار معی نوش ( ۲۷ ) 
د و ست ب-د | 2 ش ) ۷ ( ب-أ] ۳-9 نْ نم -۱ د هه ۳ 
هه-یشه قص کر ش‌ د ی و د و ش‌ 


7 ب قتج نم السکون و کف اعری و واو سا ۰ ۳ 
مثناة من تحت مفتوحة » من نواحی سجستان قیها بت نار معظم عند| لمجوس 
) معجم البلدان) (۲) افروخده و روشن (۳) دوت : بمعنی فرو غوروشنائی 
)۶( خنیده : پسندیده و بر گز ید لفت مز بور در برهان قاط بضم ۳ 
و در فرهنك انجی اراء بفعح خاء صبط شده است . 

(6)صاحب تاریخ سیستان‌در خصوض آ تش کر کویه پس از آنکه‌شرح 
مفصلی از ابو الموّ بد بلخی صاحت کتاپ گرشاصسب تقل میکند میکو بد. ۳5 
گبر کان چنین گویند که آن هوش گر شاسب است‌وحجة آر ندیسرود کر کوی 
)1 نوش :کو او و ساز کار )۷۲ این مصر اع معلوم نشد 


7 
۹ اه ۰ 7 ۱ ۰ بافر بن شاهی 
ون 4 نیم ول شاعر فارسی بعد از هجرت کیست و نعستیت , 
هر که پزبان نارسی سر وده اند کداق است . هرحوم رضا قلیعان هدایت 
ی و و و رءمجمم او ید ۷ .بوحقص حکیم حغدی, . سمر قندی بس‌از 
و مقدم پار ی گویان در مائه اولی بوده معط ی اختراع بر بطرا 
نیز باو اسبت دهند و از ] 9 شمر | گو یند پر بط سعدی ۶ گنز از اوست: 
فا درذشت‌چگو نه. دو دا ار ندارد 3 بی پار چکو‌نه بوّدا 
براک اثبات مطلب فوق هیچ د و سندي که قابل اعتماد باشددر 
دست ایست و در 2ج | لصیعاء نیز در ات دایلی تک نکرده | له 
ءلاوه بر این معجمد بن فیس رازی که از مشاهیر اد باء ور زیه4 ی 
ترزن ششم و نیمه اول ترنْ هفتم هجزی است‌ظپور ابوحفس را در قرن‌سوم " 
هعری دانسته‌است» چنا نکه در تانب ۱ لمعجم کو : بد : < و بعضی میگوه رد 
که اول شعر فارسیز| ابوخغض حکیم بن (حوص ستدی‌گفته است از سند. 
سمرقند و او در صناعت موسیقی دستی تمام داشته است . ابو نصر فارابی 
ور وتاب خوبش و او آورده است و ی موسیقاری نام رت 
شپرود که بعد از ابوخفش هیچکس: آن را در ع-مل تواانت ورد ابر 
اه و و ۵ سنه ئلثمائه هحری نوده است و شعری که بوی 
هنشت :: ۱ 
آهوی کوهی دردغت چگو ه دو دا بار ندارد اوبی یار چگونه رودا 
ادیب فضل ره شیرازی پدر اد یب ید الله‌صاحب نار بخ وصاف لحضرة 
در کتات تار « بخ | لمعجم که در سنه 1۵۶ کات شلد هد خصوص دراه آکوت 
و ابوحفص ههین عبار ات وک 2 مجمد بن قیس رازی 17 با تصرف خیلی 
مختصر بدون [ نکه ذکری از صاحب آن نما ید دی ردو در 
مصراع تاش بیت مز بو بجای بار ندارد. او د جون ندارد. یار >میئو یسد. 
نور الدین محمد عوفی در جلد او ل ۳9 ره‌لباب الا اباب بعده از 
هجرت » اول شاعر فارسی را عباس مروزی میدانید. و. میگوید : « در 
آنوقت که رایت دولت مامون رضی اه عنه که از خلفای بنی العباس 3 
وحبا وجود دحاو وت وروی مستانی بوده است به‌مر و آ مد در سنه ثلث 


سعین ماه در سر كِ خو اجه داده‌ای دو د نام عباس بافضلی, ۱ ,اس:در 


۳ 


علم شعر او را مپارتی کامل و در دقایق هر دو لغت او را بصارتی‌شامل ‏ 


در مدح امیر | لمو منین مامون بپارسی‌شعری گفته بودومطلع | لقصیده | بنست ؛ 
ای‌رسانیده بدولت فرق‌خود تافرقدین کسترانیده بجودو فضل‌درعا لم‌یدین 


مرخلافت را نو شایسته چومردم دیده‌را دین‌یزدان‌راتو بایسته‌چورخ‌راهردوعین 


و در اثناء این قصیده میکو ید : 
کس بر اینمتوال پیش از هن چنین شعری نگفت 
مرزبان بارسی دا هست با این ن-وع بين 
ابك از آن گفتم من اینمدحت "تو را تا این لفت 
گرد از مدح و تنای حضرت و زیب و زین 

چون اینقصیده در حضرت خلافت روایت کردند امیر المومنین او 
را بنواخت و هزار دینار عين مرویرا صلت فرمود و .زید ملاطفت‌وءنابت 
مخصو ص گرد نید » و چون فضلا آن بدیدند هر کس طبیءت براو بر گماشت 
و بقلم بیان برصفحه زمان نقش فضلی نکگاشت » بعد از وی کسی‌شهءر پارسی 
نگفت تا در نوبت آل طاهر و آل لیث شاعری چند بر خاستند . انتهی > 

بعضی از ارباب تذ کره بجای عباس مروزی ابوالعباس نوشته اند 
در صورتیکه مسلما در اینباب نظر پلیاب الالباب داشته اند وماخذ ایشان 
همان کتاب بوده است و الا چرا باید از قصیده مزبوره فقط (شعاری را که 
عوفی در لباب الالباب آورده ذکر کنند و جیزی را نیفز ایند گذشته از 
این تذ کره مذ کورهقدم‌نذ کره هائیست که درفارسی نوشته شده وتذکرة 
که مقدم 0 باشد در دست ثسست , 

در نسبت اشعار فوق بعباس مروزی و اینکه وی اول شاعر ستکه 
بعد از هجرت بزبان قارسی شعر سروده محل تامل و تر دید کلام است و 
اموریکه تردید ما را تائید مینماید از اینقر(ر است : ۱ 

)۱ سبك |اشعار فوق گذشته از یکی دو (فظ بپیچو جه شبیه باشعاری 
که در قرن سوم گفته اند نیست و همچنین خیلی بعید مینماید که اول‌شاعر 
فارسی اشماری کدو که در وزن وقافبهآن هیچ خلل و نقصان بافت نشود 
بلکه در متانت و استحکام مانند سایر |شعار باشد و البته کسانیکه بدقت 
مصرع : ( ای رسانیده بدولت فرق خود ما فرفدین ) و این مت را 3 
( مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده وا ) ( دین یزدان را تو باسته 


۱۷ 
چو رخ را هر دو عن ) ملاحظه کنند این تردید ما راتصدیق خواهندنءود 
(۲) ءوفی اینواقعه‌را بسال ۳ نوشته در صورتیکه مامون‌موافق 
توادیخ معتبر سال ۱۹۸ هجری بر مسند خلافت مستقر گردیده است . 
مرحوم هدایت امیر الکعر| رباعی های ذیل را پنام بایز یدبسطامی 


س سم 


ای‌عشق تو کشته عارف وعامی را سودای تو گم کرده‌نکو نامی دا 

ذوق لب‌مبکون تو آورده برون از صومعه بایزید بسطامی دا 
) ارضا ( 

ما را همه ره بکوی بدنامی باد وز سو تن نصمب ماخامی باد 

نا کامی ما چو هست کام دل دوست کام دل ما همیشه ناکامی باد 
( انا ) 

خواهی که‌چوصبح‌صادق| لوعدشوی خور شیدصفت باهه» کس بکرو باش 


وقتی این بنده نیز رباعی‌ذیل‌را درمحموعه بنام‌عارف بسطام دیده‌ام 
خواهی که رسی بکام بر دار دو گام بك گام ز دنیا و د کر گام ز کام 
نیتکو مثلی شنو ز بیر بسطام » از دانه طعع به بر کهرستی ازدام 

آلکنست ان | بات به‌با یز ید بسطامی صحیح باشد باید عارف 
سطامر | از (ولت گونند.کان شعر فارسی شمرد » لین در نسبت اشعار 
فوق به با یز بد گذشته از [ نکه اسناد قابل اعتمادی در دست دست ظراز وا 
سبك اشمار خود حاکی و ناطق ات که بادکار سلف باشد ؛ یله از 
وباعیات خوب و عالی فرون بعد است - شاند ذ کر بر سطام و با یز ید 
بسطامی موچب و علت این اشتباه گر دیده است (۱) 


(۱) صاحب مجمع |لفصحاء وفات بایزید را در سال ۲۳۵ نوشته و 
جامی در کتاب جات الا نس گو ید : « وفات او در سنه احدی و ستین و 
مات بوده و در سنه ادبع و ثلائن نیز گفته اند «ولی از[ نجه از کتاب 
معجم البلدان و بعضی کب دیگر استنباط میشود با یزید بسطامی ملقب 
بطیفور دو اس بوده اند : یکی اک ودیگری اصغر - شاید |ختلاف در 
سال وفات بایزید بسطامی بواسطه آن باشد که یکی بسال ۲۳۶ وفات 

































۱۸ 


"( محمد بن وصیف نخستین شاعر فار سی ) 1 
[ نچه‌تا کنون درخصو ص‌آو لین شاعرفارسی نگاشتيم موافقم:درج 
تذ ذره های فارسی بود و ضمنا معلوم داشتیم که ] نچه در ایشتاب . تکاش ۰ 
شده است مستند راسناد متقن و همحکمی "ینت ات بل و شاعری م9 ۱ 
پرداز یم که هيچيك از ارباب تذ کره ذکری از وی نکرده اند و آن محود ‏ 
بنج وصیف دیب رسائل قوب بین لیت صفار مومس تلا ۱۳۳۳ 
او نعستین شاعری است که بعد از غلبه عرب برعجم بز بان شیر ین و ملیح 
فارسی 95 و در سعن منظوم دری سفته » یعنی در همان زمان که 
مملکت ایران بواسطه شجاءت. و شهامت یکی از فرزندان دلیر و شجاع 
خود ,قوب مجددا قدم بداثره استقلال میگذارد شمر فارسی نیز باشاره 
همین بادشاه عطیم الغان زند کی و حیات خود را تحدید م9 1 . 3 
الیته خوانند گان محترم مجله مبار که ( اصول تعلیم ) نباید چنین تصور 
و ۱ اشمار اول‌شاعر » مانند اشمار اساتید دیگرمحکم 
و متین و موزون و مستقيم باشه بلکته بالعکس در آن از حیت ور ۶ 
اسلوب و غره تواقص سیار مشاهده و امد اد و بدهی ۹9 از 
نخستین شاعر فارسی نباید جز این منتظر و متوقع بود . و همین معنی 
ود دی رد برای قدمت اشعار و اثبات مبدعای ماست . و در غیر 
این صورت‌چون اشعارمز بور حا کیاز زمان وعصز گوینده نمیبودبالضروره 
بر تردید و تامل ما میافزود ولی باوجود این اعتذار ما در اشمار محمد 
وصیف بعضی ابیات متیف وبر معنی نیز مشاهده خواهند نمودما ننداین‌دو بیت: 


هر چه بکرد یم بخواهیم دید سود :. دارد ز قضا احتر اس 








کرد د وا مک در سال ادوات ۲۱۱۳۳ دوم مجمم البلدان در دل( 
کلمهٌ بسطام گوید : « بسطام با لکسر ثم السکون بلدة کبرة بقومش‌علی ‏ 
جادة الطریق الی نیشاپور > تا [نجا که گوید : « وقدرایت بسطام هذه ‏ 

وهی مدینة کبیر ة دات اسواق الاان ابنیتها مقصدة لیست من ابنية الاغنیاء 
وهی فی فضاء من الارض وبا قرب نپا جیا ل‌عظام مشر فه علیما و لها نهر 
۳ چارورایت قبر اپی یز یدالبسطامی رحمةلله فی وسط البلد فی طرف 
السوق وهوابویزید طیفور این عیسی بن شروسان الز اهد الب.طامی وم 9 


ایویزید طیفور بن عیسی بن‌آدم بن عیسی‌بن علی: الز اهدا لبس‌طامی الاصفر. 





۱۹ 

ماك ابا هزل نکرد انتساب نور ز ظلمت نکند اقتباس 

بعلاوه این نکته را نیز متوجه باید بودکه اشمار فارسی در ؟.تر 
از عم قرن باچه سرعت فوق العاده روی به-دارج ترقی و کمال نهاده و 
استادان اجل : وود ای و شید بلغی و غبره دردین فاصله |ندك چه |شمار 
بلند ماه سروده و نابه و مقام |شعاررا از کجا بکیجا برده | ند ومخصوصا 
ملاحظه و مقا سه زان رز رز دعر ین کو بندگان عجم فردوسی که بعد اذاین 
مقاله مندرج است درجات بشر فلت و ترفی |شعار را وی ۳ می زما بد 
ول امروز بانهایت تعجب وتاسف می بعثیم که بعضی از معاصرین کج‌سلیقه 
ما در ینء‌صر نودانی بعنی قرن چپار دهم هجری کور کورانه با ادبیات وطن 
ی و فر دوسی و سعدی و حافظ شوخی و بازی کرده با اصرار تمام 
مک وشند که [شمار فارسی را بعصر محمد بن وصیف نز ديك 9 و بدان 
(ستاد اقتدا و اقتفا نمایند ! 

سب ما در اینکه محمد بن وصیف اولن شاعر/ ۶ارسی اس 2 
موسوم بتار یخ سیستان ای ای میور کتا یت مشدمل بش اخباز,.و 
وقایع و شرح فضایل بلاد سیستان و امراء و سلاطینی که در آن سام -ان 
ات و عتکمروامی نموده اند" از ابتدزع بناء آن تازهان سلطنت ملث 
تصبر الدین مجم‌دین ابی الفتح بن مسعود از امراء سیستان و سرش ملك 
ر کن الدین مُحمود که در نیمه اخر قرن" هفتم هجری در هنگام استیلاء 
و ان در ان تواحی سلطنت «داشتبد 

مطالعه این لمیر ازشیا و نی بما میفمما ند که نوسنده و مو اف 
ان کی از دا نشه‌ندان بزر گوار و مورخن عالی مقدار .و مخصو صا در 
خصوص نواحی سیستان و نعمروز دررای [طلاعنات و تحقیقات عمیقه بوده 
است و بواسطه ذکر اسامی بعضی از شمراء که اب ای از نبا 
در ند کره ها نیست منت وحق برد ای بگردن فارسی ز با ناق و دانشمندان 
ایران دارد ولی چیزیکه بسی مایه پا مس ۱ سم وال نزار توا 
آن در دیباچه و کی ی آین تالف منیف نامی- زود نبردموهمجدب 
تار یخ :ا لیف ان ر| صحیحا معن 2 است و محپول ماندن ناو تار بخ 
حال این نو یسنده بارع خیلی (سباب اسف و دريغ است ه 

اما از 7 نجه تاحدی از احوال مولف و تاریخ تالیف و زندگانی او 


تست سپس لت مرو و وم سیر 


ن 
میتوان معلوم گرد یکی آنستکه وی از اهل سیستان بوده و ببمی‌ومطه 
در تا لیف و توصیف این کتاب سعی وافی ننوده وحب وطن اف زیر ۱ 
داشته [ست که در خصوصض تار یخ‌آن سامان تحقیقات عمیقه کرده و این کتان 
را برداخته است ۰ واین مطلب‌در دو ءوقع‌از کتاب مز بور معلوم و استنباط 
مشود 0 اول ) در فصل عجایب سیستان دنو سند : و ابو الءو ید () ۳۹ 
و اندر سیستان ود است که ه خماهین (۲) است وهر 
خماهين که آنسنگیات از آن کوه سیستان بر خاسته امست پروز کار»امامردمان 


ما را اس معلوم سعت > از (فظ « مرده‌ان مارا »> معلوم میشود مو لاف 


مز بور از اهل سیستان بوده و معصود از مردمان ۸ مردمان سیستان است. 

) دویم ) در جاکه اسامی شهر هاو لاد خر اسان را میشمارد 
میدوید 2.۰ هسیتب تاد (۳) خر اسان و مجءوع آن اندر ین فصل 
آن بود که مارا غرض اندرین کتاب فصضل ت خویش است تاهر که این 
نخو اند معلوم گر دد او را که سیس‌تان هممشه در مبان عالم مفروز بوده و 
بذات خو یش قانم « 

عبار ات مز بوره حبای هیچ شمهو *ردددی دایرای ما باقی ۳ 
و صریجا معلوم میدارد که مو اف مربود ار اف ان 9 

رگ کال بخ تالیف این کتاب در نیمه اخید فرن هفتم‌هجری 
در زمان سلطنت ملك (ص.جر الدین محمد بن ابی | لقتح بن مسعو د و سرش 
ملرك‌ر کن الدین محمود بوده‌بر ای | نکه در بعضی از جاها ناما یشان راباحترام 
و تعظیم د مرن و ذ کر (خلد النه‌ملکه ) در بعضی اژ مو اضع نیز مو رد 
همین هعنی است ۰ 

بیان مقدمات فوق قدریما دا از مقصود دور داشت . | کنون‌شروع 
ميکنيم بد کر اقظار یکه محمد بن وصیف گفته وامری که باعث شهر گفتن 
وی گر دیده . 

صاحپ تاریخ سیستان پس از شرح احتیلای یعقوپ پر هرات بسال 
دوست و بنحاه وسه هحری و دستگیر کردن اهر هر ات حسین بن عبد النه 

سس سس داب سر 





)۱( مقصود ابوالموّ ید بلعی صاحب کتاپ گر شاسب است که مر لف 
تاریخ سیستان غالبا بآن کتاب رجوع میکنه . 

)۲( خماهین بضم اول سنكت سیاء که بسررخی زند ( انجین آراء) 

(۳( جمم کوره ی شپر و قر یه 


۳ 


طاهر و کشتن خوارخ را وذکر بعضی از وقأیع دیگر که شرح [ن درانن 


مقاله موجب اطناب است مبئوسد : شرا درم عقوب شعر گهتندی بتازی 


ودو «بت ذیل‌را در کتاب 
قد | کرم ای امعل العصر والبلد 
قد آمن لاس محواه و غیرته 

آنگاه میئو سید : 


7یافت . مهد بان وصیف حاضر ود ود 


خود 5 میکند : 


,مك موب دی الا فا ل والعدد 
سر من اه فی الامصار والبلد» 


« چون این شمر بر خو|زدند او عالم نبود در 


و بدان کار نامه بارسی بود. بس و کت چیزیکه من اندر نیابم 


جرا با ید آگشت . مجمد بن وصبف س شعر بارسی گفتن گر فت و اول شعر 


بادسی اندر عجم او گفت » پیش از او کس نگفته بود که تا پارسیان‌بودنه 


کش شش ابغان برود باز گفتندی بطریق خسروانی وچون عجم پرا کنده 


شد زد و عرب امد ند شمر ام‌یان ابشان‌تازی بود و فان راعلم ومعرفت 


شعءر نازی بود واندر دجم کس 
عقوت که | در او 


بر یامد که او را بزرگی آن بود پیش‌اذ 
شدر گفتندی مکر حمزة بن عبدالث الشاری واو عالم 


بود و تازی دانست » شهراء او تازی گفتند و سیاه او بیشتر همه از عرب 


بودند و تازیان بودند . چون یعقوب رتبیل (۱) و عمار خارجی دا بکشت 


و هری بگرفت و سیحتان و کرمان ونارس او را دادند » محءد بن‌وصیف 


7 |پنشعر بکفت : 

ای‌امیر یکه |مر ان‌جهان‌خاص و عام(۲) 
از لی خطی در لوح که ملکی بدهید 
لمن الماك بخواندی تو امیرا بیقیت 
مر عمارتورا خواست‌وزو گشت بری 


عمراو نزدتو مد که‌تو چون‌نوح‌بزی 








بنده‌وچا کر و مولای(۳)و سك بندو غلام 
بی‌ابی بو سف یعقوب() بن | لایث‌همام 
باقلیل | لغه که‌رادوران لشک رکام(۵) 
تیغ تور د میانجی بمیان ددو دام 
در 1 کار(٩)‏ تن‌ای‌سراو باب(۷)طعام 


سس تسه تست وت ی ۳۳ 
)۱( رتمیل اسم عام بوده است برای یادشاهانمشرك مشرق‌سستان 
(۲) واو را مفتوح با ید خواند (۳) بفتح و او(ع) باءرا بفتح با بدخو اند 

0 معمی این سور معلوم دشد شا بده زس42 مغاوط باشد 


(<) نام دروازءٌ بوده (ست که جد عمار خارجیرابران‌نگونسارآو یغته بودند 


)۷۲( باب طعام دم نام دروازه بوده است که سر مار را بربارءان نهاده 


بو د ند ‌ مجنی 


بعضبی ره العات فوی قراسی باست ) 


۰ ۲ 
این شعر دراز است اما اند کی یاد کردیم . بسام کورد از[ نخوارح 
بود » چون طر بق و صیف بدید .|ندر شعر ‏ شمرها گفتن گر فت و ادب بود 


حدیث عمار اندر شعر یاد کند : 


هر که نبود او بد ل چم بر اثر دعوت تو کرد نمم 
قمی از قمار دا شد برکا کوی(۱)خلاف آو ردتالاجرم 
دید بلا بر تن وبر جان خویش ات بعالم تن او در الم 
مکه حرم "کرد عرب را خدای عبد ترا رد حر) در عجم 
هراک در م2 همه باقی شدند باز فناشد که ندید آین‌حرم 


باز محمد بن مخلد هم سگزی بود » مردی فاضل بود وشاعر نیز 


پارسی گفتن گرفت و این شعر را بگفت : 


جن نو نراد !دم و حوا کشت شیر نهادی بدل و بر منشت(۲) 
مع‌جز پیفمیر مکی تو ی به کنش وبه منش‌وبه گوشت (۲) 
ور ید مار روزی سزركت ۹5 هما سا و9 29 وب کشت 


سس از آ هرک ط ریق شعر گفتن 9 ر گرفتا ۳ ابتد ابنان بو دند 
اس دز بان فارسی شعر باد نکرده نود ال بو نو اس مبان شعر خو رش 
سحن بارسی طرز باد کرده دود . > 

اما قطعه با لخسمه روانذتر و ۳ بل 0 بتاسم شعر خوان-ده شود 
امیر اسمعیل ساما نی وحیس وی درسمر قند محمد بن وصیف سذحری و شته 


وبه نزد وی ذر ستاده است . 





(۱) که اوی 

(۲) بفتح اوال 58 سر دوم طمیعت و خوی وستا و کرم 

(۳) این لغت با این هیئت در بعضی فرهنگها که در دسترس این 
شده بود بافت نشد شایددر اصل گو اش بوده و گو اش بضم کاف‌فار سی 
صفت راکو :2 زلف رابتخفیف انداخته مطایق‌معمول زبان پارسی که کاهی 
در آ خر کد مات اء اضانه مککمید مخصو صا در کلمات مختوم بشین در ۳ 
نیز تاء اضانه کر ده باشند چنانکه در فر امشت وه‌نشت ورامشت ویا [ نکه 
این کلمه اسم مصدر فعل گفتن است با اضافه تاء 


۳۳ 


وشن رنده سیب رنحش است کار قضا بود تو ر] عیب ایست 
ود و نود از صفت ابزد است بنده در م-انده بیحاره 8ات 
اول مد-لوقن 37 باشد زوال کار جپان اول و | خر یت 
ول ختداو اعد بخوان فاستقم م_-متقدی شو و بر | ن بربایست 


وهمحنین بسال ۱ زمان لت نن‌علی قطعه با قصیدة کوچکی 
0 در رای در دو لت «قوت و عمرو که ما دو بیت ان ۳ دیشر نقل 
نمودیم ) دو بیت مهفی باحتر اس و اقتباس 1[ 

از مندرجات فوق معلوم گردید که مرحم رن وصیف د بر رسائل عنی 


رس دار الا نشاء قوب أیث موسس سابتل4صفار به بوده و چون این بادشاه 
مکرو م و ناسند داشت که بزبان عربی که نمیفیمید و نمیدانست ویر مدع 
گویند لذامحمد بن وصیف بسال دویست و پنجاه وسه شروع بگفتن|شعار 
فارسی کرده و ناسال ۲۹۲ هحری نیمز در قمد حیات بوده آاست < 


از انقراد زیعستین شاعر فارسی زبان [ زد | نشم‌ندعا لمه‌قداد و دومن 
واعر سام کوود و سومین چکامه سرا مسید بن مت ستکری ات ۱ 

رز اشعار مز بور بخو :ی معلوم منوا که باد گار لاف است وجون 
متضمن بعضی از وقایم تار یخی زمان بعقوب و مدج این بادشاه بزرك‌است 
هیچکو 4 شوه و تردبدی برای ما درشاب تاو تمیگذارد و مادامی که 
استاه مغتتر و قابل اعتمادی بدست‌نیا ید که بیش ازسنه ۲۵۳ هچری‌شمری 
گفته باشند ما مطا ق‌ مندرحات تاریخ سیستان محهد بن وصبف سذحر 6) 
وا اول شاعر فارسی میدانیم ۰ 

کر برای مز رد فایده ایتمقاله باید بگونیم‌از (شعار یکه درتاریخ 
سیستان از شعرای داشگ مگ کور است قعصیده معروف رود کی است ک-4 
مطلم [ 0 اشعت ۰ 
مادر می را بکرد با یه قربان بچه او را گرفت و کردبز ندان 

صاحب مجمع التصعاء س از که قصیده مز بوره‌رادرمتن باسم 
وه در میکند در حاشیه معترض میشود که : < س از تحقیق بت 
شد از قطرانست »6 

قصیده مز بر رم‌طا بق مندرجاتاریخ سمستان از رود کی است, که‌در 


مدح |مبرسیستان| بو جعفر احمد 0 ۱۱ ۱ 1۳ راز |مبر اه 2 





:۱ ۱ 
است د عصیل این اجمال 452 : جون [میر ا<مد ماکان )۱ نامیرا که از 
یاغیان بوده دستگیر مکد وباز او را خلعت داده باز ۳۹4 این خر 
تامیر خر اسان نصر این احمد سامانی ۱۱ ۳۳ )ممدوح رود میم تسد 
چون‌ما ان رادثمن‌مبداشت اژ همت و شجاعت و مروت آمبر احء‌دشادمان گر دید 
هدیه گر | نما به اژیاقوت سرخ وجامه‌های گرانبها وغلامان‌و کنیزان برای‌وی 
میفر ستد : رود کی استاد سخن سصرایبان نیز قصیده مز بور را در مدج وی 
مرا ور ی این «صیدهاز دودیی اس از فواید , ۱2 
ذیرا از اشعار آن استاد بزر گوار بسیار کم بدست داریم . 
و نءز از شعرااکه نام وی دراینکتان برده شده است صانم بلخی 
است که و اقعه امیر |حمد وماکان را در این رباعی باد کول . 
خان (۲)غم تو پست‌شده و یران‌باد خان طر بت همیشه آ بادان اد 
همواره سر و کار تو پا نیکان باد نو میر شهید و دشمنت ماکان باد 
مقصود از میر شید امبر احمد اثمت که بسال ۲ مةتو ل گر دید . 
از آ نجاکه گمان ميکنيم آشنا یبان بادییات و نظم فارسی: طالب 
شناسائی او ل شاعر فارسی باشند و نز این م-ئله در دورهة درس ادبیات 
موضوعیت دارد امید واریم خوانند گان محترم این ارمغان ما را بخوشی 
بهذیر ند و خرده نگیر ند که چرا جای مقالات ترییتی را" ننك کردیم ‏ ودر 
خانمه از دا نشمندان ومعارف پژوهان خو اهشمنديم چنا نچه‌در کتا بخا نپای‌خود 
نسخه خطی تاریخ سیستان را موجود دار ن-د چند روزی برسم عاریت 
بدار | لمعلمین مر کزی بفرستندوما را ازمء‌ارف پرودی خو یشم-نون‌فرمایند 
شاید کاملا بتصحیح. اشعار مندرجه در یم‌قا له موفق گردیم عبدالعظیم 
( مقاله فوق اثر قلم دانشمند بزرك آة-ای میرز| عبدالعظیم خان 
معلم ادهمات مدرسه دارا افتون طهرانست که در شماره‌دوم|زسال دوم محله 
« اصو لتعلیم» مندرج گردیده وما محض کدال اهعیتی کهه‌قا له مز بوردرعا لم 
ادببات زبان پارسی داشت آن دا دو صدر مقالا ت دیکران جای داده و 
زینت بخش صفحات جنك خود نمودیم . موّلف ) 
)۱( این ماکان غير ازما کان کا کی معروف است که ذ کر اودر کتاب 
چپار مقا اه عروضی است ودر وقت کشته شدن وی یکی از مترسلین این 
عبارات را انشا کرد : اما ماکان فصار کاسمه ‏ 
(۲) بمعنی خانه 


۳۵ 







شعر قد بم ایر ان )۱( 
و مقاله ذیل از آقای میرزا عباس خان آشتیانی معروف به 
« اقبال > و معلم مدرسه دارالفنون طهرانست که برای ددع 
در «کاوه > باین اداره فرستاده اند و چون در وصول مقاله 
شماره گذشته کاوه زیر چاپ بود لپذا درآن شماره وعده نشر 
این مقا له مفید را دراینشماره دادیم . موّلف اینمقاله چنانکه 
از مطالمةآن دیده میشود از فضلای بااطلاع ایران ومخصوصا 
نطر یقه علمی تحقیقی‌اروبائی [شنا میباشند. مقاله ایشان‌پر است 
از فواد علمی و بپتر ین معرف فضل و علم ایشان‌است براء 
نانکه ایشان را شخصا نمیشناسند . 
كت مقاله مفصل تر از این بود که درج شده یعنی در واقم دو 
قسمت بود راجم بشغر قدیم و موسیقی قدیم ايران . ما برای 
عدم کنجایش اه در ماه نی ده قسمت کرد ه 
قسمت ر اجم شه‌ررا در این شماره‌درج نءودیم و قسمت موسیقی 
ول نی از شماره های آینده نشر میکنیم . ينك مقاله 
فاضل مشار الیه . > دکاوم> 
3 این جانب مقاله ای تهیه نموده که موضوع آن ارتباط کامل با 
موضوع مقاله استاد فاضل کر لستنسن (۲) محقق دانمار کی دارد و براک 
مق (ه ابشان که در شداره 4 - ۵ کاوه ( سال اول دوره جدید ( مندرج 
۳ نت . ایمقاله قسمتی است از کتاپ تاریخ ادبیاتی که‌نگار نده 
آن را جمع آوری نموده ولی هنوز بطبم ثر سیده چون خالی از فایده 
نود [ثر| با اندك کم و اد استنماج کرده میفرستم تا اگر در انتشار 
آن نفعی بینند طبم فرمایند . 
(۱) عنوان اصلی مقاله < شعر و موسیقی قدیم ایران > بودلیکن 
چون, در |ینشماره و زد ونم راجع بشع درج شده عنوان ذوق را 
بدان دادیم () - ۳16/656 


۷ , ۳ 
۳97 ۱ ۲ 
+ ۳۹ ِ 


۲۹ ۱ 
مقا له فاضلانه کر یستنسن شامل سه‌چجزء بو : شغعردوره‌قدیم؛ موسیقی 
عصر ساسانی اول شاعردر فارسی . ما این موضوعرا جد! جدا از کتاب 
خود نقل مینمائیم 2 
شعر دو ره ساسانی 


۰۰ 


در دوره هخامنشی نعر یف شعر و فرق ار با نظم قدر کفایت 
نعودیم (۱) و در اینجا تکرار آنرا لازم نمیدا نیم چیزیکه باید متذ کر 
باشیم رابطه کامل موسیقی باشعر است : 

۱ - در غالب السنةٌ عالم وقتی میخواهند بگویند شاعر شعری گنه 
گویند شمری خوانده چنانکه عرب گو ید انشد شمعرأً ) انشد از نشید مشتق 
اس و شید ممعنثای سرود و آواز است ) . در و-ارسی کوئیم قصیده ای 
سروده یا سرائیده ( سرودن و سرائیدن بمعنای آواز خواندن و سرود 
بمعنای آو از است ) ۰ بس اینقسم استعمال میفهماند که از قدیم شعر با 
خوانند کی و آواز ( موسیقی ) علاقه کاملی داش ۲ 

۲ - لفظ شعر بموجب تحقیقات بمعضی اذ محققين عربی نیست بلکه 
معرب است. توضیح آنکه این لفظ معرب 2 شیر> عیزی ادت وشیرصری 
یعنی سرود و آواز و مصدر آن در زبان عبری شور است (۲ ) پس شءر 
با شیر بسعنی سرود وشور بمعنای سرودن مسپاشد و از ایترو بو ما 
میشود وه شعر اصلا بمعنای سرود و آواز بوده و از تحقیق همین اصل لغت 
شعر در عربی رابطه ۱۳۳ بامو سیقی میتو ان درك کرد و تکار نده احتمال 
میدهد که (غت « شور > که در فارسی اسم مجموعهای از | و |زهاست همان 
لت شور عبری یا ارامی باشد که در عصر ساسانی داخل ز بان فارسی شده 
گنشته از این دو نکته میدانیم که اشعار غالپ بلکه تمام ملل ادبی‌بسرود 
رد ۵ د دی از زدیای فا ۸ بیان همین مطلیرا گفته که : < شعر 


دختر آسمان است‌و سر ودنخستین صیحه ایست کهاز حندره اوخارج گردیده» 





)۱ مقصو د اصل کتاب نو سید ه مقا له 5 بطیم در سیده 


)۲( چرجی زیدان 








۳۷ 
فد ترس رشعار ایرانیپا چنانکه دیدیم (۱) همان قسمت گات‌هاینی 
ود های اوستا است و اشعار اولیه شعرای ق:م فرانسه که آنچا.دا 
تروورها (۲) ( شمرای شمال ) وترو بادورها (۳) ( ۵مرای, جنوب) گفته | ند 
" همه پسسب اینکه شمرای مز بور خود بصر اعیان میرفتند وبا چنك وغیره 
نپا را میغو|ندند به‌شانسون (6) یعنی آواز و سرود معروف است ودر 
قدیم #عرای غالب ملل را دم بود که هر کدام خود آوازی خوش داشتند 
و چذك زدن را نیکو میدانستند بمجالس بزر گان و سلاطین رفته اشمار 
خویشر| با آواز و نوای چنك ی در 
۸ [ و هر کدام ابن دو هذررا نداشتند شعصی را برای انکار استخدام می 
نمودند و این قبیل |شخاص را بونانبان را بسودیست (۵) و مسلمیت راوی 
"باراویه مینامیدند . 
در فارسی نوعی از شعر یعنی رباعی را « ترانه > گویند 
و ترانه له بمعنی [واز است . عرب این‌قسم شعررا ازایرانیها اخذ کرده 
باسم و« دو بت » درمیان خود ول داشتند و در قدیم ۳ بر ایمنظوم 
ساختن معانی دقیقه يا در فن وا ال مود( 
از روی این قراینی که اجمالا ذ کر شد میتوان درك کرد که شعر تا 
چه |نداژه مر بوط و بسته بموسیقی است .حال که ان رابطه کلی و اضح 
ود سئوال ميکنيم که باوجود ترفی کامل موسیقی در عصر ساسانی ودواع 
باز ار غنا در 7"ندوره چگونه ممکن اس ت که ابرانیان باذوق [ ندوره شعر 
زداشته و سرودن آن نپرداخته باشند در صورتیکه اسناد تاریغی مبین 
بروجودآن در دست است واينك مابراک [ثبات وجود شعردر دوره‌ساسانی 
بدو سه‌فقره سند تار یخی (ستشهاد میکنيم‌تامطلب بکلی و اضحو محقق گردد 
۱- ابن مقنع ادیپ و مترجم ایرانی که چندین کتاب مانند کلیله و 


دم.4 و خد| نامه و غبره از بپلوی هر دی ترجمه؟۹ر ده و در تار بخ و ادبیات 





(۱) اشاره است بشرحی که در شاب در دوره‌ه‌خامنشی داده‌شده 
9 م0 (۳) و1۵۵0 (۲۳۵۱۱50)6) 
ره ) وعامز۲۱۵۵۵500 


۲۸ 
قدیم ایران اطلاعات صحیحی داشته در دوجا از مقدمه کلیله و دمنه گوید + 
2 انوشروان در روزی که بافتغار برزويهٌ طبیب و بشادی آوردن کلیله 
جشن گرفت شعرا و خطبای مملکت خود را فرمود تا در جشن حاضر شو ند 
و هر کدام مناسب آ نروز چیزی بساز ند (۱) 
۲ - مشپور است که او ل شعر فارسی را بپر ام گور کفته و شعری 
که بوی منسوپ است اینست : 
منم آن‌پیل دمان ومتم آن شیریله امن بهر ام گورو کنیتم بوجبله(۲) 
در اینکه بهرام گور اول شعر پارسی را نگفته و این بیت هم از 


او نیت تقر ببا هیچگو نه شبه وجود ندارد و بااندك تاملی این امررو شن 


مشود ولی یکه‌طلب را میتوان از این دوایت استنباط نمود و آن وجود 
شعر در دوره بپرام گور و طبع شاعر ان تاسا 0۳9 

بعضی از مورخین چند قطءه شعر عربی نیز ببهرام نسبت داده زد 
مسعودی گو بد : « بهرام اشعار عربی و ف-ارسی زیاد دارد که ۸ بحهت 
ایجاز از ذ کر آ نپا صرف نظر مینمائیم (۳).> عوفی مدعی است که دیوان 
بپرام را در کتا بخانه سرپل باز ارچهٌ بغارا دیده و مطالعه کرده و از[ نیسا 
اشعار نوشته و یاد گر فته 39 

۳ - دولتشاه صاحت دادرم مه وف 5 ۲3۳ : « ابوطاهر خاتونی 
گفته که بعپد عضد | (دو [ه دیلمی هنوز قصر شیرین که بئواحی خانقتن است 
با لکل ویران نشده بود در کتا به آ نقصر نوشته یأفتند که بده‌تور فارسی. 
قدیم این ست نت است :۰ 

هژّبرا بکیهان انوشه بذی جهانر | بدیدار تو شه بذی(ه) 
اگر جزئیات این روابات صحت تاریخی نداشته باشد از رویآنها 


(۱) کلیله این مقفع » ص 0۷ طبع بیروت 
۳ العجم » تس ۱۹ طبع بیروت . دو لتشاه گو ید که‌مصراع 
اول از بهرام و مصراع دوم از معشوقه آن پادشاه < دلاراء > باینوضع 
در جواب او گفته که : تام بهرام تورا و پدرت بوجبله 
(۳) مروج الذهب ۴ اه ۳۱۱ الا لباب ج ص۱۹ 


2 رد ره دو لتشاه طبع ات 2 ۳۹ 





كِ 
مت ۳ « 


ی اه ی مرو دا 


کت مک ند 





۳۹ 
و محصوصا از روی فتره اول يك مطلب کلی استنباط میشود و آن وجود 
تشر در دوره ساسانی است و نیز به‌ضی از ادبای عرب متد کر شده اند که 
ابرانیان قدیم اشماری داشته اند که ات رات ضبط نشده و اینقوم|شمار 
خودرا مدون ودرخزائنی که بمنز له حکمت خانه بوده حفظ میکرده | زد 
ولی این [شعار بعدها معدوم شده و از میأن رفته است (۱) 
دشته از اين اشارات اسامی به‌ضی از اقسام اشعار و الحان مثل 
خسروانی و اورامن ولاسکوی و بپلوی یافپلوی که از دوره قدیم قبل‌از 
اسلام مانده و بعضی از آنها در دوره اسلامی هم معمول و وارف توجه 
شعرای ایرانی شده وجود شعر را در دوره ساسانی اثبات میذماید . 
خسروانی لحنی از مصنفات بار بد مطرب که الفاظ آن مسجم بوده 
مشتمل بر مدح و آفرین خسرو پرویز و هیچ کلام منظوم در آن وجود 
ت۳۹ و گو تدای که [ نهم‌خاصه 


زد | شمه ) "۷ ( اور امن نوعی است از خواند 
(۳) وشار ۱ را دن دور 


پارسیان و شیر آن بزبان بپلو ی میباشد 
اسلامی فپلویات میگفتند و اکثر آنپا از بحسر مشارکل سی از دور 
است ک4 اختصاص بخود ابرانیان دارد وازملحقات ایشان به ,حور عروشی 
هر نی ات .. لاسشتکوی بفتح کاف وبکسر واو اصلا نام مرغی حول ولاز 
بوده و بارسیان کی از نواهای خود را بمناسبت ط-رز خوش نوای آن 
مرغ استتوی خوانده اند مثل آنکه عر بان سجم کلام را از روی سجم 
حمام برداشته اند (ع) این اشعار و ااحان وزن صحیح و منظم نداشته و 
تناسب نها تام نبوده بلکه هیئتهاتی بوده اند تام مانند (۵) ۰ ابی هلال 
عسکری از ادبای معتبر عرب‌گوید  :‏ یکی از فضایل شعرانکه صاحبان 


قرایح صافیه و نثوس لطیفه چون الحان را بشنوند ساختن آنپا را جزدر 


(۱) علم الادبج۲ص ۱۳۱ 

)۲( معیارالاشهار خواجه نصیر الدین و کتاب|لمعجم » ص ۱۷۰ و 
فرهنك جهانگیری (۳)برهان قاطع لفت اورامن و آنرا اوادمه هم می 
گو یند کم آن اورامنان است ۰ ( فرهنك جهانگیری ) 

):( ممبار الاشمار صفسه ۵ ... (۰), ایض ص 4 





۳۰ 


کلام منظوم از شعر گو ارا و مطیوع ندارندو کلام منظوم الحان رابنزله 
ماده ایست که قابل پذ,رفتن صور شریفه آن میباشد مگر اینکه نوعی از" 
الحان در فارسی وجود دارد که الفاظ آن در غالب کلام غیر منظوم ریعته ‏ 
مگ دد 0۳ 

مقصود ابی هلال از این عبارت همان الحان دوره ساسانی است.از 
تمام این‌طالب گذشته لغات چامه وچکامه وسرواد وساو ند که یقینا بعضی از 
ها اف اندد دوره ساسانی است براک انیات ادعای ما در ای ۳ 
شو اهد دیگری میباشند . 

از دوی همیت قراین و دلایلی که اجمالا متذ کر آنها گر دیدیم 
ممتو ان درك درد که شعر در دوره ساسانیان وجود داشته و مالنسیه دامنه 
آنهم وسیع بوده و لی ازحیث وزن رسبك با اشعارامروز فریق داشته است 
چیزیکه هست حمله عرب اثری از آن بافی نگذارده و اشعار [ ندوره را 
مت آ یار در هو و او 

از نکاتیکه باعث انکار وجود شعر درعصر ساسانی شده ومنکرین 
را جسور نء‌وده باقی نماندن اسم شعر ای ان دوره است . مدعیان و 
۳۹ شعر در دوره ساسانی وجود داشت البته نام یکی دو نفر از شمزای 
عصر مز بور بجا میماند چنانکه اسامی یکی دوسه نفر از حکما و اطبا و 
چند نفغر از هو سیقی دانپای آن باقی مبانده چ-ه باقی مانعدن اسامی این 
حکما وموسیقی دانپا دلیل وجود حکمت و طب و موسیقی است و نماندن 
نام شاعر دلیل بر عدم وجود شعر . 

این دلیل آککر چه چندان قوت ندارد که عدم وجود شعر را در آن 
دوره ات ماید و در حقیقت در مقابل دلاایل م-۱ مقاومت نممتو | زد و لی 
برای رد همیت بیان هم اظهار میشود که اولد بسیاری چیز ها در دوژه 
ساسانی وجود داشته که چون در دورءٌ اسلامی طرف احتیاج و توچجه مردم 
واقم نشده از میان رفته واز [ نجمله شعر و نام شعرای آ ندوره . ثانیا 
کار نده را تصور است که در دوره ساسانی شمر و موسیقی کاریکنفر 
- کتاب|لصناعتن لابی هلال السحکری ( متوفی ۶ ) طب-ع 
اسلامپول صفحه ۱۰۳ 


۱ 1۸۱ که 





۳۱ 


بوده سرودن شعر میدانسته ( چون شهر و موسیقی آن ععص 
بالاختصاص ار تباط کاملی باهم داشته ( ناجار تحصیل موسیقی مر ده وهر که 
ذون‌موسیقی داشته سرودن|شمار میبرداخته‌چنانکه مضامیت | لحان‌خسروانی 
که جمله مدح و آفرین خسرو پرویز بوده همه را بارید شناز ند ده مشهور 
تثر کیب کرده بوده . همین شاعر بودن باربد نظر ما را تائید مینماید و 
موّ رد یر بیان صاحب تاریخ سیستان است که میفرماید : < تا پارسیان 
بودند سغن پیش ایشان برود باز گفتندی بطریق خسروانی (۱) > 

از اشمارو سرود هاگی که باقیما نده و[ نرا هم‌صاحب تار یخ‌سیستان 
در کتاب خود ضیط نموده سرود دکر کوی « است که ان را زردشتیان‌در 
آنشگاه کر کویه سیستان میغو|ندند . 

صاحب تاریخ سیستان فرماید < بوالموید (۲) اندر کتاب گرشاسب 


۳( 
وبتیاره دیوان بفر ایزد تعالی بدید که [ذر کش پید| گشت و روشناتی 


بر گوش اسب او بود و #اهی او را شد باچنئدان معحز ۵ » پس کیخسرواز 
آنجا باژ گشت و (شکر بترکستان کشیه بطلب خون سیاوش پدر خویش 
و نرینه هرچه یافت |ندر ان کشت و رستم و ور بپلوانان ابران 
بر( اب دز بو در فت وسوی چین‌شد واز آنجا بهندوستان 
آمد و از آ نجا سیستان امد ولافت من بز نپار رستم آمدم  .‏ وجادو 
بود وتدبیر کرد .۰ ۰ . و بجادوتی بساختند تا از هر سوی دوفرسنك تاريك 
کت 5 چون کیخسرو بابران شد و خر او شید بآ نجا آ مد بدان تاریکی 
:در نیارست شدو[ نجائی که |کنون 7 تشگاه کر کو یست‌معبد جای گرشاسب 
سس نت پشد 





)۱( شرح تاریخ سیستان در همین مقاله بیاید 

(۲) چون صاحب تاریخ سیستان در چنه جا نام ابوالمژید و کتاب 
گرشاسب او را میبرد و در یکجا هم او راصر یجا بوالموید بلخی‌میخو اند 
نگار نده عقیده دارد 4 این همان ابوالموژیده بلخی شاءر ات و اکتا 
گرشاس اوباید همان باشد که صاحب قابوسنامه آن را مسامعة<دشاهنامة 
ابوالمژید بلغی > نوشته و یکی از فضلا هم آنرا اساس تحقیق برای 


نوشتن یکمتا له در آن ز منه نیوده و ۳ در شماره ۲ کاو ه 5 ده , 


۳ 

بود و او را دعا مستجاب بود و فرقال یافت (۱ ) ومرت هی ۳۳۳۲ 
نجا همی‌شد ندی ودعا همیکردندی وایزد تعالی مراد ها حاصل‌همیکردی 
حال پر اینجمله شد کخسرو [ نجا شد وپلاس پوشید و دعا کرد ایزدتعالی 
آ نجا روشنائی فرادید او را که اکنون آتشتاه است چون آن روشنائی 
بر | مد بر ابر تاریکی ۰ تاریکی ناجیز کشت و کرو و رستم بپای قلعه 
شدند و پمنجنیق | تش انداختند و آن انبارهاهمه آ تش گرفت چندین ساله که 
نپاده نود و ال سور خت 19 افر اسیاب از آنجا بحادو ی بر بت و 

سر افراسیاپ ناپیداست (۲ ) کف رستم مگر ید و بیضاست 

و ان سوختد و قلء4 و بران تشرد س کرو این بار بيك 

نیمه شارستان سیستان بکرد و [تشگاه یه ون ۲ 
آاست ان روشنا ی که ور اد ید و گبر کان چنین گو بند که ان هوش کرشاسب 


است و ححت ار ند بسرود کر کوی بدین سخن . مت 
فرخت بادا روش (4) . خنیده (6) کرشاسب هوش 
هی در ست از جوش سم نوش کن هی نوش ) 5 ( 
د و ست بدا[ ۳۹ ش‌ ده آفرین نپاده کوش 
هه نیکی بر دی ۳9 شت و دو ش 


شاها خدایگا نا 


۱ 
اینت عحالة آنچه ما از شعر دوره ساسا نی اطلاع دار یم . 


۱ ۱ 1 فر مان بافت نی و نات کرد 
))٩۲ )‏ دراصل نسخه «سرافر اسیاب نامدار است »> داردو این شیناغاط است 
)۳9 صفت بمعع<م البلدان باقوت ) عِ ( روش ت فروغ 


(9) خنیده پضم خاء - پسندیده (۲ ) نوش -گوارا ( رجوع شود 
«محلهٌ اصو ل تعلیم شماره ۲ ( 





)۳( این مصراعها تمام هجاشی است و بیشتر بنظر میاید که[ نها 
را ایرانیان‌فرون اولیه اسلام یازردشتیان | نعصر بوضع اشعار دوره‌ساسانی 
رده باشرد با [ 7 بکقطعه اژ اشعار | ندوره را اند کی یر 


لفظی داده باینصورت در آورده | ند 





نا ی 


۱ 9 


9 
اول شاعر فارسی زبات بعد از اسلام 
جماعتی اژ ادبا و ارباب تذکره اول‌گوینده فارسی زبان بعد از 
(سلام یعنی ق-دیمترین شا عسر ایرانرا ابو حفس حکیم اين احوص سفدی 
داسته اند |زسندسیرقند و گفته اند که : « اودر صناعت موسیقی‌دستی‌تمام 
داشته . ابونصر فارابی ( متوفی ۳۳۹ ) (۱) در کتاب خویش ذ کر 
آورده است و صورت لت موسیقاری نام آن شپروذ که بعد از بوحفس 
هیچک ۳۶| در ععل نو انست ورد بر گشیده و میگوید او درسنه تلنمائه 
هحری بوده است و شعر ی 5ه بوی نسیت مبدهند این مت است ۳ 
آهوی کوهی دردشت چگونه دوذا چوندارد یاربیبار چگو نه‌رو ذا(۲) 
مو لف لباب الالباب گوید : « در آ نوقت که رایت دولت مامون 
رضی اه عنه که از خلفای بنی | لعباس بحلم وحیا وجود و سخا و وقاروو فا 
مستثنی بوده است بءرو آمد در سئنه ۱۳ در شهر مرو خواجه زاده بود 
نام عباس بافضلی ببقیاس در علم شءر او را مپارتی کامل و در دقایق هردو 
حت یعفی فارسی و عربی ( بصار نی شامل درمدح امبر المومنت مامون 
ببارسی شهر کته بود و مطلع ال فده ات : 
ای رسانیده بدو لت فرق خود تا فرقدین 
کسترانیده بجود و فسل در عالسم بدین 
مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را 
دین‌بزدان را تو بایسته چو رخرا هردوعت 
و در انناه این قصیده میگوید : 
انوا پیش از من‌چنت شعری نگفت 
هر ز بان بار سبر | هست با این نسوع سس 
ليك از آن گفتم من اين مدحت تورا تا اینلغت 
گیرد از حمد و ای حضرت و زیب وذین 


چون "این قصرده در حضرت خلافت دوایت کر زد امبر | لمومنین 








)۱ در ۳ مقا له تارییخ وفات فارابی 3 0 9۹ نو شته شده بو ۵ 
و چون اشتباه بود تصحیح شد (کاوه) 
( ۲ ) کتاب |لمعجم ۱۷۱-۱۷۰ ۰ طبع بیروت 


0 
۳ 


۳ 
اورا بنواخت وهزار دینار عين » مرویرا صلت فرمود و ببزید عنایت و 
۰ عاطفت مخصوص گردانید و چون فضلا آن بدیدند هر کس طبیعت بر او 
بر گماشت و بقلم بیان بر صفحه زبان نقش فضلی نگاشت (۱) 
بعضی دیگر از ادبا و ارباب تذ کره گویند که اين مبلغ برای ابوالعباس 
مستمری شد و هر سال آ نرا دریافت میداشت . ۱ 
صاحب مجمع الفصحا نظم این قصیده را در يك جا از کتاب خدود 
در سال ۱۷۳ ( صفحه ۳ از مقدمه جلد اول ) ودرجای دیگر درسال۱۷۰ 
دس 16 »۰ ۱ > و وفات او را هم در ۲۰۰ هجری مینویسد و ازبیان 
محمد عوفی صاحب لباب الا لباب‌چنانکه درفوق نقل شدچنین |ستنباط‌میشود که 
نطم این قصیده مقارن ورود مامون بمرو ( یعنی سال ۱۹۳)بوده است . 
بعضی از مستشرقن اینجکایت را واقعه صحیح تار یخی پنداشته و بنظر 
حقمقت بدان ی اند و برخی دیگردرصحت‌آن تردید کرده ۰ اگرقدری 
دقت شود دراینمورد حق بجانب دستةٌ دوم خواهد شد زیرا : - اولااسلوب 
سین وطر زب کیت کلام و حمله بندی ابیات این قطعه بپیچوجه با کلمه بندی 
شعرای قرن سوم و رن مائه چپارم هم شباهت ندارد بلکه اینقسم 
از جنس گفته های قرن پنحجم است و رعایت مواز نه و مائله در بت دوم 
و نظیر به نظیر آ وردن « شایسته > و « پایسته > و غیره در ساختگی بودن 
آن شکی باقی میگذارد . ۱ 
ثانیا مامون دره‌اه جمادی‌الاولی سال۱۹۳وارد مروشد وتا سالی که 
مردم او را بخلافت بیعت میکرد ند در آ نشهر بود و اين امردرممحرم سال 
۸ نی پس ازقتل محءد امین بدست طاهر ذوالیمیتن واقم شد پیش 
از بیعت بخلافت یعنی در زمان هارون الرشید و امین » مامون را مردم 
چون و لءءپد بود امام ممخو |اندند (۲) 
تواریحی که ازربای دایر م دور کرده اند یعنی سالهای ۱۷۵ ۳ 
۳ و ۱۹۳ عدم صحت اصل موضوعرا میرساند چه بقول همان ت-ذ کره 
نویسان و مفاد خود شعر که: د مر خلافت "را... الخ > این شعر 


در سا که شده که مامون خلیفه بوده است ودر صورت صحت انتساب 


۳۳۳ 


(۷) لیا الا لباب ج ۰۱ ص ۲۱ 
(۲) حمزهٌ اصفهاتی ۱۷ - ۱۹۸ طبع که 





۰ب۰پس-سحععع«<««_ِ«ِ«ِ«ح۳۳ 








۳ 


۳۵ 
باید این اشءار بعد رز ۱۹۸ یعنی در فاصله بیث ۸ و ۲۰۲ که مامون 
بسمت خلافت در مرو ممز سته کفته شده باشد و چنین مطلبی از عبارت 
9ات نان لا لباب فبهیده نميشود . 
ثالثا شعر < کس بر اینمنوال پیش از من چنین شعری نگفت » 
مر ز بان بارسی دا بر ی ختگی است و 
معصوصاً برای چنین موضوعی وضع گردیده . سيك شعر و وضع قصیده 
میفب.ا ند که این اشمار بعد از اساتید فده سرای تراکستا نی سروده شوه 
و چون موضوع (ول شاعرفارسی‌موضوع مهمی بوده وی هم درست از 
آن اطلاع نداشته و هم بدا نست نآن مولعم بوده اند این داستان را افسانه 
سر|یان تر دست وضم کرده و ابوااعباس مروزی ومآمون دا پپلوانان آن 
داستان قرار داده اند ۰ این قبیل معترعات در توادیخ اسلامی معصو صا 
تاریخ ابر ان فراوان است و از همه گذشته این حسکایت با ال ساموت 
جندان مناست نداردچه‌ماًمون با [ نکه مادرشایرانی بوده و با آداب واخلاق 
(یرانی آشنا و پیش ابر انبان تربیت یافته بود خیلی بءید بظرمی ید که 
زبان ذار سرا که هنوز بصورت لپحه های دهاتی بوده و صورت ادبی ود 
قلمی_نداشته بدا ند و شمر بد آنرا بقهمد خاصه شعری را که بمیچوجه از 
جنس کلام فارسی ااص ( ثیست )۱ 
این بود (طلاعات تذ کره نویسان فارسی که تمام بپیچ نمیارزد و 
جمله آن دوعوم و 6:۶2 بسن نیست اما [ نچه صاحب مجمع- 
|لنصیداء در باره ابویزید بسطامی و اشمار فارسی او میگوید قابل اعتنا 
امیبا شد زیر |[ نجمله راهم‌صاحب کتاب مز بورازذ کر بیر بسطامو با یز ید بسطامی 
درچند رباعی که معلوم نمست ازاوست ولی بقت است که از جنس کلام قرن 


چپارم بعد است (ستنباط کر ده و ذ کر ریا اد قبیل بیان تخلص ۳ خطاب 
ها ی جرا تب 


جح 





(۱) داجغ بپءین موضوع و ابطال صحت روایت مینی بر اسناد اشمار 
تور در متن عهد مامون آقا مرزا محمد خان فزویمی نیز در مقا اه 
خودشان بء‌نوان و قدیمترین شعر فارسی بعد اژ اسلام » که در کاوه شماره 
۵ ( دوره یم ( درح‌شده دلائل مشروحی هت و( فتازمیر را( 
عباستغان در حواتی همین مقاله میئو یسد که اینم‌قاله میرز| محمد خاندر | 


زد رده زند و نتوانست» اند بدست بیاور ند ( (داره کاوه ) 





۳9 

حفیقة تعییت اول شاعر فارسی بمد از اسلام مشکل بلکه غیر ممکن 
است ز بر | که دهفا نان و زارعن ایرانی نراد که همیشه عم ذوق را در 
مزرع دلهای خود میکاشته وهمه اوقات با زمزمه ها وسرودهای مخصوص 
کشت وزرع و کارهای‌خود راانجام میداده| ند درهمانءعصری هم که غرپ بر 
جمیع نقاط این »ملکت استیلا داشته و در همه جا فرمان نسخ زبان و شعر 
و آداب ایرانی‌را عملا صادر مینموده بکار خود سر گرم بودند و بهمان 
ژزبان و داب ایرانی ند گی میکردند البته درهمین دوره ها هم بمناسیت 
احتیاح و علاقه ای که انسان در زند کانی بنوع ذوقیات دارد زمزمه ها و 
رود هائی موافق کیفیات محیط و دورة ز ند گا نی خود داشته و بتکر ار 
۳ بسر میبرده اند وشاهد. این مدعا | گرچه باندازه ای طبیعی و واضح 
است که دایل و شاهد نم‌یخو اهد اشاراتی است که در مو رخین‌اسلامی 
دیده میشود و از آ نجمله حکایت دیل 5 بطور خلاص4 از این قرار 
همباشد : 

عبد النه ابن زبر که در <حاز بحلافت خواهی و مخالفت بنی امیه 
بر خاسته و خانه که را بناهگاه خود قر ار داده بود برای تعمید خر آبی 
خانه کعبه جماعتی بنا و معمار ازایران بمکه خواست و ایشان با کار گر ان 
و عمله های رب مشغو ل کار شدند . یکی ازعمله های تازی نژاد ملاحظه 
کرد که استادان ایرانی بصوتی خوش چیزی میخوانند و زمزمه ای می- 
وت( حباکنه هنوز هم اینعادت معمول‌به بنا های ایرانی است ) او را 
ات زوا حرش (زمد از استاد خواننده حقیقت ۲ نرا ستئوال نمود و پس‌از 
اطلاع بحقیقت آن بایران آمده و موسیقی ایرانرا تحصیل کرده نگاه به 
دو) رفت و پس از تکمیل آن فن بمر پستان مر اجمت نموده اصل موسیقی 
سای ری دا سرت مر ۱۳ 

از اینمطلب گذشته شبهه ای نیست که موسیقی بعد از اسلام ایران 
و يك‌جزء عمده از موسیقی امروز ما همان موسیقی عصرساسانسی است که 
بتدر یج بمناسیات زمان در آن تغییراتی داخل شده , البته این موسیقی 
ساز ند گان و رامشگرانی داشته که از همان زمان انقراض ایران بیعد بلا 
فاصله آن را میئواخته و دور انتقا ل میداده اند و ناچار در موقم 
بواختن چنك و رود شعر وسرودی هم داشته وچیزی هم میخوانده اند . 








۳۷ 
گوینده بخود داسته و رباعیات مر بور را از با یزید شمرده است . 
این سرودها و چیزهای خواندنی هرچه بوده جزء |شعار [ ندوره محسوب 
ِ میتگردد و من است که دز دوست سال استیلای درب بر ایران هم ه.ين 
رود سازان و نواز ندگان وجود داشته و با سازهای خود اشعار و حرود- 
هائي هم میغوانده اند و البته اشخاصی هم آن نواها وسرودها راتر کیب 
کرده بوده و این (شعاص نیز شعرای‌آن دوره شمرده میشوند و بءناسبت 
7نکه زمان آنپا واسطه بين زمان قدیم و دورةٌ جدید ایران بوده سبك 
قدیم و طر بقه سرایش و نظم را موافق مناسبات عصر تغییر میداده وبرای 
دوره‌های بعد دستورهای تاژة مر تب مینموده اند , 

با این وضع نمیتوان گفت که اول شاعر فارسی بعد از اسلام شخص 
معینی الت و فلان تین . کسی باشد که اول ابیات فارسیر| برشته نظم 
آورده فط تمطلب موضوع تحقیق است و دانستن الا نش اول دو<-4 
اهمیت را دار| است و ان تس اخس و است که اشعار و سرودهای 
او مضبوط و مدون شده و مورخین ذکر او را مقدم بر همه کرده اند . 

عحالهٌ این‌شخص درتار یخ ادبیات و ز بان فارسی محمد بن وصیف 
ای از منشیان بعقوب و عمروین لیث است که هیچکس از ارباب 
تذ کره و مورخین غر از نو سندة دانشم‌ند تاریخ سیستان از احوال ونام او 
(طلاع نداشته اند و ما قبل از بیان احوال این کويندة در ید کر کتاب 
« تاریخ سیستان > مییرداز یم : 

کنات تا ریخ سارت 

امری که باعث مستور ماندن نام و نشان محمد بن وصیف واحوال 
سار اوست وکام ماندن کتاب تاریخ سیستان است که نسخه آن تااین 
اواخر وت نوده است ۰ این تادیخ را مرحوم محمد حسنان اعتماد- 
السلطنه وز برانطبا ات دورة ناصری که صاحب تا لیفات متعدده و مشهور 
عوام وخواص این مملکت است بدست آورده و | نرا در روز نامه «ایر ان > 
قدیم از شمارة ۷ ببعد درج کرده و حقیقه خدمت ۳ را انحام داده 
است . نسعه ای که اعتماد |لسلطنه داشته چنا نکه از متن چایی استنباط 


بو ده اما مغلوط ات ودر باره ای مواضم 6ات ۷ 


مشود تسه قد یمی 





۳۸ 


قرع و حمل و عبارات افتاده یبا شد مخصو صا اشماری که موضوع این 


مبحث ماست بعضی کلمات آن بکلی مغلوط و لایفهم است و هنوز ما از 
وجود 0 نانوی حتی نسخه اصلی هم 51 اعدماد ا[علط:ه در دست داشته 
اطلاع نداریم و امید است درآ تبه نسعه دیگری از این کتاب نفیس بدست 
آید و بسی مشکلات حقیقت طلبانراحل کند » (۱) 
متاسغانه ملف چنین ال ههمی معلوم نیست و فقط صیستا نی 

بودن او ثا بت است و نام او وتات او دا این جانب تا نون در هیچ 
کتا بی ندیده ام ۰ مولف تاریخ سرستان تا خود را در نیمه قرن هف- 
هجری یمنی در موقع انقلاب مغول نگاشته و معاصر بوده است با ملك - 
نصیر الدین و الحق و دو سر او ملث‌معظم د کناادین محمود و شاه مد 
نصرة الدین از حکام سیستان و از بیانات خود او بر میآید که این کتاب 
را در فاصله و و ۱ و تاری-خ سیستان 
اطلاعات نفیس دارد مخصوصا احوال یعقوب و .عمرو و ابو جعفر احمد پن 
م<مد بدر خاف بن احمد معروف و احوال خود خلف را مسوط نوشته و 
عبار ات رن نیز روان و ساده و ع-اری از تکلفات < حجهتا زا > و 
« وصاف > و < تار بخ معحم > است وبعءضی اختصاصات و اصطللاحان 
فارسی آن دوره را متضمن میباشد ولی بد بختا نه قسمتهایآ خر اینکتاپ 
بقدری مختصر است که حکم فهر ست وقایع را دارد 


(( محمد بن وصیف سجزی)) 


« در نیمة دوم قرن سوم هچری »> 

چنانکه در شرح حال یء‌قوب لیث صفار گفتیم (۲) این امیر پساز 

گر رون صا لح بن نصر و سکس دادن رد تبیل کابل و عمارخارجی 

در سال ۲۵۳ قصد گر فتن شهر هرات را که در دست عمال. ط-اهربان بود 

نمود و بزودی پر آن استیلا یافت و امیر محمد طاهریرا مغلوپ کرده اورا 

(۱) تکار نده در نظر دارد که اگر نسخه دیگری از تار یخ ۳ 
بدست آ رد تصحیح وطبع تماید . 

(۲) اشاره است بقسمتهای پیشتر کتاب تالیف نکارنده که | 


2 ٍن قسمت از 
ان استشماخ شده , 









9 
4 
1 ۳۹ 
بصدیق حکومت خود ور تال و6 بل و کرمان و فارس مجبور ساخث » 
سس باافتح و نصرت و فیروزی تمام سیستان براگشت و در راه خوارع د 
مخالغان دنگری رکه هنوز دم |ز معا لفت میزدند بکشت : اها لی سیستان 
بورود او شادبها کر دند وامام و فقیه ایشان یعنی ابو |حمد عنمان بن عفان 
سجزی ) متوفی ۳1 ( در نماز جمعه نام بعقوب را در خطبه داخل طِ 
)۱( « بس شمعرا او را شمر گفتندی بتازی : 
قد زکرم ال اهل العصر و البلد بملك یعقوب زی الافضال و العدد 
9 الزاس محجوزه و عررنه ی الامصار و الباسد 
چون این شعر برخو|ندند او عالم نود در نیافت محمد بن وصیف 
اضر بواد و دبیر رسائل او بود و ادب نیکو دانست و بدان روز کار نامه 
پارسی بود پس بمقو بگفت چیزی که من اندر نیبم چرا باید گفت محمد 
بن وصیف پس شعر پارسی‌گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او 
گفت پیش از او کسی نگفته بود که تا بارسیان بودند سخن پیش ایشان 
ود باز گفتندی بطریق خسروانی و چون ۳۶م پر | کنده شد‌ند وع-رب 
ان شعر میات | یشان بتازی بود و مان رز علم ومعر فت زا رک 
بود و ا:در عجم کسی بر زیامت که او را ۹ آن بود بیش از سوب 
۱( عمر گفتندی مگر حمزةین عبد اث العارجی (۲) و او عاام 
بود و تاژی دانست شعر |ء رو تازی گفتند و سپاه وت از عرت بودنه 
و تاژیان بودند . چون قوب دبیل و عمار خارجی را بکشت و هری 
تگرفت وسیستان و کرمان وفارس اورا دادند مجمدین وش انش تفت : 
(ی|میر یکه [مبرآن جپان خاص وعام . بنده و چاکرومولای‌وسك بند وغلام 
از لی خطی در لوح که مك بدهید بی ابی بوسف بعقوب بن لیث همام 
بسام آ مد زنبیل ولتی خورد بلنك آعره شد لشکرز نبیل وهبا کشت کنام 
لمن الملك بخواندی توامیر| بیقین ‏ با قلیل القثه کدرا دودان لشکر کام 
)۱ اژ این جا ببعد عبن عبارت تادیخ سرستان است ٩۱‏ اقل میشود : 
)۲( در متن حمزة بن عبد له (اغاری دارد و این قث است که مقصود 
همان حمزةنن عبد له |لخارجی ات کل در لالم وتات ال وی و 
اشساریرا که شعرا بتازی برای او گفته اند ذکر کرده ایم واضح است 
8و ری کانپ خادجی را شاری کرده است . 


ص7۳ 





۰۰ 
۶مر عمار تور اخواست وزو ذشت‌بری 3 تو در میانجی بیان دد و دام . 
ع.ر او نزدتو آ مد که‌توچون‌نوح‌بزی در ۳۳ 7 ۱ سر او باب طعام 
این شعر دراز است اما اند کی یاد کردیم . بسام کورد از ۵ 
خوارح بود که بصلح نزد یمقوب آمده بود چون طریق وصیف بدید اندر 
شعر شعرها گفتن گرفت و ادیپ بود حدیث عمار اندر شعر یاد کند : 


هر که نبود او بدل متهم بر اثر دعوت تو کرد نعم 
عمر ز عمار بدان شد بری کاوی خلاف آ ورد تا لاچرم 
دید بلابر تن و بر جان‌خونش کشت بعا لم تن او در الم 
مکه حرم کرد عر بر اخدای عهد ترا کرد حرم در عجم 
هر که‌در آ مدهمه با قی شد ند بازفنا شد که ندید اینعرم> (۱) 


قطعه اول یعنی قطعه محمدین وصیف بد بختانه بعضی‌ابیات‌آن 
بو هی که بما رسیده مقلوظ و نا مفهوم و سضی دیگر محتاج بتوضیح 
است و باین جپت ما پس از ذکر توضیحات لازمه مجددا ان قطعه را با 
تصحیحاتی که بنظر رسیده بر سم | لخط امروز مت میگردیم : 7 
۷ دد رل دوم بت اور بمد ان ه مولای > ولو را تا 
مفتوح خواند درهءانمعم_عس ات بند معنی‌مناسب با بنده وچا کرومولایوغلام 
نمی‌دهد و در فرهنکها چنین لغتی یافت نشد با معنی‌اصطلاحی آن فر|موش 
شده با جر یفی در آن راه یافته چون بت مزپور فعل رابط ندارد 
بنظر حقیر میرسد که مصرع دوم آن : « بنده وچا کر ومولای تو باشند 
و غلام > بوده و تحر بف شده 
۲ مصراع اول بیت دومنه قراءتش معلوم شد و نه معنیش مفپوم 
ات شارد « درلوح> راشد درم‌صر ع دوم همان بیت « می > همان باء 
اضافه امروز است بوضع قدیم 5» «چه» و« که» دا هم «کی> و «چی> 
هیذو شته‌|اند , درهمان مصراع باء «ین> راباید را خو اند نه ساکن 
۳ - زنبیل در 0 دیگر تاریخ سیستان 
بوضعی که بما رس.ده غلط است و صحیح آن «رتبیل > میباشد که نام 
عمومی بادشاهان مشرك کابل بوده که قوب با بعضی از آ نپا جنک 2 


و فانعین اول اسلام نیز درافعا نستان ۳ یکی در نذر و ار اسان د ۳ 


)۱ 5 تار یخ سیستان دود . 








۱ 
و پنجه نرم نموده بودند (۱) بعد از رنبیل و و > زیادی بنظر میرسد 
لس نی درز است ش.س فضری شاعر گفته : 
زتاز یا زه خشمت اشارتیکافی است بر ژم‌خصم‌چه حاجت ورام نيزه و لت 
لتره بفتح اول پاره باره و دریده باشد شمس فعری گفته : 
[نکه باشد برجلالت او (طلس چرخ ژنده و لتره 
کنام بضم اول بمنیآرامگاه و [شیان»آدمی وسایر حیوانات و بيشه . 


۶ برع دوم بیت چبارم بدانوشم که ضبط شده مفبوم نیست و آین 


طور بنظر مرسد : 2 با ولیل الفته کت داد دد آن لشکرکام > یا « با 


قایل الفثه راد در آن لشکر کم 6 بوده - بقیه ابیسات عفهو/ د 
واضح است ۰ 
حال محددا قطمه فوقر| با تصحیحات تقریبی که شده مینویسیم * 
ای |مبری که |میر ان جپان خاص وعام بنده وجا کرومولای تو باشند وغلام 
(زلی خطی در لوح که ملکی بدهید.__ به ابی بوسف بعقوب بن‌اللیث همام 
بسام [مد رتیل لتی خورد به لنك لتره شد لشکررتبیل وهیا کشت کنام 
امن ز(,لكک بخواندی تو امیر| بیقیت باقلیل الفثه کت در ان لکد ۶9 
عمر عمار ترا خو است وژو کشت بری تیغ‌تو کرد میا نجی بمیان ددودام )۲ 
عمراو نزدت ومد که‌توچون‌نوح بزی در[ کار تن او سراو باب ععام (۳) 
صاحب « تاریخ سیستان > بعد از زکر دو قطعه فوق کوید : 
« باز محمد بن مخلد هم‌سکزی بود مردی فاضل بود وشاعر نیز یادی 
گفتن کرفت و این شعر را بگفت : 
جزنو نزاد آدم وحوا تکفت شبر نپادی بدل و برمیشت(ع) 

(۱)وفیات رلاعبان ابن خلکان  »‏ ۷ در احوال یمقوب لیث و فتوع - 
رلبلدان‌بلا ذری در فتح سیستان و کابل وغره (۲ ) دد" بمعنی وحشی 
و دام بءعنی اهلی است )۱ ۳ ) «در[ کار > و دیاب طمام > یا «درطمعام> 

نام دو دروازه بوده است از شپر نستان که بعقوب بس از کشتن عمار 
خارجی سر او-را بر یکی و جسدش را بر دیگری آو بخت 

() در دمنشت» و دگوشت» بآ خر هر دو"حرف تائی اضافه شده و 

اصل [ ندو منش و گوش بوده و با این دو (زظ معفف منشت و گوشت 


۰ ۰ ۰ ۱ 2 ۰ > 
هسئید ۶ مش با 4مست دمعدی صسیعت و دات 999 و درم وشهمت - و 


1 









2 ۱ 1 
1 
#خجز ببع‌در مکی نو ی کش و نش و بگوشت ) ۱ 1 ف 
فعر کند عمارروزی بزرك(۲)_ کو همانم من که یمقوپ کشت  .‏ 
پس از آن هر کسی طربق که در کر هت اما ابتدا اینان بود‌ند 
وک بزبان فارسی شعر یاد نکرده بود الا بو نوس بیان شعر خویش ۱ 
سغن پارسی طرز (۳) را یاد کرده بود (4) 
اما محمدبن وصیف مدتها عد از سال ۲۵ که سال و فات عقوت 
لت است حرات داشته و صاحب < تاریخ میستان > در سال ۳ دو فرد ا 
تشعر ارو دا خصوص گشته شدن افع بن‌هر ءه نقل مکیند که : 


و 
قرائت و فهم معانی آن ممکن نشد و آن ایشت : 


ای‌دل مگر ین از طیران که بیدون نمای از صدف هرجان ٩‏ 
بو دافع اگرآنکه شدش خفه از فعل ابی تس شد شا ۳ 
و بعد در سال ۲۸۷ ؟-4 مرو ین ایث در باخ اسیر امیر اسععیل. 0 
"سامانی می رود وبدست او بسمرقند فرستاده میشود محمدین وصیف قطمه 
در متکو ند و بخدمت او میغرستد : ح 
8 بنده سیب ر نجش است کار قضا سود بر عمفب ن ۳ 





دب اد دید ما۱۳ > ۳ 
گوشت اسم مصدر از گفتن به‌عنی گفتار که بقا نون فارسی آن هم در آ خر 
دارای تائی است مانند فرامشت و خورشت و گوارشت که امروز آ نها 
دا فرامش مخفف ( فر اموش ۲ و خورش و گو ارش میگو یند ۰ 

)۱( این باء حرف اضافه و ببعنای حرف «در» است وباید قدری آنرا 
ممدود خواند . تصور حقیراینست گوینده این اشعار نظر بکلمه زردشتیان 
که آ نها را 2 سه بخت > یعنی سه جات دهنده میخوانند داشته ,. . 
( تطر ۹5۱۵ « دوزی بزرك > مضاف و مضاف الیه است که 
بوضع امروز آن دا < روز بزرك > با کسرة اضافه میگ و تیم و شاید. 
مقصود از روز بزرك قيامت باشد و مضبون شعر ینکه عمار روز قرام 


فخر مک که من هما نم که قوب مر |[ کشت ۰ ۳ ۳ نو ان 


طرد و ریت ی شواهد اینموضوع رجوع شود بعقدمه دوره اسلامی 
کتابی که اقا له سس رد آن ماحود 9 
سیستان در شماره های ۵۱۵ و۵۱۵ روز 
ندرج |ست , 


) 4 ) اینقسمت از تاریخ 
نامه ابر ان بتار بخ رجب ۰ ۷۱۳۰ 





از صفت ایزد است 


باشد زوال 


مود .و نبود 
او ل مخلوق چو 


وول خداو ند بعوان فاستقم 


۱۳ 


کار جپان ول و خر 


معتقدی شو و در ان در 


واه (درا مانده ببجاره کت 
بتکیست ۰ 


با یست 


/ ابضا: صاحب تاریخ تیان در ضءن وقایم ۱۳ بمناسیت 


ضعف حاندان صفاری و بیکفا زر اراس با 


و |زاو کر میذم‌ا ید : 
42 گاتستی بود شید ه 


از سل هد زا بحدچین وترك 


بیقیا / 


رأآس دلب کت و «بشد مت 
دو ات قوب در را برفت 
مرو ۶هر رفت وزو ماند باز 
ای <ه ص سا[ رات وشاد ی گذشت 
هر چه بکردیم . بخواهیم ده" 
زاس صدرد تاش( نکه همه 
دور ذاكت گردان چون زسیا 

ملك ابا هزل کرد | نتساب 


جود و جد(ع) یعقوب با 
(0) کاس +علوم 


خوارز مشاهیان قدرم و شهریا 


" (کرگانج). چون یاقوت, گوید این 


نعد کجا بوده شاید همان 
بوده | 
۳ لغتی ماوراء النهری است‌شا ید 


بر اوضاع ادن اشعار 


عمرو ب رآن ملك شده بود زاس 
رزحد زنك‌تا بحد روم و کاس(۱) 
زر زده هد ز .نجوست نحاس 
مات وت هن رات 
مذهب روباه نیس و نواس*(۲) 
بود دلم دا ززرین بن هرا 


سود سادازره .رد دا ارات 
وز هه نتاس زاس 
لاجرم این‌اس هیه کردآس(۳) 


رورا ز ظلمت نکنه اقتباس 


بکشتند 


تا که ز‌ جده بشار ید ا باس 0 


«دهءوی 


"کارت باشد که با یتخت 


ست کت حیحعون ۳ بل جرجا یه 


بتوان دس زدکه اساسا باسین بوده و هدرن ده ۰ 


(۲) معنی این بیت و وضع فرائت 
(۳( [س سك بزرك را گو ند و 
(ع) جد را اینجا 


با رد خفیف خو|ند 


)۰( صاحب تاریخ سیستان از يك ایاسابن 


‌ نوع مناست را ان شعر 
مردی کاری و با خرد و 


چون نو بت |مارت بطاهر بن محمد بن 


7 ْ ة ی مم لنش ۱1۳ 
و کیوتر بازی و این قبیل (عمال بست مشغول د مردان و بزر 


دارد » اینشعص رئیس و مپتر 


کال بوده و رعقوب و 


[آن معلوم نشد . 
سس ۲ دمعنئی 


خرد بردن است 


از درک متنند ٩٩‏ 4.۸ 
عر ب سیستان 9 


کر ده 
ر‌ 


عمر و را خدمتم | 


عمرو لیث رسیدوطاهر پلپو و عب 


سِ 





3 7 
. این بود آ نچه از « تاریخ سیستان > داجم بشعر ای دورهة صفاره 
و اول شاعر فارسی زبان چ اد اس بر می‌آید و ات ۱۳ 
آهمیت و صحعت |ست ۵ ۱.9 در درستی ان ای هیچ شبهه و تردید " 
نیست چه اوله اشعار همه معناسب با مقام و موقسم منخصو ص کفته شده و 
حاکی از وقایم تاریخی است که این اشعار برای نمایش آن وقایم 
سروده ميشده انیا وضع جمله بندی و عبارات و ستی بعضی از کلمات و 
تر کییات ابتداگی بودن [ نرا ممر سا ند و ممقهماند که اشمار او ليه باید از 
آن جنس کلام باشد * از جنس اییات ابوالبای مروزی . 
این احوال باز اشعاد این گویند ان او ليه نظم فارسی چندان 
سست و بیمایه نیست و مخصوصا بعضی اپیات اشعار «) و سوم محمد بن 
وصیف که در فوق گذشت دار ای معا نی حکمتی و الفاظ میت است مانند ۰ 
ای چه غما ]مد و شادی گذشت بو د دام دایم از ان بر هراس 
هر چه بکردیم بخواهیم دید تاد از ها ۱۳۱ 
ماك ای هراد بد( د اسان دور ز ظلت نحند اقتباس 
دراینموضوع حقیقه صاحب تار بخ سمستان‌منت ۳ بگردن ادیان 
و ادبای ابر ان دارد وبس از او با ید دهیت امتنان اعتماد السلطه نیز بود 
که این اد را طبیع 9 و «.عرض دستر س موم گذاشته است. . 
اف وه ین موضوع وبه اهمیت مندرجات «تاریخ سیستان» 
برخورده استاد بزر گوار من دانشمند فرزانه آقای آقا میرزا عبد العظیم- 


دوره عقوب و عمرو از کار کار رنه و هر کس سر خویش گر فت 
از آنجمله این ایاس بود که چون حال را برایتمنوال دید امیرطاهر 
و ففت « این بادشا همر | با شمشیر گر فته اند و تو بلهو و لعب ۳1 
از کف خواهی داد رچه پادشاهی وا رال 2 نتوان داشت . پادشاه 
دا داد و دین و سیاست - من و سوط ومیف ید لب ۳9 
دا نیذیرفت و او را اجازه مرخصی داد و ایا نیز بکرمان دفت درین 
بت ی 9 مبخورد و میگوید دیگر مس او ۳ 
نتوان بدست آورد زیر| جد ص سل بویت لازم است تا ۱۱۳ ۱۳ 
اشعاصی از ءر بستان خار و بغدمت بنی صفار داخل گر دد و بیت ماقبل 


این فر د مضمون سخنان همان اباس بامیر طاهر است 


۲ 2 
۳2 شان وی معلم ادبیات ذارسی است 
تمعلیم ( شماره ۲۲ بتاریخ ور ۱۲۹۹ 
۹ کرده و کاملا حق اینم‌وضوءعرا ادا فرموده اند 

ذی قعده ۱۳۳۸ < عباس اقبال آشتیانی-معلم‌دار الفنون‌طهر ان 


تحقیقات ادبی 






که مقاله جامعی در محا-ه اصول 
( دای باو ل شاعر ذارسی منتشر 


مل 
.۰ 





قد بمترین شعر فارسی 
بعد از اسلام 
بر اهل فصل بوشیده استآکه دراتت اد بءه فارسی و کد کرد های 


فارسیرا اغلب بمپاس ( يا ابوالعباس ) مروزی ندیت 


شمر | ود بم‌تر بن شعر 
مرو قصیده ای‌در 


میدهند که بزعم |بشان در سنه ۱۹۳ هجری (۱) در شهر 
مدح مامو نگفته بوده که مطلعش اینست : 

ای رسانیده بدو لت فرق خود تافرقدین 

سر | ده بجود و فضل در 
الابیات که در تذ کره رت ۲ 1 


۱ ام بدین 

ال ی آ خر نجا کهر اقم 
مطور اطلاع دارد او لین کسیکه این فقر 
است آدر و لباب الا لیات (۲) 
تجدد بروجنات این اشمار لاحتر از 
# باشد در آن شکی‌عارض 


۵ را د گر نموده ور | لدین م-<.د 


عوفی 
ءلاوه نر | نکه آثار وضم و 


است که هیچکس را که بپرة از دوق سلیم اد« 
تواند شد قر بنه خارجی بر |رنکه آن متحدد است است 4 ابرانیان در 
قدیم اد هم خود شعر ی داشت4 | زد رلاشات تابم عرزوض عرب نشوده است 
و فقط بعد از وضم عروض ءرب بو سط خلیل ادن |حمد ذر اهمدی وانتشار 
اینعلم در ایران کم کم ایرانیان | 
گذ|ردند و حجنا که در روصت عءر وض مفصالا مسطور ادت رس 


سس 


ا صن وبا (درا برژه ‏ ۱۷۰ منئو سند و 


ز روی عروض عرب بنای گفتن‌شعرفارسی 
از [ نکه| بتدا 


م ‌ ۱ ( صاحب مجمع | (فصیحاء 6 
درسنه ۱۸۳ هر ون | لرشید خراسان و قسمت 


َّ سپوواضح است <ه وط 
خود فقط در سنه ۱٩۳‏ 


۳ 
۳ 
شرفی کت خود رامامون وا گذاشت ومامون ی 
هی همان سل وفات هرون درو رفت به قمل از ارت - 


)۲( طبع |دو ارد برون ع) ۱( 


2 


تقر با عين اوز آن عر برا تقاید کردندچون‌بسدها ,امتحان دیدند که‌اوزانعرن ‏ 


کناهی علءه مطبوع طباع‌ایر انیان نیست بنای تصرفات درآن گذارد ند.مثلا 
بهضی از بحور عرب دا از قبیل طویل ومدید وغیره که بهیچوجه وبا هیچ 
زحاف (۱) مقیول طباع موزون ایرانیان نمیافتاد یکلی کنار ک ذاشتند 
د از مایقی بحوو.متاسب طباع فارسی ژبانان بوزسمله ها ۱۳ 
اوژان مخصوصه مشتق نمودند که در عین اینکه اصلا از بحور عرب است 
ولی با این زحافات وژن مخضوص ایرانیان گردید چه عرب در اغلب[ نها 
اصلا شمر "نگفته است : مثلا بحر هزج و رمل را که در عرب اصلا مسدس 
است در ار سی من زک دید با ارت ۶ر مسدس ان زحافاتی داخل کردند 
که از ان اسعگک [د بر طبع آستها 1 بر سمع برون | مد ( چنانکه درمسدس 
سا م‌ هزی و رمل در فارسی شهر تفه اند ولی مزاحفات آن دو بجر 
معرو هترین اوزان فارسی است از فبیل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون 
نظامی و مثنوی مو اوی ) 
پس از اینمقدمه کوئیم که قصیده منسوبه بعباس مروزی از بحر 
دعل مثمن مقصور ( و معذوف ) است و بتقریب مذ کور لابد باید مدتی 
مدید بعد از انتشار عروض خلیل این احمد ولا اصل عروض عرب و بعدها 
دمل مثمن در ايران بعرصه ظهوو:آمده باشد . و خلیل این احمب در سنه 
۱۷۵ وفات نموده و نهایت استبعاد دارد که در سنه ۱۹۳ یعنی فقط ۱۸ 
سال بعد از وفات خلیل قواعد عروض او بدرجه‌ای در | کناف ایر ان‌شایع 
شده باشد و تقلید ایرانیان از اوزان عرب و تصر فات ایشان در آنو مشتق 
نمودن اوزان مخصوصه پایرانیان از ۲ نها همه این امور که عادة يك سیر 
طبیعی و مدتی کم بیش طویل لازم دارد بسرعتی پیش رفته باشد که در 
خر اسان دور از مراکز علوم عرب يك شاعر ایرانی یکقصیده بلندبالائی 
در بحر رمل منمن مقصور بروزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات بساژد . 
وانگهی چنا نکه گفتيم او لین کیکه این قصیده را ذ کر نموده ۱-7 
آنجا که ما اطلاع داریم عوفی است در لباپ الالباب ولباب الالبا پ در 
(۱) زحاف در اصطلاح عروضیان تغییرانی است که بر ار کان اصلی 
عارض میشود چنانکه مستفعلن مثلابواسطه زحاف مفتعلن یامفاعان میشود 








ما 


رم 


۲ ۷ 


2 حاو د ۷ستف شده است یعمی بش |زچبار مرك سا ل بعد از ءصر ما‌ون. 


واز متقدهین و معاصر دن ءوفی متل رشرد الدین وطواط صاحب حدائق 
| اسحر و نظامی عروضی سمر دی صاحب چپار مقا له و شهموس قیس‌صاحب 
معا یر |شعار | لعجم سی را سراغ ندار یم که متعرضص داکر آین ره شده 


با شد و ادن بعك عم و وتا سایر ین از دص | بنعکایت ع<سه که وطها 


(کر راست بود دواعی ؛د تل آن تنوفر داشت رز اعتماد بقول عوفی بکلی 


میکاهد . و امز وفو رکلهات عر بی در اين قصیده باوجود آ نکه در [ نوقتها 


بوده است خود قر 


بعنی دویست سال قبل رز فردوسی هنوز زبان عد بي ارتقدر تاراج برزبان 


ذارسی نکرده بوده و عناصر عر !ی در عبارات فارسی لابد بغایت | ندك 
ببّه 1 است که | ین قصیدة مصنوع4 جدید (ست‌ومدتی 
طو یل بعد از عصر مامون برادته شده است ؛ و ۶جیب رز 
مسر ون معروف ارو با ازقبیل ماسوف علیه اه ] لما نی‌در کتاب«اساس 
یه اللعة ابرانی » ج ۲ ص ۲۱۸ و ماسوف/ علیه باول هورن الما نی 
وتاب ج ۱ یت ۲ ص ۱ هردو این فتره. عباس مروژی ات کر 
کرده اند و هیچکدام وه ان رد و تز یف ااان نگردیده نک است 45 
باول ورن ترا 2و بت مینماید و میگوید بعضی | بنحکا بت را < بدون 
|رنکه لازم باشد> محمول دا سه اند و فاضل معاصر |دوارد برونا نی 


در « تادیج ادیات ایران ۴ ) اصی ۱۳ ۰۰ ۳2( ی با آن دذوق 


: سلیم که معمود از او ست در اصل داشتن این افستا 4 ات دک زموده | ۳ 


‌ 


مر یش‌هیدما بدو همچنین بیبرستن کاز یمسر سحی درشرح دیوان‌منوچپزی 

بنقل اذوارد بروث از او و سعضی دیکر. قدیه‌ی ثر ان شعر فارسی را 

بابو حقص حکیم ارت |حوص سعدی مرمرقندی سیت ی دهند که این‌ست 

را گفته بوده 

[هوی کوهی دردشت چگونه دودا بار نداردبی پارچگو نه دودا (۱) 
و |دوحقص دی بتصر جع دمس الدین مح<ع بن قیس الرازی درد 





سیب 
(۱) المعجم فی‌معا یی (شمار المجم‌طبع (وقاف کیت ص ۱۷۱ با نستخه 


بدل « جچو زدارد بار > بحای ‌ بار ندارد > 





۸ 0 
وتات | لمع فی معاییر اشعار المجم ( ۱۷۱ ) نقلا از فارابی در حدود 
سنه سیصد هچری (۱) متدید است و ای ان تاریخ صحیح باشد 
< و نه مبتو اند این قدیمتر ین شعر فارسی باشد حه خود ۹9 ( متوفی 
۹ در ان و۳ سدح و یل اد رود وی شرا ۳۳ 
اند و قطعا ح:ظله باد غیسی که عصرییج نظامی ۶-روضی در چپهار ما4 
احمد ان عمد |یزه خجستانی از مطالعه دیوان او از ص بند کی سلطنت 
خر اسان ار ۳ بوده است چه حجستانی م وتو ۳۳۵ 
مدنی حکمر انی در خراسان در سنه ۲۶۸ کته شده و |غلب شعر ای‌طاهر به 
و صفار به بل از ابو حفص «وده اند سس این سجن بکلی ت39 معقو ل و 
واهی است ۰ 

و بعضی اقوال دیگر نیز در اینعصوص در تذ کره ها مسطور است 
که از عابت ی اساسی‌قا بل 1 دمست هر که خو اهد بدان مو اضم رجوع 
تما ید کر قدرمتر ین شعر فارسی بعداز اسلام درحه 
تاریخ شروع شده تا تون جواب شافی مقنعی نمافته است 3 وما اتقاوا در 

ی نم را زر ۱ جا حظ ( متوفی و 
( متوفی مه ۲۷۰ ) وطبری صاحب تساریخ کبیر ( متوفی 0۱۱۶ و 
ابوالفرج اصفیا نی صاحب اغا نی ) متونی سنهف۹ ۳۵ ( دو فقر ه شعر فارسی 
بیدا کرده ایم که یکی در حدود سنه ۹۰ هحر ی بعنی مقارن سال شهاد ت‌‌ 
<صرت امام- مد بش فك در حلادت رز داد ن معاو به ( وه" 2 ( و دبک عادو 
سدنه ۸ در خلافت هشام ابن عبدالملك گفته شده است » و علی العجاله 
شاید بتوان این دوفقره را قدیمترین نمونه خعر فارسی بعد از اسلام‌محسوب 
مود هر <.د در او 1 آ نها جنا نکه خواهیم گفت اک حه خود شعر فارسی 
است و ای شاعر عرب است و دومی آنها شعر ادبی «معنی مصطلح دمست 
بلکه شعر عامیانه و باصطلاح حالیه ( تصنیف (۲) ) است ایست با کیال 
اختصار خلاصه آ نچه ما از مصنفین عرب | لتقاط کرده ایم : 





)۱( 0 الفصعاء ح 2 نا در مائه او لی و ده است و 
معلوم نوست اینخرف از روی چه ماخذی است . 
(۲) وععنعلدومم جصووصععطمع 





ار دبک 






۹ 
اما فتره اولی - ابن قتیبه در کتاب طیقات |اشعراء ( طبم لبدن 
ص ۲۱۰ ) و طبری در تاریخ کبید خود از و 
همه مفصل در ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ) 5 ۷ ص 680 پیعد) 
تاکز کرده اند وقتیکه عباد ابن زیاد برادد عبید له مر ز باد معروف در 
خلافت بزبد بن معاو به بحکومت سیستان منصوب گردید یز ید بن مفرغ 
شاعر نیز خواست در مصاحبت او بسیستان رود » در وقت مخاعت ابن‌ژیاد 
او را تنها نزد خود طلبیده گفت من‌خوش دارم که تو همراه عبادب-یستان 
روی گفت از چه روی ایپا الا(میر گفت تو مردی شاعراک و بر ادرمن بحکومت 
میرود و بحرب و خراع مشفول خو|هدشد و سا با شد که بتو چنا نکهد لغو اه 
دازد و یسم تو او دا معذور تداری وما وخانواده مار جامه ننت 
و فضیحت بوشانی » این مفرغ کگفت حاشاامن تجنا نم که ام در نارهآدن 
گمان میکند و نیکوتیهای ددرت در حت من بسیار است و من آنها دا 
قراگر فراموش نکنم » ابن زیاد گفت نه مگر [نکه تعهد نمائی ی 
از جاب برادد من در باره نو | ند کی کوتاهی همل ]ید تو بر او شتاب 
باوری و بیش از وقت بمن بنویسی » ابن مفر غ گفت آری چنان کنم اين 
زیاد گفت بس به ذبر وزی‌برو » |بن‌مفر غ‌درمصاحبت عرادبرفت ومیاتتو» که 
ابنزژ یاد ای کر ده بود عداز ورود بسیستان عباد بجنك وخراج مشعول 
شده بابن مفر غ یر داخت ین مفر غ ازداك | ندك ملول گردید و در قفای 
عباد شروع بیدگوتی نمود و او دا رت و چنانکه متعهد 
شده بود باین زیاد ننوشت ۴و نا عاد ۱ رد یی سعت اننوه بوده است 
واند حوالی روزی. ان مقر غ در رکاب عباد میرقت باد در رش عیادافتاد 
و آنرا بپر سو حر کت میداد ابن مفرغ خندید و بمردی که پپلوی اوی 
رفت گفت : ( الالیت اللحی کات حدیشا فرعافعا خیول لمسلمینا ( 
یعنی ر یکاش ریشپا علف بودند ا [نپارا باسبهای مسلماً نان‌میخورانید نم 
7نمرد برای خود شیر ینی آ ترا معباد تقل کرد عباد برعت خشمعاك شدو لی 
بروی ابن مفر غ نیاورد » روزیک دت عباد اسب دوای زمود و اسب‌عباد 
دش افتاد این مفر غ گفت 2 سبق‌عبا د و صلت لحیت؟ > بعثی عباد پیش 


اذتاد و رش او عقب ماند » بالاخره عباد از دشناه با و محوهای ابنمفر غ 






5.۰ 
که در باره او و پدر او و خانواده او همه جا میگفت متاثر شده باوی 
بنای کجرفتاری گذارد و سای را ۱ تااز او ادعای طلب نمودند 
و چون او از ادای وام عاجز بود اورا بز ندان افکند و غلاع و کنيزك او 
زاره سب دلستعی تلان۳] داشت به‌بیع اجباری بفروخت و بفرمادادسپس  "‏ 
اسب و سلاح و اثاث البیت او دا نیز بغروخت و او را همچنان در حبس 
میداشت تا [ نکه بتفصیلی که در اغانی مسطور است. بالاخره ابن مفرغ ح 
از حبس رهائی یافته ببصره گر یخت و از 7 جا بشام و از شهری بشهری 
همی گریخت و هجو آل ژیاد و طعن در نسب زیاد و بدکاری مادر اوسمیه 
و استلحاق معاوبه او را با بوسفیان و امثا د این فضیحتها را در آفان 
منتشر مینمود و این اشعار بغایت مشهور و در اغلب کتب ادپ مسطوراست 
هر که خواهد بعظان‌آن رجوع نماید . این‌زیادبعد ازکاوش بسیار آ خرالاهر 
او را بدست آورد و در بصره بزندان افکند کف ره نوت و دز هر 
او رخصت طلبید 3 به باو نوشت که هر گو نه عقو بتی‌خواهی او دا بنما و لی 
زنپار او دا مکش چه او دا اقوام و عشایر بسیارند و همه در لشکر 
کی اند و۹۱ تو اورا بکشی ایشان جز بکشتن تو راضی نخواهند شد. 
چون جواب نامه بعمیدالنه بن زیاد رسید فرمان داد تایه ن مفرغ را نبیذ 
شیر ین باشیرم آمیخته بئوشانیدند او را طدیعت رو ان‌شد ود ای‌وخو گی 
و سکی با لو در رت بند بستند و او دا بااین جال دز بو هی سح 
ی و کودکان در قفای او فریاد میزدند و بفار سی می آوهعند این 


چیست )۱( او نمز بفارسی می گفت ۰ 
مس ات 31۷ 
)۱ بو اسطه آهمیت»ستله‌ماعين " نسخه بدلپای کتب منقو له‌عنهار ادر اسحا 


بدست میدهیم وحروف تپجی ۳ هر کدام اشاره پنسخه معینی ازطبری 
وان قدمه است و برای تعیجتی آنها نید سسوم باصل مقد م4 ناشر مود 5 


طبری در متن‌ممل اینجا ء در تسه 00 مت ۰( ۱ 


۵٩ ۳ 











نات (۱) ارات زیست (۲), سنیه دوسییذاست ([۳) 


۷ 
و سمیه نام مادر زیاد است که در جاعلیت از فو |احش بوده . بالاخره 
سید که بمیرد 


۱ ن‌مفر غ از هنت اجات طبیعت یی یی لابق زباد تر 
بفره‌ود تا او دا او را باز بسیستان نزد بر ادرب 


ماد فرستاد و او ویرا هه‌حنان در ز ندان و 
5 : 
" نا آنکه سران قبایل یمن در شام بجوس امد و ۳ 

3 ۱ ۰ ی 
رهائی‌اد رابالتعاس و نپدید از |ودرخواستند یز ید شفاعت |یشان‌سذیرفت 
فرستاد سیستان تا او را از زندان برون کشم 


وک 
وو اس 
برادرش برون برده در موصل منزل داد و تفصیل این وقایع 


4 بت دلکش است هر که خواهد کت مذ کوره رجوع مات * 

و خذا نکه دیده میشود | رنواقعه درخلافت بزید بن معأو یه را 
سال ٩۰‏ تا 6"هجری بوده‌است بنا بر این این‌ابیات عجاله 
دارسی بعد از اسلام » واگر چه بدبختانه 


نیست و عرب است"ولی چون خود شعر بز بسان قاری 


قطم نظر نمود » و وتا ان مفر غ 
نما در بلاد ایرانژزبان 


رت و شو زمو د ند سس 
شکنجه های سخت همیداشت 


د و از قلمرو عباد و 
با بت‌دراذ 


وخلافت بزید از 
قد بم‌تر ین نموه ایست از شعر 
۱ شاعر خود آیرانی 
است مبتوان از نواد و ملیت شاعر 
بواسطه طول [قامت در بصره و خراسان و نشو و 
فارسیر| خوب آموخته بوده است . 


اما فقره دوم - طبری در تاریخ کبید خود در حو ادث سال ۱۰۸ 


سس هه 


:7 سم ۳ ۱۳۲ 7 2 
)۱( طبری : | ست و بیداست - این قتیبه در متن مثل ۳ در 
۲ طبری 9 عصارات زب است 9 متن 


سیخ ۷۹ اینست نبیداست 
ان و [لتمیین لاحاحظ طیم مصر 


اغانی 3 مه مومت روی) شرریله | مت تس الم 
3 ا ص ۱" سممءمت روسیید است » طبری در متن : وسمیه, روسییست ؛ در 


قتیده متن : سمیه 


سیعه 10) وسمیه روسبیست 6 وسمنه ذوسیشت » - این 


روسفید است » در نسخ ۳۹( سمی٩‏ رو سفیست خز |[ 
البغدادی طبع اف ات 
و روسسسعت « اختلافی درمعنی 


2 مت لته | مد که 


عبد| لادر ین عمر 

و ظاهر | نسخ درو سبید است > بانسخ 
ندار ند چه زن فاحشه را از روی طعوه و طذز 2 
4 سِ 


بتدر یج « روسبی 6 شده است ( رجوع بفرهنك ناصری ) 





5 
هجری گوید که در این سال ابومنذر اسد بن عبد له ا(قسری به‌ختلان (شکر 
شید وبا جاهان ترت ات۳ د خاقان او را شکست داد و مفتضح ساخت 
اسدین عبداله با حال پریشان از ختلان ببلخ گر بخت » اهل خر اسان‌در بارة 
وی ابیات ذیل دا کفتند و دودکان در دوچها هی وا ۱۳ 
سال ۱۱۹ باز طبری ثانیا اینواقعه باوقایع متاخره ازآن را با تفصیل 
تمامتر ذکر میکند » عین عبارت او تا نجا که محل شاهد ماست قطم نظر 
از تفصیل جز ثیات جنك از اینقرار است : 
( طبری طبع لید ن سلسله ۲ صفحه ۲ - ۱۶۸۱ ) : - ثم دخلت 
سنه ثمان ومائه . . وفیها 
غزا اسد (ن عمد الله الحتل فذ کر عن علی بت محمد آن 
خاقان اتی اسداً وقد انصرف الی القوادیان و قطع 
النهر ولم یکن بینهم قتال فی تلك الغزاة و ذعر عن 
ایی عبیده انه قال بل هزموا اسدا و فضحوه فتخنی 
عایه الصبیان )٩(‏ 
از (۲) ختلان (۳) آمذی (ع) بروتباه [مذی (۵) 
( ایضا ص ۱2۹۶  :‏ وقال بعضهيم رجع اسد فی سنة ٩۰۸‏ 
مفلولا من الختل فقال اصل خر اسان 
از (7)ختلان آمذی (۷)برو تباه (۱)۸مذی )٩(‏ بیدل‌فراز آمذی 
( ابضا ص ۰۲ ۱): - « ئم‌دخات سنهة تسع عشرة ومائة ... قال 
و سار اسد با لناس حتی رال هی الثقل و صبحوا اس 


(۱) ما عين نسعه بدلپای طبری چاپ لیدن با ترجعه حواشی آنرا عیتا 
بدون‌تغییرو تبدیل دراینجا بدست میدهیم(۲) همه نسخ:8] آن. - (۳) ۱۸ 
حتلان ( بدون نقطه ) (۶) 1۷ و 0 اینجا و در مصرع بعد : آمدنی 
(9) هبه نسخ: ترو نیاه ۰ (7) همه نسخ: آن۰ (۷) ]1 مدیه ۵ آمذیه 
(۸) 1 اینجا و قیل از این تروتاه ۵ تون ۱۳ 
5 ۳۷ و 0 امذیی مصر اع روت فقط در ۲۷ و 0 دارد که انطور 


دار ند : لبذل تر ار امذیه 





ی ۳ 





۰ سین ۱ 
ی فد نگ سق 


9۳ 
من الغد و ذلك بوم اشطر فعادوا بمنعونهم من الصلاة تم 
انصر فوا و مضی اسد الیی باخ فعسکر فی مرجها حتی ای 
الهتا ثم تعرق الناس فی الدور و دخل المدبنة فی هحده 
الغزاة قیل له بالفار سیه 
رز (۱۰) ختلان آمدیه (۱۱) بروتباه (۱۲) [مدیه (۱۳) آباد (۱۵) 
باز [مدیه (۱۵) ععك نزار (۱7) آمدیه 
و این ابیات رکر چه آنها را شاید از قبیل شعر ادبی بمعنی متعارفی 
مصط لح نتوان محتوت مود بلکه ظاهر | از قبیل |شعار عامیا ز4 است که 





ی ن د تصنین > گویند ولی درهر صو رت تیوه ار لکش ری 
است از این جنس شعر در هزار و دویست سال پیش رز این درخراسانو 
وزنایناشعءاررا که مبتوان ازعضیمزاحهات ب 9 (مطوی مجنون) 
بر وزن مستفعان مفتعان و مفاعل-ن مفتعلن و مفتعان مغ-اعلن استخر اج 
نود کكِ قر بب سقین است که این نوافق وزن از قمیل صادف وانفاق 
جنا نکه عضی از اشعار اک ۳ ور | سه را هم مثلا میشو دبطور 


است 





شت 





(۱۰) همه نسخ ۱ (مذیه ]۱[ و) امده 
چون حالا دیگر بط رم ی [ز ید که در همه مواضم [تیه « امدیه > فقط 
ضواب باشد ۳ هو تسما فرض کل این‌سمیت[ مد یه بجایآ مدی أ[ 

ز بان بلعی با شد حناأ نکه در زبان کردی هم هم‌گاهی همین هینّت دیده 
مشود (۱۲) 9 ترونیه 0 برونیه , ۳ هه,نطود ولی بدون نقطه . 
(۱۳)|مد یه 0 و 0 امده ۱2(۰) و [بار » ]311 و 0 امان» کلمه 
و باز 6 راهو تسم از بش خود قباسا افزوده است . و وی ۳( 
لْتی در کلمه آواره مییندارد ( رجوع فرهنك قولرتل 6 : (۱6) 5 
[ مرف به 9-۷۰ 9ِِ 00 (۱) کذ|هنادر ۸۱ و 0 8 بدون نقطه 
و از اینجا بطود وضوح معلوم مد کلمه < فراز » در ص ۶۹6 | 
که بجا ی کلمه و ترار » چاپ شده خطاست و هء‌چنن کلیه < بیدل > 
که بجای < ابذل » مسطور در نسخ ( 8۸ و 0) چاپ شده بکلی 
سپو است هوتسما فرض میکند که اینکلمه باید (رذل خوانده شون اه 
تفسیر عر ب ی کله» خشك بوده در متن شعر 
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تصادف بر یکی از بحور عرب حمل نمود ۰ و واضح است که در آن‌تار یخ 
نی در سئه ۱۰/۸ هحر ی عر و ض عرب در ابر ان چنانک4 سایق 5 
هدوز متد|و ل تشد ه بو د . جه خلیل 1 


ّ 


۳ 
ن‌ احمد و اضع عر وض خود در سنه 
۰۶ متولد شده است » و آنگهی قافیه نداشتن این (شمار بطرز عروض 
۶رب خود ذر «ه واضحی است که کوینده| ها اصلا نظری بطرز و9 اصو ل 
اثعار عرب ند|شته است » چه <امدبه»> بدا دسر مصطلح فارسیان. ردف 
ات نه قاویه ۶ و ار با بر اصطلاح عروض عرب « امدیه > را قافیه 
بگیریم لاز م می [ بد که قافیه چپار مر نده ملور و شده با شدو ال 
بل رک ار قافبه را که دی عرت ارطا 58 

1 3 مرس ارب 9 


۹ 
4 ۷ 


ویند و از ءیوب فاحش قوافی 

#سمارند وهتی ات وه ده مر :۰ د3ر و شده باثدو لی کر ار قافیه‌جم‌ار 

مر تمه بشت سر هم دتِ ار عوب ن.ست باکه بکلی »<سال است 

[ انتباس از جریده کاوه ) بررلين ٩‏ دییم الثانی ۱۳۳۷ 
هد 


4رد زو دی 


مسا رقه ادبی 





خاقانی و خر اده هأای مدائن 
قصرد ه دیل ی از مر دن شاهکار ها و بد ,عبر ین انار هد ۴ 


شاعر نامور ایرانی « خاقانی شیروانی » علیه الرحمة است . خاقانی در ۱ 


از آنزمان تا نون شا بد صد ها 
نار از جکامه سرایان بز رك از 3صمید ه مدا 


حدود نیمه قرن ششم هحری میز سته . 
او استقبال کرده و احدی از ِ 
و 158 در اين میدان گوی سبقت از او برباید . 

اقا نی » توجه خو | ننده حساس قصیده خود را بافتخار ات‌تار یخی 
ايران» و ای بایث روح تاثر آمیز » و به عظمت دستگاه بر طنطنه ساسا نی 


۳ 


پرده ازدور نمای دورة 


1 
مجد و عظمت این مرز و بوم باستانی رادر تمام ابیات قصیدهٌ خود نمایش 0 
و بالاخر ه بتمام معنی خواننده را تکان میدهد . ۱ 
هرچند این قصیده فوق العاده مشهور است‌و کمتر کسی استنکه ۳ ۱ 

نخو | نده با نشنیده باشد ولی با اینحال من بمنظور مز رد رت جنكت ۱ 


خو یش ۱ ذر | در تمام صائد و اشعار معدم میدارم و معدمه شور ین ود لچسبی ۱ 


قاطا 





88 
رکه و زگمند میعترم [قای کاظمز ادهعد بر 4 


باخود قصیده ذ یلا اژ نظر خوانند کان محترم مسگذرا نم: 


دقورت شعر ای ابران پگ مساشه ادبی 
شاعر رو<برور ابرانی خاقانی شبروانی صیده معروفی دارد ک-4 
مطلع آن اینست 1 
هان| بدل عبرت بت از دبده‌نظر کن‌هان ابوان مدائن را :> عبرت دان 
من هر و وت ان قصمد ه را میخوانم روحم ما ل و قلیم مار 
میگردد زیر | که از هر بیت آن يك ترانغم انکر نار ی و نا لد اخراش 


رك ملت سالخورده را میشنوم وی رارف شاعر حقیقت ببن در جلوخرابه 
های مدائن استاده با دیدهٌ عبرت و حیرت بدان نار عظت تریته و 
روز کار کامرانی و فرمانروائی نیا کان‌خود را بیاد آورده باديدة برخون 
ما زد بچه بدر مرده و خانمان سوخته |شك حسرت بدامان خود فرو ربخنه 
است » جنا نکه خود میگو ید 1 


بردیدة من‌خندی کاینجا ده متگرند ‏ گر ند بر آن دیده کاینجا نشود گر یان 


این قصیده شر 


های دوج شاعر که بس از :ماشای و یرا 


اره ایست از احساسات شین و انعکاسی است|زفریاد 
نه | ثار اجداد خود در <ه دل وی 


جوش زده و بدروش آمده و بوسیله این سخنا ن میج و سحر آمیز از 
صفحه طبع ترشار او ببرون ريخته اند » 
تکمان من‌هر يك | یرانی که از تار بخ‌مملکت خود معتصر اطلاعی داشته 
ودارای يك قلب حساس‌بوده باشد در حین خونسدن این قصیده از تأثر و 
هیحان خود داری کردن نخو اهد توانست و بقینا این قصیده يك حس سر 
بلدی و ات و شپامت در اعماق قلب او بوجود خواهد آورد 3 
ما این قصیده را در اینجا درح میکنیم و ار رای ان اه ی 
خواهند درتار یخ بیدزری روح ملی ایران‌نامی بيادگار بگذار ندتمناميکنيم 
که این قصیدهر | سدیس نموده بمحله ایرانشهر بفرستند . در |بتد| ماههه 


ان قصا بد را بی‌امضاء در و بعدر آکادبا و شعر ای عصر حاض _ ر||ستفار 


8۹ 





خواهیم کرد و هر کدام از 3صا ابد که مر مظهر تو حه و حسن ن قبول گردید . ۳ 
بکود ده آن بك تاداکار ذیقیعت تار یخی تقدیم و درم‌حله معر فی‌خو اهیم نمو د. 


تصیده خاقانی 


هان»|یدل‌عبرت ,ین از دیده نظر کن‌هان 


رد زره دجله مدز [ بمدائن 


خو ددجله‌چنان گر ید.صددجله‌خون گو ی 


ی ند جله چون کف بدهن آرد 
از آ تش حسرت "ین بریان‌جگر دجله 
بردجله گری نو نو ازدیدهز کواتش‌ده 
گر دجله در آمیزد بادلب 9 سوزدل 
تا سلسله ایوان بشکست مداین را 
که که بزبان اشك آواز ده‌ایوان را 
دند | نه هر قصری بندی دهدت نو نو 
۹ بد که‌تو از زخا؟ ی‌ماخاك توایم| کنون 
از نوحة جفد الحق مائیم بدرد سر 


مابار که دادیم این رفت ۳ بر ما 


؟دوئی که‌تکون ور دهاست و ال هلت ار 


بردیدة من‌خندی کاینجا زچه میگر ید 
دانی‌جه مداین با با کونه زر اایش ۰ > 
پرو یز بهرخوانی زرین تره آوردی 
این‌هست همانایوان کز نقش‌رخمردم 
این‌هست‌ه.ان‌در که کاور از شپان‌بودی 
بند|رهمان عمداست از دیده‌فکرت بن 
آری چه‌ءعحب داری کاندر جمن کی 
از اسب بیاده‌شو بر نطم ز مین رخ نه 
مستست ز مين ز بر اك خورداست ,جای‌می 
گفتی که کجارفتنداین تاجوران‌يکيكت 


ایوان مدائن را آئینه عبرت دان 
و زدیده دوم دجله ۳ 
کز گرمی‌خونا بش[ تش‌چکدازمز کان 
گوئی زتف آهش لب ۲ بله‌زدچندان 
خودآب شنیدستی کاتش کندش بر .ان 
گرچه لب‌در یاهست از دجلهز کوةاستان 
نیمی شودافسرده نیمی شود آتشدان 
در سلسله شددچله چون‌سلسله‌شد بیجان 
تا بو که بگوش‌دل‌پاسخ شنوی‌زایو ان 
بند سر دندانه شنو ز بن دندان 
گامی‌دو سه بررما نه‌اشکی‌دوسه‌هم بفشان 
از دیده گلابی کن درد سر ماسشان 
بر کاخ‌ستمکاران تاخو دچه‌ر سدخذلان 
حکم فاك گردان باحکم‌فلك گردان 
گر یندبر آن دیده کاینجا نشود گریان 
از سینه تنوزی کن وزدیده‌طلب‌طو فان 
زربی تره کو بر خواان ؟ روک نز کواد حو ۳ 
خاك دراه بودی دیوار ات0۳ 
دیلم ملك بابل هندوشه تر کستان 
در ساسله در که در کو کب ایوان 
بو مست ی بلبل نوحه‌است بی‌الحان 
زیریی بیلش بین شه‌مات شده نءءان 
در کاس سرهرهر <ول دل نو شرو ان 
ز بشان‌شکم‌خاكاست1 بستن چاو بدان 
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۷ 
بر باد شده یکسر باخاك شده‌یکسان 


زآب و کل پرو یزاست این خیم که نهد دهقان 
زایشان 


کسر| و تر نج زر پرویز وبه زدین 
خون‌دل‌شی ین است این‌می کهزرز نوشی 
چباران ایتخالد فرر خو رده است این کر سنه جذم آخر ۵م سبر 


چندین آنج 

از خون دل‌طفلان سرخاب رخ آمبزد این ز ال‌سیید | برواین‌مام سیه ستان 
|خوان که زره] یند [رند رهآوردی این قصه‌زه آورداست از بپردلاخوان 
2 خاقانی» از این در که در بوزه عبرتکن 

از در نو زین س در بوژه 5ند -اتان 

(رقتباس از شماره ۱۰ سال اول ایرانشهر) 


قیال لس فصید ۵6 اقا نی 


۱ ۳ نک خوانند گانهحتر م۱ زقسمت اخبره‌قدمهقصیدهخاقا نی‌استحضار 


معاصر را با ستقیا ل‌قصیدة 


۳ 


حاصل کردند مد بر محله شر بقه ابر انشهر شعر ای 
نفری دعوت ایشان‌را اجابت نموده اند . اژ | نجمله 


مز بور دعوت و فقط جرد 
است که الحق و الا نصاف‌درسد.,س 


9 


تدضرات هندی شاعر حساس | ذریایجانی 


صرمد ه مز بورداد معنی را داده ومعنای سین سر | 


ض راسرحد کمال‌رسا و۵ 
مقدمه دلچسبی که بقلم شیوای افات صفت س ان 


قصید ه مد کور را با 
اوتباس و در زبر در میذمائیم ۰ 
« مق اف > 


1 ور و م4 شده از محله ابر | تشن 


]قای مد بر محثر 8۲ 
چندی است که میحله 2 بای ایرانشهر را خوا 
روزیکه اشعار دل آشوب خایا 9 در خصوص 


زده و از نگارش‌آن 


شود همم »از آت 
ره های مداین سروده و میتوان گفت يك برده مامی به بیش‌چشم تاد 
رگشاده بمیان آمد وبا تشویقات جنابعالی سخندانان کشور به تسدیس 
[رزو میکردم که شاهد طبع ]قای ۲ قامیرزا 





خر | 
ابران 
و تنظیر آن پرداختند » خیلی 
بزی متخلص به هندی نیز در صحنه ادبی ایرآ نشهر نقاب از 
بار هم آرزوی خود را بمعظم له (ظهار داشته و 
شار البه که من ازسی سال قبل تا اون 


۱ عبد| ار <عم تبر 
چپره بیندازد و چناین 
وال ده نود . اشنت که| قای م 


۱ فر یفته طرز کارش و طبع سر‌شارش بوده وهستم و مدت مدیدی‌در تبر بز 








5۸ 
با یکدیگر مسابقه ادبی‌داشته ایم و البته‌خود چنابعالی هم از دورو نزدیك 
بفضل و عرتان ایشان بی برده اید |شعار شاعر هنرمند ایران خاقانی ر 
سدیس اموده و نزد حقبر فرستاده است که لفا تقدیم میشود . باندازه ۱ 
خوب و مرغوب از عمده بر آمده است که مستغنی از توصیف است وحقیقة 
بوی‌اکل بجمن راهتمائی میکند و احتیام بتمرش نله ۳ ۱ 
باعتقاد | کثر علمای الهی و | نهائیکه بی بحقا بق برده اند ۳ 
آکایتات ماننه بکدسته کل رنگا رنك عبارت از شعر و غرام است . بقول 
« ژان ژاك روسو > شمر نه نها عبارت از نظم است بلکه نثر هم در 
حد ذات خود شعر است . مستها شعرا| و نقاشها ]" نشعءر موجود را تشخیصو . 1 
تجسم مینمایند . 
در اینیاب حقیر با این همه بی استعدادی میتوانم ءر ض کنم که 
ادبا و شعرا و نقاشها در هر موضوع نمیتوانند مطلب و معنی 1 باشکال 
مختلفه مجسم بدار ند » این يك هنر یست خداداد که متعتص بصاحب‌هنر است 
مثلا شعر ائی هستند 4۶ فقمط نقط به نکته بردازی ومضءون سازی ی باسپل |لمتنع 
7 بتجسم و موضوع نیرداخته و نزديك هم نشده اند .و 
عدهٌ هستند که فقط به تشخیص و تجسم زمینه مشغول بوده و و موفق 
بوده اند که خوانند گان را مانند تماها گران صحنه تأتر و سینما در جلو 
نما بشگاه مات و مبچوتکذ ارده و از حال طبیعی برون آورده اند این 
دو مصراع که عرض میکنم تمید | ز نم مال کدام شاعر است که از بادم رفته : 
دل ی نو چو مر ای چرس رت را 
بر زکردد و در ۳ بال و برش را 


ملاحظه فرما ید این تشعیص چه| ندازه آسان‌وچه در دشو |راست » 


مرغ سر بریده چسان بال و پرزده و خود را بپر سو انداخته و بخاك و 
خون ممداطد 6 با | دك تامل دمقصد شاعر ممتو ان ک برد 5 


« کلیم > همدانی » در بك غر زل فلسفی خود که با مطلع : َ 


هر آشفته ز ید کرد دوران نشدم 
داد خا کم همه در ناد و «ر بشان نشدم 
آغاز م‌وده ‏ در رك ۳ دک : « چون لب ذخم دلم 








6۹ ۱ 
> حالا تصوربکنيم گویا جر |حیمیتت و اهد 
ندش را برداشته و زخم بذدی 


بی گر یه رف ال 
زغم تن یکی از دوستان دا باز کرده و بیو 
یات می 2 حقبقة لب زغم بار نك. سرخ مبخندد و خون میگرید ۰. 
البته ما زذباد ی از کسانی که شنیده زند امروز فلان جراح ذخم والرتکشس 
8 زر باز انموده وشست وشو کر ده و بسته است متاثر خواهیم شدچر | که هم 

زخم خورده را دهم شکل زخم را دیده ایم :ٍ سر مد سیعنوران فردوسی 
ز نده کرده علاوه به دیع 
مشخص د۵:ه که دانایان 


۱ ده 


طوسی: 43 ,اداد سین باردسی را ات و 


استعار ات و به همه موضوغع را چنان محسم و 
رده | زد درد 


4 |ینکه میگو ید 2 فر دو سی ی 


ره 


خاور و باخد ا کت بوبرت وک ست تام و از منشا این 
وا اف رس 2 تب 9 ت‌ِ 
خدر اطلاعی زدارم که واقعیت دارد یانب 


۱ 
/ هنگام داهنامه نو سی براک تشیهیص وتجسم‌موضوع 


ودر جلو [ تینه بزد ی 


رعت مخحصوصی 


و وم و اعتقاد ندارم که‌این 


۳ روابت صحیح با شد دراه ذکا و ور بحه ذردوسی ود ميت طله ز یبای 

ٌ تیا تر میما زر ؟-4 تز بینات طتیصی و رده های ذطری داش و امتای ۲ 

# باوریدن خود ۵ع نود : 

۲ [ ةا مبرز | عید | لرحیم هندی که همیشه اسلوب روان بخشی مخحصو ب 
اشعار خاة) ای میگو بد : 


بودش دارد در تسدیس 

خودرا رون ز کف نآرد باچپر هخ 
از عبد کون آرد ۵ 

حشمت ر| که د رده و شنیده باشیم 


خاك[ لود 


‌ 


اك [ لود روسوی‌وط نآرد 
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کسری جو سر 


صرد برده ره بیش چشم 


يك پادشاه بزرك با عظمت و 


ده 
و 


4 
رت 


مرده وا کنون سر از قبر بلند نموده وبا کفن وجپر 
بکا رنك | نیمه عظمت وحشمت دشته را در یش 


در حا لتیکه برده های رد 
وبا چشمان حزین وان نگریسته و 


تس سوز وحه نس های دادوز 


مدانی است 


مین + 


مصود داسه سوی 


جشم خود مححم و 
اشا می کند » حه بردة 


(وضاع کنو نی را 
است که بدل و جشم اسان ممتعدور 
ی داد مبز ند » در باد 24 


دك | ينك در ار دحله 


9 
در جاعی شاعر ثبر یز نه ۶ بهم نژادان‌خود 
اد و به مدمه 


میگوید . هان ای (برانیان بدوید » : 


همکامه ای بر رأست و و از هرسو رخته و دار ند هست و دیست تمدن 
گنرد تکقصن معلا را ب[ نش میز نند ء اينك < مدنیت > 


۱ را زیر و ژر 


۰ 
در روی خا کستر وحشت جان میکند و 
اور 


؛ن دا بادیده عبرت بین, 
در رهگذر دجله کاخی 





بخحود دی غاطد ۲ 





این مهد تمدن‌را باز ,چهو حشت بین 
شده‌غارت بین و ود خ وستر مر ك مد نیت بین 
به پیشگاه آقای رشید یاسمی کر نش میبر) و غبطه میکنم از اینکه 
این ابیات شور انگیز به ان ابشان مش آورد شده ‏ سر 
برهم زده ۶و ‌موح ذیر وزبردجله 
گویا که همی تازد تازی بسر وله 
اینت دجله پتلاطم ۲" 
تاخت آورده ۰ تاش ماه مانند نوزاد وطن در روی سینه دجله از 
جراب میب زد واز هرسو اشکهای عر 


تِِ: 
مهتاب چو نوزادی لرزد به بر دجله 
کالوده ون اشك دامان تردجله 
رک هم ريخته تازیپا بسرش : 
نر س‌و 


نین دس وفانت اب مر ۱۳ 


:۲ 
چه باید کر د و شکوه ۳ پیش کی باید برد و بناه رز ی با ید چست ا؛ جر ۱ 
انکه نقشه زمان گذهته ترا در جلو چشم گذارده و بحال امر وز مو کنان ۱ 
و مویه کنان شد , 
برای اینکه ایرانشهریها را بیشتر از این درد سر ندهم این چند 
دمت را هم‌در بایان سجن که ی | احقیقه ممتو ان آغاز گفتار نامید از جناب 
هندی گفته و مقاله خود را با نجام میرسانم : 
« باز این‌چه هیاهو لست‌امروز دد این صحرا ۱ 
دار ند مگر کنگاش ارو اج شهان ایحا ِ 
و سید ۵ کفن در دسر شابور و چم و دار| ۱ 


با شور شور اندر در دور سر ترا « 
۱ 
ارو اج نبا کان در دور ره مجلس شوری بر با هرید چرا ؟ ۰ 


شاهان اد با اسساته با دلپای «ر شور بایکدیگر 

همه هیاهو و غلغله که دامن دشت وهامون‌را 
بر (راواز رستاخیز وهنگام گرد آمدن ارو اح است ٩‏ 
خو بست « دازتة > ایطالیائی مولف کتاب :رزخ سرازقبر پلند کرده 
۱9 


یک 


یحی از شاهکار های شاعر 


مشو رت میذما ینت که حه ؟ این 
فر اس وه بجه علت ؟ مک 


جنر 


برهنر قای هندی هم اسشست که اببات 


ی مداین سرابا دس و 


خاقا نی دا در خصوص خرابه ها 


س‌ نموده و در بعضی 


5 
۳ قافیه خود را نباخته و اژ میدان در نرفته است. 
امید وارم س از این باسر پرستی باغبا نان نیروهم‌ندی ۳2 
زار ادبیات‌رفته رفته رل و ریاحن و باسمنهاشده بابلان شورانگین 
» ها و «هندی» ها بانغمات حیات بخش‌خود 
1 در چپان عرفان زیران بیفکنند وشاهد دلر با وخسته شدةٌ علم و ادب 

ن دا از و بسر شوق و جلوه گری بیاورند . 
اسدلامیول - مبرزا اسمعیل خان ]"صف > 

ایو ان مدائت 
تقدیم به پیشگاه اناد 7قای ( رشید باسمی ) 
آن خطه زیبا ی کش نام بدی ایران ‏ آن خلوت کیغسرو آ ننوابگه‌شیدان 
ن با ر گه کسری آن‌د رکه نو شروان دیدی که‌چسان گر دید از ظلم‌وستمو یر ان 
مان ایدل عبرت بین‌از دیده نظر کن هان 


[ کینه عبر ت دان 



















۰ ۳ 4 
ی و مد 


ح نوازی مانند « یاسمی 


| بو ان مداین را 
مد هدن را باز بچه و حشت بین 


ز دور مداین را با دیدهةٌ عبرت پیت این 
حا کر مركمد نیت ن 


هگذر دجله کاخی‌شده‌غارت بن وز توده 
بند ار همان "عبد است از دیدة فد ات رین 
در که کت و ارات 
۱ پران فرح افزا کلز ارجپان بودی سرسبز و خوش و خرم‌شاداب و جو آن بودی 
کرسی‌سلحشوران میدان‌یلان بودی آن‌با رگه کسری , کورشك جنان بودی 
این هست‌همان در که ۰ "کورا| زشهان بودی 
1 دیلم هك ایل 4 هید وشه در اسان 

تور فت جو از ایران روفکر خزائ نکن اندوختة تایی در وان ورن 
5 وز رفته بر آو ردی ازروی‌قرائن کن زین بس که‌خزائند فت تفتیش‌دفائن کن 
ِ يك ره زره دجله منز ل بمدا تن و 
۱ ك مدائن ران 


در د 


ن 


وز دبده دوم دجله بر لین 


يك زقمه بآ سایش درعسر کجا خوزدی؛ " اندر پی هرصافی‌در کم شدت‌دردی 
2 19 در با زی‌بااین‌چرخ بکدست که آوردی سر باخته هشدار سیهوده و بردی 
9 

سك 


نذه 
انشست همان صفه کز هیتآ او . برد 
9 ر ّ 






#ر شمر فلك حمله شمر ن‌ شا درف ان 
بر در ده نوای غم این کاخ معلی دا . ماشکستگی‌طاقش خون‌ساختدلپارا 
فریاد دلی خیزد هرجا که هی پارا آهسته‌قدم‌بگذار مشکن دل کسر ارا 

وی و ۱۳ اتقصر خلك‌سارا 

دست فاك گردون با دست فلك گردان 
باشرط اب کنر زین‌قصر فاك| نجم این بیشه شیر [ نست هان‌تان؟ می‌ره کم 

7 خلود 0 ن‌طار ؛ ید صینة شور یی با این وا یرت قاتم 
این هست همان درگه کز نقش وخ مردم 

خ-ا كت در او بودی دیوار نکارستا 0 
سای ج وس دود ر | رون ز کفن آرد باچمر ه‌خاك [ لود روسوی‌وطن | رد 
صد بر ده به بش چشم از عچد کهن آرد چون‌دجله بحوش[" بدو زدجله‌سخن | رد 

نی که لب د 41 <ون کم بدهن آرد 

و ز تف آهش لب آبله زد چندان 
در همز ده وج موج رد و بر دجله مپتاب <و نوزادی ار زد به بر دجله 
گونی که همی تازد تازی بسر دجله کلوده بعون‌اشك دامان تر دجله 

از انش سرت بت ریا و 

خود آف شنیدستی ۳ کندش بر بان 
این کاخ بلند اختر آن‌شعله فروز دل آنمخزن‌جان کا نجا جاداشت کنوژدل 
چون‌شد زپریشانی افتاده بروز دل شددجله ندانم کی ۲ که زرموز دل 

3 دجله بر آمیزد باد لب و سوز دل 1 

نیمی شود افسرده نیمی شود اعشدان 
کف بر دهن دجله از جوش درون گو ی ات ۳ 
ء عشق‌و طان اورا شید و و ون گوتی در رد ه سیل اشت سرداده کنون گوتئی 

خود دجله نگبان کر < نف مر دحلهٌ خون کو" 

وک کل م‌ ی‌خو ابش َو جکد از 
شدمام وطن مابوس اندرز 


تیانش‌ده . دامن+کمربرزن زاندوه نجانش‌ده 


2 : ره ۹ ت ‌ 
بیر | یه ۳ ,ادی در دست و ذلر آش‌ده اد ز ند دی‌جاو بد بر دست بر آنش‌ده 


۹1۳ 
بر دجاه گری نو نو » |زژدیده زکوانش‌ده 
گرچه اب دریا هست از دجله ز کوةاستان 
صه سللهعم( دل بنشست مد این دا 


ی سال4شد دجله پا بست‌مد این دا 





دون تن خست, مدایند| 
اسله جنبا نی‌چون‌هست مداین را 
۱ لا ات و متداان | 

در رلله شد دحله » جو ن‌سلسله شد بیحان 
گرد [مده‌دود هم ارواج نیا کانر | 


زد هرك ثار بر یشان را بررکردهففانژ یشان این کنبه و یبدا 


8 بز بان اشث رورز ده ایوان دا 
تا بو که بکوش ول پاسیخ شنوی ذ ابو ان 
ياك [هنك نوابشذو انگار همینا لد درماتم خود خسرو 


9 


رید درین‌د رکه زانو زده شاهان‌ر | 


صد بوسه ز 


در هرقدمیذ ین 
در گوشه تاریکی وی و بر دو می بیجدومی‌مو ید گو ید بت وکای‌رهر و 
و زد:4 آهر تصری بشثدی ده بت او 3 


ود | رب 4 رشنو ز‌ ن دندا ن 


ک سکوشده پا بر جا دردایر گردون ید 
کسری وقبادوجمتاهان‌همهچون شدج و" | یناک بز بان‌حا ل مريك زدلی پرخوت 
گو ند اک ما خاك‌توایم |کنون 

زه اشکنی دو سه هم بفشان 
ما میکرد تا نی کیخسرو و جم بر ما 
ما 


رد سر 


کامی دوسه برما 


بدصیحنه این گیتی روزی چوادم :د 

امروز ٩‏ عندد تاریخ ام برما ‏ غم‌نیست‌بود واهد [ثار عجم بر 

ما قر۳ دادیم ابن رفت ستم بر ۳۹ 

کج بتیکاران تا خود, چه رسد خذلان 

شیر ین | گر از فرهاد گر فته سر | ندز اد کهبن بفر ورو ناه آن به نیا ژ اندر 

گو یندچ شدکا ینجا بومی‌شده هدر وزقصر نمی بینم جز نوده خا کستر 
او نو ده کی ال ۳ 
از فا اد ادرد سر ما «شان 

در بارگه کسری که که قدمی بر نه عاك در آن‌در که بوسیده و بر سر نه 

گردست دهد[ ییا یکجا سرو افسرنه ز 7 تشکده قلبت رکانش در[ ذرنه 


/ 


۱ 





1 
دانی چه مداین را با کونه برایر نه 
از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان 
يك روز مدايین بود دشت خد کر ده شاداب شدازدجله باغ‌و چمن کو نه ۱ 
ژانساحت میئو بود چانی بتن کوفه از وجد کسید ان در ۳ 
نه زال مداین کم » از ره زن کوفه 
تجهب ره بت رن ی و 
برخنده گل این ابر آیا ژچه‌میگر ید؛ بر تازهءرس بستان بیجا زچه میگر ید 
بر چهپحهه بلبل صهبا زچه‌میگرید دنیا ششاط اینچرخ برمازچه‌میگر ید 
بر دیدة من خندی کاینجا زچه میگر ید 
گریند بر آن دیده » کاین جانشود کریان 
زان‌پیش که توشم می‌ازجام‌قبادو کی دیاب مراسای مر ۳۱ 
تاهست می‌|ندر خم پر کن‌قدحم و بنموده‌و فااینچرخ‌با که بکجاءدر 5 1 
مستست زمین زیراك خورداست بجای می 
در کاس سب هدرم ول دا ۱ 
تاچند بپای خم لم داده و مدهوشی . برخیز و بزن برهماین خر گه‌خاموشی 
درخدمت‌دخت رز شر طاست که بخروشی دانی‌چه‌سبو باجاممیگفت بسر گوشی» 
خون دل شیر ین است آین‌می که ر نوشی 
زاب و کل درو بر است اینخم که نبهددهقان 
درو ادی‌خامو شان‌شاهانو سر ان‌يك يك آغشته بگرد و خاك‌چونر جر ان‌يك يك 
جویند خبر ازما آن‌بخبران يك يك ازروژن کنج گور برما نگران بك‌يك 
کی ها رفتند » آن‌تاجورانبك يك 
ژایشان شکم خاکست استن حاو ان 
خسرو بپر اس اندر شیر نره آوردی شیر فلکش تقدیم هی بر ۰ آوردی 
دردیدهژیان‌شیر آن‌چون‌شب بر ه[" دردی بس شیردلان‌چون‌موردرمنظرهآ وردی 
رویز بپسر یزمی زرین تره آوردی 
ز بساط رز زرین تره را بستان 


کو بار بد وخسرو ؟ و گوهکن و شیرین کوبز مکهءیشش بر از سمن‌و نسر ین 
کو فرش پپارستان کو دبدبهٌ دیرین کوسطوت‌دیروزی کو کو کبه‌پارین 


18 


کسری و ترنج زر پرویز و نره ذدین 
یکسر باخاك شده یکسان 


از مت یدرف بالا ذر و بچتر 









در باد شد ه 


دور 


داهان راری کر کر 
وزمرغ‌ناك کو کو بشنوههه از بر گو 


؛رقصه 
اد راز بون بختش از اه دی بر آگو 


پرو یز و نک رازن فدشده کش اک 


زدین تره کو 9 
ابنصحر | دار ندم؟ کنگاش ارو اح شهاناینجا 
ندر درد رس کنبرای 


خوان رو کم‌تر کوابرخوان 


" بازاینچه هیا هی آی‌است هر روز در 


پوسیده کفن در «ر شابوروجم ودارا 
س‌ بند بدی تاه در تاج‌سرش بید | 


باشور بشو را 


بش نا بود ایدون درمفز سرش پنهان 

2 رش مردانمت شم شبرو کمان‌وزه درراه‌وطن‌مر دن از هستی و خواری به 
کرهاموطن‌خواهدسر ازتوسروانده 
اده شو بر نطع زمیت رخ اه 


در بیشگه | بر ان‌خواهی کهو خو اهی‌مه 

ِ ۱ از اسب به 
و ی بیلش بین شه مات شده نعمان 

درخواب و ببنی ات ارازن‌را آن‌مردمی‌مردمو ان-طوت شاها نر | 

رفتندو نو اهی‌دید آ نجمع پر بشان‌د | ک ز اه عبرت‌این‌ر یخنه ار کان‌را 

که چونعمان بت بیل‌افکن شاهانر| 

شب و روزش گشته‌به بی دوران 

بس تاش بسی‌طر ارز بن چرح دور و ورده است 


دامن جنا یاتش‌صد گو نهر فوخورده است 


وت نی نی 
پیلان 


7 برغرهةگو مرو ای تو ,او خورده‌است 


این ز ال خ.یده قدچند ین‌سر شو خورده است 
چند ین ان چباران کاین‌خاك‌فروخورده‌است 

هم سیر نهد ز اشان 

ثبت‌است کز بن و ادی طوفان بلاخیزد 

[ نی‌صدفتنه بر انگیزد 


این گر سنه چشم آخر 
7 نر | که سرعشق استز آ سیب نه پرهیزد 
کن نوش می‌و خوش باش گرجرخفراریزد لاین‌چر بهر 
از حون ول طنلان سرخاب دج آمیزد 
۱ این رال سید ابرو وین مام‌سیه پستان 
مکاردغل بازی‌است این پیرهزن گیتی 


5 


سس 
حجادو در عباری است‌این‌آهرمن متی 


ایمن که تو|ندبود از مکروفن لیتی 





ت< 
آری چه عجب داری کندر چمن گیتی 
بوم است پی بلیل ‏ ۰ نوحه است‌بیالحان 
ای‌ر ندا گرروزی ازمیکده‌بر گردی زان‌خاك‌مرابوئی باز آرا گرمردی 
از کی 1 کر ناوردی| گروردی ‏ . ره‌نیست‌تورابرما ببپودهچه‌میگردی 
اخوان که ز زه ایند اآرند ره اور ی 





اینقصه ره[ ورد است از بهر دل اخوان 
هندی| گرت‌دردیست روسوی‌طر یقت کن صورت نه بکار آ ید آرایش‌سیرت کن 
درسی زسیر بر گیر سیری‌بحقیقت کن بر خو ان‌سخن استاد زویاد برحمت کن 
«خاقانی »ازین در گه دريوزةٌ عبرت کن 
تا از در تو زین س دریوزه کند سلطان 
اقتیاس از س۳ ابر انشهر ش ه ‌» اسالامیول -عبد ‏ ثر حیم هندی > 


شعر م:ثور 





اشک - خون 

دو قطر ه یکی سفید ِ نیم گرم دیگری قرمز » تیره : سرد. او لی 
قطره اشکی چون دانه الماس بر سر مز گان دختر خرد سالی آویزان . 
دویمی قطرةٌ خونی بشکل نگین انگشتری یاقو تین بر روی سینه جوانی 
واقم » این دو قطره باهم گفتگو من ۰ 

اشك -من قطره کوچکی بیش نیستم » خانم جوانم‌مرا خیلی‌دوست 
میداشت . در گوشه چشم خود پرورشم میداد . هميشه میگفت محواهم و 
را درخو شتر ین ساعات عمرخود نی آ نوقتیکه معشوق جوانم رادر آ غوش 
میکشم بمنو ان تحفه باو تقدیم کنم . بیچاره گمان میکرد من‌تنها نشانه‌شادی 
هستم » بیخبر از اینکه علامت غم‌نیز میباشم . مرا شناختی ‏ تو نیزخودت 
دا هعرفی اکن . 

خون . او لین قطره خونی که در بدن صاحیم بوجود مد من بودم 
روج او او لین دفعه در من عرض اندام کرد : مکان من مر کز احساسات 


صندو قجه اسر ار بعنی قلب ود و لی در سایر تقاط دن او نیز میرفتم 


2 ۸ 
مان میکرد من فقط برای ادامه حیات اودر حر کتم . درصورتیکه 
ول‌برای زنده نگاهداشتن نام اوخلق شده بودم . مدنها (زسر نوشت 


بو . امید ها داشت . |ندیشه ها میکرد . و تمام سفایده . 












در آنروز ها که گمان هی کرد میرود از زحمت و دنج خلاصی یافته باقی 
و شود را بو شی سر برد 4 با بای خود به برتگاه مرك شتافت کمان 
9 2 
مینمود کشتی آ رذو یش بساحل امید رسیده ‏ غافل از اينکه گردابها بیشتر 
اور ساحل است . داوطلب میدان میارژه با دشمنان شد بامید [ نکه با 
تشریفات کر دد . ولی تر اجل دوع او را از قفس تن و مرا از 
۱ ندان قلب نحات داد » ادن بود سر گذشت من ۵و نیز شرج حال خود را 
3 اشلکك - در هم نروزها که خانم جوان من» ساعت درآغوش کشیدن 
۱ معشوق خودرا نزديك میدید روزی خادمه اش کاغذی‌باو داد سا رود 
(« عر نرم ۰.. محبت تو چون خون در عروثم ۳ شد ه .آهن- 


یوج و موسته مرا بطرف نو مه و لی‌چه خوات درد ۰ کشوربکه 


من وتو وهزار هاامثال ما میخو اهیم در او بآ ز ادک ز ندگ ی کنیم»دستخوش 


تجاوزات اجانب شده ‏ با باید تن باسارت در داد » بااز جانفشانی درراه 
او ددیغ نکرد . عده ازجوانان داوطلب عرص جانبازی شده اند . من یز 
پا آنبا رفتم » در مفارقت من بیتابی مکن . شکیبائی را پیشه خود کن . 
"تاآنکه با بیرق فتح وظفر مراجعت کنم > 

همینکه خانم عزیزم اینکاغذ را خواند ضر بات قلبقل سریع .بد نش 
مرتعش ‏ اعضایش بپحس شد . چیزی نما نده بود قالب از جان نپی کند 
وی هنوز امید داشت و مرك بارای درون شدن در قلب امید واد 

2 5 را زدار ۵ ۰ 

باری » روز رل تازه شگفتهاش پژمرده ممشد » بالاخرهبرده 
" صبرش پاره‌شده , دست از خانه بدری خودشسته چون برك زردی که از 
ددختی چدا شود خود را تسلیم بادحوادث کزد : 


با بانپا» صحر ها 4 وادیبا » بمموده شهر بجم ی مبر فلت ۰ با ,تحار سید 









۸ 
از حال معشوقش پرسش مود . خبر سلامت او روح تازه در بدنش دهید 
برای زیارتش پاینجا آمد . افسوصس کمی دیر رسید » و کلمهٌ آخر او دا 
که میگفت : « من دفتم خلاص شدم ید بعت او .۰.. > نشنید. فتاب مر 
خانم عزیزم نیز میل بافول کرد » پیکر یروج معشوقر| در بر کشیده جان 
داد ومرا بمنوان یاد بود باو سیرد . . . 

و 

همینکه سخن اشك باینجا رسید ازسر مژ کگان دختر ناکام جداشده 
«رروی قطره خون جای گر فت . خون مر 1 . ما هر دو یك‌چیز بودیم. 
دو تابودن ناممان بواسطه اختلاف رنك بود . ماهردو عشق بودیم و2 
عشق > بعد از چند دقیقه [ نها نیز چون روح صاحبانشان بطرف الا 
پرو از کردند ۰ 
« اقتباس ازمحله دانشکده منطیعه طهر ان - ع . تلگر افچیز اده» 


خر (ی اسر 
از اشعار ندره سنییه ) ۱ / 
حوشه که تازه بسته‌شده شم مرسد از داس در و۱9 درامان‌است 
دختر رز در :مام تابستان‌بدون اینکه ازچر خشت هراس داشته باشدهدابای 
شیرین شفق را تناول میکند اينك‌من مثل او قشنك وچون او جو زن‌هستم 
وهر چند 4٩‏ این ساعت زند گانی من اضطراپ آوراست لیکن باهمه‌اینها 





)۱( اندره شنیه شاعر معروف فرن هیجدهم ( ۱۷۲۲ - ۱۷۹۶) 
فرانسه وپیشوای شعر ای‌رما نتيك از بزر گان (دبای اینه‌ملکت است.شاعر 
من بور در زمان انقلاب کر و در وقایم معروف ( ۶ ) مصلوب 
شد . قبل از فتل در محبس‌این اشمار را ساخته است . مقصود ازدختركت 
اسبر دوشيزة است که در محبس ز ندان شريك غم و سر نوشت وی بوده 
و شاعر در این قطعه خواسته است احساسات جوانبر| که چون وی در 
عنفو ان شباپ مرك را ستقبال مد ککود شرح دهد ومیتوانگفت این‌اشماو 


جز احساسات وی در دم مر ك و در زندان جیز دتکر دسمت . 










1۹ 


۱ و سکن دلی باچشمان خشت ‏ میتوا 
آولی من میگر یم و امیدو ارم , دروزش‌تاريك بادشمال سرخود را خم‌میکنم 
و دو باره بلندمینما یم ]| س رگررو زهای‌تلعی نیزدارد که‌چقدر شبر ین 


است . |اخوی ؛ کدام عسلی است که تلخی مومر| زداشعه و کدام دریائیست 


آً 


زد مت را در آغوش گیرد 


" که بی طوفان باشد ؟ 
‌ زار زو های فر اوان در سیثه من مترل دار ند » عبت دبواد های 
ممّل‌امید صاحب بال هستم ۳ شکه‌های 


زندان بر من 9 ممشو ند ۰ من 
ر .بلیل بسوی مصاجین‌خود 


9 وس صیاد بردحم فرا ر کرده نند تن خوشحا لت 
با آواذ کدی نود دا پرت می‌کند . 

و یا باید بمیرم » راحت میخوابم و [سوده بیداری میکشم . نه 
مده خوش آمد میگوید و 


یبا 


پشیما تِ ندارد . صمح ۱ 
خوش | مد او درچشمان من نبسم میکند ! و منظره من در |ینمو اضع تقر 
ده بهپیجان میاورد ۰ 

نیجام خود دور است . من براه 
کته ام ! در وان نی 
که 


خواب وه بمدارکا *ن 


شادی را درجبن های افک 

« سفر قشنك من هنوز چقدر از سر | 
افتادم و تازه از نخستین درختان نارون سررا 
که تازه شروع ده است لیان من فعط يك محظه است که بجامی بر 


۱ است قر ار گرفته اند ! 


و ااکنون در بپار عمر هستم . میخو اهم هنگام درو را نیز به بیتم 


ومثل آفتاب » از این‌نصل بان ذعمل- میخواهم سالل خود را بیخا تمه رسا نم 
تولگای در روی هاخه خود درخشنده و باعث افتغار این کلین هنوار 
نورافشانی شعله صبح را ندرده ام 3 میخو اهم 
» دور شو‌دورشو برودنیا 


روز خود وا بااترسز8؛ 
«ایمرك! تومیتوانی کدی بر | دلدارکا 
ده که اشرمتازی» ترس ونا امیدی رن 
من رب النوع اغنام هنوز ناه گاه های غرم » رب النوع ععق ‏ آوازها 
دارد . من هنوز ءیغواهم بمیرم  .‏ 

و 


همرنطور غمکن و |سبر در هرحال دار میشد ۰ 


باخته [ نها رافراگرفته است .براعا 


این :۱( ها »ان 


۷۰ 
صدا ها 8 آرژو های دختر ك آسبر را گوش میداد » و و 
بر اضطر اب خود را خی وه ۰ آهنك های دهان مپر بان 
بقوانین شیرین شعر توافق میدادم . 


زن روز گار 
و سادهٌ او را 
این آوازذ ها شاهدین موزون زندان من » بعضی عشاقر | که فرصت 
زباد دار ند وادار بجستجوی , 


ن‌صنم خواهند کرد 8 ملاحت جبین‌و گفته‌های 
شمرین » وی را مکلل م 


ی ساخت » ومثل او اثخاصیکه عمر را نزديك‌وی 


خواهند گذراند .» خواهند ترسید که زندگا نی ایشان خاتمه یاید ! 


نال 9 
غزل زیر چنانکه از متن آن مفهوم میگردد گویا در نتیجه تائر ‏ 
مد| خله های حق شکن اجانب و ذر 45 بازی و دسته سازی هموطنان 
در این شعر عارف اذ اینکه بری زادی از 
چنك |ستیداد رها شده و بدست اشراف 


سر وده شده است 


افتاده و کار موافق بیام 
« بر می فروش > او در نیامده است باد موثری می نماید و 
۱ 


نیز 
شاره عارف در | ششعر به بد بحدی, زنهای ایرانی قابل تامل است: 


نا له مر غ اسیر اینهمه بپروطن است 
همت از باد سحر می طلبم گر به‌برد 
فکریایه-و طنان‌درره [ ز ادی‌خو یش 
خانه کو شود از دست اجانب [باد 
جامة کو نشود غرقه بخون بپروطن 
جامه دی سن ارو لیر اکر بت عیز 
آ تکسبرا که‌در ایه‌لك‌سلیمان کر دیم 


همه | ش 


مسلك‌مرغ گر فتار تفس همچومن است 
خبر ازمن» برفیقی که بطرف‌چمن است 
شمائید که هر و نکندهثلمی است 
زاشك و بران کاش ۲ نخانه که بیت الجز ن‌است 
بدر آ نجامه که ننك‌تن‌و کم از کفناست 
زانکه یچاره در اینملکت امروز زن است 


مات امروز یقیت کرد کهاو اهرمناست 


ر اف بو صل توخوش‌ه.چون‌خسرو ر اجیر درغمهجر ان نوچون کوهکن است 


« عارف > از حزرب دمکر ات خلاصی جچون مور 


مطلب » ز آ نکه خلاصی 9 3 


ن‌ اسب 
اقتباس از دبوان عارقی 






۷۱ 













5 3 ن‌مر غوب نیست 
و بد یک 4 هن 


گرمن اندر جای توبودم امیر کاینات 
متصدزارعز کشت‌و زر غ‌مشتیغل»است 
بکه نتو | ندیعو بی باس‌هر مخلوق‌دارد 


روح(عشقبی) ز ین‌مماهاخدامعذوردار 


سر اک زر و سجم و روت دنیای 
تمام برك وتان کر اکتا س‌شود 


1۳ دا همه‌زر گردد و «ءن رخحشند 


بدین نی ژدهر گز که‌مردماز چپ ور است 


یاربچه اتم:ظور بود 
مقصدت‌از خلقت‌من سیرشرو شور بود 


از عذ اب‌خاق‌و هن 


از چه خلقم کردی ای بد پیشه چشمت کور بود 

فرض میکردی که ناقص درجهان یکه‌ور بو د 
|بفلك گر من نه‌یز ادی اجاقت کور بود 
تبرو بهر اموخور و کیو ان‌و مه بی نور بود 
۱ امی لازم بر ای ساحت يك کور بود 
خلق کردن‌خود زا صاف‌الهی دور بود 
هر کسی از بپر کار بهتری مامور بود 
قاژور بود 
از چه کرداین [ فر ینش امگر مجبور بود 
ز | نکه‌دردر گاه اطفت از کرم مغرور بود 


۱ 


مر هیز از دیده حعسرث 


۳ زج4‌هست تساط دهند وچيره کنند 
تمام ريك بیابان | گر که ره کنند 
نکننچه ام زفلاگ را ذخبره کنند 


رت 7 
بچشم حسرت بر من نگاه‌خیره کنند 





۷ 
ار مسائل ادبی 





« شبیه > 
شمه مانند ردن چیزی بجیزی باشد » و این صفت بقدری طبیعی ۱ 
است که در تمام السنه هست , و در نثر و نظم هر دوم بلکه درا کف 6 
عوام با یکدیگر نیز بسیار دیده میشود ‏ وا کثر فضلا تشبیه را جزء علم 
بیان که علم فصاحت و بلاغت باشد شمرده اند . در هرحال تشبیه چه‌اسیاب 
فصاحت و بلاغت باشد چه مایه آرایش سخن معمور ترین محسنات کلام و 
مطبوعتر ین پیرایه [ نست » و در تشبیه چپار چیز ملاحظه میشود : مشبه 
مشبه به » ادات‌تشبیه . وجه شبه. مثلا و سلیمان‌مثل شیر است »سلیءان 
مشبه است و شیر مشبه به و کلمه مثل ادات تشبیه و وجه شیه شحاعت 
است ۰ یعنی سلیمان در شجاعت شباهت بشیر دارد . و گر ملتفت باشید 
م بیئید غالب سخنها به تشبیه تمام میشود با دارای نوعی تشبه باشد 
حا مبعر هیده این گل مثّل آفتاب‌میدرخشد که ۳ برق <ر ۳9 
میکند . باران چون ناودان جاری است : 
همچون دل من دهان او تنك باشد سعنش ۰سان شکر 
در این چند مثل تشییه بو اسطه کلمات مثل » ما ند » چون .همجون 
و بسانست » و هريك از این کلمات ادات تشبیه باشد » و غیر از اشکلمات 
باز یافت شود که افادة همین‌معنی نمایدمثل : بعینی بصفا بلطافت بعلاوت 
و امثال آن »چنانکه کویند : اپ آنجشمه سار بعینه کوثر بود ‏ دامنه 
کوهپا بصفای گاستان بود » هوائی بلطاهت باد نوروزی ‏ گفتاری بحلاوت 
انگیت . س درتمام اینمثالها ادات تشبیه ذ در شده و گاه باشد که آن‌را 
بینداز ند چنانکه گو یند : شیری دیدم در جوشن ۰ معنی‌مرد دلیری دیدم که 
زره پوشیده بود و اینقسم تشبیه را استعاره و تشبیه بکنایه نیز گفته اندو 
استعاره هم بعقیده بسیاری از فضلاء جزء علم بیان است . - باری اقسام 
تشبیه ژیاد باشد و هفت قسم 0 خیلی معمول و »عروف است * 


- آشبیه مطاق که اصلا شرط وقیدی ندارد فقط تشبیه کردن 






۷ ۱/۳ 
جبزی است بحیزی رز هنال : دست او همجون سیحاب و خلق اوه‌مجون گلاب 
ایض :نو بآ فتابم۱ نی‌بکها لحسن وطلعت که‌نظر زمیتو اند که به بیئدت :5 اهی 
21 :ی چون چاه بیژن نك وتاريك - چو بیژن درمیان چاهآنمن 


زر یا چون منیژه برلب چاه - دو چشم من بر او چون چشم دژد :۰ 
۲ - تشبیه مشروط - مثال: دست او ابراست | گرابر گوهر ببارد 


ال از شعر : 
حورک :سا ه| ندر وماهی بصف | :در وه آاساش 0 رفتار 


8 ور زره‌پوش بود سر و کمانکش گرسروغزل کوی‌بود کبك‌قدح‌خوار 
9 ۲ - آشبیه اضمار : یعنی در ضمیر گرفتن تشبیه و اظهار نکردن 


و در این تشبیه بنظر میا ید که گو بنده غبر از نشیه قصدی دارد اما چون 


طوت وید ملدفت شود که مقصود تشییه است ما : 


کر ور هه و روشنی شمع ۶ر ااشت ‏ این هش وسوزش‌من از بهرچر است 
گرشمع توتی مرا چر ابا بد سوخت ور ماه توئی مرا چرابابد کاست 
در اینر باعی حاصل معتی اینست که روی و در نود و روشنی‌شییه 
بماه و شمع است و جای هچب باشد5ه شمع خود را میسوزاند وماه‌خود 
را میکاهد و تومر|. و این تمجب حسن.دیگر کلامست‌یمنی شخص و[بیدتر 
ملتفت هعنی و لطف کلام و (طافت ؟فتار مینما ید ودر | ینکلام گو بنده تشبیه| 
را اظهاد نکرده و باضمار گفته یعنی تشییه را درضمیر گرفته - ایضامثال : 
تابدو ابروی و ) دست نیابد کسی ‏ پیش دو هشیر » من‌سینه‌سپر کردهام 

۴ - تشبیه آفضیل که گو ینده چیزی را بچیزی تشییه میکندبمد 


میگوید چنیت نیست مشیه رز مشبه‌به بالا تراست واز اینجپه تشبیه راتشییه 


"فضیل گفته اند که افضلیت مشبه را ظاهر سازد . مثال : 
طاهر مقة| لک سپپر است‌وجهانست ‏ نه راست نگفتم که نه|ینست ونه | پست 
4 بدرسپهر است که خور شیدسپهر است صدر ۳ نست که جمشرل جپا (سات 


يك چیز يا يك یت از تارف ال و بالشکس بکه یث 
جر را بدو چیز ازخودو طرف مقابل تشییه ات میا 3 
که شرد بار در | بر بپار از بر صفای بوستان و کل اد 


وی 


۰ 





۷ 


حون چشم من و دهان و لو لو خیز ۲ ما رد کر راد ماک ۳ مار 


٩‏ - تشبیه عکس :که دو چیز دا بگیرند اين را بآن و آن را 
کاس مه کت معال : 
دل من چو ن دهن تنك بتان دهن نك ان جون دل من 

۷ تشیه بالکنایه : که در بالا ذکری از آن شده و گفتیم ادات 
تشبیه را بینداژ ند و از مشیه بلفظ مشیه‌به کنایه کنند مثال : آذر برزین 
بود هر که نشینك برسمند . یعنی مثل آذر برزین است اما معنی ظاهر اذر 
بر زین اه دوی زین است و معنی حقیقی از | تدم ششم فارس‌است 
۳ رن نام ارشاهای زیت بر ۳۳ ساخته و اسم‌او امعر وف شده 
و مثل اذر برزین یعنی چپرة او میّل آتش فروزنده و متيرك آتشکده 
موسوم بآذر برزین است . بنایر این علاوه برتشبیه بالکنایه مصرع‌مذ کور 
صنعت امهام هم دارد معنی ایهام هم میاید و اين هفت قسم تشبیه مطرد 
یعنی متداول میباشد . 

( اقتباس از کتاب علم بدیم مرحوم فروغی بزرك ) 


ی 


زنی که برای نظافت خانه خودش سعی میکند بهتر از دیگران 





مید | ند ی چقدر صبر و تعمل دارد و چگو نه در هر کوته و در هر 
سقف ببافند کی مشفول است . هر اندازه در تعطیل عمل و تخریب خانه 
ان مداومت شود بنای همتش از 1 اهمال و مسامحت مصون است . 

زن روزی چند بار خانه عنکنوت را خراب میکند » روز دیگر 
می بیند از نو تار و بودی بهم بسته و رشته های لماپی خود دا از ۲ نجا 
آويخته است . برای ساختن خانه خویش که در تر تیب هندسی و ظرافت 
معماری از پل معروف < برو کلین > عالیتر و زیبا تراست عزم و اقدامی 
حیرت انگیز نشان میدهد . 

چاروب در دست ز نست ‏ کاشا نه ناتوان اینحیوان را بايك حر کت 






۴ ۲ ۳ (۸ 








۷۵ 
از زاو یه دیوار برمیدارد عنکبوت اند کی دور نر ایستاده این ستمکارک 
ر ی بتد و از این ظام و |جحاف غمکن است . حاروب را دشمن‌ظا لم 
و میرب خویش دانسته میگوید ای لت ی شاف تم ود 1 
وخراب کننده خانه های آباد است » کسیکه آن را بدست گر فته‌مخلوفیست 

موذی و ببرحم . 1 

همینکه جاروب‌کار خود را |نجام داد و عنکبوت دانست زن از باك 
کردن خانه فارغ شد ذورا از کم‌ینگاه رون [ ده بی‌فوت فرصت ساختن 
خانه‌میپردازد» تازمانی که رز مادة سای چیری بافست از توخش ود 
عمل‌غفلت نمیکند , وقتیکه تمام شد بصبر ونتظار میگذراند . 

خانه عنکیوت در نظر اینعیوان بسیار (همیت درد مانند ابزارنجار 
دام صیاد ,کارخانه تاجر » نتمجه ی مختر ع و صایر اسیاپ ارتزاق براعه 
ار و ارجه‌ند است » بس از انپدام ان خانه وفت را با زاری و 
سوگواری » تاسف بر گذشته » نالیدن ووگریستن تلف نمیکند » خصم‌خود 
را دشنام نه‌یدهد , از معاندت ایام زبان بشکایت نعی کداید از حمله 
حو ادث نمیتر سد »از میدان محاهده زرف ورد سرعت شروع بکار کرده 
خانه را نقطه رز ۳ هر » جابرا | نشاب میت ۹ از صدمه جاروب 
محفوظ باشد » بعد حرفت یبا تجارت خود رک شکار تس است از 
هر کیرد . 

در موقعی که عنکیوت بعمارت منز ل‌خود مشغول است درست‌مواظب 
کال زو ناش می بینی فربه وقوی و چالاك است . 

متانت » عزم واراده این مز بت را محتوی است » با وجود پریشان 
حالی و معالفت دشمنان مشاهده میکنی در بات اسودکی و زی‌خودر! 
بچناگ [ورده سعادت د حنات هو ۳ |حراز نموده است که 
دارای این خواص باشد در میان مردم نيك بت است . 

افسوس که غالب مردم از حاصه نعاط و عزمت محرومند , علاو ه 
براین سیار دیده ایم که (شتعاص ساعی محدنا گپان در زير بار ممّکلات 
عاجز تاه ند ص مان من قضا وقدر سس نان خشم گر فته و روز کار 


یز ورزی کرده (ست هیچ چوز ات ارات نست که بعجز خودمعترف 





۷۹ ۳ 
شوی و از اقدام بکار های بزرك محترز بوده باتصوراتی که آنها و۳۳۰ ۱ 
و فلسفه ناميدة وقت بگذرانی . 
عزم واراده صفتی است که میان تو وسستی همت حایل میشود وتو 
دا از منقصت «عد) اعتماد بنفس > منزه میسازد . 
برخی از مردم عزیمت ثابته واراده قوبه دارند » دام بیش مرو ند . 
سایرین خیال میکنند طینت و جبلت اینان را چنیت آفریده اند که بایددر 
همه حال موفق باشند و کسی با[ نها معارضه ننماید » حقيقت امر بر خلاف 
اینست » همه میتوانند مزایای عزمو نشاط را در خود ترقی بدهند و بقدر 
امکان بمو فقیت نزديك شو ند . 


« مجله بپار ش ۷ - س۲ - طهر ان> 


اندیشه های بزر تان 


هر همین امر وز است 
بامروز توجه کنید زیرا زندگی و دوح زندگی همين امروزاست . 
در مدت کوتاه امر و ز است که تمام تعمیر ات و حقایق وجودی متا 
بعنی درخشند کی 3 عوجوآنی 4 افتخار ءل و شی د جوانی ظاهر مشود 
دیروز بك خوابی نود 4 و فردا يك احتمالی «مشی «سست ۰ 
و لی امروز ار خوب ز ند گا تیک هر دیروزی را خواب خوش 
هر فرداتی را يك احتمال امید وار می گر دا ند 
پس بامروز خوب توجه گنید که بامداد جوانی همت امروز است . 


از رک رت در حمه فتج اس و۳ راده ) روز نامه ی 1 


- 1 حول 


وف 





















. |شچارش چنان سر دردم آورده 


روزک از میان خ میگذشتم 
شته ) بلکه يت قتطعهاز 


۳ بر صفحه خاك يك کلبه طبیعی مرتب دا 
عوالم شمسی مفروز ساخته بودند . ۳ 13 


اضق غبر متناهی را از 
۰ صدای الطیفی 


میانه بایییم و خمهای خود صنم مپندس طبیعت را مینمود 
ِک ها داشت نفس 1 نغمه های عمد ساد گی 
در کنار نپر عنکبوتی دیدم گندم گو ی 

4 # روی‌خود را بادو دست مبشست . علائم ضعف و اضطر اب رزوجنا تش 
ظاهر بود ۰ باخود گفتم خوشتر آنکه بسئوال رز عالش افتتاح کلام نعایم 
شانم. گفتم 


متد کر مد اشت ۰ 


بت بیش‌رننه از |حوالش برسیدم .گفت : مرش نانوان و خالف ب: 
مان نمیکردم که حیوانی مانند تو (ظپار غوف و انکسار نماید و حال 
آنکه بفرط قدرد از ماسوای خود ممتازی ۰ 

1 29 ایس خود یکی از موجبات بد.جتی ماست شاب دز 
بیخطا مر و ند . من حال خود 
فد هد بدا نکه ما 


ام رز | کثر حیوانات گوی‌سبقت 


مقدمات فاسده نتیچه گرفته در احکام خویش 
۰ را برتو شرح میدهم تا [نکه صدق مدعايم 
: توا عت وتکدوات در حسن زد بیر وشدت اهته 
» در هوا بدون بال طیران نمودیم " 
سك در میان انگشتان خود برده ‏ 
نبن است حال طالفهٌ ازسنجابپای 


دةٌ در مبان انگشت است وبااین 


۱ ر بوده ایم ۳ او ابن حبوانی هستیم 
۱ آری حماعت خفاشپهانیز برواز میکنند » و 
هادار ند که بجای با ل استعمال میشو ند. هم< 
طباره لکن ما را 4 بالی در بشت و 4 در 
کنو (حدی از حیوانات در این‌صنعت 


وصف در هو | پرواز نموده ایم ۰ 
لیکن م هر ون عد رده بروع) سرقت جسته یم 


باما مسابقت ننموده مگر انسان 
گفتم از ال ۱۷۶ ( مسیجی ) 
گفت موم چنیت گمان رل و 


4 اید ؟ 


برواز ما در مبان هو | چند ین 


قرن قبل از ععر عمران بشری است ۰ 





















۷۸ 
اماشرح حال من از اینعرار است: مدت دول پیش از این زر 

مادرم در کنج خانه خود نشسته بود که ناگاه اورا حالت تم گذاردن‌عارض 
شد . پس‌شروع بتخم کردن نموده در همان روز سیصد نخم متوالیا بگذاش ت 
چون تر سید که تما از 9 متفر شو ند بر اطر اف انها ازشش 


ار عنکنوت فینامید ‏ و بعدم استحکامشان متل میزنید ۰ و ال ۳۳۳۲ 
هر گاه با ۳ مجتمع گرد ند اژ میلپای آهن محکم راند ۰ نقدر 1 
مادرم از این تارها بر ما یجید که حمله در مبان ۳9 مستورر کته ۱۳۳ 
گلولهٌ از پر های رقیق کبوتر شدیم . چون از این‌کار فارغ شد ما را در 
میان دو 9 بقصرد از که در محلیعالی مصون از سیلاب نپر بگذارد ۱ 
از خانه بر ون امد . بزحمت و1 شش یار خود را بهقصد ی رسا نیده َ"" 
را زد سوراخی میان 9 جای داد و خود بحخانه معاودت :مود . در 
اینئوفت ما از فرط حقارت ما درل ذرات کوچکی بودیم که در ضدن گلو له از 
ابر یشم مستور باشند . با این وصف هر گز بکدقیقه 3 اینعا لم از خطر 
ایعن تبودیم از حمله تور "۳ برما گذارش افتاد که مساوی اخلاق خودر 
بمحاسدن کر ین و زرد مستور میداشت ۰ ص طولی 19۳ از ۱ 
گر دار زرشت وی سوء سر بر تش موی اک تا اشحیوان مودی درسوراخها 
تفحص نمو ده آ نچه 0 و حشر ات که بد ست آورد پر حما ۹1 بخورد 4 
و لی از حسن اتغاق مادرم ما را در کنج سوراخی مستور داشته بود که 
منقارش دما ار سید 

فص اسان وت یت و ماهنوز در میان 27همپا بودیم > 0 ابام 
بپار فر ار سید ‌ از عم سرون آمدیم ً سیاری او حشرات ها زید بروانه ۱ 
و زنبور عسل و و۳ او ل یل درم میا شند و بتدر یج تغییرصورت ‏ 
م‌بدهند . وس ها ملت عک وت ابنطرز ربا و دو دوتی را خوش زد | شه 
بصورت وت کامل از تم رون میا تم حتا نحه دوستان ما جماعت 
ملجها نیز در اس حصلت باما شرویت دار 

جون از نجم رون آمدیم : سار اکوحات بودیم ما ی سر سوزن ۱ 


و استد| <والی حود را و اضح تدیدید یم 1 حو نکه مادرم مجعضش صیا نت از 








عو ادث 
ی بودم که این کیسه را باره نموده برون مدم 5 ههینکه نظرم براين 


فضای وسیع و 


۰ چیز را بز 


۷۹ 
و به ما را مانند حو [هر در مان ده مستور داشته بود » من‌اول 
موجودات سایره افتاد متحس و مهوت ما نم 1 چو نکهه,۹ 
از خود مشاهده نمودم . حتی کوچکترین گیاه صحر | در 


نظرم درختی عظیم بود وی شید که خواهران خویشرا در اطرافم 
م بودند . با 


دردم 45 همه از نم بر ون امده در ضعف و دهشت ما ند من 

خود گفتم که مصو مت حون تععدم با رده تخفیف بذ بر «در ی در مبان 

۳ زد ه دیگران تورا 
۹ 


مساعدت نمایند » وهم ض بلاگی رد ید ا ید برمحءوع و ارد ۹223 قسمت‌هر 


ابشان در آبی تادراین فضای وسیع بیکس و غر بب 


يك از آن کمتر افتد. غافل بودم از ایتکه يك جمله افر اد که همه درعجز 
مسکنت مانند بکدیگر | ند کدرا در صورت اجتماع ا رهگ مساعدت 


9 
زمیتو | نزد بلکه ۳ لنش چون هرك بامید مساعدت دگراان قبولاجتماع 


زموده اند > این محمو ع سس رد از فقبر ان عاجز و مسعتمند خود باری‌سنگین 


بر دوش هر کدام خواهد وف [انحه از اسلاف خود در علم حبوان ما 


رسیده » منماید که شماافر اد بشر هم در بدو ظهور خود بر صفحه خاك بدین 
[مید طور اچتماع گر فته | ید وان میکنم که امروز مانید ما از مساعدت 


امتال خود عاحز مانده » بع‌قاب اجتماع معك بید سب ژ برا 1 ال موجودات 


در وسط حاجت وحیات شقاوت زرم دنیا تقر یبا از کذم ار است ۰ 


بالحهله چون میان خواهرانم در آمدم » از عقب سر آوازی شنمدم 
که ۸ را امر و ی مینمود : هومه ۹ نگاه تر دم دبدم این مادر من است 
که درب خانه ایستاده تربیت ما را درعهده دارد ۰ 

مادرم گذارشات سامقه و زحماتنکه در راه حیات ما برده بود قل 


مینمود و خواهرانم گوش میدادند ۰ لیکن اینوقت مرا چشم برچیزی افتاد 


وه خاطرم از استماع مر آگدشت شبرین مادر خود متصرف و 


بوست عتکبوتی بود مرده که در اراس دست وبای مادرم افتاده دید چون 


انش ۱ خر رسد از وگ بر سیدم ۲ مادر این حمست 45 من مشاهده‌میکنم؟ 


گفت عزیز مادر این پدر تواست » گفتم چرا لو را ماند شما حرالت و 


حالی دیست ٩‏ مادرم لب ام زده گفت این بوست مرده است جون روز 





"۰ 

شادما نی ما با رسید و مرا دیگر با بدرت حاچتی نما ند او دا کت و 
خو نش را مکیده عنقریب پوست اورا فراش خود خواهم ساخت ‏ زیرا که 
در این شپای متا رختخوابی خوشتر از این مرا میسر نیست . گفتم‌من 
هم چون بدرجه بلو غ رسم آ شوهر خود را خواهم خورد بانه ؟ کگفت نه 
ای فرز ندتوخود شوهر خواهی بودو خورده خواهی شد اکنون بامن‌چندان 
نزديك مشو که من گاهی او لااد خورشر | نیز میخورم . 

این او لین خبر جانگذازی بود که من در این حیات شقاوت آمیز 
خود شنیدم ‏ یا ز ند گا نی از این پردرد وهصییت‌تر تصوره‌یشود که شخص 
پدست زن خویش هلاك گردد ؛ 

گفتم :چندان محزون مباش که ماابناء بشر نیزچه بسیار ,دست‌هوی 
و هوس ژنان خود هلاك شده ایم » ودر حقیقت زنان ما را خورده اند . 

گفت ۲یا میل داری که سر گذشت خود را بآخر رسانم ؟ گفتم‌همه 
گو شم تا چه فرمائی 

گفت چون از مادر شنیدم که گاهی اولادخو بشر | مبخورد از او فر ار 
اموده بجانب نهر سر از بر گشتم . همینکه پایم بر آب رسید احساس کردم 
که‌میتو انم «روی آب‌ما نند خاك سیر تملیم از این با بت بسیار خو شو قت‌شدم 
گفتم این‌عجب امریستکه من تا کنون از اطوار شما نمیدانستم ! ! 

گفت شما نمیدانید مقدار مقدرت ماراوقنیکه اپواپ چاره رابر ود 
مسدود مشاهده کنیم 1 همه براینکار قدرت ندار ند بلکه‌يك 
طایفه از آ نان میتوانند و من از ایشانم . عجب تر آنکه جمعی از اقارب 
من در میان حبابهای آبمنزل مینمایند. طایفه دیگر از ماهستند که‌بر سطح 
زمین‌مانند . . . چست وخیز ميکنند. عجبی نیست که‌ما بروی آب‌مییشر امیم 
چه میان ما و حماعت خرچنکهپا قرابتی است هر چند که بعید باشد . 

کفتم راست میکونی چونکه ما در شکل و شمایل خود شباهت 
بخرچنگان دارید . 

گفت آری چنیت است ۰ لیکن خرچنگا مانند مابه‌هشت پا | کتفا 
نشموده ده‌پا دارند . چرا اینقدر کلام مرا قطع میکنی » مگر من عنکیوت 
نیستم که باتو حرف‌میز نم . بگذار که سر گذشت خود را. بآخر رسانم‌چون 
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۸۱ 
دانستم 8 مر | قدرت برفتن براآاپ هت ود وا هر اه اک 
۴ سر از 1 ب رآ ورده بود رسانیده » خانه نا نهادم » و دامی اژ براک 
کار مکس از تار های‌خود بافتم ۰ پیش رز[ نکه از اینکار فراغتی‌حاصل 
نمایم بر شاخه ور بر آمده در [ نجا معدودی از حشر ات سبز رنك یافتم 
اول محض امتحان 0 از آ نها را گرفته خوردم . چون در مذاقم خوش 
مزه آمد يك يك بافی مانده رانیز خوردم , اینوفت |حساس کردم که‌شکمم 

باد کر ده نرديك ای ی 

گفتم چگو نه ابشان را میعوری ] با آنپا را فرو میبری ؟ 

4 ۰ بلکه شکم آنها را از میان دو کتف پاره نموده‌خو نشان 
را میمکیدم بقسمیکه غیر از بوست چیزی از وجودشان ب-اقی نمیگذ اشتم 
با لحمله چون سیر شدم باز بشاخه اول رجوع نموده تا وی رازسام وکر دم 

نگاه تشه منتظر وفوع صید خود گشتم چندی نگذشت که سیاری 
از کسا در داءم افتاده ‏ همه را خوردم » از این غذای لذبذ بسیارچاق 
شدم . حتی آنکه چندین مر تبه پوست کی ود ۳ گهجایش جه مرا 
نداغت تبدیل نمودم و گاهی اتفاق میافتاد که در وقت تبدیل پوست دست یا 
بایم نیز جد| میشد ند . 

گفتم عجبا آیا تورا از جدائی دست وپا در عاصل تودره ان 
قسم‌بسردی نقل میکنی ؟ 

گفت [ری تا یکدرجه متالم میشدم » و لی نه بمقدار شما وجماعت 
مر » چونکه اک بای کر می قطع شود البته خواهد مرد . 

لیکن هر گاه یکی از دست و بای ما بیفتد دیگری در جای آن 
مبرو بد و من خودم با توق دو پایم افتاده و باز روتیده اند . 

چندان شما را در شرح ز ند گا نی خود براین شاخه درد سر هیدهم 
و بيك سر گذشت | کتفا میکنم که محر ای امور مرا تغییر داد - روزک بر 
در خانه خود نشسته منتظر وقوع صیدی در دام بودم . مک رت را 
دیدم که بر شاخه نزديك من نسته بالپای قشنگی داشت که من بتماشای 
۳ مشغول شدم . بیکمرتبه دیدم بالپای خود را انداخته بصورت مورچهُ 


قبیح المنظر گردید ۰ 


۸۲ 
گفتم مکر ن‌یدانی که بادشاهان مورچه بس از زن گرفین بالمای 
خود را مبانداز ند ؟ 
گفت نه ‏ نمیدانستم » و لهذا از مشاهده‌این‌حال متحیر شدم.|ینوقت 
شنیدم که باغود میگفت افسوس که من از سقوط بالهای خود واقف نبودم ‏ 
و کرنه هر کز در میان آب نمماندم ‏ اور این شاخد سادل در ۱۳ 
نداشت البته من در وسط این کرداب هلاک میشدم ۰ این چیست در مقابل 
س ؟اين عنکبوتی است. بپتر اینستکه اورا گرفته بخانه برمو بفرصت بخورم 
5 از استماع اینکلام برمن چه گذشت محملا دانسته باش 
که از فرط اضطر اب خود را در آب انداخته بتمام قوت شروع بشناوری 
نمودم . چند قدمی نرفته بودم سا گنای ی عبف. در ۳ احساس 
کردم ه‌ینکه نظر کردم دیدم يك سوسك ۳1 است که دو شاخ خود رااز 
آب برون آورده بقصد شکار من‌در ارم میشتاید . در جلو خودنظر کردم 
دیدم کرمی بزرك برلب آب ایستاده شکار میا منتظر است . اینوفت‌طرق 
آب و خاك ژا برخود مسدود یافتم . فورا بفکر هواپیمائی افتاده برشاخهة 
از زنبق آبی برآمدم » و بعادت اسلاف خود از شش سوراخ نساجی که‌ما 
داریم شش نخ باريك افراز نمودم . این نخها با یکدیگر متحد و براق 
کشته مانند يك سلسله بلور در هو سولان امن ند . فی‌الغور بذیل این 
رشنه متئوسل شده‌خود رادر مجاری‌باد رها کرده این بادها کهاز اثرحر ارت 
فتاب‌حاصل می شود »مر | به اطر اف هوا گردش‌داده خو در ا ممد یدم که از 
بالای یشه‌های درو وصئو بر و کل ای بلوط و عرعر میگذرم . در بین‌راه 
بسیاری از غواهران خود را مشاهده در دم که بر بالو دای ۱۱۱۳۰۱ 
که مان ژمین و اسان در جولان ودند . از طرف در جه‌عی از 
مرغهای کوچك دیدماز نوع مغپور به (سنونو) که ایشان را گر فته‌میخوردند 
از مشاهدة این حال باخود گفتم (سفا که مااز شر دشمنان حتی در میان‌هوا 
ایمن نیستوم ! ! از اینچا دا نستم که‌در دار دنیا سلامت سعی و کوشش‌حاصل 
است نه با نتقال و گردش . پس رسمان خود را بلند کردم و بتدریج بائین 
آ مدم هنوز بزمین نرسیده بودم که دیدم ز تبوری در انتظارم ایستاده ما 
جماعت عتکبوت هر کز در خانه هاي خود از ز نبور نمیتر سیم . بلکه (ورا 


9 


۳ 


س 


۸۲ 


بدا | زد اخ2ه | در از تارهای خود ار ری می‌بیچیم که از رت بازمی, 


راید 7 نگاه ازمکیدن خونش غذائی‌بسیاد لذید برای‌چند روز خویشآم‌یه 
میکنيم در در تا + <ود و را ملاقات نمائیم انتقام خویشر| 
از را میکشد وماراگرفته بخانه‌خود میبردو بيك لقمه مبخورد. بااین وصف 
من از خلاص جان خود عاجز نماندم » و نخ خودرا قطم موده ما اک 


بقعر مقداری از علفهای خشك فرو رفتم . وی از ترس خون در اعضایم 
خشکیده رود » شب در رسید » ابرهای تمره هو | را فر و گرفته باردان و 
کر نو فر او ان بارید . صبح ک4سر ب رآوردم دیدم‌باد سردی میوزد؛آسمان 
اس بوشیده است از تنهائی‌خود وحشت نموده بریکی ازشاخهای 
درخت بر [ مدم. و دیگر باره ریما نپای خویش را رها کرده خودرابدست 
باه سپردم . نسیم صبح مرا تکتار ان نپر رسانید , اینوقت قوایم بحد 
تکامل رسیده خود را محتاج بزواع دید ۰ 

گفتم چر| فصد زن گر فتن نمودی و جال [ نکه رفتار مادز خود را 


با بدر میك‌انستی ؟ 
گفت میدانم ,ولی چکنم که هوای نف غالب وعقل در قبالعشق 


مور ات اس بزویج «99] و ایام شادکامی را بازن خود سر بردم 


کنون بر از شصنم رها شده و زمان مجنتم فر ار سیده است . 

این میگفت و ازجوانب خویش‌با کمال وحشت مرنگر یست»|عضایش 
درهم میلرژزید ومن ازاين احوال متحید بو« . ناگاهدیدم عنكپوتي‌بزرك 
از خانه برون دویده در وی آو بخت , رفیق من | نحه تلاش نو دوه از 
خلاصی با رد موسر شلد ود ارات از بنجد قم۹۵, جز بوستی از او باقی نما دك 


دستش 
شیخح محجد باقر ا لت ) محله ]فتاب ( : 


فقصله | یه 


از ابیالذصر وبح الزه خان شیبانی 


داد گر اسان که داد شه داد داد که ات ات رهند. ز .یداد 
دز دهد داد خلاق داد گر خاكکی راد کر [ مان بگیرد از او داد 


۸ و ۱7 


داد تم را داد تارکه داد دی و۱ 
داد ده امروز تا که داد دهندت 
گوش بفریاد دادخواه ده امروز 
داد ده و داد کن که داد گر کل 
وربه ندانی زبان تازی و فرقان 
هر چه بنا انبیا نهاد ه بکیتی » 
مات گر ] بادشد 
ودت ز یداد و داد ند بیاید 
کاخ ملوك بزرك رفته نکه 3 
هرچه بنایش بداد بود بپای است 


داد دل از شادی زمانه گر 


نداد شد ابرا 


شاد دل‌من که داد من ند هد[ نك 
داد وک بء لك دو ان بود 
داد ۹ 1 دهدش داد که آخر 


داد مرا بدهد او بداد و بدانش 





۹ ندهی داد : داد از تو دنددا ۱۵ 


فردا کانجایکی است. بنده وآزاد 
تات بفردا نکرد باید فریاد 
رد انبیاع بعداد فرستاد 
خیز دسا سر خو آن‌و صحف مه[ باد 
را و کل داد بیخ‌دارد و بنیاد 
۳ بی آب داد کی‌شود ۱ 
خیز ببابل رو و مدائن و بفداد 
۲ نچه بداز خشت خاءو ] نجه‌ز بولاد 
و آ نچه ز بیداد بود جمله برافتاد 
شاه که د لها کزد بد|د همی شاد 
مت بد|دش چه‌خلخ |ست وچه نوشاد 
جوانکه بر تخت شه وسید باستاد 
او ست ز شاهان که‌مر مر | بدهدداد 


نامش تا داد و دانش است بما ناد 


ازصاف 


هنکام تحصیل مقدمان علو م ۱ لبه روز بگه مشخول نوشن مسائل 
فیز یکی بودم مه فشار هو ا بمیان ]ان معلم که ۰سرو ) قلمر 1 ۳ 


و :شخص عالم و دانشمندی بود بر خاسته ماشین( پنوماتيك ) اسباب تخلیه 


ح‌ 


هو | راروی ممز د | شعه سر یوش بلوری بالای‌آن فرار د|ده وهو ای‌داخل 
سر بو شرا تقر یبا خالی کرد » و بعد حکم داد که دو نغر از شلاو دان باقوت 


آن سر بو شر | از روی 41 قطر سره چپار گره بو د بر دار ند . هرحه 


اشدو نفر هد نمودند هن 


ر 


دهند . معلم ارس له ما شر وع کرد در در و مان و اعد تقر بل سر 


و ثا ت مود که هوای محاور و حرط ز من را سا 


و نتوانستند سرپوشرا ازجای خودحر کت 


۴ 


22 


زر مر بعی که از نشت 






ار ۵ ۳ . 5 


۸5 


9 اخن 0 مرنه کوچکتر است زیاده از سیزده سیر فشار واردمیشود. 


در ضمن این تحقیق بنده بر خاسته از معلم سئوال نمودم که س :۱ 














وس رات شا بایث همواره زیاده از یکغروار فشار و سنگینی هوا فقط 
در سر و کلهٌ من وارد| ید تاچه رسد بسایر اعضاء » و چکونه میشو دکهمن 
شود بپیچوجه ملافت این بار سنگین نبوده و نیستم ؟ معلم تبسمی فرموده 
گفت: چنین است ولی دوران وفشار دم از داخل بدن تک رد شماملتفت 
ان تقل و متئینی بشوید : زیر همچنانکه گفتیم هوا از خارجح سنگینیو 
ثذاری دارد خون هم از داخل سیلان وقوتي » که در هر لحظه فشار های 
رسمار سخت بحلد بدن وارد هبدن دِ نف را باره کرده خارج شود از 
طرف گر هم 
بگوچکترین حجمی مبدل نماید » و قدرت پرورد کار |ینطور مقدر ومقرر 


فشار هعوا همه را قوت میدهد که رد ذر | مترا کم داشته 


فرموده که بدن انسانی در ببن |رندو قوه متضاد عملرا خنثی موده سلامت 
ز ند فانی نما ید که ار ما نعی در کار | بد ویکی از اسندو قوه را مانم‌شود 
وه معالف ان مجال بپهمر‌سا زیده بناچار بد زر | فاسد و شخصر | هلاك خو |هد 
هو مادخطاه مشود انه دز آمو قم‌حجامت هت‌کامشکه ححام هو ای‌فضای 
" کم شاخ را بواسطه مکیدن قدری خالی میکند مورا همینکه ما نم که‌فشار 
هو ای خارجی بود برداشته ممشود و خون از داخل و چون برای 
خود مانعی نمی بیند[ نموضعرامتورم میکند که هر گاه بتوانند هو ای‌داخلی 
شاخر| بکلی خالی کنند ویا قدری دیرتر شاخ رابردارند آ نموضع بلاشت 
یکدفعه تر کیده تمام خون بدن خارج خواهد شد . 
بعد از شنیدن این قضیه بمعلم عرض زمو دم که‌از انقرار يكهسئلاه 
فرعی هم که دراخبار نبوی از پیشمبر اکرم بما رسیده است ثات ومیرهن 
میشود . برسید چه مسئله ایست . عءرض کردم دراخبار بوی وارد شده‌است 
8 در هتلام تعسیل و تدفی اموات چنان فشار های سخت بر جسد آنها 
و ارد میشود 45 هر گاه گوشهای طبیعی بتوانند فریاد آن میت را بشنو ند 
هر | بنه برده صماج دو بده خو اهدشد » معلم بر سید بچه دایال ‏ عرض کردم 
مین دلیل 45 میفرمائید فار و میل طبیعی خوناز داخل بخارج مانع است 


که فشار هو ای خارحبرا درك رح بدا »و هرز [ 2 حان که «دان از حر ارت‌طهمءعی 





۳» 

مپجور و حیواة حیوانی از انسان دور است خون سرد شده و از دوران 
افتاده المته و ای خارجی محال مر سا نیده هوای. محاور و قل وسنگینی 
آآرت «۶شار ذوق العاده خود را وارد میکند و حون بلاما نم است ان ددن 


تحیف را مترا کم و (در هم میفشارد 


۴ ۰ ۰ ۰ مر رگ 
معلم از شنیدن ایعدر در حبرت شد و دقیقه مکی آدر اد نم گفت : 


بلی صحیح است و در اینکه «معمیر عرب صلو اة ار علیه و ا[-4 سک و 


4 


دانائیش از سایر دمعمبر ان سشتر بود حر فی ذهءبررود » ودر این قضیه‌مطا بق 


باو اقع خبری و ارد شده است , 


این ات ارات 455 شص هر گاه عالم و دعر ض باشد از حرف‌<ق 


اغماض نخو اهد نمود . 


مبررا رضا خان و رجی - اقتباس از مجله مجموعه اخلاقمنطبع» 


طهر ان ۱۳۲۳ 


روزی زسر سنك‌عقابی بهوا خاست 
از راستی بال 4 رن و همیگفت 
بر اوج چه پرواز کنم از نظر نیز 
پر ات کی تا اه 
چون‌من که تواند که برد درهمه عالم 
نا که ز کمینگاه یکی 


بر با ل عقاب از و ان تبر تک دوز 


مهم ,یا ی 


بیچاره‌طیان کشت ودرافتاد چوماهی 
اینش عجب‌آمد که ز چوبی وزآهن 
و بر خو یش در آن‌دید 


خسرو نو برون گنز سر این کبرومنی‌را 


بپر طلب طععه پر و بال بیاراست 
کامروز همه ملك جپان زیر پرماست 
بینم سر موی ۶٩|‏ اندر ته دریاست 
مان 1 بشه عبان در نظرماست. 
از کر کسو از ققنس‌وسیمرغ که‌عنقاست_ 
تيري زقضا و قدرانداخت براوراست 
از عالم علویش بسفلیش فرو کاست 
و انگه نظر خو یش گشاداز چپ و از راست. 
این‌تندی و این تیزی‌برش ز کچاخاست. 
گفتاز که‌نا لیم کهازماست که ,رماست. 
دید کهمنی کر دعقا بی چه بر او خاست. 


) ناصر خسرو علوی ( 


۸۲ 
قطعات اد بی 








حقیقت و افسانه 


صبحگاهی حقیقت بصورت 0 
خارج هد و قصد اينکه پناهی چبته ودر حمایتش تس برد دهی درس 
گرفت . حوادث روز گار اندك از زیبائی او کاسته ببر وجوان رز دیدارش 
رمیده وفرار مود ند ,. بیحاره وار» |فسرده‌حال » بی‌هادی وس ر گردان‌ها زد 
در ادن انا افسانه در برایرش ظاهر شد » و لی بر خلاف حفرق4 » خود را 
پلباس فاخر » جو اهر ۲ ,دار » برهای فیس راسته » تاجی دران فاگ 
برسر » قلمی ((ماس در دست داشت 

همینکه بحقیقت نزديك‌شد واو ر| نگرسیت ۲تت ۶ نوی 
| بنحال حیست ‏ دز این راه عریان و نها چه مت ۳ 3 
رت مرا از حرکث انداخته » بیبوده ار عابرین بناهی مبطلیم 2۱ 
هیاتم رمیده فرار هینمایند اعکار میتگرم له در این رک دیکر پناهی 
نو اهم یاف . 

اسا زه گفت : و 43 از من جوانتری . لاف ؛هبز نج از من هر جا 
بذبراگی مد ماه زا اه خودرا رم نشان میدهی‌شرط 
عقل نمست . با باهم سازش کنیم حه مصلحت هر دو در ابنعت » بیاژ بر 
لباس من تاهر دو بابکد کر راه برویم . نزد خردمند بواسطه تو من 
مردود نخواهم بود . پیش نادان از جپه من بتو ری زخو اهد شد . 
بدین وسیله برطبق نت ار رات صنوف جلوه نموده باهماستفاده 
میذما ثیم » توخواهی درد که در سابه‌عقل تو وحمق»*ن در رفاقت بایکدیگر 
همه جا بذیرفته خواهیم بود و از زر ور هوازه جمعت را در زیر لباس 
افسانه سراغ گر فته اند . > 

) چریده نوبهار ش ۷۸ س ۲ - محمد شیر ازی ( 





ار 
قطعا ت اد بی 





کل و پر وانه 


در یکی از روز های فصل بپاری بقصد تفرح راه صحرا گرفته 

طریق بیابا ن بیمودم تا ۳ بدین وسیله قدری خود را از زير بار گر ان 
اجتماع رهانیده روزی را ددم ساد گی گر فته بتما شای‌طیعت‌دل خو ش‌د زرم 
همی دفتم تاییوستا نی رسیدم که از طراوت اشجار وظرافت ازهارش گوتی 
رشك خلد بر ین و ازخرمی وخوش م:ظر یش برآدر بشت موعود مینمود . 

از هرطرف مرغان خوش آواز برفراژ شاخسار ها نغمةٌ دل ربائی 
آغاز و بلیلان خوش الحان در وسط درختان سادکی طبیعت را زبان 
حال بودندی ؛ 

مسلم است کسیکه خودرا ازهز اران نير نك اجتماعی رها نیدو یکمر تبه 
باین ساد گی و یکر نگی عسالم خلقت وسید مثل من از قدرت طبیعت و 
نمایشکاریهای محير العقول آن‌از ود بی خبر شده دوشه نبری راو ۱ 
وسط این بوستان میگذرد اختیار کرده راحت گز بند . 

با این حال از مشاهده جزئیات اطراف خود غفلت نداشته چنیش 
ازهار و ریاحین دا که از وزش نسیم بهاری در اهتز از می‌بود با نظر تفکر 
کیره و هی ۱ یستی.های نهر و آبشارهای آن را با دیده 
عبرت مشاهده مید.ودم ؛ گاهی تماشای‌درختان وزمانی وزش (شچار بوستان 
راد ور آفتاب ملاحظه میکر دم که در حال پرو اه را دیدم که اطر اف 
چمنز ار در حر کت و پر شاخ کلی که مرسد تا تحفه نگیرد بدیهری ایر دازد 
دیو انه وار خود را بپرسو فشا ند و منتخب خود را در آغوش گیردتااینکه 
بالاخره خود رابشاخ گلی در کوشه ورسایده و در 1۳۳ بااو رشته‌صحبتی 
وی تسش کرد نامک زمانی با او باشد و درست بهره‌مند کردد گفت : 

« من فی الحقيقةباید از شما خانوادة کلپا نهایت امتنان را داشتة 
باشم چه هرو قت ده داشته و اتفاقا گذارم ببوستان ومنزل شماها افتد 
بکلی رفع دلتنکیم شده [ ثار بشاشت و خرمی در احواام ظاهر میگردد 
بخصو ص وقتیکه دسته از ش.ا ها در یکجا جمع بادید » درا تحال من‌دیگر 





۱ 


۸۹ 


لول زر رزوی عون رفتن نکنم و اکر خطر یامانم خارجی نباشدمادام- 


را در بان گلز ار بسر خواهم برد وحال آنکه آعت ها 
دارای روح حیوانی هستیم مفقو د است و مردم از تفر ما ها منز جر ند 
بگر چه‌رسد وقتی که دسته تکجا جمع شویم ؛ ولی در شماهادرصورتیکه 
هريك دارای الوان و ی ور مت ماد ازدر زدر باث 
مکان‌هم گرد هم‌جمع آ ید فیشتر برظرافت و لطافت‌و دار بائی‌خودمیافز |اید 
وحال [نکه درماها اینحال بعکس است . 

3 در جواب این اظبار ات 19 میگفت : 

آری ماهم خود میدانیم که از ظراوت و فشنکی محنودو متظور 
ساریرین واقع شده و الحن بخشنده طبیعت در موضوع این خانواده‌ذره‌ای 
بخل نورزیده و تاتواسته است بخشیده است و نیز در موقعی که تنهاباشيم 
وت رت دبتدرآن بکذاره باهم حکایتها داریم صحیتها ميکنيم ایام 
خزان را که از بدران بمیراث شنیده ایم برای هم نقل مینما ئیم ودرآغوش 
اک دک راخت ميکنيم : و لی شکایتی هست که اک شما اطمینان بدهید که 
باعث ر نجش خاطرتان نمیگردد اظهار نمایم . 

بروانه از این صحبت نهایت متمحب شده اظپار داشت : 

« خیلی میل دارم که شکایت خودرا بیان نمائید ناشاید پتو انم‌دفم 
۳ نموده شما را اژاین حیث راحت سازم و نیز زود نر میخواهم بفهعم 
بچه سب این شکایت باعث رنجش من خواهذ شد؟. و اقعا من گمان‌میکر دم 
که طبقه گلپا فقط دسته و خانواده ای هستند که‌بی‌غم عمرخود را بسر برده 
بدون اندوه و غصه چپار روزه زندگانی را در نهایت خوشی و راحتی 
با نحام مبرسا نند حال میفم‌دم که دل بی‌غم معدوم مرف و خاطر بدون کدر 
یافت مش وا 

کل از این حرف سخت متاثر شده و مثل غءزدة که چون همدردی 
پید| کند مر انار حزن‌و اندوه درظاهر حالش آ شکار مه متاسفانه 
اظهار داشت : « بلی چنانچه خودگفتید ما طبقه کلهپا دخلی بسایر طبقات 
مخلوقات الوهیت و تصعات طبیعت نداریم و عمری را تک راحت بباندم 
بغوشی بسر خواهیم پرد ولی بدیختانه چنانچه می بینید نمیشود لحظه که 


8۰ 


بك خلقی از مخلوقات عالم وجود ازاین بوستان بگذرد و بقدر قو ه‌وطمع 
وشپوت خود بك تو شه بر ندارد با 23 ازما را قطم نممایدو عده‌ای 





دا شهید وبی پا نکند » یا[ نکه مثل توئی که روح وعطر مرا بعود جلب 
می‌نماتی دائم‌در صدد اذیت‌ماها نباشد. نمیدانم چطور است که دست باغبان 
طبیعت که 1 ایندرجه در برورش ما ها رتاک ده خار های متعددی را 
که باهر يك از ماها جلیس است در صورتی که تناسبی هم در بین نیست 
قطم ندستکند ر بدتر از همه عمرما طبقه گلپا نهایت کوتاه وغیر طبیمی است 
غالب از دوستان و رفتای خود را که تا این ساعت باهم ندرم وهم آغوش 
بوده ایم بس ازساعتی مرده و بژمرده دیده ابدا اثری‌از ۳ ظاهر نیست 
و لی خوب است که بزودی دیکری‌بحای ]2 رو تیده‌و یامن طر زا افت میگیرد. 
هجو 3 موسم خزان میرسد و آنوقت از هیچ يك از ماها اثری باقی 
تاد از کر اینطور باشد بدبغت ترین مردم ماخانواده گلپا خو اهیم بود . 

‌ انست که من از اسنحههة ۳ نچایت افسرده ام و معلوم موه 
بد بخت تر ین مخلوقات میباشم و حال آنکه نو عتدس من هستی و «پرجا 
میروی واز هرچه میخواهی میگیری متثل اینکه‌غا اما تورا در این بوستان 
حاضر می بینم وفی الحقیقه نتیجه زندگانی ما راتومیبری ۰ پس با,دخیای 
خو شوقت باشی که مثل‌من در گوشه ثابت نیستی و مورد صدمات 5 هر 
اذیت دیگران واقم نمیشوی حال من از توچندان شکایت و انز جاری‌ند ارم 
زیرا که خود حیوان قشنك خوش نمای خوش خط وخال میباشی صدمات تو 
هم چندان بما نرسیده غیر از نکه ظاهرا برای جلب نفع و تغذیه نزدما 
میائی معلوم میشود که اثر ات دوح حیوانی در تو چنان اثری را ندارد که 
در اعلی درجات خلقت . چه توهر گز بقطه ساق حیات ما تن ندادوهیچ 
يك را لکد کوب نکرده وجود ما را برای راحت خود نخواسته چیزی که 
هست طریق الفت نه پیماگی وهر ساعتی بگوشه و هر وقتی دیوانهً چیزی 
گشته اینحالت را از اجتماع بمیراث برده با کسی بطور دائم انس نداری 
وا گر هم داری ساختکی و موقتی و از نظر جلب فائده است > 

پروانه در جواب این اظهارات پس از تععق و تفکر زیاد و غور 
در مطالب گل و بهره مند شدن لحظه از عطر وشیرینی آن مجبورا در 





۹ 


8 پات ممیلی لب گشوده عنوان کرد : « آری مطالبی را که از تو شنیدم 





ظاهر | تمام صحیح و قابل‌قبول بود و گمان میکنم که‌من اینحرفها رامکرد 
شید ه و لساازل دارد که از هم جنسان تو بوده که می گفته | ند »و لی چیزی 
۹ هست ات که نمید انم جرا کل با کسی انس نکر زد و هه‌یشه از غبر 
شود در شکایت و21 و کداز زد ! 

امورات دنا که بدل خواه کسی نیست و ژزندگانی عالم را نمیتوان 
تحت اعده کلی اورد هر روزی ری درار کان امورات ظاهر میشو دس 
علت ندارد توخود را اینقسم دچار حزن و |ندوه ساخته از هر کص و هر 
بچیزی متنفر و منزجر باشی . بقی دارم که خواهی گفت همین ایراد دا من 


بتو گر فته ام که اصول استیناس در وجود تو یافت نمی شود و محض جلب 
فا #ده‌خود نزد من[ مده و لی‌من حاضرم که‌ثا بت کنم که بعکس اینست و درحال 
تو این اثر بیشتر ظاهر است تامن اينکه میدا نم که خواهی گفت 
وحق هم داری که من ازعیت ظرافت و نظافت و ی و ساد گی‌محسود 
عالم واقع شده ام و اگر هم فرضا ایرادات تو بجا باشد این صفت مرا 
ترجیح خواهد داد و لی من میگویم ۲ این خود اقوی دلیل و بپتر ین‌شاهد 
لا رای اننته تو دز عالم آ نی را رات نباشی و همیشه دستذوش 
ساترتن واقع گردی وهر کس تورا براک منفعت عاجل بخواهد چهاين کیفیت 
طبیمی است و هر کس دادای این صفت باشد همواره طر ف میل دبگران 
واقع واز راحتی خود با پدصرف نظر نماید ولی بااینحال باید خیلی تشکر 
نمائی و خوشوقت باشی و اظهار نا رضایتی ننمائی چه خیلی از اشخاص 
هستند که انحال تو رر آرزو دارند و مایلند که ساعتی وا میل تنوزانداکی 
کنند وبا این‌وصف درحسرت میما نند وابدا متوقم نسنیند 45 همحه اظهاری 
را از و بشنو ند . خوب است قدری بز بر دستان‌خود نظر افکنی وجز یات 
زرد گا 2 آ نبا راباخود مقاسمه نمائی ار ار س ۳۹9 اظهار نارضایتی 
ننمائی .> 

کل در جواب باحا لت آ شفته و صورتی برافروخته گفت : بلی‌صحیح 
(ست که هر کس در موقع دلتنگی باید حال و موقم سس از خود زرا 


مار وید و | بتلائات ز در دستان زر[ مرشاهده نماد تااز متاعب خی در له 


۹ 


نظر کند و ای گذشته از اتکه این عنوان رای دعس دل غ.زد گان و 


افسرد گان 5 


بو سا ل مضه وس ۰ اصلا تمیدانم بحه علت ات ۸53 این ؟ دمفمت در من‌هم 


مود در دمسمت تس بار ها دفت در بست تر از خود و با مد دز ازخود نظاره کر ده 
و << وت ز نهک نی و وضع گذارشات هر برك را در نهپاد دمت دوفت سنحید هو 


فهمیده ام و غمز ده‌تر و محجزو نتر و باصدمه دار تر از خودرا| ندیده (م یس 
معلوم مشود فقط تقصمزی که ۰ ن ؟ _ ده ام که مستو چبت ار 


۱ «عسرت ت 4 


سیاست شده ام 
وجودم برای ء-ومعا(م خلقت مقید ودار ای اهمیت‌و نتا بج‌مطلو به 
است و بودن من در ء-وم طعقات فرح و شادما نی 
کلی باشد که گل, 
درین بن بروانه شاخ ال را رها کرد.-و از طول کلام او خود را رهانیده 
دوه بر بدو راحت اختبار نمودء جه کار خود را تمام کرده » و «متصدخود 
رسیده و تغذیه را تکمیل نموده بود . 


تامی را حاصل ممذما رد 


و با ید آیمط لب واعده ی‌خار مسر نشو د در ستان 3 


میرزا حسنخان جاوید - اقتباس از مجله آفتاب 


9 


شرمده ابد که روردی بجشمه خوررشید وت دره بشو قی فز ون «مهما 


و ان جا نی 
ی رو ند ه سیدا ۶ کر وت چپر مر که هو | جوم عشی کشت طوفانی 


ذر 429 نیم‌دهی باد سر گو9 اش زار د 8 سك دم نشده د بد «س 


دفته شده ومر | عقیده برسعی و شش در ارنعاء درحات اس ۱ 


هزار قطرةٌ باران چکید بر رویش 
هز ار گو 4 بلندی هر ار پستی دید » 
ند 
ِِ پا کی 


سیوال زرد ز خو ر شمد کالن <هر وشنی است 


تعود دیر زمانی یا فتاب 


سوهی دم 9 بلندکا و بر و 
بذره گفت فروز ده مهر کاین‌رمز بست 
تحت وتاج سلیءان چه کار م4 و رچه‌را 


من از گذ د-. ن ادری ء یف شیر شوم 


جفا اشید س از دعد وبرق نیسانی 
که تا رسید یدان بزمگاه نورائی 
ملول گشت سرانجام زان هوس‌رانی 
بدوخت دیده خودییت زفرط حیرانی 
میکند نگهبانی 
تدیر و فکر امکانی 


ایمخی رن سلیما نی 


در :ن فضا که ترا 
برون ز عالم 
سس اس 


۳9 وزیدن بادی ز کار درمانی 





















۳ 
بت که گردد عیانز نیمه راه نه مکل وبت ک ۳9 را را 


هزاد سال اگر علم وت[ هو ری هزاد قرن اگر درس معرفت خوانی 


یوتی بدانی ار همه راز های پنهانی, 
کر عقل و هرهس فلاطو نی 4 99 بد| شش و فضل اوستاد ما نی 
1 نیرگ یعلوت احدیت وسید نتوانی 


پا سمان حقیقت بیج بد 
عاقبت ببعد کال چه تيك 3" کر در کمال ۳ 


ار همه راهپای زیر ه و تاو 


در ] نزم‌ان ک4رسی 


1 ون در ای بوردهخدای نداشت» که مینمود تحمل بر نج دهقانی ؟ 
بلند خبز مشو زانکه حاصلی نبرک بجز فتادن و درماندن و بشیما سل 


« بروین - اقتباس از مجله بپار س۲ مش ۲ > 


جهان ز نان 





آمبطا های ماهر 

۳ [ه ۳ بر اک نسو ان زنو شعه |« 3 بر ای مردان و بسر ان‌وملیُو نها 
۳ 

ترد م برای سیاری از مردم 


|شیحاص که |هءت [عمال مادران خود ۳ 
فدر کاری استقرار یافته: 


۹1 مطلم زمتتد بنای هیئت اجتماع بر چه نوع 
است نکاشته ایم ۰ 

۱ ای گرم » در کوچه های گرد آ لود هرشپر وهر 
ره هلا ندسته بنگاهداری (طفال مشغو ند هرد اد 
هر [بادی » میان دشتها و جلکه ها در منازل بکه و تنها » زما نی که 
يك روز بلند پرزحمت میتخواهد غروب کند » می بینیدز نها 
بداری تمام » اطفال را توچه میت .در ونعام عالم ) ( 
جنوتب در عارات بررت ؛ درمسا کن 


در شمه ده 4 ص.د‌ها] 
زن می بینید که حجلو ۳۹ 
آفتاب پس از 
پابشاشت و پا 
کلبه های سرد شمال » درخیه» های 


تار يك » در دل شب » در آغاز بامداد هنگامی 
با کمال مسرت. و محبت از اطفال برستارگهه 


که مرد ها خوایده اند » 
بشید ز نبا برد|ر ند و کی 
خو اه ر| که برای خود میکوشد محترم میدار یم و 


کی 


ما مرد خود 


تسین میکنیم ۰ 








۹ ۱ 
تامیس نماید اورا تحسین ميکنيم . ت 
«ر ای رهائی از ملک دلیر و جسور باشد ۱ 


1 صنعتی عالی 
اک 
ار افتخار خو: 
او دا تحسین میک 
با 


ورا :حسین ميکنيم.. 
ش یاتههیدآ سایش دیگر ان از»خاطر ه نیرهیزد 
نیم 
و جود این هر گز شجاعت و فدا کاری مردان باجرئت وجان‌نثاری " 
وی ود زار ات می کنند قابل مقاسه 
مهر مادز برخود پسندی قرار تگرفته وحدی برای‌آن تصورنشده. ‏ 
از هز.ار مرد يك هرد بیدا میکنید که 
مقصودی بخطر میا دازد 
در هزار زن هز ار زن مییایید که زندگ 


خو یش ممسازد ۰ 


ز نان که ذ 


۰ 


دمنهت ۰ ۲ 


یات خود دا برای ان ۳ 


ی خودشرا برخی اطفال 


انسان‌تمام تعمنان ومزایای فطری‌ر | بمادرش مدیو 


ن است »ندرستی 
رشادت » طمیعت اخلاقی * هه احمالات شرفت » از مادر بانسان میرسد. 


افر اد خلق در دانستن خدمات مادر چقدر تقصبر دار ند ۱ 
هر کس ان مک آزکر بز نی که او را از نیستی بهستی آورده ‏ 
جوانی و خواب و ارام را در راه او بذل نموده. میلغی پول بدهد واند کی . 
هر اقب باشد جی فد دای و سید اری دا ادا یرنه ۳-۱ ِ 

اشخاص بزرك هميشه در اعمال مادر های خودشان بدیدة تعظ 
بلئون خون سرد حسود در مطا 
و امثال ار خود بسند بود . اما 


4 
بقهٌ خویش بازقر ان 
مادرش را محترم میداشت و میگفت : 


تکر یم تک دسته اند نا 


۳۳ ۲ و ؟ 


« همه مو فقمتپای ایام ز ند ککا نی خودم را بمادرم مقر وضم » دون تردسد ۱ 
میگورم که ده طفل سمه بمادر او ست , 1 
آتبه هر طفل عثوط بمادر و 4 نوع 


مسر مر بو ط «مادران نوع 
است ۰ فر ند که هر ار ها 


ملبون مادر مر بان «ر ای دشر دت چه‌خدماتی 

انحام داده آند. هر مادر کاملا اممدو ار و مطمتن است که هیچ سا ۳ 

از دسترس لباقت فرز ندوی خارج نیست , : 
سر کوچك و ای بر( در ول بادیت لاغر قرار گر فته‌است بهر سوی 


تا 


۱ 





۹ 


۲ ور دد 60 بی دندان | نحه را برسد میجود » چشمان متحبر بدون اراده 


و تبرکز باطراف نگاه میکند » در نظر تماشاچی بی قید » این کودك 
شبر خواد ,ذرة «فای ه نا<یزی است که بدربای خلقت افزوده شده است » 
اما بچشم مادر » اطیفه گیتی 5 زادرة زمان است . از ار اومعا نی‌فر او ان 
از لبعند ضعیفش شادمانی بی اباره »در بشانی بر زمده و سر موی 


گردش شایستگی بی حساب‌درك میکند ومیگوید :« بچةٌ که اینقدرسز اواد 


محبت است با بد یکوقتی بافر باد های نحسن و فرش ای عالم 


| اب شود. > 

در زمحه این اععماد» |شهمه پرستاریها 1 مر اقتها 3 ملاطفتپا طفل 
را |احاطه میکدند » هرطفل در محرط بر ان تمو 4 ذدر کاری و ایثار نس 
با ساحت وجود منگذارد ۰ 

هر طفل در حبن نو [د خود را در مهر با نی مطلق بافته و از این 
رویءواطف رقمقه درحوژه بشر بت ظاهر شده است مهرمادر موجدهم‌حاسن 
و فضایل اخلاقی سرت ره 

وثوق و شود مادر مهیج حاه طلبی و ملبم جرثت است ۰ 

و قت دائمی مادر مدافم مامت ورادع امر اضف است . 

لباقت هر لس را از [ اسان ی [5» نسبت رمادر خود ومادر دشر ان 
بروز میدهد باید فممید ۰ 

طبیعت رد٩۹‏ تمام روز 7 سجتی و ز<مت داده حاصل‌دستر نس 
خود را به ترفیه ال ماد صرف میکند ۵ تردن و بر راکتر تن اثر اخلاقی 
دابا بت . مادر خوشبعت است لذت محت را چشیده و دینگری را بیش 
از خود دوست داشعه است ۰ 


اعتصام الملك < محله بپار ال ۲ شمار د ۱۱ 


ار کر 


گویند مرا <جو زاد مادر بستان ده ن گر فت نآ »وخت 
هیا برتکاهواده. من بیدار نشست وخفت نآ موخت 


یدرد نپاد در لب من 
کِ بگرفت و با با در د 
بکحرف‌ودوهرحرف بردها ‌ 


پس‌هستی من زهستی او ست 






«ر غنچه کل شکفتن آموح ۷ 


۲ شیو ده راه رفتن آموخت 
الفاظ نهاد قافن م۳ 


تاهستم و هست دار ءش‌دو ست 


اير ج میرزا - حلال لمما لک 


قلب مور 


داد معشوقه بعاشق تیغام 
آز تاه هل لو 
از در غانه مرا طرد کند 
مادر اک تاز نده‌است 
نشوم یکدل و در نات روز 
ر توخواهی بوصالم بررسی 
روی و سینه تک بدری 
کر خونت بمنش‌بازاری 
عاشق بیخرد نا هنحار 
حرمت مادری از باد برد 
رفت ومادررا افکند با كت 
رو بسر منزل معشوقه نهاد 
از فضا خورد د) در بزمین 
و ان‌دل کرم که‌چا نداشت‌هنو ز 
از ز مرت ناژ چو برخاست نمود 
دید کز آن دل آزعفه تون 


که کند مادر تو با من جنك 
بر دل نازك من تير خدنك 
همجو سنك از دهن قلماسنك 
شهد در کام من‌و تو است شر نك 
۶ نسازی دل او ازخون ر نك 
بایداین ساعت بیخوف و در نك 
دب راون ۳۳ از آن‌سینه رک 
ثا برد رازه قلیم زنك 
نه یل آن‌فاسق و بیعصمت و ننك 
خمه از باده و دیوانه زبنك 
صینه بدر ید و دلآ ورد بجنت 
دل مادر بکفش چون نار نك 
واند دی رنجه شداورا آرنك 
اوفتاد از کف آن بی‌فر هنك 
ی بر داشتن آن آهنك 


آید آهسته برون این آهنت: 


‌ از وه سین شور «افت خر اش 4 


۶ آخ پای پسرم خورد پسنك !> 


۷ 
هم در اینبعنی [قای حاج میرذا یی 


دولت آبادی فرمو ده 





مادری پیر و پریشان احوال عمر او بود فزون اژ پنجاه 
تن ی شوهر از حاصل عدر يك .سر داشت شرور وخودخواه 
روز وشب‌ازبی او باشی‌خویش بی خبر از شرف وعزت و جاه 
د رده بود او به س مادر ببر يت 3 ۵ ستته ر ار گاه‌بگاه 
می آمد استااند ان زر بکند صر ف عمل های تیاه 
مادر از دادن زد بر اباء گفت رو رو 8 کات دنا ده 
این‌ذخیره است مرا ای فرژ ند سس و ام بت انشا ان 
در 4 آورد سیر 9 گرد [[ پزگزاه سته زر خواه میخو اه 
مادر از جور سر ور در ی بود از چاره چو دستش کوتاه 
سیر |فشر د گلوی رب| ۵ سریحت چندانکه, رخش کشت سیاه 
مه جان کر مادر تفرفوت بر سر دوش و بیفتاد بر اه 
رفت و در چاه عمیقی افکند در ارت شود سسکا 
شد سرازیر بس اژواقعه او تا نماید بته چاه نگاه 
آخرین گفته مادر این بود : [ه ور ز ند نیفتی نو ,چاه ِ« 


زنان نامو ر 


تقر بسا با نصد سال از زمان | بندختر ك روستائی میگذرد ۰ 
هنوز ملت ز نده فرانسه نام نامی او را فراموش نکرده ۰ بلکه در مواقع 
ردو ,سر تا سر فر انسه باهتخار او جشنبای باشکوه میگیرد . 

د میلکت ژاندارك» و دوطن ژاندارك > همواره در نظر اینملت 
مدم‌دن دو کلم مقدسی است که هنکام اظهار تفاخر و مباهات بزبان 
مبراند ‏ معصوصا در جنك بت المللی اخیر » این نام مقدس بیش ده 


بر شپرت خود افزوده , غالب شه‌را و ژوسند گان فرانسه در سیاری ار 





۸ ۱ 
اشمار » سرود ها و مقاله هائیکه برای تحريك و تشویق ابناء وطن خود 
بچنك وخصومت با[ لمان سروده یا مینوشتند» آنهارا به پیروی این«ژنی> ‏ 
بی نظبر تحر یص مینمءودند . چرا که ژاندارك درحقیقت يت محسده و نمونهة 
عالی ای از شجاعت و وطن برستی بود که بعءزم راسخ و قوت قلب‌خویش 
وطن خود را از دستبرد بیگانه نجات داده است . 
چون اوضاع کنو نی ایران شدید| ظهور و بروز حس وطن پرستی » 
فد کاری و جان بازی درراه وطن را ایجاب مینماید ,لازم دا نستم که‌قدری 
به تفصیل از شرح حال وتاریخ حیات ایندختر بیهمتا برای هموطنانءز بزم 
توضیح دهم » شاید اذ این تاز بانة عبرت -دری بخود آمده » از جواب 
غفلت بیدار ؛ و بیش زاین داضی نشو ند که کشور کوروش بزرك‌ودار یوش 
کبیر و نادر شاه افشار بدین خواری و بیچارکی ۰ روز گار خود را بسر 
ث » و بواسطه نبودن عاطفه و حس وطن برستی درما فرز ندان تاخلف 
بنیان استقلال اینمملکت تاریخی از بیخ وبن برانداخته شود . اينك شرح 
حال ادخ تسعا : 
در طی مدت شانزده سال یعنی از تاریخ ۷ ۷ ۱۵۳ مىلادی 
9 بین دو لت‌های‌فر | نسه‌و اس ت۳۳ اتفاق افتاد کهدر تار بخ بجنگهای 
د صد ساله دوم > نامیده میشود » در عرض اینمحاربات نگلیسپا متدرجا 
قسمت مپمی از مملکت فرانسه را تسیخیر و مخصوصا درزمان شارل هفتم 
تمام قسمت شمالی فرانسه‌ر| تاشط ( لوار ) بتصرف در آوردند .شارد‌هفتم 
ناچار ساطنت قسمت جنوبی آنمملکت رضا داده خود را بادشاه جنوب 
فر‌انسه خواند » ولی اتکایت بهمیت انداژه هم قناعت نکرده وعینا چون 
خال‌حاضر که نصف آباد کره زمین جزو هستملکات ات و معذا لك بر ای 
تسخبر نیم دیگرش سعی دار ند ! در مقام سخیر و تصرف باقی مانده آن 
هملکت بر [ مد ند و براي نیل بدین مقصود در سال ۱۶۲۸ بمحاصر هارلان ۰ 
که یکی از شهر های معتبر فرانسه‌است پرداختند . اتفاقا شارل به‌بدترین 
احوال گرفتار بود واز فرط استیصال و بررحسب رای‌مشاورین خود میخواست 
بکلی از ارلتان صرف نظر کرده خودش هم بسمت جنوپ فرار نماید ‏ در 








۱ ۹۹ 
مروت که بحلی خوانده شده و باقی‌معلکت نیز با کمال‌سپ وت 
تفت | نگلیسپادر میآمد . ولو رتفا غیر مترقبه قیام ژر ندرك » یکانه 
" شپسوارم‌یدان وطن پرستیوجلادت » تمام این خطر|تر| برطرف ساخت‌و 

اب رفم4 را بجوی رازآ ورد ۰ 
ژ :درك دختری بود سن همده » بمیار عاذل و درندار » با کدامن 
و برهی کار که در خانواده دهقان فقبری بوجود آمده »غالبا س از فراعت 
رزکار بکلیسا رفته باعمال مذهبی و عبادت میبرداخت ۰ دری نگبر و دار که 
روز گار هستی واستقلال فرانسه هیچ تمانده بود بر‌باد فنا رود » ایندختر 
را غالبا حالت خلسه و هک دست داده » بطود وضوح ندائی |زطرف 
شد | بگوش دلش مبر سرد که وی را برای زحات وطنش تجر یص مینمود ۰ 
ژر ندارك مدعی بود ۹5 از طرف خد| بوی مر مورک شد ه است که نکمكت 
بادشاه فراسه و وطنش برسد » لپذ| اطاعت امر دا را بر خود واجبه 
شمرده و قصد عزیمت خود را بوالدینش اعلام داشت » بدرش او را جدا 
۰ از تعقیب اینغیال مانع و حتی بقتلش ندید نمود ۰ ولی او اعتنا درد و 
وت وال رضات والدین از < دهرمی » مسقط اراس حود فرار کرد 
و برد 3 سلر دو بودریکور > که حاکم شهر د و کولر > بود رفته 
قصد خود را باو اظهار میکند . مشار الیه رکدسته سوار پدرقه و درد 
او را بطرف <,شیان > مقر بادشاه اعز زم میدارد » ژ| ندرك بدر یارشارل 
هفتم ع| بد خودرا (ظ با رمیکند و متعید مشود که از بکدسته‌قشون احت 
فرمانش بگذار ند «زودی مار ه ارلثان را مر تفع دارد » اما بدو | در بار 
مرا بیمایهٌ فراشه نسیت بژ| ندارك سوء ظن حاصل و اظپارات او دا 
باور هء‌یداشت تسه پس از تحقیقات و (متنطاقات زیاد صدق یت و 
عقمدت او مسلم | مرده عارل يك سق باو داده و یکعده نظامی در ز در 
فرمانش بگذاشت . 
ژ|ندارك [ ندختر دهقا نی که هرن جائی جز قر به خود را بدیده 
زد رده بود لباس مردانه بوشیده » مردانه وار خود را در میدا نپا ک دیات 
در وسط اردو وا ساشباش دشن و در آنرد هائیکه هر يك را بايكعا لم 


اعدماد |نتظام میداد [نداخته ء در نتیحه. زحمات و اقدامات قابل ستایش 


۱ ۱۰۰ 

خود را بارلیان رساند وله های ۱:1 ۳ اف 
آنشهر راگرفته بودند حمله برده در هشتم ماه مه سال ۱۶۲۹ محاصره 
[ دی محر | هر تفع و داغ تصرف و تسخر آن را بردل ات۳ چون 
لکه ننگی الی‌الابد باقی گذداشت . ژاندارك پس زاین فتح نمایان‌در تمام 
هملکت فرانسه صدای شپهرتش پیچیده و چنا ن تحريك غیرتی در کلیه 





فرانسویان بعمل آمد که از تمام اطراف و جوانب جوانان فوج‌فوج آمده 
تحت فرماندهی او داخل صف »بارژه گردیدند . 

ژاندارك انخایسپا را مجددا تعقیب کرد و آنپا دا در < باتای > 
شک مه سختی داد و در چند نقطه نیز آنها را مغلوب ساخت . چه از 
بکطرف وجود او در قشون فرانسه اسباب قوت قلب فرانسویان شده واز 
طرف دیکی فشون انلس اورا عادو ک تصور کرده همه جا از ۳۱۳۳۵ 
میکر بختند . خلاصه ژاندارك بادشاهرا داحل شهر رس 23 ۶ 
نحا مر اسم تاجگذاری و "قدیس وی را بعمل آورد . سیس برایمحامر 2 
شهر پاریس حر کت و در [ نجا مجروح شده باشاره پادشاه از محاصره 
آنشهر دست کشید و باستخلاص شهر«< کمبی انی> 0۳۵01۵80116) بشتافت 
لیکن درینجا بچاره دخر بدت انش از دو کپای خائن درانسه موسوم 
به « دوك دولو کز امیوركت » گرفتار شده و دوت مهار اه او ۳۰۱ 
مقابل مبلغ ده هز ار ذر ارات تسلیم ای ۱5 3 

انگلیسها که سابقا فوق العاده سعی کرده بودند در انظار سیاهیان 
خود ژاندارك را جادو گر قلمداد نموده و ماموریت ربانی او را تکذیب 
و دعوی کذبی بشمار آورند اینمو قع را مغتنم شمرده در مقام بر آمدند که 
شخصا او را مجبور کنند تااقرار کند که ماموریتش کذب دعاوی وعقا یدش 
همه درو غ وهر چه را تا نوقت از قوه بفعل آووده فقط بوسیله سحر و 
جادو بوده است . 

اتفاقا برای اجرای این خیال زشت الت خوبی بدست اوردندو ان 
هتفر کاس 1 سوم به پر کشن ۵۱06۵۲086 ۳6۲6 بود که فقط 
بسائقه حس جاه طلبی وطمم احراز مقام خلانت شهر < درئن » 1100686 
پشت پا بتمام احساسات عالیه اخلاقی زده و طرفداری انگلیسما را برضد 
















8 ۱۱ 
۳ 
" وطنش بیشه خویش ساخته بود . 
9 مجلس معا ثمه در تاریخ ۱ فوریه ۱۳۱ بریاست کشیش فوق- 
الذ کر و بعضویت عده زیادی از روحانبان که برذالت وسفالت طبعآ نها 
کاملا خاطر جمم بود مفتوح می شود و يك کشمکش زمر اف مفصل سه‌ماهه 
بت فضات و ژاندارك در میگیرد . ۱ ۱ 
|بندختر بدبخت باوجود ارنکه در این واقعه زه باری » :4 ناصحی 
و نه مشفقی داشت و در اثر صدمات و تالمات روحی و جسمی بکلی‌فرسوده 
شده بود » خود را بمراتب وجیه تر » رگد و فوق العاده شحاعتر از 
آن روز ها هم که در راس قوای فرانسه تا اعماق صفوف دشمن فرورفته 
و آنپا دا در هم میشکافت نغان میداد . چپل نفر عالم و دانشمند درین 
#خلس درد راز ساد سعوالات نا کپانی و غالبا لایعنی یچیه و 
مهو استند او را مضطرب و غافل گیر کرده شاید بتونند جوابی از او 
صادر کنند که همان را الحه کرده بر ضد خودش بکار ببرند و همچون 
توهن بمذهیش تفسیر نما یند . اما او از وسط تمام این دامپائیکه برایش 
گسترده میشد راست بطرف حقیقت مشی نموده ) کلیه این |شخاص ماهر 
۰ شبار را بواسطه ساد کی » عظمت نفس ءطلاقت لسان‌و نیشهای تمستعر 
آمیزی که در جوابهای بخته اش مکنون بود در ششدر حبرت انداخته و 
نمیگذ اشت که‌تر ین کلمة برز با نش‌جاری شود تاباحدی اجاژه تصور اینمنی 
را بدهد که او بمامود بت و مال ربانیه ای که قلیش باو الهام مینمود 
معتقد نبوده است . 
ژاندارك راضی شد که تسعوالا۱ت ابشان جواب بدهد فك بدون 
اینکه ۷11 را قاضی خود بد|ند یا مضاوتشان رضایت دهد » چر| که او 
جزخد| وضیر خویش‌قاضی دیگری را نمیشناسد ورسما بخليفة فوق‌الذ کد. 
میکوید : < شما میگوئید قاضی من هستید ؛ همان به که از این آفتار 
مرهیز ده » چر| که این یکعنوان بر گلست که بخود انتساب میدهید . من 
از طرف خد| آمده ام و بپیچوجه در مقابل شماها مسئو لیتی ندارم > 
سر از آن قضاة ستوال غدر آمیزی از او میکنند که بیچاره‌دختر 


هر جوابی این سئوال بش مد ایست که ردست خود ذرمان مر ك خود 





۲ 9 : 
ر امضاء کر ده است. . ممیر سزد : < ژان؛ شما خودرا معصوم هم‌هید| نید؟) 
اک جواب مثت دهد يك غلو جانیانه کر ده ۹( جواب ۳ بدهد 
خودبشخصه خویشتنرامعکوم خواهد کرد. ولی اوفقط جواببدهد : «ا کر 
نیستم خدا.م معصوم بفرماید و از هستم خودش ده طظ عصمتم را بنکند. > 
در .و رد که بمقصود نمیرسند در مقام پر میا یزد او را باقر ارآ ور ند 
که هماره استعمال سحر وجادو میکرده مثلا بیرقی را که هر کز ازدست 
نسکد اشت و ط يك ات سحری بوده آسیت ۱ لاجر م از او مییر سند ۰ با 
شما گفته ابد که برقتان حاءعل سعادت است ؟ > 
جواب میهد : «من بانباع خود 425 ام: درمیان صفو فا تحلسما 
جسو رانه داخل شوید » من خودم هم داخل میشدم . > 
« چرا 1 را در تقدیس پادشاه بردیهد و در تقدس سر دار 
دگبری نبردید ؟ > ۱ 
« برای اینکه 1 هم چندی دخیل درزحمت و مشقت بود وددین 
صورت حاطذر ساختن آن در شر بفات این تقد یس یکعمل مقرون بعدالتی بود. > 
سس او را ملامت 2 چر| بابد راضی شود مر دم‌چون بك 
موجود ربانیش برستش کذند : «خیال اشخاصیکه پا ها . دستپا ولاس‌ای 
شما را ممیوسیدند چه بود؟ > 
« این اشخاض بیحاره بمیل و اختیار شود پیش من ما ۱ 
که من ابدا با نها ,دی نگ دم ۳ بلکه هر وفقفت هم از قوه ام فشعل میاامت 
ما نهالامك میکردم . » 
دبا گمان میکنید که سلطان شمادر اقدام بقعل (سسور دو بور کنی) 
خوب او درد ؟ ۰ 
ژاندارك نه میتوانست بگوید بد کرد بدون اینکه پادشاه خود را 
مفتضح و بدنام تکرده باشد و نه ممتوانست کدو ید خوب کرد بدون انکه 
اثبات صحت آن قتل نقس را ننموده باشد » -ذا ابنطور جواب میدهد : 
« این اقداء‌يك خسارت غیرقابل جبرانی بود که برای سلطنت فرانسه‌اتفاق 
افتاد : و لی معذالك هر اتفاقی که بين دوك و سلطان روی داده باشدبمن 


مر بوط نیت . من و ط همین را مید| نم که خداو ندم برای حمانت سلطان 


۱۰۳ 


وراه کسیل دا22ه است . > 


با شما در امکنه ای که‌|زسر باز ان انگلیس بقتل میرسیدند هیچ 
حور داشتید ؟ > 

و« آری حضور داشتم . چرا آنها باید بترك خاك فرانسه نگفته و 
باوطان خود رهسپار نشوند ؛ > یکنفر از بزرگان [کتی که در ان 
مجلس حضو رداشت. اصغای اینجواب مجیعا ن‌چنان اثری در وی حاصل کرد 
٩‏ نوات از شود تکبذاری ند دبی ای فریاد سا زرد دب ٩‏ 
عجب بپادری ! عجب شیر ز نی + ایکاش انگلیسی ود ! > 

باری آخرالامر او دا بشکنجه و آ زار تهپدید کرده » میر غضبهارا 
حاضر و آنها در حضور او پوستها و بساطهای وحشت انکیز. خویش دا 
کسترده بتکذیب ببا نش اورا تکلیف کردند , او باز شساعانه گفت :۱2 ذر 
هم کلیه اعضاء و جوادج مر 


۱ قطعه قطعه کرده و روحم را از حسلم محز | 


کنید در مقابل سعوالات شا جوابی جز | نچه کرده و مر تکب شده ام 
نخو اهم داد . ۴ 

اگر چه محا که فوق الذ کر ی ماک عادل دوه از ان 
دختر بیحازه بععل آمد و لی بالاخره هم ژندارك ارزو سخنی از 
دهانش خارج زد که الت استفاده و موقم ایر ادقضات واقع بشود .لیکن 
چه فا بده که قلم در دست دمن و اختیار جان ژا:دارك ور اف او نود 
چنانکه بالاخره او را محکوم باعدام نموده و بابدترین وضم ناهنجاری 
در وسط میدان شپر < دون > زنده زنده اش سوز|ندند . ژاندار ك 
سوخته و »عدوم شد و لی روح پرفتوح او هنوز در آسمان مملکت فر انسه 
دور زده » هماره هموطنان خود را بحفظ رز نگهداری مپمتر ین میرائی که 
برای آ نها بیادگا رگذاشته تشویق و تحر بك میکند . شاید خوانندکان 
محترم تعجب کین که يك‌دخترك فقیر روستائی چه داشت که برای‌يكمملکت 
بزرگی چون فرانسه به میراث بگذارد . ولی اگر قدری دقت وتامل کنند 
خود تصدیق خواهند کرد که همان« حس وطن برستی > که حالیه در میان 
|بناء فرانسه بنحوا کمل مشاهده مشود یگانه میراث همان نادره‌دختر است 


که برای ان بافی مانده است ۰ حنا نکه بتصد یق وشهادت تار یخ‌فر انسه 





۱۰ 
بواسطه بروژهمیت حس‌وطن پرستی که در اثر مضت ژاندارك‌درفر انسویان 
بوجود آمد تا سال ۱۵۳ میلادی بکلی مملکت فرانسه از دست غاصبانه 
انگلیسها خارج شد وفقط از تمام ]2 متصر فات بهناور يك بندر <ک(» > 
در دست آنها باقیماند که آن نیز بالاخره بتصرف فرانسویان در آمده و 
« مق لف > 
نقل از شماره ۵ سال ۳ مجله ایرانشپر 


حق بحقدار رسید . 


آبروتی کان شود بیعلم ۶ بی عقل ۲ شکار 

تس دوزج بود آن یرو از هر شا 
پیشی آن‌تن را رسد وز علم باشد «یش‌دست 

سروری آن را رسد کز عقل باشد پایدار 
وای از آن علمی که از بعقل کردد منتشر 

وای از آن زهدی که از بیعلم یاپدانتشار 
ایکه تو قدر فلك جوئی و نور آ فتاب 

يك شبه بیدارئی‌چون چرخ‌وچون انجم‌بیار 
لاف پنپانی مزن بیعلم هر جا بیهده 

علم‌خو ان‌خود بیش از آن پنهان کندعلم آ شکار 
ماه داری‌چوعمر ازوی مدان جز علم سود 

قوئی داری چوعقل از وی مکن جزجمد کار 
آلت رامش مکیر و جای آزامش مجوی ۱ 

پرده غفلت میوش و تخم بیفضلی مکار 
افسر و فرق ای پسر بی‌رنج کی گرددقرین 

سیری و خواب ای فتی باعلم کی گیرد قرار ‏ 
حفظ خواهی مرحلهٌ علم ازمزَةٌ چشمت سپر 

فضل جوئی راه شب بر بحر بیداری سپار 
ماه گردی گر بیابی نور علم آتشی - 

بحر گردی کر بیابی در عسلم شاهوار 


۱۰۵ 
و 4 ارضا 


مکن در جسم وان متزرلکه آن وورست واس ولا 





قدم زین و ۷ 
بپرچه | واه دور افتی چه کفر انحرف چه ‏ ایمان » 

بپرچه از دوست وامانی چه زشت آن نقش چه زیبا 
عحب نبودگر از فرقان تصیبت نیست جر حرفی » 

و و رشید جز بترمی زه بیند چشم نابینا 
دمیر | بدو ست پیش از "مرك » اک عمر ابد خواهی » 

که ادریس از چنین گشتن مت فراع 
چه ماندی بپر مرداری چو زاغان اندرین بستی 

نس بشکن و طاوسان یکی دس بر ردان بالا 
تو بندار ی که بر بازی است این ایوان چون میند * 

تو بنداری که بر هرزه است این میدان چون مینا 
تو علم آموختی ار عرش و اینك ,ترس کاندد خ< 

چو دزدی با چراغ ]ید گزیده تر برد کالا 
چو دا هت خدمت کن. چو بیعلمان که زشت آید 

درون سو شاه عریان و برونسو کوشك پر دیبا 
1 نخواهم لا جر م مت نه در دنا انه در جنت 

همیگویم بر ساعت چه در سرا چه در ضرا 
که با رب مر سنائرا سنائی ده نو در عکمت 

چنان کز وی برشك آبد روان بو علی سینا 
مگردان عم من چون گل که در طفلی شوم کشته 
۱ مگردان و و ون مل ۶ در رک شوم بر ناه 
یحرص ار شر ی خوردم مکیر از من که بد کردم 


بیابا ن بود و تاستان و ات سرد و اسسقا 
حکيم سنالی, د و ی 


رستع 





عفتار بزر کان 


از لیات مار وس ( ۱ ( ۱ 


هر گاه صیح زود که بیدارشدی :ءیخواهی برخیزی خود,خودبگوی ‏ 


من برای اشتغال امور مهمه معقو له بیدار شدم . تو لد من برای همین‌است 
با ان سکره باید و طیقه خود را بعءل آورم باید شکوه نمایم » بااینکه 
من حاضر شده ام در رختخواب گرم از لذت خواب نوشن نزا کت تحصیل 
نمایم . البته این خوش آیند است . آیا وظیفه من اینستکه حواس‌خودر| 
مشغول استر احت بکنم ار قدرت ومساعی خود را در مباشرت‌افعال 
خدائی مصروف نايم ؟ نظر بکن مخلفات خانه هر يك در طبق ماموریت 
خود خدمت میکنند » کنجشك ‏ عنکبوات ‏ زئیور و مور ۱ 
مشغول اعمال طبیعی خود هستند » یا شرط |نصاف است که تنها عن از 
این میان از طریقه فرمانبری طبیعی انعر اف جویم » بخود میکوئی پس 
پس استراحت لازم نیست ؟ میگورم راست است لازم است ولی بهمانقدر 
که خود طلب کنندة استر احت عنی خود طمیعت نشا نداده ۶برای خواب نا 
پیدار شدن » برای غذا تا سیری » برای نوشیدن تارفع و . امازیاد 
غاطیدن در بستر و طول نشستن شر سفره اوامر عقلر| معوق میگذارد و 
از ی ی و خود را دوست نداری ؛ و گر نه از و ظایف‌طبیعی 
خود کو تاهی تمینم‌ودی ,بعض نقاش چنان صنعت‌خود را دوست داردو گاهی 
چنان مستغرق نقشه خود میباشد که غذ۱ را فراموس میکند . اما و۳۳ 


خود را کمتر از نساح بافته خود را و رفاص رف خودرل »و ۳9 


(۱) «مار کوس > یا مارك اورل از سلاطیتو امیراطوران مقتدر و نامدار 

معلکت رم‌قديم بوده . در فضل و کمال »حسن اخلاق وخوش رفتاری»تقوی 

و برهیز کاری سر آ مدد| نشمندان‌عصر خود وفلاسفه بزرك عالم اس ۳ 

طینات و نصایح عالیات وی کوچکترین دلیل بزر کی نقس و ود ۳۰۰ 

و تقو ای اوست تو لدش ( ۱۲۱ ) و وفانش (۱۸۰ ) میلادی بوده است 
( مق لف ) 





1 









۱. 


ربزد مد یرجه خود را قیمت ۳ 


خود را » وخود ؛ ی 


معغول میشو ند و بیشتر خیال تکهیل صنعت خو د را بعوردن و خفتن مقدم 
1 میدار ند ۰ لیکن تو اشتغال خود را براک سعادت دیگران شاسته بذل‌هیچج 
۰ نوع مساعی و میداهده نمیدانی 7 
9 

بعش آدم ۳ ی ام موه (فوزا متتظر عوض میشود . بم«ض 
4ظر عوض ایست ولی مدوم خودر | مقروض خدمت خود میداند ءبعضی 
بیهوشا زه از وسعت قلب‌خود همه مترصد خدمت ود | تست ۳9۳ به تاک 
میما ند که خوشه های انگور یعنی میوه مخصوص خود را مبرساند و خود 
ای خوسبودی میداند » اسب راه خود را طی مینما ید » ز نبود 
عسل خود را جح نموده میچیند » ۳ هیچکدام بر خود با لیده ثعی شود 
و هنکن را بتماشا دعوت نمیکند » بلکه همان بای از مشتوك اد 
در خود مشود درخت مبوه خود را مبرسا زد میدهد می چینند »و ی 
تعویق به بستن مهد میوه دیگری مییردازد ۰ پس ]دم نیزا نا بد دراجرای 
اعمال نك حر کت نماید » سکن نشان ندهد , متظر عوض نباشه . 

]یا و را یزهم بای نیک وکاران صدف آآحز میشود محسوب 
9 ؟ المته ود ژ برا [ نجه نك است مشابه همه نیکان است ۰ 

دور نیست نو ایراد بکنی که بل بیپوش براک سعادت دیگر ان‌چون 
فرمان عقل است بهمه مشترك است . پس با ید عوض ۳ [ز دیتگری 
رد نیکی با ی اک میکویم باد داشته باش که مسئله را طود 
دیگر طرح میکنی , هبت ایراد نو سند گمراهی [نپاس ت که نیکوثی خود 
را منتظر عوض میشو ند و او را و ظیفه عابیعی خود تممد | ند . درهرصورت 
1 رگر تو هنوز باین نتیجه اصلی وقطعی نرسیده که باهیچ معذرت و سبب» 
فرصت تیکوگی وخهدهم‌ات منتج سعادت دیگران را نم‌یشودفوت نمود | توقت 
در میان من و تو | ختلاذف کلمه خو اهد بود ۰ 

وج 1 

هر گا» در اقدزمات خود حسب الانتظار بیشرفت زدار ی قوت قلب 

داشته باش » جز ع مان » در قواعد |ساس خود استقر ار بدار ۰ ااکر از 


۱۰۸۹ 
بلندی خود افتادی سعی کن دوباره برخیزی » با صبر و شکیبائی امتحان 
زند کی را متحمل شو , بامیل ومعرفت تا اساس خود بر گرد » بی تعلیم 
فیلسوفی مثل اطفال سرافکنده عبوس نری بلکه چون صاحب ددد جازم 
بی دارو و زخمی از پی مرهم تعجیل تما » تبعیت عقل را اجبار ضرور نیست 
باید در کمال آزادی و اعتبار تابم عقل شد . تو میدانی که فیلسوف ازتو 
جز [ نچه خواهش طبیعی تواست متوقم نیست » اما ثوازوی خلاف‌خواهش 
او را میخواهی » زیرا که در نظر تو سراپ آب مینماید . 
جد دج 
فر نتون )۱( مررامعتقد نمود که خود سری تولید حسله و بیشررمی 
و ای مدرد ۰ از اینجهة در سلسلهٌ که خود را نجبا میشمارند خواص 
ممدوحهٌ ارم کی از سایرین است . 
هجوج 
قاتول مرا نصیحت میداد که ءرایش مردم را در نهایت صبرو 
ستکوت استماع نمایم ۹9 چه همه او و میمعنی باشد . وا گر استدعای 
عارض را نتوانم قبول نمایم البته بقدر امکان سپو لتی درخو اهش او فر اهم 
پیاورم واو دا ازخود خوشنود بکنم. بهمچنیت او مرا درجزء سایر تعلیمات 
خود به منت معقو لانهٌ او لاد توصیه مینمود . 
جو ومد 
عملی که در پیش داری در اتمام آنَ ساعی با ش » حواس خود را 
بان م۳ فر اربده » در انجام آن عدل و انصاف و محبت مصروف‌بکن 
شغل دیکر را [ لوده نشو » خیال دیگر:را برخود مبیجان » از و رد 
خود را مستخلص بدار. همه اینهارا که گفتم بآسانی‌میتوانی .مشروط بر اینکه 
هر کاری که میکنی عمل آخر زند کی خود بدانی درینصورت از عجله وتغبر 
و نگرانی که موجب کر عقل است خود را یکجا میرهانی . پس ببین که 
وسایل نیل اين مواهب چقدر سهل است و زندگی مطابق قامون خلقت 


حقدر خو شبختی اسضت . 








)۱ از مردم افر بقا ومار کورل را علم فصاحت و انشا تعلیم میداد 


و اعلم معلمین او بود فصاحت و طلاقت غر یبی تست در 


۱۰۹ 


مکافا ت ا ده از 











ور .مب و اهی بکسی مکاذات یکی پتر بن 
[ نچه او مباشر شته تو پرهیز نمائی ۰ 
9 


هر گاه"تو از امورات نا ند منز جر شدد و ءُم و ۱ 
» [ نپا که‌میخواهد 


زدو ه میخو |هد 


ابر بو (ستیلا یا بدخود را دریاب بخودی خود رجوع کن 
ترا بفیظ[ ورداذ خود دور نما» نفوذ وسا بل| نز جاررا که تو را از خودداریک 
مانع مشود زاد مگذار » هر قدر ما در موارد میموم4 بیشتر خود داری 
3 هما نقدر بر استعداد حفظط [سودگی نفس میفز ائیم . 

ج 2 

اه باد بیاور که این جسدآدمی 


هروقت که میخوری و میئو شی بدمم 
میا شد 


یاجسدحیوان باققسه طبور» باشبره ذلان موه باعصیر ولان نی 


آسته 
هر وقت ماهوت سرخر | می بینیم میکوئیم : هیپات ! این‌بشم فلان‌حمو | ست 
٩‏ ا دون فلان حیوان رنك نموده رند : اینگونه نظر نمودن پاشیاء ما 
را معترت میکند ۳ بنکه بان م4 ا نها همه با لطبه جذبت با رد بشو ند و 
ما را بوجود آنها مسوق میم‌ا ید . هم تعلیمات نظر برا درهمه جزژیات 
بلدت بر کت ححب نمودن از [ نجه لاینقطم بنظر | 


حیات میتو ان بکار : 
مامیاً بد و نظر نمودن با نس ح حالت مسلوب ی آدایش 


نتیحه شا بان ترصدات 
ظاهری که بآ نپا معانی عاریه و فر 
اب دهنده مخوف و خطر ناك است 3 او 


یب داده بود بسیار مفید است .آرایش 
ل بخیا ل نو مبرسد که 


صوری ذر 

‌ ۰ ۳ "2 ۰ و از ۰ ۶و ۳ 

بچدد؟ ۳۳ وقابل مشغول گشته وجوب نيك نظر نه تی‌می بینی سخت فر رفته شده 
دوجو وم 

مایل اشیاء و اموال و اقا ل دنا هستند » ز بر[ 


سنك و چوب و میوه و شیره وروغن 


حشر جهال بیشتر 
که ۳ در عالم زباد ید[ مشود » 
وهکذ| . [آنبا که قدری فهم‌دارند شیفته ذیحیات 
دارند و گله ها فراهم آورده معنول . نگهداری [نپا میشوند . از اینها 
یکدرچه بالا تر (دماهستند به مستعاله معر فت و تفکر میباشند 4 و لی استعداد 
اع الات یا | بحاد صدعت با 7 عملی که موجب |زدباد 


وک حیواثأت رادوست 


خود را در اختر 
ند و منتهای از و خو سح 


تروت است مصروف میدار 





۷۱۱۰ 
رفه ۳۹۹ اک همه استعداد و ثوث رو <یه 
خود را مصر وف خدمات اوامر عالیه عقّل #- متضمن تشر ب اراد بدر 

ب4 | تسا نیت ۶مومی عالم تعدن است مینمایند . باین اشخاص هر چه بر ازاین 
است بو اه زند کی بر اک ۱ نها فقط !اتحاد معقو له کلیه آ دمیت 

و بل مساعی مجدانه بحمایت و (عا نت بنی نوع خود هیاشد 
اقتباس از کتات ب ( پند نامه مار کوس ) تألیف و ار جمه داشمند 
فقید طا لب اوف آبر دزی 


قطعات اد ی 


رلی اب ای ان د‌ 
۰ ۰ 
حجاج و ح<وانان ۱ 

در ۶رب وارد است : حجاج بن بوسف تقفی که در سفا کی 
و خونعوار کی شهرة آفاق بود وفتی برئیس پاسبانان خویش دستور داد" 
که همه شب د زگرد دوع ک دزن هر اد خر که دا پس از ساعت‌خفتن 
در حال مستی یافت فور! سر از خانه بدن بر گرد 1 

ی مز بور شبی ازشبها همچنانکه ءشنول کردش بود بسه نفر که 
در عنفو ان شباب و ریعان جوانی بودند و در رفتار هعی بجپ و راست 
معمایل شده ‏ (مارات مستی از ظاهر حال آ نها هویدا بود بر خورده از 
چلو ۱ نها اه 3 ۳ رسد ره در یوقت شیب از خانه‌های 
7 خارج شده و مخاامغت امر امیر المومنن را جسارت ورزیده اید و > 

یکنفر از آ نها پیش آمدو گفت : 

انا ابن من دانت الرقاب ژه ماببن مخزومها و هاشمها 
تاتیه با لرغم و هی صاغرة باخدمی ما لها و من دمها(۱) 

)۱( عنی : من سر آنکسی‌هستم که چه مذزومی وچه هاشمی(دو 
طایفه از طوایف بزرك و محترم عرب اند ) در مقابل او گردنها را 
خاضما نه نگاه میدارند » واز روی اجبار با کمال رگه ‏ سروع زد 
وی آمده ما و خون ۳ را میگیرد : 


۱۲۱ 
ریس از #تل او دست با داشت و گفت: شاید این ی از قارب 
۳ خو بشاو ندان [مبر المومنن باشد سیس روی بآن دیگری کرده و 
و و ی ؟ ۱ 





انا ان 4 رل ابددر قدره وان نزلت بوما فسو ف تعود 
تری‌الناسافواجا الی‌ضوءناره فمنعم قیام‌حواها و قعو ۱(۵) 

ریس از قتل او نیز صرف بر درنت و بش کر 2 شایداین 
جوا ور ز ند یکی از |شر اف و بزرگان عرب را شد : بالاخر ه رو سومی 
کر ده گفت نی وان در وب اف ات 2 ارعادایرد : 
انا این‌من خاضااصفوف بعز مه و قومها بالسیف حتی ستقامت 
رک باه لك رحلاه مدمه ما اذاالخیل‌فی بو ما (کر یهذو آت(۳) 

ر#.س پاسیا نان از اش وی امز جشُم بوشیده بیش تخود خیا لد 
که شا بد | ,حجو ان دور کی از شحاعان بزرك عرب باشد و هر سر4 9 را 
گر فنه محتر ما 4 نک هداشت) و فُر دا بامداد ان حکابرت ۳7 را بعرض‌حجاج 
ربا مد ۳ حجاي حوانان را ادضار و جون بخف ال نپا برداختمعلوم 
شد. وه او لی سیر ذصاد » دوهی ور ژ ند باقلا روش و سومی بور اد هر 
تساج است ۰ ححاج وق | لماده از فصاحت 2 بشدفت مد ورو بحضار 
محلاس خود کر ده گفت : و فرزندان خود را تملیم ادب دهید که قسم ,ات 
ار بواسطه فصاحت این سه نفر یود هرفن ۱۳۲ یلد ۵و 
4 بوددیغ میگذر | ندم ۰ 2 مق لف - 

) در جمه از طر بقة ات م2 جزاء ۳ ( 

)۱ هن ی هستم که د سرت روز کار هیچگاه دبک او را 
1 رود تباورده‌و اک احبا زا فرود[ ورد بزودیآن راه‌قام اولش باز گر دا ند 
ومردم فوج فوج ناگی اش | و گذاشته بعضی ۲ نا کرد او 


نشسته و برخی در معا بلش ۳ نف ۰ 





۳۱ 
ار ۱ 


3 ی رم نت 
خار بدرود ن بمژ گان خاره بشکستن بمشت 
از سر پستان شیر شرز ه دوشید ن حلیب 
وذ بن دندان مار گرزه نو شید ن شر نك 
طعم4 مر شر از چنك شیر ره 
صید برفتن بخشم از پنجه غضبان بلنك 
لعب با دنبال عرب بو سه در دندان مار 
ده با چنگال تعیان غوص در کام نپنکا 
نقشها بستن شگرف از کلك مو بر تند آب 
رخنه ها کردن بدید از خار تر برخاره سك 
ثر ه غو لی روز کهرع رت وشن ی خر خبر 
بر ه زالی را شب اندر بر گرفتن تنك تنك 
تشه کام و۳ برهنه در تموز و سنگلاخ 
ده بر یدن بیعصا فرسنگها با پای لنك » 
شیخ دا بالای منبر ساختن مست و ملتك 
یار دا زافسون بکوی«هاتف» وردن : 
عبر دا با یار بسا نمر نت افکند ن بحنك 
صك ره اسان ود بر من که در مزم لام 
باده نوشم زرد و سرخ وجامه بو شم رنك‌ر نك. 
چرخ 3" هی اد رت اس ۱۹۳ پر ار 
دور بادا دور از دا مان نامم 7 زتك 
د هاتف اصنهانی > 
مج 
بدان سرم که ا گر همتم کند یاری زبار منت دو نان کنم سبکباری 
کر بکنج قناعت ز‌ نت ۳ مدرم ره تم قطر ه نجویم زهیچکس باری 





۱۱۳ 

ِ : و 

مرا ز نان‌جو خو بش‌چپر ه گاهی به که از شر اب حر بقان سفله دلناری 
اگر کنی ز برای مجوس کناسی ود زدل‌ ری 
"درین‌دو کار کر یه" تقدر کر اهت نمست در ین‌دو شغل خسیس ]یدهم به‌دشو اری 
« که‌درسلام فرولا بان صدر نشین بروی‌سینه نهی‌دست و سر فرود آری> 


۱ « امیدی رازی > 


مردا ن نامور 





د عل : | 
ور وود 
۶« ۸ - ۲۷۰ > 
این سینا جوان و محصل (۳۹۱ - ۳۷۰) 
عبدالُ ابن سینا از دهاقیت بلخ در اوایل ملطنت نوح ابن منصور 
سامانی به بخار که مر کز ادبی » و سیاسی آسیای وسطی بود مپاجرت 
یه از طرف شاهز اده سامانی حا کم قلعه افشنه از توابع بخارا گردید 
و دز [ نجا دختری ستاره نامر بعقد ازدواي در آورد واین سینا در نتیجه 
همان هواصلت بعرصه ظهور دم ناد : 

عرد له ذر ز ند ارجمند خود را در سن باجسا یی ببخارا برد و ابن 
۳ همانگاه تحصیل مقدمات پرداخته و بعد نزد محمود مساح و حکیم 
ابو عبد له باهلی که نخستین در علوم ریاضی و دوه‌ی در فلسفه |زمشاهس 
عصر خود بودند ریاضی و منطق را تحصیل و فقه را از اسّمعیل زاهد |خذ 
کرده سیس شروع بتدقیق در مولفات ارسطاطالیس_ نمود بطوریکه در 
سن 
در تمام ماور|ء الذپر معروف وم کرد ند ات نوج‌ابن مخصو رساما نی 


هیجده سالگی در جمیع علوم متداو له عصر خود مپارت کلی یافت و 


۹ این سنا زا 9 رت و حماات خود در اورد وی امز نظر بءر ضی 
. که امیر نوحرا روی داده بود در معالجه و تداوی او سعی بلیغ وجدوافی 
مود . نوج سس از رفم زقاهت شیخ را بش از مش در معر ض عو اطف 
مل و کانه قرار داد و به او (جازه داد که در کتا بخا 4 بزرك دولتی بء‌طالمه 


لب در ه پردازد و شیخ از [ نکتب استفاده سیار نمود قضا را پس اد 








۱۱ 
هدتی کتا رخا :۹ مز بوراتش گرفت ومعا ندین که «یوسته متعهر فرصت »و ۳ 
بزنك کار بودند بهپانه خوبی بدست آورده ان سینا را متهم بحریق 
کتابخانه نمودند . 
آبن سینا - فیلسوف و مق لف 
۰ - ۳۹۱ > 

ابن سمنا در سن بیست و يك سالگی شرو ع 2صدیف وتالیف کت 
نموده اول کتاب و نسه که از زیر خامه پرهثر او عرض وجودنمود کتاب 
« حاصل والمعصول >و بعد کتاب « البر > در فقه بود و بنای تالیف‌هر 
دو کتاب نظر باقتراح فقبه ابوبکر خوارزمی بوده است . 

در همان اوقات بدر این فیلسوف معظم وفات مود وضعفی نیز که 
عارض سلاطین سامانی گشته بودمزید براین علت گردیدوابن سینا از بخارا 
بخو ارزم انتهاض حستته ودر در بار علی‌ابن مامون خو ارز مشاه با احترامان 
فائقه بذیرفته شد و سلطان رانبه کافی براو مقرر فرمود . 

در در بار خوارزمشاه چمعی‌از وجوه علماء ومعار یف علاسفه‌متو قف 
بودنه من‌جمله |بوریحان بیرونی ابوسهل مسیحی فیلس وف و ابوا لحسن‌خمار 
طبیب و غبره ساطان محمود غز نوی توصیف عامای دربار خوارزمشاه را 
شنیده یکی از ندمای خود حسین میکال را در طلب علمای مز بور بدربار 
خوارزم گسیل نمود و چون مملکت خوارزم در همان اوان تحت تبعیت 
فرمانفرمای غز نوی در آمده بود خوارزه‌شاه از مسئول سلطان مح-ود 
شیر بیجی را روا ندانسته وبنابر این علمای مز بور را طلب نموده صورت 
حال با ابشان در میان نهاده و گفت 1 مارا اهنت رفتن بغز نه نیست 
قبل از انک»ه فرستاده سلطان شما وا ٩‏ بند ندیس کار و۳۳۹8 
ابوریحان راضی برفتن غزنه شد لیکن ابوسهل معجلا از آن سامان فراد 
اختیار کرده درصحرای خوارزم بمتاعب بسیار دچار شدند و بالاخره سل 
هم در [ نصحر| دار فانر| وداع نمود وابوعلی نیمة جان خودرا پاستراباد 
رسانیده بامرطبابت مشغول گردید و ضمنا باقابوسابن و شمگیرملاقات نءود 

| نقلابات استراباد این سینا را مجبور و ملزم نمود که به‌ری‌وهمدان 


مپاچرت کرده سس از ورود بمعا لحه شهوس الدو له دیاءی بادشاه وقت 4-۶ 












۱۹ 
نت 
۰ لا بما لیغو لیا بود برداخت و سلاطان حون صریحت بافت ابن یا را ره 
" وزادت ود متصوّب نمود . 
"سینا وزیر و فیلسوف مشهور اسلام 
۴۳۸ - ۴۳۱ 


# چون ان سینا روزی چند در همدان بامر وزارت اشتغال ورزسد 
سماعتی رز اشکر یأن بنابر تعريك واغواء برخی از «تنفذین عصر که‌بوزادت 
۹ #9 دا نشم‌ند بزرك راضی نبودند شورش کرده خانه ابن طا را نارای اک 
آهنك کفتن وی نمودند . این سینا چپل روز در منزل |بوسعیدنامی‌پنهان 
> گردید ویس از رفم‌غائله محدد| مررض شمس الدو له عود نمود باز بو اسطه 
سینا معالحه شد و سلطان کرةاخری مس والازت را و 


ابن 


جدیت ابن 
واگذار و تفویضش نمود . در آن اوان فقیه |بوعبید جوزجانی از ابن‌سینا 
ورتواست کرد. که شرحی رس رس ارسطو موافق عمده (سلامی وید و 
ابوعلی در همان اوقات قسمت. طبیع‌یات شفا را شروع نمود - در ائناعحال 
شمس |(دو [ه عازم محار به بپاء | (دو له شده در بت راه وفات نمود و جون 
بسرش بحای وی سلطنت بافت از شغل وزادت » ابوعلی استنکاف‌ورز بده 
و قول ننموده و درخانه کی اژ احماء خودهیفی وضه:ا دون[ نکه کتا ای 
در نظر داشته باشدتمام قسمت طبیعیات وال‌یات شفارا بزیور تالیفمتحلی 
وت ۱ دسکالان ابن سینا را بحال خود نگذارده اینمرتبه تاج الملك 
0 که از متنفذ ین همدان بود وی را بمکاتبه باابو جمفر کا کو به حا کم‌اصفبان 
مترم کرده دسر و مسحون نمود . 

انگاه لشگر بهمدان کشیده بادشاه و تاج‌الملك 


ند و |بوجهع‌فر فیاسوف معظم رااز 


۰ ابوجعفر مز بور هه 
را تاب مقاو مت نما نده فرار احار کر د 
وید سجن لس کراده در معیت خود 
۲۰ که ساطان محمود غز وی و پسرش»-مود 


باصفهان درد و ممصب وزارت را 


بلداو و بش نمود ۰ درسال 


اق [مدند این سینا وژیر ابوجعفر بود وپس از حمله سلطا ن محمود 
باصفان [معر و وزیرتاب مقاو مت نیاورده ذُر ارا به نبشا دور رفتند و حون 
"کرد زد ۰ 


: مان محمود از اصنپان خارح گر دید ۳ «مقر خود عودت د 


2 





۱۱ 

وفات ابن سینا 

ابن سینا دراثناء مسافرت باعلاء الدو له بغارج اصغهان بر ض‌قو لنج 

میات یراد باه فصد نمود و مرض صرع را نیز بروی مزید ساخت پس از 

مر اجعت باصفهان در معالجه خود کوشیده و چون فی الجمله صحت یافت 

«معمت ابوجعفر کا کو به عازم همدان گردید دربن راه مرن وی عءودت نمو ده 

و همینکه بپمدان رسد اموال و اقال خود را بن فقراء انفاق و غلامان 

را آزاد ساخت و در اواخر شهر شعیان چراغ عمرش منطفی و درهمانجا 
مدفون رت ن 

مزار ابن سینا امروزه در همدان معلوم و چندی قبل سعی چناب 

شیخ عمید النه |ذ ندی‌و کیل محل س‌شور ای‌ملی عنمانی تعمیر و ۱ 0۱۳ 

خدمات ابو علی سینا بعا لم انسائیت 

ابن‌سینا یعنی بزر کتر ین اطباء و فلاسفه اسلامی خلاصه علوم‌هندیها 

و ری رو تا ۱۳ را در مولفات خود جمع نموده و کمتر کسی رادرچه 

فضل و قوت عقلو ادراك وی بوده است. در عنفوان‌شیاب پیوسته‌با کتساب 

کبالات مشغول وا کر ایالی‌را تاصبح بیدار بوده وچنانچه ازحیات‌سیاسی 

او مستفاد و مستتبط می گردد غالب اوقات را بامور مسافر ت و وزارت 

شا داشته است » معذالك قریپ یکصد جلد کتب علمی و ادبی‌وسیاسی 

تدوین نموده که از مطالعه آن قسعتی که در دبای خزان تدیل نبافته اند 

عظمت و حلال اینه‌رد وی لعاده بخو بی معلوم ومیرهن میشود و خدماتیکه 

بعا لم انسائیت در باب تسهیل معا لجات و غیره کرده است نام او را ,دی 


خو |هد ود 








(۱) جای خو شبختی است که مز ار شوخ در شیحه سعی و ود| کاری 
انحمن | ثار ملی را ار وم رن صود تی ساخته شده و دز سال چارق 
1 بمنی پس از سی و چند سال که از تاریخ تحریر این مقا له 
صا) ی رد مر اسم اقتعاح ان در حضور اعلیحضرت همایو ز ی و گروهی از 


خاور شناسان و دا هدن ب رادار کرد ند ۲ 


۳۳ 
مقلفات ابن سینا 
این مات بزر کترین مولفات ابن سینا و مشتمل بر 
پنج قسمت مپم است : 


۱-در اصول طب عمومی ۲ در ادو به مفرده ۳ درامراض جلدی 





6- در امر اف عءومی ۵-در ادویه مر کبه. قانون‌راتقریبا درشش قرنبیش 
گر مونی بلا تیفی ترجمه کرده در ارونا طبع و منتشر نمود و اصل عربی 
آن در سنه ۱۵۹۲ در روم منطبع مه ۱ 

دوم - شفا در هیحده مجلد که بهفت جزو منقسم شده : ۱ منطق 
۲ - حکمت البی ۳- علوم طبیعی ۶- ریاضیات ۵- موسیقی و غیره » دو 
جلداول این کتاب درتهران طبع ده و نسخه کمل آن در کتا بخانه‌خدیوی 
مصر موجود است . 
سوم - نجات .خلاصه شفا که قسمتهپای منطقی و,طبیعی وال ان تافی و 
در قاهره بطبع رسیده است و بقیه مفقتود شده . 

چپارم - اشارات در منطق که کر ارا طبع شده و تر <ه4 فارسیآن 
بر در لندن موجود است . 

بعضی از مولفغات ابن سینا که درقرون وسطی بالسنه لاتینی وعبری 
ترجمه شده اصل عربی آ نها مفقود وفقط تراجم باقی و برجای مانده‌است. 

اين سینا بعضی رسائل و منظومات بنیز در طت و قلسفه ندوین 

کی رک سانه های اروبا متفرن اشت و (سامی باقی مولفانش در 
عون الا نباء مسطور ۰ 

راجع بطرز انشاء عربی این فیلسوف معظم اسلامی لدی الاقتضا 
یکسط راز کتاب آداپ سلطانیه را ذیلا ترجمه میکنیم . 

« ابن سینا عبارات کتاب قانون دا بر [ لمات عامضه و ترا کیب 
مغلقه نموده است لذ غرض موّلف از تدوین کتاب که برای استفاده عموم 
۱ بوده است باطل و بهمن‌جهة مردم بکتاب ملکی ابوبکر رازی 45 سهل- 
(لعبارت است بیشتر فعماباند > )۱ ۱ 


مق لفات وار سی - از »ولغات فارسی ان سییا فقط ایندو وتاب 





(۱) فعریآداپ الساطانیه طبه مان صفحه ۱۲ 


سح 








۱۱۸ 
باقی ۸ است ۰ 

۱ مت علائی در فلسفه.که برای ابوجمفر 5 کویه تالیف کرده 
ات مشتمل برعلم منطق » حکمت الچی ؛ علوم طبیعی وغبره طرزنگارش 
این کتاپ بشیوة فرس قدیم و سابقا بطبع رسیده است . 

۲ - روساله است در کیفیت معراج حضرت خدمی مر تبت (ص) که‌در 
هوزهة دولت بر یطانیا مو جود است . 

مو لفات ابن سینا در روالقدیم و 0 ادبی‌فارسی بشمارآمده 
و از این حیث شیاهت تامی بمولفات کالون میتدع و نویسنده معروف 
ور انسوی دارد . 

طب - این فیلوف بزرك بعالم طب خدمات شایانی کرده همچنان 
در فنون ۳-۳ وخواص نباتات مپارت تامی داشته است این سینا اول 
یم است که راجم به نبانات ماوراء النبر » تحقیقات فنی نموده و در 
قسمت دوه کتاب قانون آ نجه در خواص نبات ذ کر شده غالبا در نتیحه 
امتحانات و تدقیقات عمیقه خود اوست چنانچه همين کتاب قریب شش قرن 
ماخذ طبابت و طرف و وق مشاهیر اطیاء شرق و غرب بوده و محصوصا 
قبل ازدوره تجدد ( دون‌ان ) غیر از قانون ابوعلی‌سینا و کتاب«الحاوی> 
امام ابوبکر وازی چیز دیگری در ید اطباء اروپا نبوده واين دوتالیف 
منیف اهمیت خود را تاطلوع رن نوزدهم محافظه کرده‌اند. ۱ گرچه پس از 
ظهور لومانیت ها ( انسانیت پروران ) که مو لفات بقراط وسایر اطبای 
پونان وا از زبان یونانی به السنه خود ترجمه نمودند اطبای اروپمو لفات 
اعر اب ۳-9 طرف اعتنا قرار میدادند ی باز در مواقم مهم‌وهنگام 
تروص مات از د ات دا و علمای تازی کسب اطلاع و استمداد 
مد ند , 

ان ما اول طبیبی است که ال مار شنیر ) وراوند ر ۳ ۱۳۵ 
کاسنی رادر معالجات تجویز نموده وی بفن تداوی و فوائد برهیز کملا 
مطلم‌و واقف بوده است . 
علوم طبیعی ابن سینا در عصر خود در ردیف اجله (ساتیدعلوم 
بشمار امد , 


بیس 


۰ 
۰ 


وی در مو لفات خود معادن را بجهار قسمت متقتم نموده است 


۱۹ 
۰۱ - معادن جامده که عبر قابل ذوند ۲- 


در اتی 9 املاح. ابن سرا راجم بمعر قت |ححار مخحصص بوده است و 













معادنی که قابل ذو بند ۳-معادن 


در مقاله اول از فن بن 
[سمان سقوط نموده بزه‌ین فرو رفت ومجددا بلئد شده باز بزمین‌فرورفت 
و فا ی نود والی جوزج-ان ملطان محمود غز تویر| از مراب 
ود و سلطان بارسال سنك بفز ین مثال داد . 

والی چون ارسال تمام سنك را ازحیز (مکان خارح دید قطعةٌ از 
ان ز شکسته بدر بار غز نه فر تاد .ساطان مهد حکم مود تا از ان‌سنك 
اریکه برای ساختن‌شمشیر 


ءدل بشکست و مامو ل سلاطان بحصول زمنجا مید ۰ 


است که را 67 دز 


و اق٩‏ مطلم ر[ 


شمشبری ساز ند ار زر ار 


بکار میرفت در موة 


ابن سینا گو ید که سك مز بور عبارت از ذرات مدوری 


ماحق ص ۵ 
فلت - این سنا ا کی چه‌در فلسفه تابع 


خود نیز دراین رشته مسلك و معتقدات خصوصی 


|رسطاطا ایس بوده‌لیکن 
داشته‌است تفکرات‌فلسفی 
آابن سیثا قرنپا رهنمای انسانیت بوده و در کتان کم | لش ره فا رد 
د کر شده است این کتاب در رن بازدهم 
انطا کی طبیب مشور در »وافات خود‌ضی 
الست اه رو (ثری از آن در بین نما نده 


چیز قابلی نتوان یافت . 


خصو صی خود را در فلسقه مد 
موجود بوده و مخصوصا داود 
ازاین کتاب ذکر نموده است مع 
و در اینصورت راجم بعقا بد فلسفی اين سینا نیز 
ابن سینا در مولفات باقیه خود ۳ ع ارسطو 
زست که [ر|ء ارسطو و عقا بد |سلامی خود را« 
| در رد تکفیر خود فرموده : 
رب-اعی 
بلطف حق تولا کرده وز 
نا کرده‌چو کرده کر ده‌چون‌نا کرده 


بوده و مخحصو ص سعی کرده 
ات۹ مطا ره دهد , 


| دو علی سم مد 


مائیم ك و بد چپان تبرا کرده 

۳1 که عنایت تو باشد #تاشد 

و 
تیا یر از ایمان من ایمان نبود 


کفرچو نی کزاف و اسان ننود 
در همه دهر يك مسلمان‌نبود 


در دهر هن ركت هن 19 ام کافر سس 


اسمعیل افشار ‌ ام لو ( [وتماس از شهار ه ۳و ۶ محله رهنما ص ۱ 


۳ 
1 » 
۷ ۱ 


۱ 
اشعار منثور 
جو ۱ بی چیست ؟ 
جوانی » منزلی است که ماببت مسافت 0 ی و بری و اقع شده 
است 6 ایام ساطنت و کامیابی ز ند کا نی در ۲ نجا مبگذرد ۰ 
جوانی 6 ره است که رشته طفوایت را به کپولت می بندد . 
جوانی » ستاره ایست که فقط یکبار در آسسمان عمر طلوع‌ميکند. 
جوانی » تر کیبی است که از امتزاح بی تجربگی, و شادمانی و 
غلت بوجود و ۰ 
حوانی 6 فصلی است اکتا ترجمه حال انسان که هپحتر دن قسمت 
ارت راانشان مه ۳ ۰ 
جوانی 6 هار ادو ار سره که حمات. است 5 
جوانی » توه است که مغلوب نمشود . 
جوانی 6 باز رجه است که ودر و قیمت آارد محهول است : 
جوانی » پدایه بند تبسم ورونق بخش انظار است . 
جوانی 6 فرصتی است که بیش‌از یکدفعه آن‌را بدست. نتوان آورد. 
جوانی 6 ان است که باغروب خود جز حسرت و افسوس‌چیزی 


ین |رد 4 


جو فی» نعمتی است که بخیر یادهیشودو فقدان آن‌همیشه‌م و جبتاسف است 


باقی 
۲ قای اعتصام الماك < اقتباس از محله بپار شماره۲ سال > 


قطعیه 
5 


شکستگی در جوانی 


باغیا نی ننفشه می انبود اور 3۳ مه کبود 


چه‌ر سرده‌است از زما ه نو را +22 نا گشته سس شکستی زود 


کم ۹ بیان کر دهر ند درجوانی شکسته با بد بو د؟؛ 


















1 چون تیم بدست [ری‌مردم نتو ان کشت ززديك خداو ند بدی نبست فر امشت 
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زه از بپرستمکاران کردند انگور نهاز بهر تا بدرععت 


عیسی برهی دید ی کشته فتاده حبران‌شدو بدر بت ید ندان بر کشت 
1 گنت که کر | کشتی 6 زار خابار ٩‏ اوزا ۳-2 کل تورا دشت 
|نگشت مکن رنجه بدر آوفتن و اس نکندر نحه ,در کو فتنت مشت 
ناصر خسرو علوی 
ارضا 


اسان گذران کار جان گذران را زیر که جهان خو ا زد خر دمندجم‌أن را 


کی نن را | راسته میخو اه در تااکی جان را 


بر استه ممدار در 
ای توحرص فرو گیرعنان را 


مید ان‌جهان جءله فر از است و نشیب است 


دی‌رفت و جز و امد بسیار » شردا ثر سا -د حبوان را 


که بس از آی گویند نکو بود ره و رسم فلان را 


ش از تو جهن بو ده‌است آ نکن 
مسعود سعد ساما ن 





ك‌ ط ۰ 
مسر رب 24 ر - هو ه 
قبوه که قبلا بو داده و 
ت 45 قهپوه‌را معطر و لذ ید 


بر چسب معول مطبوخ قهوه را با تس 


13 ید ه اس درسسمت میکنند او ۱ دنععدل بودادن است 
زه‌حیل ی‌مطبوعی میسازد ی |فسوس که‌در ایر ان‌اغلب‌درتویهطبو 


وداراک س 
ند و اینعمل عطر و مزهلذیذ قپوه را زابل میسازد . وفت 


قبوه هل میر یز 
بو دادن قپوه با ره دذت پوت که حءی لامکان ز باد سیاه شود 0 ههنقدر 


که ارغوانی ر نك شود س است » نوقت دار ای يك روغن تلخ و :دی 
مشود 45 کاذه اون مور۵]0 1 مینا ند و خواص 3 قپوه از ات 


لاو ه قبوه مو اد ذبلرا بمو از ین مختلفته دارا میراشد )۱ مواد دهنیدددر 


۱۹ 

صد (۲) کلیگوز هفت در صد (۳) کازین دو ددص (+) کفتالیان وار۳ 
و کانتین و نیز کافتین خالص و غیره و غبره . 

مطبوخ قپو هرا هر گاه خوب درست ی بكت مشروب بسیار لذ یذ 

جوعی میشود و خیلی مغذی و مقوی و محرك است و اعمال مغزیه را 

وت هید ۰ ۳۹ بعد از غذا بخورند هضم غذارا سهل و سان م۳ 
و عمل معده را تحريك میکند و لی وقتی که ناشتا خورده شود کاهی باعث 
درد معده میشود . قپوه اعصاب دا تحريك میکند وبنایر این مقویعضلان 
تب ۱ ینوسیله انسان‌متحمل خستگی زیاد تواند شد. بهمین چهة است که 
که ژزباد سیاده‌ر اه میرو ندو با ] نکه‌میخو اهند سالای ووه مر ده عروج 
نمایند ) سه چپار گندم کافیین که ماده مور قپوه است میخور ند و هچ خسته 
نمیشوند و نیز در قلهً کوه که هوا درآ نجا خیلی دقیق است بواسطه‌خوردن 
کافتین گرفتاد طیش قلب وسر گیجه نمی وب «عیوی وه را ۳۱ 
بخور ند در حضی امزجه اعمال دماغی را تحر برك مسکید و سیب «مخو ابی 
و فقدان نوم مشود . چون مطبوخ قهوه دارای خواص محر که و باعث 
حر ارت بدن و مقوی است باینحمة در حبن 9 نظمی و اغتشاش هو | که 
کرت رو دی مر‌طوب در جو احساس و مشاهده میشود » کلیه اعضای 
بدن آدمی دا کمك میکند تا در مقایل هريك از آنها مقاومت نماید و نیز 
استعمال قپوه در نقاط باطلاقی و در ممالك حاره خیلی مفید است و نیز * 
در امزجه لنقاوی ومزاج پر مرد ها فواید عمده می بخشد » ودلی با لعکس 
بر ای مردمان شدید الغضب وامزجهٌ صفر اوی وهم چنین برای اطفال وغبره 
خوب نیست . قهپوه در طبابت در حین تسمم ترياك برای دفع اثر و ضرر 
آن و نیز برضد خواب سنگین اشخاس مست وهم چنین تخفیف مرض تنكت 
نفس و غره استعمال میشود . 

قپوه مخلوط باشیر که در ارویا استعمال آن خیلی معمو ل آکررد ند 
یکنوع مشر وب سیار مغذی و مقوی است و لی گاهی بعض اشخاص آن را 
تحلیل نبرده و بدينجپة گر فتار مرش اسپهال میشو ند . پس پپتر ایشتکه 
این قبیل اشعاص لد هد دا باتاسعه بات قند مخلوط نمایند . وتتیکه 


سمان قسم که نان را دد ادرشت تر بد مد مغداری نان در شیر قهپوه 











۱۳۳ 
بیعته با ان مبل تما ید چه در «صو رت از 1 بخوشت معذی ترو مقوی تر میشوة 


باپار بان دوا سار - افتباس از روزنامه رعه 


ده-و ۵ 
قهوه میوه هس۹4 ماندی است که در تمام رالات عا ام معروف و 


منتوع مبطر آن بانواع فواید و متافع موصوف بوده . شکل آن شبیه به 


,لاس (ست که‌در اغلب با غات‌ما فر او ان میباشد . بااین فرق که بالسبه بآن 
هسته اش بوازا کش و مانندگیلاس دارای شهد و شیر یی نبوده . میتوان 
گفت میوهٌ است عبارت از بك هسته بیضی شکل دارای بوست قرمز رنك 
مگوشت که در ذ|42 در موقع سبزی طعم قپوه شبرین را میدهد ۰ 
۱ اهالی یمن آن پوست را در عوض خود میوه استعمال نموده‌و بمدل 
چای دم کرده عصر ها مینوشند و اغلب با ( قات ) مخلوط نموده‌میجاو ند 
( قات درختی است مختص نواحی گرم سیر که جوانه های آن دا بدندان 
خائیده و [ بشر | که مانند مشروبات الکلی مستی‌میاورد می بلعند) وهستهرا 
که ما بوداده میخوریم آ نها مطلقا دوست نداشته بدیگران میفروشند ۰ 
درخت این میوه از فامیل |بیکاورو ناس و بوه رشر| ( بن ) نامیده 
بوسیله خوابا نیدن وقامه در ازدیاد محصو لش کوشیده درخت آن را که اذ 
مره ذرع تجاوز نموده است هميشه گنبدی شکل و صاف دیده اند که از 
بر گپای سبزسير و شفاف پوشیده شده گلپای آن مانندگل گیلاس سفید و 
معطر است . علمای علم نباتات را عقیده ت راتکه بوته قهوه از محصول 
طبیعی‌حبشه است وقبل زوس اهالی کره زمن اعراب بایده ( عاد-هء‌ود 
طم 9 قلمه [ نرا بجز‌يرة العرب برده برانده و زناد کرده اد . وج 
تسه این میوه که‌نزد تر کها معرو ف و آن‌را مخفف از قحبه میدانند‌اری 
از صحت است و تصور میرود جزوف افمانه و حکایات (هل جأهلیت باشد. 
بوته قپوه در تواحی عط استوا| و مجاور آن تفریبا خود رو بوده 
محداج زحمتی لت و زراعت "صحیج آن در قطمات بنگلا له » بوربون 


| نتیل وگوبان و پار؛ اذ تا توا شبالی داد ات 
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آن ؟ شش «مل یا بد 1 و لی پتر ین نوع قهوه محصو ل بلاد «ن و عطر 
آن میوه بطورستکه اگر مقداری قهوه رادر کف‌دست بگذار ند و بفاصله 
یکدقیقه بر دار ند تاچند دوذی بوی آن زژایل نمیشود . 

در او ل بار خواس قبوه را فقط چوپانی کشف نموده » باین‌قسم که 
دیده بود هر وقت پزهای او بوته بن را میخور ند حالت نشاط و انبساطی 
بر ایشان دست داده‌ماده ها پشیرخود افزوده نرها دارای گوشت خوب‌میشو ند 

و چنانحه از اث‌طلب در گذشیه تدری بتار بخ مر آجعه کر ود ۶ 9 
تو رب دیده میشود که ایغانیل زوجه هطلته (نائیل ) که بعداز طلاق گر فتن 
از شوی خود ,۶ (وجیت حضرت ( داود ) در امد رای ۱۳ 
باطنی زو ود هو توت دی و اینمستله را پیرز نی‌معاصر 
بوی آموخته بود که قبوه موی و برای موضوع مطلوب موثر (ست . 

آها ی نوم وحشی حیشه هم تا |ندازه بخو اص قپ وه آ شتا بوده و 
برای پاره ای آمر اش مثل ادویه نزد نها محل استعمال داشته است . 

او ل کسیکه قهوه را بوداده و یوضع معروف پخته و طر بقه‌استعمال 
ان دا دیکران رت سید جمال الدین مجمد شاد لی بود که از سادات 
حسنی و مشایخ طریقهٌ شاذلیه و قاضی شپر عدن و .از رحال مائه هشتم 
هجریمجسوب بوده است که بو اردین دمرده خودغالبا منقوع قهوه‌خورانده 
و باعث شیو ع و تداول استع‌مال آن کشت 

د ‏ اهلی یا بهوه را لت خود برده و کاشتهو استعمال 
تموده و بحجاج بیت‌النه که از اقطار ارض میآمدند نو شانده و بالاخره در 
سال مک اور و( برده شایم ساخته و سپس از 
انجا سایر مالك خرف و ۶ب انار ات 4 

پس در حقیقت مروج استه‌مال ثبوه ملت اسلام و مر کز انتشارآن 
بلاد عدن و حرمین و عتبات و شام و اسلامنول است ‏ 

متاسفا نه معلوم وست بچ؛ مناسبت امروزه در تمام خطه حجاز هیچکس 
بخیال این زراعت موروثی نیفتاده و عنمانیها هم ۲ قبل از" چنك در بلاد 


جز بره | لعرب و ۳ در راما معصر فه خود که ماد در دست این تیان بو د 
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‌- 
ی 


۰ 
_ 


۳ 
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راژدیاد آن اعتنا و اهتمامی نداشته و بهترین قپوه حالیه از یمن‌و اطر اف 


۱ سایر زقاط حمل مشود . 

3 و لی وه که در ابران و نی بمصرف رسیده و هرد معتاد به 
؟/ (ستء‌مال آن شده اند فهوه میخصوص یمن نبوده و بیشتر اسان جرا 
۱ بور بون 1 مارتءنيك سن دومنك 1 مات ۱ 0 رب هو او ) سیت طوما 
[نتیل » فیلیبیت و سواحل مالانار و زنگبار و برزیل و غیره است‌وهيچيك 
قبوه ها ابد| طرف مقایسه باقبوه یمتی نبوده و جواهد"بود,۰ 

9 حفظ | لصبحه اطبای ارو با قهوه را معد هضم و متوی معده و 
کب | لحشعقه قپوه‌خوب معرق و مدروراقع 
لکه میتوا نگفت‌سبب 


9 
آموجب دم دوران دم د| نسته و و 
کسالت بدن و دافم شلدی وی واعضای دماغبه و : 
از دباد 93 و عقل ات ۰ 
(شعاصی که مرطو ای مزاج , مبتلا سو ۶ هضم و مستعد علل و 
امر اضف رد میباشند نبا بد از شرب ‌قهوه خودداری تما رند ۰ بهتر ین‌علاج 
نقدر که برای پید مردان مفید است دومقا بل 


امر اضف وق منقوع قپوه و 1 

بر ای جوانان فِ ز نان مذید واقع گشته ۰ بارة (طیاء شبر ة قهوه را ترناق 
زهر ترباك و دوای نافع (رز و تب نیز میدانند . 

انچه يك سیر قهوه بوی داده را در شش مثقال 


1 ات جوشانیده ومقطر آآنرا رشخص مسموم‌تر باك بخور | نند از ار لاد 
رهائی بافته و باصطلاح روسیاه بحمدم و ارد زخو |هد شد ! 

و بالاخره قپوه برای دفع مرض صداع نیز بکار رفته . ارباب قلم 
د| سته و با و کی دم 98 ده شمر ین ان 


وفی | (حقیقه هم <د 


بخار قپوه را موجب تجلی بصر 


رافع درد و الم محسوب میگردد هیچوقت نبا ید بدون دستورالعمل طبیب 


براعا امر اضف مختلفه مورد اسان کات 
طییب فعکن است موجب مخاطر ات هو لا ری هم شود ۰ 


ود » چه که بدون استشاره از 


طر بقه استعمال قپوه برحسباعتقاد خر بدارانش فوق |لعادهختاف 
است ۰ اعر اب عمان تغل قهوه بو داده و بر خی همان د | :4 های دو داده را 
هلو قندیاشکر 


مثل | جیل میخور ند , در مندوستان قهوه بوداده را بأمفز 
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باهم کوبیده و سفوف ساخته زیر زبان ریشته می‌مکند . در چیث وژاپون 
قبوه مسحوق را بدون اینکه مخلوط پشیدینی با چیز دیکرک مایند میل 
می نمایند » و لی در اروپا بطریق ذیل قهوه را ساخته وسپس میتوشند . 

قبل از آنکه قهوه دا بویدهند یی آن وا پاك دوه ۳۵ 
هعچوقت نءیگذار ند رنك آن خیلی سیر وتند بشود . بعد از بودادن هم‌آن 
دا خوپ خشکانیده وبا آسیای‌قپوه و در صورتیکه ممکن نشود بوسیاه 
ها ون‌چو بی‌خوب سائیده بطوریکه ذران قهو همم بچسند. بر ای نگاهداری 
و وه جعبه های مخصوص از چوب گردو بکار برده و برای [ ۵ 
از رطوبت هو| کاملا محروس دار ند در همان جعبه ها در محفظه معصوصی 
که تعبیه درده‌|ند مقداری هم نمكت ريخته هروقتلازم شود مقداری|ستءمال 
نمایند قبلا آب دا جوشانیده و برای هريك استکان آب يك قاشق چای 
خوری قهوه کو بیده ده ان ۳ دیخته و بطوریکه خیلی شدت نکندقدری 
هم جو شا نده و هء‌مشه مو اب سود آکه سر نرود» ودر موقع ریختن باستکان 
قبلا قدری آب جوش پروی آن میریز ند که قهوه ته نشین شده و جوشیدة 
صاف ورمر رنت ترا محور ند 

قهپو ه جوشهای سماوری شکل که در مملکت ما مرسوم است اغلب 
قپوه دا خراب و ضایع نموده » داخل نمودن هل ومصطکی و کلان و۳۱۳ 
ادو به در قپوه نزد ارو بائیان مرسوم نبوده و حقیقةً هم طعم حقیقی فقو ه 
دا ذایل مینماید 

اهالی اسیا نیا وایطالیا تعم کنگررا به‌قدار يك‌ثلث درقهوه‌افزوده 
ومیکو پندومعتقدا ند دهاین تر تیب قوة باه وحسن نطق به‌خور ندة آن‌میدهد ‏ 

و لی در اینکه این تر تیب برای دفع مرض بواسیر نافع است‌محل 


تردید نبوده و جر ٩:‏ نیز رسیده است . 

و راجم بساختن قهو ه درفوق د۹ سره منحصر ۳ لص 
است وال برای جوشاندة سیاه رنگی که مر فپ از جو واه و ۳۱۳۵ 
نم کشنیز بوده ودر وز ار تخانه ها واغلب منازل محتر میت ایرانی ب*واردین 


میخو ر | نزد میحتاج بان زر حمت و ۳ بوده ۰ هرقسم کهمقر ون خر 4۶ است 
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هما نطور عمل بیاور ند از نقطه نظر ناظر ها اصلح است . 

یکنفر سیاح‌انگلیسی در کتابچه خو د بادداشت کرده است که‌چنانچه 
قپوه عر بستان ی و ازران و اظرافت بجر خزر یار نمی و 
نموده » و خوب است برای امتحان این موضوع باقبول يك زحمت جزتی 
و چپار سال مواظت به بینیم آ با ماهم طالع داریم که در این مملکت يك 
محدصول طرف احتیاج خود را بار آورده دماغ خود را بوی قپو ه های 
ارس و اهواز و ماز ندران معطر ومعتاد سازیم بانه ؟ وچنا نجه اینژزحعت 
را یکی از حجاح پاهمت ایرانی قبول فرموده و تخم قبوه صحیح یمن را 
برای‌سوقات بایران بیاورد بقیناهیچوقت فر اموش نشده نام نام ی[ نشخص 
محترم هءيشه در موقم صرف قهوه و قلیان یاد خو|اهد شد . 


ح( که ابران - زظام الد ین نوری 


9 و می 


ع ل مغربی علیه الرحمه 


زد حلقه دوش در در دل بارمءنوی گفتم که کیست؟ گفت که‌در باز کن‌تو ی 


گفتمتو ‌ من‌چگو نه بو د. گفت ها یکیم» 
خواهیمن و تور | بشناسی که‌چون کند 
ما ومنی واو و توئی شد ححاب تو 
بگذرازا بن‌جپا ن که‌درو کمنهو نواست 
نقش و تکار نقش‌و نکار است بتکمان 
جر مطر نی ددان که‌در ان بر ده وش زو است 
ای مغر بی نو سایه خورشید مشرقی 


نی نی غاط که پر سیر 


حقمقتی» 


از پر روی‌بوش عبان گشته‌در دوی . 
بگذر از این‌منی وازاین مائی‌و توثی. 
زخود بدین‌حجاب‌چه محجوب‌میشوی؟ 
وانکه ببین که کیست درین کمنهو نوک 
مانی زم‌ان‌شده|است‌ددین نقش‌ما نوع) 
گرصد هزار پرده و آواز بشنوی 
و یوار درب حور شب میدری 


کرچه گپی‌چوذره و گاهی چو پر توی 


جلال الدین بلحی شهیر بملای رومی هم در اینمعنی 


در معنی سفته است 


وال سک مد در بای بزد 
۰ گفت من گفتش برو هنگام نیت 


گفت رس ر ش‌ کل ایمم:مد 


بر چذین خوانی ۲۱۸4 خام نیست 


داد انش هی ی فان 
چرن توئی تو هنوز از تو نرفت 
دفت آنمسکین و سالی در سفر 
بخته کشت آ نسوخته‌پس باز گشت 
حلقه زدبر در بصد ترس و ادب 
با نات زد بارش که بر در ۱۳ ت آن 
گفت اکنون چون منی ای من‌در[ 


چون 0 باشد همه نبود دوتی 
هم هی بر حیزد ]آنجا 0 توتی 


بابا افطل کاشانی فر ماید 


دل مغز <ةءقت است و ان بو ست سجن 
هر چیز که 1 فست هستی دارد 


اجتناب از 


داستان گر نك و لکلك از 


چنیت دویند اندر حلق گر گی 
ز لکلكت حارهة 
«منقار استخو ان را از گلو یش 


خود جست درضءن 
چهز ان پس خو است -ق ز حمت خویش 
سرت را از دهعان بنده سالم 
خوویه 
سزد گر ند از این افسانه گری 
باشرا ای 
جز این پاداش احسان نایدازدزد 
خوداین لطفیاست کز اخلاص کیشان 
خبیثا لذ ات ترز آن گر كمعهود 
سعادتمندی 


ار خواهی چه دهقان 


سی دیدیم در اعیان کشور » 






سوختن ایب بو را در ۳۳ 
در فراق يار سوزید از شرر 
پماز کرد خا نب ۱ ۱۳ 
تا نه پجعد بی ادب لفظی ز كِ 
گفت رد در هم‌توئثی ای دلستان 
دیسات سا یش دو من در بکسرا 


در بو ست جلو 5 دو ست مات 


پا پر تو روی اوست یااوست‌ببین 


اعیات 
دهقان کرمابی 


فرو رفت استخوانی همچه نشتر 
مود از بهر او اجری مقرر ‏ 
برودن آورد آتمرغ هنو ور 
جوایش داد کرك حیله کستر 
برون آورده خو اهی‌مزد دیگر؟ 
که دارد نکته های 


نگ در بر 


قناعت جو سا م‌ ما ندن از شر 
که از محسن ندز ددسیم و گوهر 
تجو ر رل 2 مرزد 9 برور ۰ 


پبر زان فرقه از کرت رد ۵ 


۱۳۹ 


مرکا ن امود 


رح 
۰ 
در سال ۳۹۹ قبل از میلاد دبده مشد که کی از بزر هان نامی 
۳ ب سقر اط ت درآ تن ی می کند . سقر اط در ریاالله 3( ف 3 0 
متو اد شده ) در اوایل ۶هر ما 0 بدرحر 4۵ ححاری شرفت و لی بزودی 
وست از اشکار کشید و تمام اوقات خود را صرف کت معلومات و درك 
حقابق :ءود » وضهمنا تکالف مد را بخوبی |نجام داد ۰ در ) اتییده) 
و ) امفی بلیس [ و ۳۹ مدای درک جزو شون ان مردانه گاید و 
شحاعت ژباد رظهور رسا زیله 
سقرااط فقر و بی بضاعت بود و با لباس و خور اك خیلی مختصری 
نهر مدرد 94 بای برهنه راه مبر فت : اک اوقات در کو چه ها و مدا 
شراک دس مینمود و بامر دم صحدت مبداشت و مطااب اخلاقی بر اع) تما 
میگفت 9 ی میک دبکه آنها را باخلاق حسنه و تقوی آشنا کند »ومعنی 
اس مت را با بشان بفم‌ما زد ) موهوماترا از ذهنشان برون 5 ۵ (صریحت 
(خلاقی که غالبا بز بان میآورد این بودکه میگفت : «خودت را بشناس > 
حچه رظاهر ملاحطظه عادات و رسوم مذهیی عصر را مینموداو آی 
در معا بعقا بد دی بررمبخورد : ز بر | بر ای کلیه موجودات 6 بش از بت 
خالق قائل نبود » و رود د خدا|و ندان را برخلاف حقمقت مید | نست ض 
سقر اط مدن جمل یال مشنول هدرن مواعظ و بیانات نود ودوستان 
و مر ند های بسیار بیدا کرد که حاضر بودند هرچه بخو |هد باو بدهند»و لی 
او هیچ حیژ هو است و من ز ند کی ققبر | نه هی ساحت ؛ و در خیالات 
و ارات عالیه خود سیر مراک : 
چون سقر اط حرفهای تازه میزد که هو ردول مردم شنیده و بر 
خلاف معتقدات |[ نها نود و بعلاو ه شحصا 1 مد حتکومت عامه بود »جععی 


ازمردم با اوخصومت داشتند. بالاخره سه نفر ۳ وی‌را بمجا کمه‌طلیید ند. 


لیز پاس-- بزرکترین ناطق آنءصر خواست برای سقراط نطفی 









قرثعب ذهد . سقراط نیذیرفت »وبا کال متانت و بی (عثنائی نز نل! 
زدفاع پنداخت ۰ ۱ 2 ام 
دزمخل میخا مه مدعیان|ظهار داشدند که‌سقراط اعتقاد بتقداو ندان ‏ 


ندازد » و مزدم زا از زاة زاندت فتحرفت گنف ۰ وتا جواب داد 


ان 
که : هنیشه ۱ خترام خداو ندان ر[ بجا آورده و هیجوقت نسبت بآ نها ای ۳ 
اعتنا نبوده وبعد شرحی از خیالات افکار خودشرا بان کرد : ۳ 

مخلسن: مجا 45 از ۵۵5 نقر نود ۰( ۲۸۱ ۲ نه بقع گا 

و ) 0۳۷۸ نقر به نز او رای دادند - بنابزاین درخصوض‌تغییتمخاز ات 

هد کرف بمیان آمد ۰ مدعیان اعداغ اوزا تقاضا نموذند - چون عم و لا خون 
فقصر هم ذز ناب تغیین مخاز آت خود متتوانست بشنپتاذق بکند 0 سقز اظّ 1 
اظپار داشت : از ۲ | تحار تماغ معدت غمز زا بخدفت وظن ره 
هموطنان زا شفاذت و تقوی خواندة ام مجاژ انم آنسیکه ۸بقی ع.ز دا 
بخر ج‌دو لت ذر(ر بر بتانه ( )۱( غذابخورم ۰ این جواب برخشم قضنا | فزودة 
ف به اکتر نت | زاء ی ج قتل‌او ز ضاذز کرذند سکن ن خون قافلهمقدتی(۲)) 
از جز یره ) دلتن ( هنوز بن نگشته بود و دز ینضتوز ت اجرای خکم قتل 

بموجب قائون اعکان نداعت سقراظ را هدت بکعاهذر فص نکاهدآفنرد: 
دربن مٌدت سقز اظ ندون هیچ |ظز ات و ناحالت ظنیعی بز اک‌دو شتا 

۳ شا گزردانش از مطالب عالمه حکی مانند بقای رفح وخیات اخروی و 

(۱) پریعانه یکی از مفابد بزرك آتنیها بوده که هیچکتن خق‌دخول 

در آن زا نداشته است مگ کتسانیکه فوق الحادة دز واه وظن زعمت 


رم و با در جنک اد نج منشند ه اند ک- 2 دز این احو ال «ت باداش 
زحه‌ات 1 نان اخازة متداده است که تک ی چند زو ز ذر آ نید ضرف غدذ[ 





نمایند ذر|ینخاقضد سقر اظ سیعز به قضاة وبی اغتنائی بدزن مغندبزده اس 
(۲) در جز يرة دلتن معبد بو کین بوده که هزسال ژارین زنادی ازخاك 
یونان مجتمنا برای زیارت و طواق زب النوع بزرك آن میرفته اند و 
عادة نا این متا ر بن مر اجعت. زر اند محکو مین بقل کته ژمرشند نا » 


د مق لف > 







۱۳۱ 
4 قافله مقدس بان مرسید یکی از 


یره صحعبت میداشت . شب 7 
سقر اط 


شا کگردانش اسیاپ فر ار وید | بط رف تيالي [فر اهم آورده بود . 
: هر بك از افر اد مماللت وجد| نا مکلف است 


در رت ِ 
لت خود را (طاعت نماید وازحکم 


پاین کار تن 
۳ بنکه تماع مقررات و اجکام قا نونی دو 
قضٍاة سر ٩‏ پیچه  ,‏ خلاصه روز آخر مرش رسید میقراط تمام آن‌روذ 
را در میبال عال.4 فلسفو ی حرفب ف زد که شرج ات افلاطون در 8 فدن 


مرمع نقل دنه ات غروب آن روز جام شو کران (۱)رایدست 
سقر اط وزوند + جکیم بزرك جام را بدون تردید وبا کمال متانت ]شامید 


1 تمام امیخاصی که اط رافش بود ند جتی ز ندنیان گر یه میکردند ۳ 


ت درخود احساس مود ی |زدوستا: شش 


وقتي تسا ۳ هر اس 
,لك خر وس با بث 


مبوسوم به به کر تب 2۳0 با بجالت تبسم گفت : « من 
پر اي اسیکولاب )۲( ۳۱ ر با نی کنم ان دین را تو بایدتادیه 
تمافی » چند لحظه بعد دنیا را وداع گفت ( ۳۹۹ ی ۶۰) 

با گر دان‌ستر اط از این بی اعتدالی که تست باستاد( نپا شد بوحشت 
ردند و باط اف پر| کنده بشدند و عقاید جکمتی دا 


افتاده از تن فرار ؟ 
ساخته و کلم " اصول مختلفه حکمتی اذاین 


که از او آموخته بودند هتشر 


عقاید تو ید شد , 


چکیده خون دل بلبلی به پدهنش 
که‌بی فریب توانی کشید در رسنش 


شگفته غنجة خندان و گوئيازدهنش 
ط زسایرگل بلیل‌چعن مست است 
پهراب چهم نو مایت که مي نی 6۳ 
۳9 شُ و کران زهری «وده ابیت که آ نیم 

بقتل را اعدام میکرد ند )۲( در بو نان اشخاصی 


رسد بعقل شبیخو ن 





ین 
که ناخوش م.شدند بك 


مر غ باخر وس برايی اییکولاپ( خدای طبابت ) قربانی تن 
بشفا با رن بت مقر اط در | شحا میخو اهد رو : ۹ مرك در ای او داروتي 
اف > 


۳ و ۵ 


بود که وی را.از تمام آلام ند کی شفا 


کیحا خلاص‌شو د دل که دسرن و با سید 
۲ 9 بارغمت رن چر | در سرد 1 
دلم‌رمیده ز زهد نچنان که نتوانم 0 
بیای لا !+ کدامین شید مدفون‌است 
یه کشت پر بت ۱۳ 


#غبار»>ر| دل ۹ فام صافی بود 


اسلحه 


سی تون ای ره 
که لت تون ان ات 
اگر بود شین چو خون بره 
ز شیرینی خون » بره تلخکام » 
جوابش چنیت داد آن شیر سك 
بره حول تشگکان همان داشتی 
بحای کت دنیه بودیش 0 
تبودی از او افرك را هیچ بهر 
ته | نست شبرین نه شور است این 
نه این نوش درخون‌شورین اوست 
بعون من این لعی معنو ی 
سعن ([ندرین ینحه آهنی است 
چو بر ما نیاید فزون زورشان 
بخون تلغعی ما در آوحتند 
و حون ری ات ۱ 
« بپارا > فرب زمانه مخور 
سستتی مهل 3 را در نیام 


مت درکن 5۳ ۳ 


سكت شر زه هه زعنت بدار زد دو ست 
۹ سر بره کت بدر ند بو ست 








ردام زلف و ف ۳ 
مکر ممایته کردند روزار ۳ 
و چانب مسجد بصد هزار ۳ 
که از احد بدر افتاده گوشه کفنش ‏ 
عحب مدار که بادی نیایداز و طنش ۲ 


و بز نك لوده شلد از غبار نش 


حیات 
,ِ 
که رازی شنیدستم اندر نهفت 
از ان تا نکو ار آملت در کام گرك 
بخوردند خونمان ددان یکره 
سك از تلخی‌خون براز شهد جام 
که ای نازموده ز هفتاد یله 
در چارزو بین نهان داشتی, 
بجبای سم کرد چنك دراز 
شدی خونش در کام بدخواه زهر 
که پیرو زی‌است آن وزوراست‌این. 
که درچنك ودندان مسکین‌اوست 
ز دندان تيز است وجنك قوی: 
وک 153 حون‌سکانت تلخ تست 
بپتان خرد داشت معذو رشان 
وزین شرم خون بره ریختند. 
یکی حکمت انگیزد از بپر او 
و کر خورده ای جاودانه مخود. 
کحا مشت باید مفرما سلام 
بتن بردرندش سکان پوستین. 


ملك الشعراء بهار > 







۱ ۱ 
اپرج میرزا حلال ال(مماك هم ذر ینه‌عنی سر وده آست 


۱ ۳ کنات 


در بن یك بيشه ما کیانی هر روز بیضه نپادی و بردیآن‌رايك گرد 


هرحه بحا اد و زد رد بحه 3 ن<م خاطرش از دستیرد آگزاه بیازرد 


بود در آن بیشه پادشاه یکی‌شیر داوری از گرد پیش شاه هه‌یبرد 
شور ردو داد باسخی که بیابد پاسخ شاهانه اش بحا فظه سیر 3 


۲ " گفت‌چرا| ما کیان شدی نشدی‌شیر 
و تانتو|نند خلق تغم‌نوراخورد> 
از مباحث روانشناسی 


زد همه رابکا نی بود 





تست ش.ه 


جو صاحب. سجن ژ نده با شد سخن 

2 را 

حوصاحب سعن مرد » آنکه‌سخن ده از کر ۳9 تنم بود 
زهی حالت خوب مرد سعن 
که مر کش ,از ز ند گانی‌بود 

7 جمال | لدین جر ۴ 

فلسفه فوق مکرر از زبان شعرا شنیده میشود- شعر| تصورمیکنند 


ضكّ ۳ اعجو به اخلاقی » اختصاص بشعر | دارد . و لی غالب رجال و 


بود طعنه در وخ او » یکی را سجن در معا نی بود 


این بد رد 
بزرگان درین فلسفه شریك بوده » و راستی دیده‌میشود که‌هر پررانی در 
حبات خود و در نزد خانواده » همشهریه هم وطنان خوش وحتی‌درعصر 
و دنبای خودش اس رف و منز لم یه پساز مرك برایش ا شاد میشود 
نداشته » وموافق دعوی شاعر مر گش از زند گانیش بهتر است . 

آیا تصور میکنید » این يك تعمدی است که خالق یامخلوق براک 
تفنن وآزار بزر گان مرتکب میشوند ؛ و یا هميشه محیط |ینقدر جاهل و 
عامه ا:قدر ۳ ما و خواص متا | ینحد گمر اه و حسو د ند ,که مطلقا میل‌دار ند 
















بررگان شعرا و معار یف خود را در جیات آزرده 9 از 
نه ! ! ظاهرا وی تمد با اشتیاهی در پیر امون. |ینیدقیقت ثابت و 
نا پذ بر موجود نبوده ‏ وهیچ گناهی با کسی نیست - نها يك سلیسله‌حقا 
و موچبات طمیعی » عامل و موثر ری غچ انگیز بوده و بايك اسباب 
جر بل و فشار فوق المادة اینچرخ و ماشین بر خلاف میل و اراد 7 
شاعر و این فیلیوف و آن لعکر کش جر کت مینماید ! 
ممحیگ ات ممجث اخلاقی ات ۰ ۳ یقی در تمه حقایق 


بیکدیگر 
] میخته » و راسِ همه مقدمات و نتا 1 اخلاق همان بزر گان و شعرائی . 1 
است که م‌ رشان در بلندی نامشان به از جیانشان است ! 

9 در ز بر آسان وروی زمین مر بوط باخلا و عادات‌است 
۳۹ ؛ مباحثات پلتیکی , و سیاسی ؛ ترقي و رل خاکا 2 ۱۳۳۳ 
رفیمه ؛ انیداء فصور 2۳ سوراخ شدن کوهپا همه در زير سای اخلاق 
پشر بت دستخوش تجولات و انقلابات اند شاعر و فیلسوف نیز در همین . 
کارخا زه اعجو به سازی بااخلاق خود - اخلاق طبیعی و يك‌سرو گردن بلندٍ : 
تر دستخوش قدر نشناسی حیات و عظمت ممات سرد ۱ 

این را شما کفته ام ؛ که وقتی نام شاعر و حکیم برده هیشود با ید 
صاحیان مناقپ و ممیزات‌فوق »جیطرا تصور کنید » زیر اینشاعروفیلسوف 
ات که ما نام [ارت را رده و در روی آن بحت مینمائيم ۰ این دم‌دارای 
صفات و ممیز انیت 45 طمیعت در حلعت او ی بممر ات ویا ساختمان دمافیو 
یایجین تر بیت دهری باعا 5 ذخیره نموده است - او از اکثر یب هیکنان 
و بلکه از تماع هم کیذان و هموطذان غود قویتر و و د ۳ 
مستغنی تر است ‏ او در نزد خود تصور میکید که يك آدء خاری| لمادهاست ‏ ۱ 
ود تر و بهتر از دیگران حقایق را میفهمد , بهتر از همه کار میکن . 
مینویسد و حرف میز ند ؛ باینچهات دیگران بنظر او خورد » و فروتر از 
وطرزمعاملات ‏ 


۳9 
اینمعاملات و . 


رسومر | مندرس و ۳ بل تا مید | زد با حرط رکشت ند | شته » ازم< محیط 


اعراض نموده و برخلاف محرط ۳ محیط قیام نما حِِ 


خود او آمده و بدیی است [ نطور مو اظبتی ک4در مباشرت 
۳ 


عمومی معمول است ) از او بر نیامده و فصو ر مبورزد ۰ 





ی 





۱۳۵ 
1 تضیر ها گافی است که شاعر ۳ عکیم و مرذ نزرك رزدر| نظاد 


همگنان که بااو بزرك شدة و نا از درنتن خو|ندهة و از او فتغول تز و نن 
قوث نز نند ؛ خواز تما ید انم مسلم ات هر کس که در نظر شماخوان 


[ مد » ناو خهمکتن شدیدك ) از ا ز نید بك سعنان او را نهیخو هید بشنوید 
یکلغات او میل ندارید اغذنا کندك - ولو فردوشی و شغدی باشد : 

کاهی رضد در باشاغن و فیاسوفت تمنتدت 4 از کریم | (نفش ترو خلنق تن 
از این (شت 4٩‏ کسیر | بو نیضا ند : با کنتتی مفازشه کند او از کی بز تقد 


وای زود شنت که متقیط از اف فجتگر برد » ژشا اف بر لد رز میخمظ اشت 
او میدرظط ۳ خی مت | نك ۰ همان فرار معخرظ از او ناعث مزشوق 11 مر دم 
طبر او یز اذ او فرار کنند ) خود را همتنئك او ددانته و او ز| طالت 
و زاغت خود ند ننت ‏ بااز سخردی ونا از فرف ی تفالت ) بن‌امون‌او 
وا رها کُنتد سیذنان او زا هثل سقتنان هر یت از دوستان مد لی وزفقای 
هم منت عرهشان فزوفاية و نایز پنداو ند : ۱ 

2 | زد ) که مستزمایه تمام ضفات فهیق از قبیل تضدیق زا 
| نتخانت , اغترافت » غلاقه : زابظه ۸ عشق وغبرة هر بوظ با حساسات کوچك 
گوخگی سعت که زفته‌رفته جمغ ده و نك تودة عظینی از مجءو ععو اظاف 
شکیل دادة ف بتارع دور میشود - عزکات نکه ها ملاقاتبای‌هظنوع 
اننها ‏ رفافتهاه شتا وفتی که در دوظرف متتتناوی| لعحلقه ومتجا ننس | لععای 
9 شا ۶ متدمات الفّت خاضتل شده ؛ دز بت الفت بداژ زوا بط شرت راد 
2 1 بمشتق داز میتگردد ۲ و انن عهتق وقتی شد ند ان شرت نقوالم عو یس 
و عحیت دیکز که فوق [لفادف ات فنعی مشود هعمت کتة است که" شما 
گاهی بیکنظرعا شق میشوید که ذرپهلو یاو ازاز خوشروتر » یاخوشخوترخا 
مو خود عت و باژ شما ننتند ده ذل خود زا مخونید : 

3 ۱ تم #ر حی و زد ۱ 

گورند ۹5 معشوق نو ز شت اسّت و سیاة 7 زشت‌وشیاة [ست‌مر | خیست کنا ة ‌ 

هن عاشقم ‏ دلم بدو گفتة تباف : عاشق نود عب سنوی داد 
۱ ال را نطه نذا نتض خلقتی و خلیقتی بودف» و شیتجه این زانظه بعشق 
گر کورانه متخ فیتگر دق و در این نیت اجاسات کرحت کوچك دید ة 







۲ ۳۳۹ 
هىخو نک ٩ه‏ مثل بغیه های چرخ خیاطی طرفین را بهم نزديك و 
میسازند خود را معشوی زشت و سا دوه ۱۳۳۱ 

هم جارا ول نکنیه - بر گردید بطور معکوس وقتی بين بك‌فرد . 
مبرز - شاعر بزرك مثل فر دوسی » (شکر کش وی مثل نادرشاه 
صنعت کر ماهر مثل مانی - فیلسوف قادر مثل سید حمال اسد ‏ 
۲]"بادی و بيت محیط ‏ یعنی مردمی که باید قدراینها را بدا نند و باا نهاعشق ‏ 
بورزند تجانس خلقتی و خلیقتی‌موجود نبوده بدون مراعات خوبی‌اشمار 
و لیاقت فکر و قوت قلب و صنایم باهره و فلسفه های آسمانی که درین 
افراد مکنون است احساسات کوحجكت دو چك مز بور که متجانسین را بهم 
میدوخت ‏ غیر متجانسیت را از هم دور کرده و بالندیجه انفصال قوکو نفرت 
فنطری بن مرد بزرك و محیط کوچك ایجاد شده و يك بغفش کور کورانه 
مثل يك حفره هولنا کی بت این افراد و آن افراد حادث میشود -وردوسی 
از بی توشه گی جان میدهد . نادر بدست‌همدستانش ذشته میشود - مانی 
در ضمن همهم محیط مصلوب و سید جمال منقی ومسموم میگر ددو بلافاصله 
بس از مرت ز نده شده در همان محیط بامحیط نزديك 1 » همان مردم 
بامردم رم » همان عناصر را ستوده و آثار ثان را فوق نار شرت 
قر ار میدهند . , . 

مر کش به از ز ند گانی بود 

نامرد بزرك زنده است » احساسات کوجكت وو ات مز بور مانع از 
اینست » که عموم باقلب پاك و بی‌آلایش ازقبیل حسد » کینه نغوت»همسری 
همدرسی» همجواری » خویشاو ندی هم مسلکی و غبره . باو نکر تا و 
آثار اورا بی روی وریا تصدیق کنند ءولی وقتیکه او مرد » این‌احساسات 
هم میمیر ند » ویس از مردن این احساسات » حقیقت حال بیدا شده » و 
کرد و غبار هائی که صفحه براق فضایل اورا پوشانیده بود ؛ یکباره‌پاك 
شده و علاوه بردریغ و افسوس - سلام و درود » تصدیق و کرنش "مجید 
و تقدیر ععومی پیرامون فضایل و روح او را احاطه مینماید . 

همانطور که شما پس از مرك »عشوق » دیگر عشق باو نمیورز ید 
و معشوق دیکر اختیار میکنید - همانطور هم پس از مرك شاعر بزرك‌یا 


2 


۳ ی 
ً 


۱۳۷ 

لزکر کش نامی؛ بادیباومات ز بر دست‌خودتان در با او عداوت‌نورزیده 
واو را دشنام نداده » دیگری را بر اک طرفیت وطعن ولعن اختیارخواهید 
8( وفتیکه مک کس از بزرگان نی سا زیر | که‌دار ای بک چیزی‌هستند 
که در شما نیست رز نقطه نظر و کر 45 , فقط کمالات و ممیز ات 
فطری و طبیعی و تحصیلی آ نپا را در نظر بیاورید » خواهید یافت کهاز 

رگد نداشته اید ؛ 
ی که مطابق يك بحث پسیکو لوژی ار رل 


این بود حق فد 


علت "| لعال عدم کامیا بی‌حقیقی بزر گان درحیات و تجلی و اقءی "نان بعداژ ممات 
(زدو نقطه نظر (رت- تفاوت[ ها بامحیط» وخالتاحساسات کوچك 
ک و حك در ممیز ۶و هی- وچون |یندو اصل »طبیع‌ی وغبرقا بل انفکاك از 
محیطو لاز مه‌خلقت بشری استء باید آدعان تودا ات حقیقت نیزغیر قابل 
انکار وهمه جا با |ختلاف صورت‌وشدت وضعف» را محیط بوده و خواهد بود؛ 


ماك الشعر اء بهار < محله دانشکده > 








غزل در اظهار رضا 
و خشنودی از معشوق 

شعصی از مرحوم فرصت شیر ازک سجوال میکند که حولست وله 
شعر ای روز کار (زاعلی تا ادنی» عالم تاجاهل هرچه ات عاشتا ن»سروده 
(ند شکایت از معشوق نموده همه سعن از جور و جفا رانند و مه‌شوقانرا 
ستمکار و دار خو | نند . مرحوم فرصت در جواب او فرما .د : ری چنن 
است ؛ و لی‌در سر این نکته‌سخن بسیاراست و درحةءقت [بشمعنی تحقیق ؛رشمار 
و بدون تمپید مدمه کدف [نصورت نبندد . تخست باید دانستکه نارعشق 
بپردرجه و میز ان که در دل عاشق افروخته شود بهما ندرج نیز در" دل 
معشوق | ندوخته [ ید تک عاشق و معشوق رر متماشقان خوانند . 
چنانکه میرز| محمد قدسی گو پد ( عربیة ) احب حبیبا والحبیپ یحبی 


و کل محب لامحا له محبوب » وذرق هن استکه عشق معشوق اوتضای ناز 


۱۳۸ 


وسر کشی میکند و عشق عاشق تمنای نیاز و فروتنی میل آن نهاست و 
میل‌عاشق بادوصدطیلو تفر 


عشق‌اینعیان«میل معشو قان نپان‌است و سر 


ازجلوه که معشوقر است عشق پنهانی‌خویشر | مستور میدارد و از تجمل‌حسن 
از غرور حسن و جما ل است که گاهی . 
تعرضی تما ید یاو قتی قپری آورد ۵ و لیکن حون عاشق عاری از حلیه‌حسن : 


مبل خاطر خود را غمر مکشوف 5 


وجمال است ز بور ناز را برخود شندد » وجامة احتزار در نبو شد )و سته 


در هر کوی و برزن از بی معشوق 


از معشوق بیند که منافی ذقس «چیمی او ست خاطرش 


نیاز . وچون تعرضی 
افسرده گردد و دلش آزرده » پس دهان بشکوه باز کند و زبان بشکایت 
دراز . بالجمله » [ نشخص از. فرصت .سئوال میکند ؛ کسیر| دیده یاشنیده‌ای 
که در اشعار از معشوق اظپار رضارو خوشنودی نموده باشد و بدین نمط 


بتک و تاز است و بملاقاة شش جمقام عجز و 1 


سجن مرزوده ؟ فرصت فرماید 
این غزل را خواند : 
آن‌وفادار نگاری که بجان‌یارمن است 
همه‌عشاق چپان درطلب معشوق .| ند 
عاشقان طالب دندار رخیار و مرا 
,ديدة خویشتن از خنجر مز گان بکند 
كت ابرو کشد وطرء خود را برد 
وقتی‌اد و مش ایشوخ منم بلیل تو 
روی بنماید و گوید که تماشا بنمای 
. هرژمان گویمشای‌باردلم ‏ بیماراست 
خندد وغنچه کند لب که با وه کی 
کس‌چواین بار ندیده است‌و نبینددر خواب 
مدعی حو است که بیرون کندم از کو یش 
روز گاری است یدام من گشته سیر ۰ 


: آری خود وقتی اشماری گفته ام 


نکنم ترك وفایش که ونادارمناست 
طر فه‌معشو‌مر | ببن که‌طلبکارمن است 
هست باری که بجان‌طا لب‌دیدارمن است 
گر بد| ند ۳ دریی آ ز ارمن است 
گر به بیند زویآشفتگی کارمناست 
کل روی تو مراد دل اعر ۳ 
: رمراد دل‌تو ین ن گل رخسارمن است 

0 تو دوای لاو ۳ 


0 تو لب لمل شکر بازمن است 


اینکه‌شدیارمن از طا لع بیدارمن است 
گفت‌فرصت.سیب کرمی باز ارمن است 
دل از او باز نگیرم که گرفتارم ناس 


اقتیاس از کتاب ]ثار عم 





۱۳۹ 


دستور زندگانی 


ری کودك نو نها ل بشنو پند پدرانه ای ذ من نو 





زی عام بکوش وسرفرازی کی نتوان گرفت ‏ بازکه 
این عالم پر زشور و غوغا سس نام نپاده اند دنیا 
:7 میدان جد ال ز ند گا نیست باضعف دراو امیتو انز بست 
1 ز بن‌عرصه "کی نوان‌بند 3و کش‌دانش‌هست وژورباذو 
ِ هشدار که مبروی ٩‏ بستی کر نیست تورا دراز دستی 
يك‌روز بپرژه عمر مگذاد نت در 
از کار به تن فزای تیدو جاهاد رو|نشوی وخوشعو 
و 
گفت نو همیشه راست باید ور بو( در خطر کشاید 
ِ ِ از گفتن راست رومگردان کل ۲ نشود ارجمند انسان 
ی بر امن کذب روک متکتار تاشان و کزان در |نظار 
۱ ک رگفت دروغ تسمت بداتر هو صفتی در آدمی در 
جو و 
ط ساده هر [ نچه میتوانی اندر خو ر عتل زندگانی 
و 
از دست مده شپامت ودین کر آن‌دو»دری بحصن رو یت 
وزبعد خدا ز هیچ مپراس کان|زهه» چیز داردت باس 
وج 
ملک یکه ترابدان بخوانند ی رز 
[ نت و طن |ست‌ودو ست‌مید ار ورجانز توخواهداو کن‌ایثار 
کا ن کس که وطن نداردی‌دوست میدان که زهر بدی بتر اوست 
وج 
ور نو یی بتیداد خود کو چات ووخردما ب‌مشهار 
میکوش "که تاشوی توانا قوم نو زنواست بای برج] 


سس 0 ۱ ت‌ : 
زو فر زتوگیرد وتو اذاو هت اروت بات جو 









ه- 
امید من ازخداست فرز ند کن پند ترا کند برودند 


من دی نو مر این نوشتم و شاد بزی که من گذشتم 
حیدر علی کمال" 


میم سس 
آلبالو و یلاس 

اا تال ْ مغر ور ومعجب جیوه های ذر مزر نك خود که از شدت نعوت 
نعیخو است هر گز سرخود را از زمين بلند کند » وخود را عروس |شجار 
جات + اجره کور و اينکه بدانددرخت با لنسبه‌تنومندی 
که در مرز مق بل وی غرس شده و فوق العاده جالب انظار و مورداحتر ام 
باغیان بو د ۳ ن حه سلس(4 است » با کمال (حمت سر را ناد و چشم 
خود دا بانظری حقارت آمیز بطرف او معطوف داش * 

نا گهان بايك عالم تهجب و غرابت که از نظارة هیکل زیبا و بالای 
رعنا و مبوه های خیلی ۳ و خوش آ[رست ور نك تر آن‌درخت از مال 


اشعار منثور 


سب 


ود تام ۲ ۱3 
2 : فا بز رك من شها کیلاس گ همان یلاسی که بكت جوانه 
بسیار کوچك بودید و شمارا بیکی از رما نه های جوان من پیو ندژد ند نیستیفه!»> 
یلاس :ری » عژیزم حدس شما صائب است »> 
ار با آ هنك ح-ودانه و لی رفت اور خود بخود متیر ۳ 2 
« وخ ؛ ای دنبای دنی . این همان جوانه محقری (ست که دیروز درجوف 
ساقهٌ ماه مسش قرو وش دادند » و لی امروز ایهدد زیاس و ۳ 
سپس بآوازی نرم و خاضها نه کیلاس را خطاب داشته گفت : «خوب عزیزم 
یا میل دار بد بر ای من توضیح بفر مائید که با ۲ نکه شما در حقیقت زادة 
من و بیش از يك جوانه کوچکی نبودید از کیما يك چنین هیتت خوشنماو 
میوه های درشت شفاف که رنك دار بای ۳ چشم هر صاحب نظری را 
مقناطیس وش بخود جذّب میکند - تحصیل فرم‌ودیدر و مک تایه ۳ 
رمانه #ن‌مبمتر ین مسیب وجود شما نوده بس چه اثری دست قدرت‌طبیعت 


در وجود شما ود خودتان ادعدر در |نظار شر یف ومیوه هایتان موزرد 






۱: 


تخرد و هر بف میباشد ؛ ؟ 
یلاس + د اوه عز بزم ؛ | بنمسئله هیچ جای ۱ ندارد ۰ گر من 


در ب,دو حال رك چوانه محقری بش تبودم که ساقه تکی از رم-انه های 


شما بو ند خوردم و امروز بدین درچه ترقی کرده » محبوب ا(قلوب خاص‌و 
عام شده ام » این همانا از ادر تر بیتی است که درسایه استادی وز بردستی 
حضرت باغبان حاصل و تمام متاعب و مبدماتی را که از بریده شدن وجدا 
شدن از مادر اصلی و رنح معاشرت و مصاحبت یکنفر غریب ناشناسءیعنی 


مد - با نپایت صبر وسکون متحءل 


بسا یه 0 ِ 


رمانه شما » برای در بیعم برمن وارد 
گردیدم و افول ترببت (ستاد هر بان‌خویش سر نا 
«تربیت فرومایگان را محترم و بزرگوار » و بی ثر بیتی 


بزرتان و اصیل رادان را خوار و بیمتدار میسازک ۰ > 
۱ موی - اقتباس از مجله نوبهار 
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بچنگی بلبلی در ,بوستان گفت رات ار احست 
که [بجوب رازه بشت 3 دار سر ود ی جون شدن بار 
ور وز ند (رچه‌عوداست تو ستان‌میفر وزی این‌چه‌سوداست 


تو هم آغوش یاری همدم حور 


هم آ غوشند جچوب حعكت و دور 
ی بعتکی نشمه نر 


گنای وت مبوه. میدهد بر 





" نود ت روژ سر سزی دهانی جوسررفت از نت شین زبانی 
7 نوایت راست شد در 8 بشتی سرودت رم در روز درشتی 
1 ۱ بدین موزون سرائی حنجرت کو |گر بلبل توئی بل و برت نو ۶ 
ث 

3 


ی سیخ جنلی 


پپاسخ گفت لبل را چذن جنك که ای ستان فروز فرخ منك 
اک ار پاسخ من در دهی کوش ای تساج ک ان ۳ ذر اموسب 
تا .ششک کره داد برای آنش افرو زگ سزاواد 


ی له ۰2 که 





بیاعم تا ز سر سبزی. نشان بوو " 


اک ده در نشییم ش خو دگل 
۱۳ 
بنا گه نیترام 
آزشاخ و ساق بکسستم علاقه 
زبستان در دبستان رفت رختم 
بتلخی تیشه ها خوردم چو فرهاد 
ی از پوست برون تيشه مفزم 
بپشت دوژ موژون خوانم وراست 







زبان اره برمن کمت ۳5 
تنم خشکیده شدچو ن‌ شاخ و اوه 
فشار تربیت بگرفت سختم 


. که تا شیدین زبانم کرد تاد 


زمغز است ابنك این آواز نغزم. 
که نا موژو نیم .از تربیت کاست. 


« بلند آوازه در از آنم ۰« 
« که از تعلیم گویا شد زبانم > 
تا اردشیر تصنیف ]قای وحید دستگردی. 


غرنده و سپمناك و توفنده 
تجعمی ز بنفشه ره لت از دشت 
بر بستر وی بتافت خورشید ی 
شد ز نده و ریشه داد وساق آ ورد 
بشگفت کبود چشم و نیلی چپر 
ایو ندرست و دید نهسته 
فرب بری و تاد ه رخساری 
شهاده رو بر » مبن تاجی 
خسم کشت و خحل تفه «ری 
حبرت‌زده گشت و گقت: کز یکجنس 
شهری بچه ‏ دید خحلت او را 
بوده است نیای من یکی‌چون تو 
اقلیم وغذا و تر بیت داده است 
طبیعی دا ٩‏ 


7 ثبر سر دی 


مر دشبت ی ۱۳ 


و۳ 
اک وا 


بطر ف پستانی 
بر مدفن وی چکید باوانی 
وز ساق دمید سبز پیکانی 
لاغر نی و ضعیف ستخوانی 
بر نعت بنفشه‌ای چو سلطانی 
خندان لبی و سپیه دند انی 
گستردهه بمرز بر » تنك خوانی 
چون. دو بر بادشاه چوپانی 
چون خاسته صعوه ای و ترلانی» 
گفتاش ؛ که برتو نیست تاوانی, 
پرورده. ودا بمپی دهقانی 
انگکو به بما سری و سامانی ۰ 
بهتر ذمن و تو نیست برهانید 


ملات الشعر اء دهار 







1 


5 ۱ 


از مسائل فنی 





|خبر| در تن از خیابانپای شهر نیو یورك ساعتی ساخته شده‌است 
که در دنیا از حیث عظمت عدیم |لنظیر میباشد . ایساعت و 
کثیر الاضلاع » از چوب وفولاد ساخته اند . صفحه آن مشبك است .قسمی 
که از بشت ساعت هم ممتوان عقر « 13 بای ان را خوبی مشاهده نمود . 
محیط صفحه چپل متر و طول عقر بك بزرك شش متر است . 

در اطراف 1 یکردیف چراغ بر موجود است که شبها 

روشن شده وبا نها میحر خد باك کردن ره مناعت مشعول 
کار است خیلی خطر ناك میباشد . و عملجات مجبور ند که همیشه خود را 
در عقب عقر بك بزرك قرار دهند . 

چون این ع قر بك که ۰ کلو کرام وزن [آنست » در هر دقبقه يت 
حر کت هفتاد سانتیمتری میات والیته اکرلسی در جلوآن باشد بغیا بان 
پرتاپ خواهد نءود ۰ د افتیاس از له شر»:طبعه طهر ان ۲ 
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دور شیر" <*دتر وا » در امز یکا ساعت بزدگی ساخته اند که بیش 


از هشت با ارتفاع خاراد * جمبه ساعت از چوب گرددی اعلی بامئیت کار یپای 


۰ خیلی. وعزك زشت شده است . در بالاف ساعت مجیمه؛ آزادی قرار دارد 


ودر بائت آن قبه‌ای ساخته اند با پایه های مر ۹3 محسمه واشنگتون‌را 
در آن نصب نموده اند , _ 


درا چپار ز او به ساعت چپار مح.ه کوچك قراد ی | ند که ی 


بچه دیگری جوان سوم‌ی مردکامل چپاره‌ی مرد ببری است ۰ هر کدام از 


مجسمه ها جشی در يك دست و زد در دست دس دارد . در سای 
ر و 
زوابه ها فر شته های کوچکی که مشعلپای روشنی در دست دار ند قر ار 


| بستاده 5 


گر فته اند و در مقدم ساعت الب زمان با قیافه خشنی 


۷ بچهٌ ز نك 2 دبم زباادت > و چوان ورات نیم داعت ۰ مرد کامل زر نک 


«سه دبع » و بر مرد ز نات یکساعت > را میز ند و بلافاصله | لبه‌ساعتي 













:۱ ۳ 
ساعات متوالی می‌نوازد . درهءین موقع‌دو فرشته کوچك دو دریچه‌اطر اف 
مجسمه واشنکتون را باز میکنند و کلیه روسای جمهور اتازونی پشت سر 
۳ از در یچه سمت راست خارج شده در مقایل محسعه واغنکتون ۳ 
داده در دریچه سمت یسار فرو میروند . واشنگتون بهر يك از روسای 
جمپور سلام میدهد و سب هم يك يك جواب میدهند . در موفم حر کت 
روسای جمپور مارش ملی اتازونی مشغول نواختن است و همینکه‌روسای 
۳ 9 رفتند دریچه چپ بسته میشود گذشته از این عحای ۳۳۰ 
ساعت‌مز نورحاوی اطلاعات مختلفه نجومی است حر کات سیارات بدورخو ر شید 
در روی ساعت نمایش داده میشود ‏ ساعت مالك مختلفه در روی صفة 
ساعت خوانده مود وه ۱۱۹۹ مخصوص روز و سال ومامو 
هفته و اهلهٌ قمر و غیره را تعیین مینماید . 
اقتباس از جریده ایران سال ۱۰ 





اشعار منثور 
نو روز کت يا نخستین 9 بهار 
نو روز - پپار 


آه اچه کلم جا نبعش روح نوازی . 

نوروز » روز نو » بهار » ایام فرح انگیز حیات طبیعت . 

روزهای تیره زمستان سپری شده ءطبیعت از حال عزا پیرون آمده 
موجودات ز ندگانی از سر گر فته اند . 

۱۳ شده » شاخه ها محجدد| برومند کته سفشه 
از زمين رسته و سبزه در طرف چمن روئیده . 

گلپای عطر آ"کن با هنان معشوقه های طنازی که از انظارعاشتان 
مسکین چپره پوشیده‌بودند ء.باز شروع بخود نمائی وجلوه گری کردند . 

موجودات تمام زینت و زیور خود را پوشیده به تبريك عید سعید 
مادر خود. طبیعت شتافته اند . 

نباتات با لوان دلچسب‌خود سطح کره را به بهترین فرش طبیعی 
پوشانده » پنفشه و ار کس‌از نکپت ملایم خودهو ارا معطر نموده . حیوانات 














۱ ۱ 

هرطبقه و فامیل مست :ماشای این مناظر گشته : 
بر ند گان شید » مرغان خوش الحان جمله بنفمهٌ آغاز نموده ‏ از 
شاخه شاه از گلشنی بگلزاری پرواز وبه نیکو ترین طرزی ترانه‌عشق 
را نان اگر ده | زد , 
شاعر طیعت ؛ آن بر ندهٌ عاشق مزاج » همان بر ند که قبل 
از همه بشارت‌ایام بپار و تجدید حیات کلر|میدهد آری همان بلبل‌شوریده 
هشن در آمد زمزمه عاشقانه را شروع کرده . 
بلبل » در مدرسه طبیعت موسیقی آموخته‌و دروس استاد معظم خود 
را با بهترین و نیکو ترین‌طرزی فراگرفته بدین جهت تغمه‌ایر| که‌یکمر تیه 
میسراید هیچوقت ات ده تاره کر ار ای 
لحن بلبل بی اندازه لطیف و محبوب است برای آنکه دروسی را 
که طمیعت باو آموخته از راه عشق بوده : 
پلیل از فیش کال آموخت سغن ورنه نبود 

[اشهمه قول و غزل تعبیه در منقار ش 
شش کلبای رگا رت وا جلوه کرک معشوو» های بلیل است 
که نذمه های عاشقانه را باو آموخته 
الا ٩‏ سا تلیل بلکه همه عاشقند کلیه مخلوقات دلباخته اند 
تمام موجودات نسبت هم جاذب و مجذو بند » و لی معشوقه دلر و جادب 
4۸ تن اس ٩‏ طمیعت 0 
لیکن از [ نجا که دوئیت واختلاف در میان موجودات حکءفرماست 
کمان میرود معشوقه های آنپا نیز مختافند ! 
طیعت معشوقه همه است » ولی برای هر موجودی به تناسب حالت 
روحيه او جلوه گر میشود : برای بلبل بشکل گل » بجهه سایر پر ند گان 
بشکل چمتزار وسبزه ور و رای اسان ببر شکل ولباسی !۱ 
(سان طبیعی » انسانی که تاسیسات و خرافات اجتماعیه دماغ اورا 

فحتل اتعوده » آن انسان عاشق طبیعت است » در هرچیزی بنظرعاشقانه 
مینگرد ؛ گل معشوق اوست » سبزه » چمن » دشت » بیابان » کوه » دره 


رود خانه دریا و همه وانسان هم معشوق اواست . 


۲ 
» ۳ 
ریس و ی 















رنگار نك یک 
باشکوه ترین برده هائی است که دست انسان از یه 5 
عاجز است ۰ 1 1 1 
موتر ترین نمایشات همین نمایش طبیعت است که از آغاا 
شروع شده و سه ماه متوالی از حیات ما تماشاچیان را 
سرور بخش قر از میدهد . ۳ 
اعلان این نمایش‌را جز از دهان‌بابل » الوان معتلفه گل »> 
منتشره در هوا نمیتوان بوسیله ۳۱ شنید و دید و احساس کرد ۳ 
از آ نجا که نوروز اوایث روز نمایش طبیعت است تمام ت 
پیرایه های آن نیز طبیعی است . ۱ ۳ 
بپار - حتی در شهر های محزون ولانه های خراب - بیوسة 
و صفای خود را دارد . اشمعهٌ آ فتاب جپانتاب همواره درخشان است ‏ 
نامیه روج ز ند کی را بعاام نیات‌میدهد - رستنیهای کوچكت شروع برو 
ممات و تازه معطر وبا طراوت میشود . مرغان خوش لعا 


شر کت جوید - از ایحا میتو ان فممید که 3۳ بم طیعت هستیم نه طمیعت 
تابع ما » عید ما عید طبیعت نیست ولی عید طبیعت عید هاست » عز ای : : 
عز ای طبیعت نیست و لی ماتم طبیعت ماتم ماست . ۱ 
بس ما بگفته ۳9 نگ ازع مت اجتماعی روسو باید ترست خود ۱ 
تر هت طییعت قرار داده خود را بواسطه عادات » خرافات و اوهام از 
طیعت دور نگردانیم : 
بلیل که‌خود را وتربیت خود را بطبیعت وا گذار نمود چه‌زیانی‌دید 
و با از کداء نقعی بی بر هاکشت ؟ 
در آ هنك خوشش هیچ خلاف حهةرق2 ی بچم نمیرسد » و در 
متخمله اش اصلا خیال خام و جنایت ور راه نمیدهد . 


۱۲ 
را ۱ 


2 
هر ملتی روز مخصوصی را اول سال نو حیات جدید و عمرتازه 





خود قرار میدهد . 
نی ای رل تذرین » میل‌غرب اول ژانویه اعراب عرءم<ر؟ 
و سایر مال دیگر روزی را ابتدای‌سال و نخستین روز سع‌ادت خودمیداننا 
امروز و ببضی از روز های دیگر را عید میکیر ند . 

عبد ور ملل معتص بخودشان بوده در شادی و سرور خود 
شریکی ندار ند . عید آنپا که‌تر موافق با عید طبیعت میشود و حتی عید 
بعضی از ملل گاهی در خزان » موقع برك ریزان و وقت ماتم طبیعت 
و اقم مشود ۰ 

حیف نیست انسان هنکامی را عید گبرد که سابر موجودات در حال 
مو گواری هستند ؟ 

جای افسوس تست که فرز ند بشر وقتی‌صلای جشن وسرور سردهده 
که طبیعت در حال گر به وزاری باشد ؟ 

سرور بیموقم و مصنوعی » جشن نابپنگام اینگونسه ملل بواسطه 
دوری از تر بیت طبیعت است ۰ 

چرا ملت مسیح اول ژانو یه عمد میگبرد !1 

هن زه بواسطه بکرشته عقاید ۰.۱ . 

وس ما1 ماایرانیان نوروز پروزمان غیرد طبیعی است . 

اولث روز بپار »روز سرور انز زنهاگانی طیعت ‏ روزعودی 
موبودات نوروز و نعست سال نو ء حیات نو وسمادت جدید ماست و 

ما روز اول فروردین واعید میگيريم » بلبل همان شاعرطبیعت نیز 
عید میگیرد و تمام‌کائنات هم . 

سال ما وقتی شروع میشود که قوه نامیه روح تاژه را در عالم 
نیات تو ید مر 

ایرانی روزی عید میگیرد که سبزه دمیدی بنفشه رسته »کلب شفته 
بپتر ین هدیه خود رنك و بوی عطر [ لود خود راتقدیم ما مینماید . 


و بالاخر ه ما وقتی عرد میکر یم که د| به [در بپاری در طرف حمن 
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نو ر و ز 


ر سید ما نو روز و چشم فتنه‌غنود 
کنو نکه پر شد آوایهرغ از بر مر غ 
کت دشت‌یکی 


سیر زود بارد هی به ممنا 9ج 


<و شممست مینا ذام 


دنه تاج مرصع . بشاخه بادام 
تل شقیق ما ند مقتلی است‌شر بف 
بطرف باغچه آن لاله های نشکفته 
«روی ۳ و از تطاول باد 
هزار طر فه ز ناد باستان بابی 
صنیع آذر بینی و حجت زردشت 
بپر که در ت ی شادئی بزد دردل 


یکیست شاد سیم و بکیست شاد بزر 


۱:۸ 
فرش زمردین کسترده و یل شور 
گر فته, آارق یکی لطافت منظر راعپده دارو آن دیگر حلاوت‌را ذمه‌دار 
۱ : ش‌ . شم راده - مجله رها س ۲ ۳ 









نوای عشق و سرود. عاشقی . 


درود باد براین مو 5ب‌خجسته درو ۱ 
شنید باید آوای دود بر لب رود 
بفرق کوه یکی مغفر یست سیم | ندود 
محاب لول پاشد همی بسیمیت رود 
ده عقد گپر ۳ ستاك شفتا لود 
درخت سرو بکر دار 


جچنان بود که سر نیزه های‌خون 1" لود 
جنان دود که که تادیت جببت و 


کیحا بخواهی کامی‌دو باغ راممود 


و سمت "کار [ 


کواه رت با ی و معحر داود 
مپرحه در‌گدری [ اندهی کید درود 


زک تست شاد بحنكت وک 


همه بحیزی شادند و خرمند و لی ه 


مر | و۳ ملك شاد باید بو د 


ملک الشعر اء بهار 


دور اقترا ح 


(۱) 


حشمه و حته سزات 


چشمه در حبن <ر ربان» ‌ بر خورد حم4> سنتجین 


د بده سحته ات 5 دفت 


: و ل(طما قدری کنار و 


» و راه خود رامسشدود 
مر | راه نهد . > 
















۹ ۱ ۱:۹ 
بینچجس درز مقام خود درد که خر بکند 1 بلکه پالسکس‌ویر! 
ازور اقغت : « چشمه کوچك آب شرین ؛ برای شما من‌ازجايم 
نم !۱ منی که صد مر تیه در مقابل تهدیدات در با های غضبناك از 
نرفته ام 4۶ چشمه بدون اینکه از جواب‌اومایوس شود » باجرئت و 


« با ات جیز و رسیك > 

لاقو نتن - ترجمه مشیر )لد و ثه 
1 چشمه و خته سنك بذظم 
7 1 3 7 ورهار ناد یی د‌ 
ض ترش چنین گفت باس 3 کرم کرده راهی ده ای تیکشعت 
و اش رن بود سر » زدش سیلی و گفت : دورای سر 
آنجنبیدم او دریبا. گراف کنی‌تو که پیش تو جنبم زجای ؟ 
تمه از پاسخ ات راد بکندن در استاد و ارام زکرد 
بسی کند و کاو ید انمود کزان سنك خارا دهی رکه وا 


1 مه 
« ز کوشش بپرچیز خواهی‌رسید بپر چیز خواهی کماهی رسید » 
۰ پرو کار گر باش و امید وار » که از یاس جز مرك‌ناید بیار> 
«گرت پایداری است در کار ها شود سهل پیش تو دشوار ها > 


ملك الشعراء بهار 


۱ (۲) 
زار ع و پسران وی 


کار کنیدور نج بر بدان يك سر ماه ایست که‌هر کز گم نخواهید کرد 
يك زارع متمول » چون تزدیکی مرك را حس کرد » پسران خود 
۳ ااحضار نموده بدون شا هدی بانپاکفت 5 ((( مبادا مرائی را که نما کانع۱ 


برای ما گداشته اند فروشید » چه انجی درآن مدنون است .من جای‌ان 
تا 


ِ 





























ید »بکاو ده بل دز ایده 7 ای را نگذار بد که دست دور رده بما ‏ 

پدر مرد و پسران زمیت را اینجا و آنجا وهمه‌جا بر گردانیدند و بطوری 
۹ 

<وب شیم کرد ند که دره ۳ سال ضیف محصو ل همه ساله را داده : 


در زمين نیافتند ولی پدر دانا باولاد خود فهماند که کار کردن گنج | سس 


دج مه 


برو کار میکن مکو چیست کار 
9 تا که دهقان داناجه (فت 
که مر اث خود را بدارید دوست 
من آن را ندانستم اند کجاست 
جو شد هیر ان ا که ی 
نمانید ناکنده جائی ز باغ 
پدر مرد و بوران بامید گنج 
بحاو آای ی یل 
قضا را درآن سال از آن خوب شتخم 
نشد گنج یبد ا و لی ر احشان 


ملک الشعر ا بهار - مجله دانشکده منطیعه تهران 


دورجت سد 

درخت بیدی از جفای طمیعت ظا لم که در رعناگی او خست ولکامت 

بخرج میداد شا کی » و نسبت بدرختان صنوبر که بستف لاجوردی اسان 
از او رد کت بودند غضبناك و خذمکین بود » چه آن درختان وغنا 5 
کوتاه او دا بانظری تقارت آمیز تکریسته واز بلندی را ۳۳ 
و مانع تایش حرارت و نور افتاب برروی او متبدند ۰ 


را نمیدانم ولی قدری استقامت از طرف شم آزن و ۳۵ خواهد 


بعقصود نایل خواهید شد. همینکه پائیز نوديك شد زمی را برگر 
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لافون ۳ 


که سرماية جاودا ۳ 
بفرز ندکان چون ه.یحواست خفت . 
که کنجی ز پیشینیان اندر ار ۳۳ 
پژوهیدن و يافتن بسا شماست 1 
همه چجای آن زیر و الا ۱۳۲۰۹ 
بگیر ید از آن کنجح هرا سراغ . 
بکاو ید ن دشت بپردند رنج ‏ 
هم‌اینجا » هم[ نجا و هرجا که‌بود ‏ 
زهر تخم بر خاست هفتاد تخم ۱ 
چنان‌چون پدر گفت‌شد کنجشان . 


ِ 


۳9 ۱۱ 
ب همسایه دید بالاخره از شکایات او خسته شده و 

















۳ 
ست عز یز » من امیتوانم درد ورنج نورا تصدیق کنم » زیرااذ 
۳ در عوض نو حه سرائی ۰ خوشحال و ۳ خوانم یامیدانی 
ین ربه رست را ( که مسیت ۳ تواست ) من دوست میدارم ؟ بر ای 
بشانی من بذرف زمین ما بل و مرا محبور مین ید که درز بر بای 
نظری افکنم در صورتیکه شاعه های تو بطرف تقاطی که رعد 
نگر ند منگر بالای سرخود را آری منظرهة درختا نی که 
تحسادت | مشتعل و تو اژ دبداوعظمت 
بیوسته نظرم 


۴ 


7 آمتوجه و وم 
1 

تحاوز میذما بند در و حس 
خوشدنی آن رقیبها خححل و شر منده میشوی ۳ من 
,درختان کوچك معطوف و از تقدیر خود مستفید و اظ حسادت زا هم | بد| 
شناسم . اگر میتوانی ما نقلید اهای ۶ چه سر حودیجمی "در 
تیه تون است ۰ 


ین ۱ 
ار شماره ۹6 سال + ثاریخ صفر ۳۷ - ]3ا خان 


و 


رد نیت من گو شداد وفرمان کن کهز اصیحت‌سو وآن اند که‌فر مان کرد 
9 

که ازمدارا کردن ۰ ستود ه گر ددمرد 

گرد صلح در آی و بگردجنك‌مگرد 


نه‌هر که دار دفازهر زهر با یدخورد 


ابوالفتح بستی 


۲ " بصلح گرا و همه هد زان 


ن‌ 

ی 

بطوریکه تمام عالم مید | ند ودر توادیخج مرتدس و رسه‌ی شر حداده 
2 رم که در ارض 


4 شده دو شهری از شپر های معمور و دك دو لت قد : 


۱ بتالیا واقع بوده و موسوم به ( هر کولانم ) و ( امپی ) هستند درز بر 
در [ وزو ) زیر خاك فرو رفته اند . 


, 













۱۹ 
شهر های مز بور در طرف جنوبی کوه آتش فشان ( وزو ) ودر 
ساحل بحر واقع بوده سا کنین ایندو شهر تا ساعتهای اخبر عمر خود , 
کمال امنیت‌و اطمینان‌در اوطان خود مشنول عیش وخوشگذرانی بوده‌اند 
در تاریخ هفتاد و نه قبل از میلاد مسیح در زمان سلطنت امپر اطور نینوس ‏ 
در حالتی 4-٩‏ تصور میرفت [تش فشانی کوه مز بور بك ( بر ک ن ) قابل 
انطفاء میباشد با ندفاع شدیدی شروع و شپرهای‌هر کولانم و یم و زیر 
(برکان) رمادی خود گرفته از موجودات آنها اثری باقی نگذاشت  .‏ 
چون ظوور این بیش آمد مصیبت آور بدون مقدم» و ناگهپا ۳ 
بود مجالی برای كمك خارجی نداده وپتایر این فرد آفریدة از آدال ۳۱ 
دو شپر نتوانستند بخلاص خود از مرك موفق گردند . ۱ 
بواسطه مرور زمان روی خا کپائیکه هر کولانم و بجی دا زیر 
خود گر فته بودند علفهائی روئیده و ۲ نحا دا بيك بیابان خالی از سکنه 
اند(خته و اشخاصیکه از [ نحا مسافرت و عبور میکردند ابدا بعاطرشان 
خطور ندیکرد که زیر اینعا کها و قدمهای نبا دوم ۳ 
دولت رم باتمام تسارکت خود فرو رفته اند بعد از مرور ۱۷ قرن چند 
نفر دهاتی که برای اجرای عمل زراعت روی شهر هر کولانم کاوش 
میکرده اند استخوانهای انسان هائیر | که هنوز از هم متلاشی نشده بودند 
پید| کرده و قدری‌هم عد ازاین‌و اقعه بامقصود دیگری‌حفریاتی در همان نقاط 
بعمل آمده در نتیجه موجودیت پمپی ظاهر گردیده است . 
تا اینموقم که در نتیچه کشفیات معچسین شهر ومیی باهیکل 3 یمش از 
زیر خاك برون آمد معلو مات عمیقهٌ وه در تاره را رمیپای قدیم بدست 
میآمد چیز های مکملی نبوده و ملاحظاتی که در این موضوع از طر ۳۵ 
مورکت حمل مامد چون از همان معلومات ماخوذ بود خالی از خطا و 
نقصان محسوب نمی‌شد »ر لی بءحض کشف شدن شهر بمپی‌حیات‌قديم رمیپا با 
تمام جزیاتش درا نحا عرض اندام نموده وشکل زند کانی قر نهاقبل‌اهالی 
رم بایکوضم تام و تمامی ظاهر گردید . ۲ ثار صنعتی وابنیه شهر سم ند 
در ,عضی نقاط ثهر بهمان حالت قدیمی‌خود مثل اینکه تازه از دستاستاد 











۱ ۱9۳ 
و برون آمده اند - پاقی بودند . ناظرین واقعه نمیتوانستند باور 
اند ۰ این ار هزار و نبصد سال تمام توی خاك بهمیت شکل باقی 
مانده باشند . 
۱ حالت و وضع شپر که چند دقبقه قبل از ظهور آتش فشان و محو 
وت ای در چه شکلی بوده در موقع حفریات و کشف آنجاعت همان 
حالت و وضم‌را ارا۶ه میداد . مثلا : 
نا نوائی که در مقابل تنور مشنول پخنن نان بوده » نانهائیکه توی 
تنور نزديك سرخ شدن‌بوده قراولی که ار کساک آح ره خسته کشته و بر ای 
وتات دماغ با مداد مشفول نقاشی رای دور رده اه در 
دکان معلو از اشیاء خود مشغول راد وستد بوده ؛ میخانه چیپا که با چپار 
چذم ارار ورود عیاشهای شپر را نمیخانه خود داشته اند وغیره وغیره‌در 
همان وضع ( ۱۹۰۰ ) سال پیش باقی بوده اند . 

خیابانبای شهر بءیی بطور عموم تنك و بناهای آن پست وبدون 
پنجر ه‌ساخته ميشده وفوط بواسطه درب بزز گی‌داخل خانه روشن»بشدهاست 
طرف‌درب دوحلقه آهنی بزرك موجودبوده 5 بیکیاز آ نها 
فظطت خا نه‌میکما شته | ند 


درهر دو 
يك‌سك و بدیگر ی يك نفر اسیر سته واینها را بمحا 


در هر خانه بك چشمه اب و در شهر مکانهپای مسامر ه و مپمانیپای بال و 
س های مد بت تر دیده شده است 


در بمیی خیا با نی موسوم به ) راه مزار ها أ( د رده | ند که هیچکدام 
از قبرستان ادواد قدیمه در شپر های مختلف روی زمین این اندازه‌منظم 
و عالی نموده ااست ن رد طرف چپ ان خیا بان مپما نخا نه خیلی ترارزکی که 
مخصوص عمله‌جات بو ده‌ساخته | ند که از هن جا واردثپر میشود. ازانتظام 


و هر دی این فرستان که عینا بدون عیبر ظاهر گر دیده مبز ان 1 بادی سر 


بمبی بخوبی معلوم میشود . 
مرت عالم سر جمه مر زا علیخان صادقی اقت.اس از جر یده‌اير ان 


۱9 


دماوند () و 


ای دیبو سید یبای در ند ای وت 0 » ای دماوند !۲ 
از سته باجمت یکی کله خود » ز آهن بمیان ۳ ۳3 بند ؟ 


تا چشم بشر ‏ نه بیندت روی ۰ بنهفته به ابر » چهر دلبند ! 
| وارهی ۰ از دم ستوران » وین مردم نحس دیو مانند : 
بباشیر سیهر ۰ بسته پیمان با اخی سح 5۹۳ بیو ند ! 
و 
چون گشت زمین ز جود گردون چو نبن خفه و خموش و آو ند (۲) 
بنواخت ز خشم بر فلك مشت آنمشت توئی تو » ای دماو ند ! 
و مشت درشت ووز کاری ‏ ار کردش فرنها تس ۱۳۳ 
ایمشت زمين بر آسمان شو ! برری بنواز ضربتی چند ۰.۱ . 


ثی نی » تو 4 مشت روز گاری اتکوه ! نیم ز گفته خر سید 


تو لب فسرده زمینی ۰ از درد ورم نموده یکچند ! 


تا درد و ورم » فرو نشیند ! کافور فر رن تاد کر ون ۱ 

خو منفحر ای دك رما 99 وان آنش شود فده مس ۲ 

خامش منشین سخن همیگو ی افسرده مباش ؟ خوش همی‌خند ! 

بنپان مکن ۳ درون دا » . زین سوخته جان شنو یکی بند 

ار ات لد تفت دراراق سوزد جانت سس تحانت تورید ۶ 
هوجو 


3 چون در تعقیب انتشار این قصیده در مجله نوبپار ازطرف 
برخی خرده گیران زمزمه ها و انتقاداتی در اطراف آن‌گردید » آقای 
ملكت| اشعر اء قصيدة مز بور دا درمعرض استقبال‌شعر | گذاردهو مبلغ پنجاه 
اشر فی جایزه قرار دادند که هر کس بحکمیت آقای ادیپ پیشاوری و 
آةای میرزا محمد علی خان فروغی در این روال بهتر از ايشان سرود 
حایزه مد کور باو بر داخته شود چند نفری هم استقبال کر دند و لی بالاخره 


هچیک موفق ببردن جایزه نگر دید ند پ )۲ / آو ند بوزن و بمعنی 
آو نك است و کسی که از جائی آویخته شده باشد . 


















زرا ز‌ بی سا ثل 
و گاز کل 
29 ست ‏ ابر سر ری 
ر دوزخ و برون دبذ 
3 ب که بشار سان ببی 

ن ذ بی این اساس تزو ید 
این بنا - که بایه 


زین بیخردان 


0 
ور تگشالتد دم از بد 
برقی که سوژد آن دمان بند 
نزدیك تو اینعمل خوشایند 
ره 
از :ود و کجور جا نپاو ند 


ز البرز اشعه تا به‌الوند . 


و 


این ید شیاه .یحت فرز ژله 


بنشین کی ود زووند () 
بعروش چوشرژه شیرارغند ( ) 
معحو ی وب 240۱ ناه 
اژ بر دود و حجدم و بر ه وکند 
۱" ز دعله ان خد ۱ و رل 
باداش ز هول و دم و ترفن 
بادافر ه کفر 


صر صر شرر ع-دم پر | کند 


و لکان اجل معلق افکنه 
بکسل ز هم ان ال ز ‏ 
از ریشه بنای ظلم بد ده 
سقله » ستان 


داد دل مردم خردمند !۱ ۰.۰ 
ماك الشعر اء بهار - اقتباس از نوبهاد 










( هر| : بقعح وضم اول و نش بده وسط » نعر هو فر یادسباع‌وحیوانات 
دهانه [ تش‌فشان‌است 


مشی را گو بند ۰ (۲)تنوره ,در| سنحا مراد ولکان ود 
9 


69 اور ند حن بوزن و مععی (ور نك است که تحت را شد ِ 


) ءِ( کرزه ارعند سس فمجمی 


۰ ۰ 
2 [ففته و خشمنات و شدید است 


اد 
ی 


ب#ِِ_ 








۱5۹ 


راست و درو ع 

راست و دروغ باهم اتحاد کرده بودند » روزی دروغ بدوست‌خود 
تلف ی د درختی بشر | اکت بکار ند و گفت : |,ندرخت‌میوه های خوب‌خواهد 
داد و هنگام گرمی هو در سابه ان خنك و راحت خواهند شد . راست 
هما نطور که شممه راستان و نیکان است حرفی نزد» همرنکه درخت کاشته 
شد و پس از چندی بعرصه رسید درو غ حصهٌ خود را مطالبه نمود و بچرب 
بانی گفت : ريیشه منشاء حیات درخت و فسمت دمن ارت شمرده مشود 
بپتر این است راست ریشه را انتخاب کند . شاخه های رویخاكت باانتکه 
بدستیرد اسان » منقار طبور » بنحه حیوانات » صدمات حرارت و برودت 
اکرفتار بدا ۱ ۱۳۰ قانم است . 

راست ,- اخلاق و بسك نبود » باسادگی و زودباوری فطری 
باین دلایل مطمئن شده ریشه را 9 و از حصه خود سار خرسندشد 
درو غ نیز از نیر نگی که بکار برد خادمان تدت . راست » برای ز ند کی 
بز یر زمین که ريشه آ نجا بود فرو رفت . دروغ در روی زمین که مکان 
انسانها و سایر حیزهاست اقامت نمود » چون در سالوس و مداهنه‌مپارت 
کامل داشت برای جلب خلق هزاران نوع طرح ریزی وحیله انگیزی کرد 
از طرفی هم درخت او رو بترقی میرفت » شاخه های بزرك میداد » سایهٌ 
در اوان یز مین ما تداحت . 

دیری نگذشت درخت ول کرد » چه کلمای فعنك وش نک ۳۳۵ 
مرکا ظاهر شدند ! مردم در سایه ایندرخت اجتما ع نمود ند » گر و هی‌انبوه 
تمام وفت خود را در ۳ مک اد 5 دیگر ان به تشوبق لذایذ و 
شپواتی که در آ نمحل یافت ميشد از ۱قطار و | کتاف عالم با نجامیشتافتند 

رود از آ نکه همه ملل و اوام در بای درخت جمع شد ند درو غ 
شوخ چشم چالاك از خیالات خویش چیز های تاژه بدست آورده حاضرین 
را بعلوم خود آشنا کرد مردم از سرقت راز های نهانی او حظ وافر 
میبردند » دروغ بعضی را اذ پچ و خمیهای کار مطلع ساخت م باشاص 


















۱۷ 
ت راآموخت» در تعلیم‌قبایج وذمائم‌صفات 
او بمتصود نائل هدند و در هر کاری 
ن رفتار اعتباری شایان و 


زار » انواع شر ارتو شیط 
کوشید که همه در سایه نر بیت 
که میخو |ستند موف قگردیدند »روم با ا: 
8 ایان داشت ۰ . 
ً 1 اهاز است . گمنام وحقیر درزیر زمین‌هیز بست» نه کسی اورامی‌شناخت 
۱ کسی بدیدا راو داغب بودملاحظ» 2 میک ر دجزريشه درخت که در نتیحه خر 
هی‌دروغ بوک منتقل شده چیزی‌برای فقوت وغذای او باقی نمانده استه 
ناچار بخوردن و بریدن ويشه ها مشغول شد تا کی هلاك نشود . 
9۹ و دلربائی گلها» پیش اذ 


۳ باو جود وت شاخه ها و بو 
سد رشه خورده شد» روزی درحالتی که درو غبا پیرو اث 


ند تند بادی وزبدن گرفت ودر|نناء 


تیه عظیم خودخرد 


170 که موقع مبوه‌بر 
و مهتدین خویش در سایه آرمیده بود 
بدرخت دروغ تصادف نمود . 
روگ درو غ و دوستان او افتاده همه راز بر 
مده در جای درو غ | بستاده‌عاقبت 


رن درخت بیریشه + 
9 آمد و 
یله ون راست از تارتی بر ون 1 
عگویان را تماشا میکند . 


۱ ۲ وخدم درو 
ت 
مرا رو سف خان‌اعتصام الملاك -محله بپارش۱ ۱س۲ ۱ 


کبوترات من 
بدن‌کافو رگون با ها چو بش رات 


بیائید ای کیوتر های دلخواه 

پیرید از ام ی ناگاه بکرد من فرود آئید چون برش 
و 

فشاند بر » ز روی برع حاور !1 

کشیده سر » ز بشت شیشهٌ در 


مسیدر گاهان که این‌مرغ طلائی ۰ 
به بیه‌تان ۳ رقصرد خود ۳ ی 
و3 
فرو خو|نده سرود بیکناهی ۰ 
بکو شم با سوم صیخگاهی 6 نو ید 


۱ و موجه 
محر گه سر نید رام آرام » ق های لطیف اسمانی - 


کشیده عاشفانه بر زمیت ٩۱۵‏ 


عشق [ ید زان تر نم 















سوی عشاق بفرستید پینام ما دم با زیات ! 
ید جد ۱ 

هپیا . ای عروسان نو آئن که بکشایم » در آشیان س 

خروشان بالپاتان » اندرآن حين رود از خانه سوی کوی و پرژن ‏ 
دوجو ک 


شود کوم ی درازر » چرخ برین‌باز چومن بر رویتان بگشایم آن د 
1 . افر شته‌وش » یکیاره‌پرواز بگردون » دوخته . ۳۹ 
1 : 
شوند افرشتگان از چرخ نازل بزعم مر دمان با سِ 
نس افرشتگان از سطح منز ل ‌ بگیر ید اوج و گردید كٍِِ 
هجوج 
زا ید از دسا ردو هیچ حالی و ما نید س بی آی و دانه ۱ 
٩‏ ذر یادی زه قیلی و نه قا لی بحجز دلکش سرود عاشقانه 
جه مج ۱ 1 
فرود | ید ای یاران از آن بام کف اندر کفز نان ورقص‌رقصان 
نشینید از بر این سطح آرام که اینجا نیست جزمن هیچ‌انسان 
ج جح . 
بيائید ای رفیقان وفا دار ! ۳9 بپرتان افشانم ارژن 
که دیدار شما » پهپر من زار بپست از دیدن مردان برژن ؛ 


مالک الشعر اء بهار 
تحقیقات آذدبی 


مو از نه ۳ نمادز مقالات 


شیخ و خواحه 
نخستین دانشم‌ندی که در قسمت جنوب غربی ایران یعنی ( ایالت 
فارس ( در فکر |حماء ادبیات ربان قار ‏ ی‌افتاده‌و اشعار | بدارو مور ات 
درربار خود را توانست در مقایل منطو ما ات شعرای ان ی نی 
سامت ( ش حال ش شر قی ابران ) که گوی قصاحت رااآن زمان از همه "قاطاین 




















13 ۱۵۹ 
ربوده‌بودند عرضه دهد ادیب‌وشاعر بزركا یر ان(شیخهصلح) لدین) 


ممدی شبرازی علیه الرحمه است ۰ 
۱ ۱ باه » این دانشهمند تار یخی گر | نما یه ۰ این 


این راد مرد بزرك بلند 

فصاحت و بلاغت که اژ سمت باختر ایران طلوع نود و بیش از 
۳ ت 9 م ۳ ۰ ۳ 3 ۰1۰ ۳ ِ 

۱ یکترن خطه ابران را بظهور خود روشن ساخت جنان داد فصاحت‌ورسائی 

داد که برهمه د| نشمندان نازی و بار سی مبرهن گردید که فبل از وی 

۹ در م4 ذنرن ادبی استادی بید| زشد ه و س 


و اب 


اور ردان وی بدین پایه وما 
۱ از وی نیز دانایان هر قرن تا بامروز سر اعتر اف و (قر ار باستادیش 
۲ رود آورده اند . 
این حکیم 
و تابش بیدا و و در آن سا 
بلکه درحکم معدوم بود » 3 
زمین واقع شده بود » چه | نز 
در دوره ساما نیان»و 
وعنصری» و «فرخی > و «منوچپری > و یره 


هه کونه رواق‌و رواج داده بودند» درص 
ای (دیات نود و نه با لطبم شاعر شبر بن‌سخن 


بگانه و فیلسوف فر زانه هنگامی در تاحیه فارس‌ظپور 
مان ابدا ادببات ایرانی رو نقی نداشت و 


4 مقابل وی‌شمالشرقی ابران بعنی‌خر اسان 
مان در خراسان و بر اکستان حالء4 خصوصا 
غز نو بان,و سلجوفیان 3 شمر اءبز رك ما ند د«فردوسی و 
بیدا شده وادپیات ز بان‌فارسی دا 
ورتیکه قسممت جئوب غر بی ابران 


را هنوز 4 مشوقی بر اعا احه 
و ود و ان هم بافت 


" وا در شهار رای زر کسنانی محسوب داز ند . 

نااگپان کو کب اقبال پارسیان تابید و شیخ مصلح الدین سعدی 
شبرازی در قرن هفتم پید| گردید که تمام‌شعر | و ادبای سلف و خلفهجبور 
1 اف‌دین زوا زان و ا(عتر اب باستادی وی گردیدند . 

چه هه گو شاهکار های شعر یو قسه‌تهای 


و ئ رشدزد نمیتو استند < 
و ادب فصیحی ظاهر مه دز تمیتو أه خود 


این راد مرد بزرك ا گر 
وع لك » وترانه وریاعی 


2 ِ و 
ادبی را از ( قصیده » وتعزل » وهجا » وهزل 
, وعکایات ؛ وموعظه » و نصیحت 


لسن و مه تخ<صدص او دش و ره رك صفت اس 
متا م در 935 


شعر اعه بیشین و سون 


و مطابه ۳ ی 

1 بت 4٩‏ بدال 

ِه بر [ مده است ۳ 
مشپهور است و از این حیث از 

کل.» اش فصاحت هو بد| و در هر 


که در هر شمر لس 


ام 


+ از ذن غعرل سر | تست 


۱۹۰ 

علاغت, و انسجام و ابداع پیداست و نه همین در غزامات خود مانند سیاری 
از شعرای دیگر بگل وبلبل و تشبیب و مفازل» یباشکایت از فراق‌و اشتیان 
بوصال و مانند آ نها اعجاز نموده بلکه همه نوع مطالب اخلاقی سودمند 
و نصایح دلیسند در آ نها یافت میشود » چنانکه تمام دانایان وادباء را این 
مستله تخصس و استادی وی بفزل گوئی متفق علیه است » چه دو سایر 
انواع شعر دیگران نیز همسنك‌وی یافت میشوند. مثلا در فن قصیده‌سرائی 
انوری و عنصری و خاقانی و منوچپری و امثال آنها و در تغزل فرخی‌و 
در تطعه سرائی ه.ین شعرای مذ کور و مخصوصا این هن ودررباعی غا اپ 
از شعرا و بالاخس حکیم عمر خیام ودر مطایبات و هز لیات انوری‌وحکيم 
سوزنی و بسیاری دیگر بوده اند لیکن هيچيك را در غزل سرائی با 
شیخ نمیتوان مقایسه نمود . 

خلاصه در قرن‌هفتم افق ادبیات اير ان بطلوع این بورر کدر بیدا نش 
ایران روشن گردید و "خطه فارس که بعد از استبلای اسکندر و سقوط 
سلاطین < هخامنشی يا کیانی > از نام و نشان و استیلا و ترقی افتاده‌بود 
دو باره در دنیا دارای مقام معنوی و ریاست ادبی گردید 1 
: اگر چه شیخ استادی و غزل-رائی را بخود ختم ساخت لیکن در 
قرن هشتم هجری باز دانشمند وغزل سرای دیگری صفحه فارسر! بجواهر 
معرفت ولا لی حکمت. زینت داد : یعتی خواجه شمس لد مس ۳ 
این عارف یکانه و دانشور فرزانه طوری در یکنو عغزل که حاویمطا لب 
و اشارات و مقاصد عرفا و جماعت صوفیه است استادی داشته است که 
نمیتوان او را دراینه‌قام استاد بزرك نگفت چنانکه حکماء و عرفای‌بزرك 
که پس از وی در ايران ظاهر شده اند غالبا بعد از بیان ادله و براهث 
در هر اصلی از اصول حکمت و عرفان بطور مکمل و متمم یکمصراع با 
يك شعر از غزلهای او را در کتاب خود درح مینمودند بلکه سیاری از 
عرفا مخصوصا آنانکه غالبا بطریق مشائیین‌سیر نمیکردند همواره‌مصراعی 
یاتعری از خواجه را عین دلیل قر ار میددند » مانند صدر لمتالپن ملا 
صدرای شیرازی ( ضاحب اسفار ) و مرحوم ملامحسن فیش کاشانی و امثال 
آنن دانشمندان .- ۰ 





7 
۳53 














19 .۱۳ 
7 اگر چه اشعار و سك هندی است به در ات تن 
۰ 0 ۱ است که سك هندی در ابران شروع مشود و لی‌چنان 
تِِ 9 سك 1 شد ۵ و آدخته ۸ ۳ اب 


اس از ۳0 داسمندان ۰ عر فا ۴ ح ده » در توصءف و مس 
ان ن بگانه مرد ) حافنظ ورن و دانای قرانت ر |ع "سیعه ( از هیچ ج4 
و تکتر ده اند در نزد سیاری اين عقیده راسخ ۳ د رده ۹ در فن 
9 زل عرفانی حافوظ بر دج مقدم هت و <«عی بو استت که ذر و 12 از آ؛ «ن 
۹ حت :این دود بزر گوار 5 زا شو ند ز‌ بر ا حنا خورد #جی اد و حیرفت 
همین است اصلا مقاسه بسن این دو بزرگک از حبت فصا حت و بلاغت 
در بیان مطا لب معنو د ره خطاست)چه‌هر کدم بنوعی بیان ره 5 
بادیگری ذمیتوان سیحید م در غز لها که معلوم است خواجه (ستقبا ل از 
۲ شیخ تموده را ۳ ایرد ن غرل شیح 6 میفرماید ۰ 
ز من که از دست او دلت جونست 
از او برس که ات ی در خونست 
1 الخ - و خواج» در جواب میگوید : 
۳ وه مردم‌چدهم دسس ۹2 درخو است بسن که درطلبت حال‌مر دمان‌چو: سست 
۱ و غرلبای کر رسب اک حه در آنجا از پحسب مذداق غز ۳ پا ها دار ندو 
۱ البته در اینقسم مخصوص هم همه زدیا نمیتو انند باهم در مطالب 
ذوفیه داشته باشند . مثلا این شعر شیخ را که میفرماید : 
یب [مشبی که در آغوش شاهد شکرم 
گرم چه عود بر اتش نهند غم تحورم 

8 ور حواب کفته است : 
تو هجو صبحی و هن ام خلوت مدرم 

ین و حجان ت که حون هر سیرم 


یک از حیث ممنی و مضحون واشییه شعر خو اج! را بپتر از شمر 
















۱3۹ ِِ« 
سرودی مید | دد در صو رکه 3 چون در شور شمخ | (فاظ عر یی -ِ- 
می بیند که در گفتن مخارج حروف عر بی بر ای پارسی زیان ز<مت باشدو ‏ 





هر کدام آز ات ان را هم فصیح بلکه منتها درحه مطابق بام‌عنی ومر اد و 
ممد| ند مانند لفقظ اغوش ؟4 - ا تسا کرده ات در شعر و( ۱ 
تفوق میدهد . ۰ 
پس حقیقةٌ نه‌یتوان در فن غزل سرائی وطریقه بیان مطالب‌عرفانی ‏ 
هیچکدام را مقدم و برتر ی از دوی ادله و بر ادن دانست » و۳ 
وت چیزی که هست میتو ان خصاصی که ایندو شاعر بز رك را از گر 
حد | ساخته و هر کدام متخصص در نها بو ده اند تامقداری معت نمود .و 
مسلم است که بارهُ تمایزات در اشعار را يكب هست وله ور 2 دای 
وجود ندارد وما 0 بارة از آن :مایز ات در (شمار هر کدام| كتفاميکنيم 
نظر باشعار خواجه که میذما یم ابعدا باین نکته ی مربر یم که او لا 
حقایق عرفانی و کشف و شپود و سیر وسلوك و حالات مختلفه ای را که 
«ر اک سالك وعارف در مش میا ید این دا نسشمند هدر ین و جبی ادا کرد 
و توضیح داده است در صورتیکه شیح ۳۹ حه با کمال انسحام کلام بیان 
این مطا لب را نیز نموده است لک مسلم است که متخصص در بیان این 
ون بخصوص خواجه است وس ۰ چنا نکه غالب اشعار وی را ی وعر فا 
معانی عدبده کرده و شروحج معصله از این حبت نوشته انذ در صورتیکه 
شر ج در اشعار سعدی د بده زرشد ه است و و از روانی لمات شیخ اس 
که هو ی بر خو اجه مقدم است .۰ 
ثانیا - حافظ در اینکه پاتفاق دانشه‌ندان زادهٌ ایرانی است و 
ایرانی الاصل است محل ا تکار ثمعست ) خو اه شیر از ی الااصل و خو اه بقو ل 
اصح اصلا اهل ( رود آور ) از محل تویسرکان باشد با وجود این آشعار 
عربی در غز لیات خود هرجا سروده است بکلی مانید بزر گتر ین شعر ای 
عرب و حتی مانند اعراب زمان جاهلیت گفته است ۰ در صورتیکه شیخ با 
وجودیکه بسیاری او را از قبیله دی مس ول مد | زد و اصلا عر ش‌ وتو با 
وجودیکه ی و دوادین مختلفه عرب تساط کامل داشیه است حنا نکه از 
ترجمه که بر اشعار عر بی نموده اسمت معلوم مشود رک اشعار عر نی وی" 





۱ ۱ ۱ 
ابدا ببایةٌ وزانت و جزالت. اشعار عربی خواجه تمیرسد و بعبارة اخریاشه‌او 
عر بی شیخ‌را دا نشه‌ندان ادسات تازی وبارسی اسان عربی مستحدث‌مید| نند 

برخلاف حافظ . 
ثالشا - شیخ باوجودیکه همه وع نظم و تور سانزور ده است 
لیکن فن تاریخ گوئی که یکی از صنایم شعری است یمنی حساب سنوات 


۵ 


از 


هجری یاغیر آن‌را مطابق حساب حروف بجدی در |شعار خود ذکر نکرده 

است , در صورتیکه خواجه مطابق این حساب تاریخ بسیاری راجم بسنا 

فوت بزر کان زمان خودش و غیراز فوت بیان کرده است » وا گر چه‌بعضی 

متوسل باین عذر میشوند که در زمان شیخ گفتن تاریخ مرسوم نبوده‌لیکن 

میگوتیم اینعلم حروف از قرون اول هحری وجود داشته است و شواهد 

بسیار در دست است. و برفرض تسایم دص خواجه آست ٩‏ منتکر ازن‌فن 

در نطم زبان پارسی است نه شیخ و این خود مزیتی ۲ 
دیگری نبوده . 

از طرف دیگر نظر بکلمات شیخ که میا نداز یم ابتدا می بینیم : که 

شیخ ادبیات زبان فارسی را که پس ازتساط عرب پایه ومایةٌ درستی نداشته 

است چون از هر دری سن رانده است ایرانیان را دیگر بی نیاز ازمال 

خارجی ساخته است » چه [ نچه شاید وباید از حکایات و نصایح وغبره که 

در ابتد| معتصری ذ کر شد همه را بیان کرده است . وحتی بالمکس ملل 

3 ات را هم محتاج به تحصیلز بان بارسی نموده است در صورتبکه خو اجه 

چون بکرشته مخضصوصرا بشتر متعرض نشده همچو مزیتی , میتوان بر او 

و رد .قذشته ازاين چون شیخ همه گو نهمراتب رانئیز بواسطه کپوات 

سن طی کرده است چنانکه سی سال ایام جوانی دا بتحصیل علم وسی‌سال 

مسماحت عالم وسی ال بریاضت و محاهده و انزوا دراد است (ذ[ 

اغلب حالات را هم ذکر کرده است . ولی حافظ از اول اشعارش تا آخر 

بیکطریق ويك سبك است وبلکه کر پادشاه آ نزمان بقولی اصر ار بجع 


۱ 
1 
1 






و تدوین دیوان او نمینمود شاید از میان رفته پود » زیرا چون هر ,نوع 
قا بده خصو صا امور معاشی‌در اشمار وی نود چندان »ءردم در | بتد|ءبطوع 
و رغیت خواستار اشعار او دمعشد ند » و امور دیگری هم «س از و ی‌باعث 


۰ 


چه مصر وچه شام وحه بر وچه «حر همه رو ستا یرد و شمر از شهپر ۰ 








۱ 
بر اشتبان عامه بمنظوماتش گردید مانند اعتقاد و حسن خن نیت 
خو اجه و بزرك شمردن او دا فی نشسه و بالتبع اثمار او اهمیت ‏ 
کرد.در صور آیکه مقالات شیخ را چون بجودی خود در هر امری مفید. " 
مید | نستند نگذ |شتند با وجود اغتشاشات بی ددبی اذ بان برود . ۱ 
۱ شیخ بطور مين دو تاث اشمارش منتما درجه موافقن تافو اثیت ۲ 
فصاحت و بلاغت است و از اینحهة است که بر همه شعر | بر تری دارد در ۱ 
صورکه در ار بدخی از غز لیات یافت میشود که باانسهمر ۱ 
و قواعد فصاحت و بلاغت اعءال نشده است مثل غزل : بنویس‌دلا ببار کاغد 
یا غزل : الغیاث ایمایهٌ جان الفیاث صحی ۱۳2۲۱۳۰۱ ده ۳ 
اینغز لپا را محض رعایت احترام از و تمید|نند و لی در هيچ ۳ : 
دیده نشده که مندرج نشده باشد 
۲ - شیخ همه چا مراعات قافیه هر و مرو و 
(یاع) و (وو)زو اعتلاف (دال) و (ذال) ومانند 1 نها نموده است »واگ 


چه |ختلاف در مد آورده است جنا نکه درین شعر : 


با ( شایگان ) بمنی ابطای جلی طفته مانند : ویدار توس مت ۳ 
صیر از تو خلاف ممکنان است ۶۱۰ ذهر از اقیل و و۲۳ 
فحش از دهن تو طیباتست و و ۱ و سروده است : ۱ 

کاش این مقله بودی در حیات تایما لیدی خطت بر مقلتین . 
و درسایر دای حاجیت ون ق مر ار لیکن‌هیچکدام 
از قواعد قافیه خارج بست ومعتفر است مممها وا کی چنیت نبآشد و 
شهر اءبزرك دیگرهم اینسان نمودهاند چنانکه انوری که تکی‌از بزر کتر ن 
قصیده سرایان تر وستا نی است در قصیده که مصر ع او ل مطلعش ابست + 


۳ ایعاك خر اسان داد ات نحات ۳ عغا لب قوافی را شا 
مانند : ( ادات )و ( حادنات ) وغیره و فردوسی که همه اقر ار باستادیش 
دار ند|ختلاف در دید آورده است‌منل اسشعر : چه گفت آ تخداو ندتنز یل‌ووحی 


خداو ند امر و حداونت هی در مور در اشمار خواجه پرخی جاها 











۱-5 
"دا ر هه است ما ۶ ۱ بای ( مر وگ و 
ول را هیچگاه دانشم‌ندان قواعد باهم وا فمه نیارزرده اند و رواندار ند 
چنانکه بواوت همه چندان ملاحظهفوافی رد مدا در وتات مسسط اب 
: خواجه مخالفت 


وی( باء [ مجپهول و معروف رداا از دست زداده و 


ام 4 در عام قوافی 


نی از کوی فلانیبن‌آد ی ار 
و واضح (ست که بای فلانی از ایا 9 
جانی بای وحدت و ره رت ات و تال هه "رد 
دی عیو بات‌قافیه داادز آورده ادت»نل: 
رز کحاست‌تا بکیجا 


لباقت ات ومءروف 
| وردن 


ی داز تست و بعضی 
آب کجا ببن تفاوت ره 


‌ صلاح کار کدا و من خر 
باز رث روی هت 


3 که برفرض اینکه قائل بوجود روی و قانیه شوم 
امت و ری سا ان ۰ 
۲ 0ص شیخ زه همن در ائو 





اع مختلهه شعر دست داشته است بلکهدر 


امد مدعاست 











ک‌ 
دسر ممز درحه ول را حائز است 9 تا نش مر بن 


ور صورتیکه از خواچه کتا بقو لی‌حواشی 


است امکن‌واخح 
ر 9 ی براک 


بمددورک د رده اشده ( ار هم 
بر رس بر شاف زم<شری و مفتاج العلوم تاش نو شمه 


ات 3 ۳۹ شمه ‌ 


3 است که مقصو د سای در لدر ذو سعی 
مقصود علمی نو شتن ۰ 

و - در اکثر اشمار شیخ قافیه تابع شمر است 
قافیه کرده | زد راو جود فصیح و بلیغ 


نه شعر تابع قافیه 


9 جما نکه کعراء در چون سم ار[ را بع 

۱ كِ_ باژ غالبا از ملاحت شعری (فتاده است ولی شیخ در غز لیات هه‌یشه 

۲ و رت وت را بدون اینکه [ز داحی بشاخی بجود, بی میکند و از دست 

زمیدهدمئل ا ینز ل : 

7 آبر بود دلم درچه‌نی ره رای زرین کمری سییر موی یرای 

6 -ر تذطر دق وهمه تمیق اصفات است‌و همحنیت است 
۱ که همه شعرای کر در بك شدر شان بجم۹ 


باقی غر لیات 
وی در صوراند رعایت فافیه 


ات از فران ودر دیگری کذرت اعتبان بوصل و امثال [ نست . 


با خو اجه در همه حا تقد رن ر بو نا بر مقدم وازست ااشت زو اد 









ار 
امور قضا و قدر تعلیم صرت بواده ات و فقط جماعتی از عرفا کت 
عقیده همراه اند استشهاد باشمار وی توانند کرد برخلاف شیح که چون از 
هر امرک چیزی بیان کرده است ایندت که هرقومی بمضی اشعار او وابرای 
حقانیت‌مسات ومرام خود استشهاد میکنند ودر این‌صفت فقط مولوی 9 


‌ 
1 


میتواند هم تر |زو باشد . 

۷ - اغلب شمار شیخ ( سهل و ممتنم ) است که در حقیقت ویرا 
پاید پیشتر از این حیث بفرخی در میان شبرای تر دستانی نشبه نود 1 
اگر چه بیانات فیخ مرانب از هر حیث بللا بر از زوه د ۳۳ 
اس خواجه این ,صنءت کمتر انفاق افتاده است . زیرا استعارات ومجازات ‏ 
اد و نموده » چنانکه از بکطرف ااکراشیا هر او دا ترقی دهند بسبك ‏ 
شعرای تر کستانی است که بواسطه کیرت استعارات و مجازات در پاره 
گفتار هایشان تعقید راه یافته است مانند : خاقانی 


+ وانودی ‏ و از بت ۳ 
دی زک اشمارش را تنزل دهند شبیه باشمار ه 


ندی میشود منتهی چون ‏ 
خود خواجه موّسس سبك اشعار هندی است ملاحت و رقت را در هیچ چا ۱ 
از دست نداده است و مانند مضامین هندی خشن و دارای تعقید لفظی ایست 
از آنتکو ٩‏ امتیا ز ات اصلی و اي بت این دو دانشمند بزرك بسیار است ۱ 
که این بم‌قدار مقداری از نها دا بطریق ایجاز بیان نءودو بذ کر / 3 
از و مستنع آختم ساخت 

از محله ارمغان منطیعه طهران - هادی حایری 


۰ 
ص_ 


[ ۵ میت ۰ 


دلت غزل از شیخ سعدی علیه الر حمه 


تن آدمی شر یف است بجان ادمیت نه همين لباسز بباست شا آدمیت 4 
| گر آدمی بچشم است‌وز بانو گوش و بینی چه‌میان نقش دیوار ومیان آدمیت ۱ 


تور و خو اب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان خیر. ندارد زجهان‌ادمت ۳ 


س<قدقت آدمی باش ۳۹۹9 ۹1 مر غ باشد کههمی سععن سر | ید بدز بان دمیت 1 








کر 5 


۱۲ ۳ ۲ 





۳ آدمی نبودی که [سمر دبوما ندی 
۲۳۱ این درنده خوتی زطدیعتت بهیرد 
بجائی که بجز 


رسد ادمی خد| نه زد 


8 بخصیحت | دمی شو 4 بو بشتن ؟4سعدی 


۱۹۳۶ 
طیان مر غ دردی توژبای بند شوت 


بدر | ی ]۷ به یی طبر ان ۱ دمست 
کهفر شته ره ندارد مکان ۱ دمیت 
همه مر ژ نده باشی برو انآ دمیت 


بنگر که تاچه حداست‌مکان هت 


هم‌از آ دمی‌شنیده‌است بیان آدمیت 


حجاب چپرة جان 


يك غزل از حافظ رحمهة الله علیه 


عچاب چپره جان میشود غباد تنم 
چذین وی ه‌سر ای جومن خوش‌الحانی است 
عبان تسد له جر | آمدم کجا بودم 
چگو «طوف کنم درفشای عاام‌قدس 
ار ز خون دام بوی عشق ماد 
مرا که‌منظر 


طر از ,یهن رز ۳ مین جون دم 


حوراست مسکن‌وماوی 


بیادهستی «حافظ» زپیش او برداد 


خوشادمی که از این‌چهر ه پرده بر فکنم 
روم اه رضوان که مر غ ۱ جوم 
که در 
عجب مداز 
چر | بکوی خرااتبان بود وطذم 3 
ی درون یدهم 


راچه‌تر کیب تخته بند تنم 


که هه‌درد آهوی خندم 


که سوز هاست مان 
که باو جود. توء کس نشنود زمن که‌منم 


هم اوراست - قطعه 


خواام ز, دفتر اخلاق 
زجفا 
کم مباش از درخت سایه‌فکن 
از صدف یاد گیر نكتةٌ حلم 


هر که بر اشدت 


از مسائل اد بی 


شعر و 


ایتی در وفا ود( بخشش 
همچو کان کریم زر بخشش 
هر که سنگت زند ثمر بخشش 


هر که برد هرت گرا بخشش 


صنعت 


يك اشتیاه بزرك , دیر زمانی است دامنگید برخی از خداو ندان 


صنایم مستظر ذه شده و در میان حکام٩‏ سرابان و 


از همه بنج فرو رده است و آن اشتاه س 


نو یسند گان موژون یش 
۳ 


بودن صنعت 4 و 





















۱-۸ 
کزده در دادی 1 روی طبیعت است ۰ 


روی ی باشد . ۱ ‌ 
باید يك شاعر » بك نقاش » ۳ م<سم> ساز يك 0 
طبیعت را در برابر چشم نگاه‌داشته هرچه| نجاست بگوید و بساز دو پتر اشد. 
ایشت سرعشر ودرس او لب وازاین روی است که هس ۳ ۱ 0 
جوان متوجه حقیقت شده و بدانسو چنیش ممنماید . ۳ 
ماثیر لدتدرص اول رز بشا گردان‌خود آموخته‌ايم » و لی برای‌ایشکه ‏ 
را تلم ار دروس خود ندانند - قرایح جوان و ورس را 
بيك اشتباه که در در ۱۵۱۱ هستیم متوجه نموده و این درس دومرا 
۱ بنام دومبت درس حدقءقفت «صاحیان دوف سلیم وطیم موزون» بار باب قله‌پای 
مو و تیشه های پولاد » بعالکوت سوزن و ابریشم و انگشت دقیق صنعتی 
تقدیم میداد یم : 
و 
۱ - باید بدانیم که صنعت چیست ؟ 
صنعت ارف است 457 هکس از عمده نظیر ان پسپهو لت در تیا مده : 
اسان در فت ان بتمجب افتاده . از آن خوشش آمده و در شخص‌يك 
حالت تامل و تفکری ابحاد نماید . 
۱۲ موااواک صنایع مس‌ظرفه را دانست . 
دابع مستظر فه » شمر » موسیقی » نقاشی » حجاری و بعقیده‌جمعی 
هم معماری است 


۳ صم بأید #رق این قمیل صنایع را باسایر صنایم دا نست ۰ 


1 ۲ ریق بافتن كت بارچه ساده و بر نك ۳ با نواخعن يك ترانث#خوش 
1 - .ك زر کری اطیف و خانم کاری ظریف بایك صفحة بدیع تقاشی 
و يكك جفت در منیت کتا بخانه بايك درد شعر جانانه چیست ٩‏ 

بعقیده من » در صنایم مستظر ذه علاو ه بردشو اری آوردن نظیر و 
اعجاپ طرف » و پسندیدن و حالت تامل وتفکر » بايستی يك وه ۳۵ 





جوم 


بودن صنایع معط را ‌ ۳ ایحا لت ثانوی درعا ام حیات 
















در طمیعی 
5 مادیات و مسائل منطقی دست داده و طرف مقابل بعد از روبرو شدن 
بايك صنعت طبیعی یمنی يك گرده ساده‌طبیعت - فور| بعالم طبیعت‌بر گشته 
۱ وسبری مختصر در آن کرده و اعجابی طبیعی درآن صنعت نشان مدهد . 
۲ کاه ی بقضا بای گذشته گاه بحا ار و اینده . گاه برك مبد | عمعين 
اد بيك مش از که پیک من و رت برهان 
معلوم » و هم سک حالت ساده و طبیعی روحی ۰.۰ 
اینست خلاصه تاثیر و کیفیت صنایم مستظر فه‌طبیعی که صانم آناز 
روی‌طبیعت واز گرده موجودات بیش پاافتادهی یک مشقی کرده و نءو »ای 
ساخته باشد . و لی هوش و قر بحه درینحد قادر برتوقف و قناعت نیست . 
باز هم هوش و فکر جلو مبرود. بازهم روح ور يحه سر کشی‌میکند 3 

جو + 
و سر از باب شنز برتر » [زهو| نافد تر و از اثتر آزادتر 
و بالا تر است . 
هیچ دیوار و هیچ مانمی » حتی دیوار و پرده حقایق و طبیعیاتو 
حتی ظلمات اوهام و نیستی ها » مانع‌و رهبند خیالو فکر بشر نتوانندشد 
همین فکر وخیال است که بایستی در مقاباه باصنایم مستظر فه بشر):عجب 
کرده و متامل شده و رگن حالت تانوی در خود احساس نماید » باستد» 
کرت وید » تکان بحورد ۰ تصدیق و قدیس زماید (ذعان ک: ده ء و 
عاجز شود ! . ۱ 
در ینصورت تصدنی ددم تاد هی عشپود.- یمنی" ان 
علامی که ما و هیا از اسرار مرموز طبیعت درجلو دست دادیم قادر نیستند 


که ) مودل ( و سرمشق صنایم شعر | و نقاشان وموسیقی شینا مان ود سک 













۳-۶ ۲ 7 ۹ ۳ 1 
تراشان و اقع شو ند » و با ید صدا « مستظر فه همه حا 0 ت۳۱ ۱ 
اين کله های عجیب وغر یب جلو برو ند و برافکار و خیالات بشر تفون‌جویند؛ " 
وتو ید اد 
آن عیسائی که ( رفائیل ,) از شیر خوارگی آن دادر کنار يك‌زن‌بار ‏ 
آورده و تایای دار وی را همراهی کرده است » باآن عا ام لعف و قدس‌و 
استقامت و محبو بیت و مظلومیت غیر از شب مرت ات و 
آن ناپلتون و اسپ سفوه » خی از امیراطور و ۳۰ 
فتحعلی‌شاه است ! ۱ 
اتقاقا همه | ن نقسها عمنا همان گر ده طمیعت است «دو ن کم و زیاد 
فقط یکچیر زیادی دارد و آن وجود قریحه نقاشی است ! 
در هویت مجنون بنی عامر ‏ اشکالات سیار است ظاهر | وجودی 
است خیالی و صورت خارجی نداشته است. + همچنین فرهاد و رستم 2 
جش رو هو و وژان والزان و غبره ای رم ام مطلقا وجود حقیقی 
نداشته اند و طییعت از خلقت این نوع بشر تقریبا عاجز بوده است -ولی 
فر ور و نوسنده چنان باطبیعت سازش کرده و آن زر ۳۱ 
(ست که طبیعت نزديك است بوجود آ نان معترف گردد ۳ 
قر حه فوی العاده صنعتگر راید ص 4 شود-وچون ی 
از نو ادرطیعت است » بایستی صنعت مز بورهم از نوادر طدیعت حکادت تما بد 
صنعت تاحدی که درمو جودات وه‌شهودات وطیعیات بحث کند) ناچار 
است که ادوات آن خارج از قو(عدطبیمی نبوده » مثلا یکنتاش (سبی نسازد 
4 سرش بقدر سر آهو » سر ینش بقدر سرین فیل و ساقش همچون قلم 
خود نقاش باريك باشد - یا بکشاعر و نویسنده حکایت چاه سرلشدن 
حسبن ارت ۰ بارس مان برانیدن در قلعه و در سیپر ناید رد شدن » با نعر هزدن 
رستم و شکافتن کوه بحدی که يك لشکر زز آن گذر کند و امثال این‌یاموهوم 
بودن دهان يار » کعر نداشتن دلدار و نظایر آن را در شیر ونر ۳ 
ننماید - و در مسائل مافون ااطلبیعه نیز تاحدی قواعدمناس 4 شه ۳ 
را از دست ندهد , گر از شیطان بایری یافرشته بحت مت ۱۳۱۳۱ 


متناسب و متشا به باحقایق و طبیعیات فرص نموده و تیان کید 5 


۳ ۷۸ 


4 ی ۱ ۱ 

















۱ ۱ 9 ور عین اب ن حالات » تباید شاعر بانقاش یانو یسنده با ححار 
رد را و مقلدخشك و مطیم طبیعت باشدت زیر | طبیعت مطابق رك 
۹ قاعدة عمومی کار میتکتد و تقلید صرف ملیعت ؛ مزاباق نادر و 
وی و شکفت انکیز خلفت يا ارتقاء و والائی خیال وفکر و 
ات لطیفه صاحبان هوش و افکار تند ر| در بر نخو اهب داشت . 

رات کار وفتی بز رك شود که ) مُودل ( و سرمشق خود را در 
"و سلیقه و هوش خود که الواح یاد داشت های طیعت اند » جستجو 
نما ید نه در کوچه وترار ۰۰۰ ان رو کر دای ۸5 حیحار ز بردست از گر ده 


نامعلوم و آن ربهة النوع و این هلو ان 6 اصلاً وحود خارجی ند |شته و 
3 بال رن آ نها را خلی کر ده است . ۱ 


‌ 


اسجی 1 ۵ چس و4 ساز ره را در زیر بای نایلئون ۳ میکادو ۳ 


1 مور بو (ست بآن ار نی و کر و . درشتی و نبرو و عظمت 
اسبی بوجود ورد ۰ 

وصفی عر از يمك ندرم ی اذرو خته کرده وازت رابدریائی 
زمین آن از مشك و امواح ان از طلا باشد تشبیه نموده است يكث 
ی است که در تصور خود ساخته و هنوز در زمین چنان دریائی و بعد 
اطصل یه » حنان خرمن ۳ دیده زشده زاره ن عدازخواندن 
ر مزبور از تصور و خیال‌آن » خواننده را لذت وتوجه و تامل و تعجب 

ی داده و تمام علا دم صعت دی ان بیدا 1 رب ره 

رای در شعر زیاد تز |ژسایر صدایم ؛ اید ملحوظ شود جنانکه 
مو سیقی هی دقا ین ملحوظ شده و از آن رو سازها ی که اشعات زا ۳ 
دان بصوت طبیعی که از حنح 5 انسان باطیور برون میاید شبیه نبوده و 


تقاید از رن در ۱ م طمرعت محال بنظر مر سرد معذ ات در وشها دار ای 
1 ز ِ 


7 
تاصر | لدینشاه ساخته است در حقیقت اسب است » ولی يك اسبی که‌طبیعت 


و ای 








رن ترش » ژیبا ترین | دام ی بشر هد لک 
ترین 0 ترین افق » عطر باش تر , 2 ۳ 
تر ین و خشن نرین اشخاص » رم ترین‌و دقیق ترین قاوب » مقر ین اخلا 
بد ثر بن عادات » و بلند تر ین خباللات و تصورات که در طبیعت اتوان بح 
۳ قدری م1 و جمع‌شدان اسیاب آن اند کی مخت مینماید ‏ در ت_ 
شاعر و قام نوسنده بواسطه ضمیمه شدن قریحه و هوش صنعتگر ماهر 
بو جود آمده و مجسم ميشود . 
موجه مد ۱ 
اغراق - ریشه و اصل اغراقات شعر به و اساس بیدا شدن اشمار 
هندی و خیالات ,یچیده هندوستانی در اشمارمر بوط بهمین اصلی است که 
که ۳۹ نمودیم - تنها نکته 1 نجاست که شاعر در ایموارد . از 
حقایق اشیاء و اشیاه حقایق غفلت نورزیده و یکدنمه نه فرسی فات راز ۳ 
ر کاب قز لارسلان دوی هم روی هم‌سوار نکند و باصطلاح از[ نطرف نیفند 
خیالات‌شاعر هر قدر باند و دورسیر باشد نباید از ملایمان ذوقیه 
که بالااخر ۵ با سس ی در زمین و در بیش روی خود باآن ملایمات .ك صنعتی 
را سندیده بارد نمائیم غفلت نماید - در حقیقت همان قسم که بك سر رشته 
صنعت بقریحه و فکر آزاد و خیال سبك سیرشاعر یاصان دیکی ۳ 
ت ویر 0 » بزمین و طبیعت وبان خیالا ی که 1 نقدر ها محبور امستند 
بالا بروند بسته شده » وهنر در اینحاست که نگذاریم این رشته باره‌شود. 


مللت الشعر اء بهار محله نو بپهار سش و 


گنتار بزر کان 


2 حقیقت 


تمیدانم چکو نه بعالم جلوه گر شده ام - اما نزد خودم خورشتن را 
مانند طفلی می بینم که در کنار دربا بازی مد و در هروا وه سنکی 




















.َ 


یاصدفی ژزیباتر از سایر سنگپا و صدفها بدست میاورد » دد 
با نوس‌ذخار حةمقت در تا نامعلوم وغبرمکشوفها زد هاست 
2 نیو تن ۹ 


2 ‌ اغتنام فرصت ۰ 


3 در سر اسر اعمال بشر یا جزرومدی موجود است که | گر دی در 


ی ان واقم 
و وگ و تلاکت سیر ی خو اهد سرد . 2 سکسییمر « 


يك کلام خد| و يت روز نامه در درهر ناحیه » | گر بطوریکه 


شود سا< سوادنت مبر سد 1 بب اند ره ک د 
3 تن ون 9 ر‌ِ 


"پاید و شاید مطالعه و قدر دانی کرده شود شالودةٌ عفاف نفس و ملکات 
وحوعریت خلق ر استوار خواهد نمود . د فرانکلن 

۴ - قوی . 

ای ۲ دمی وا بذیر که در پی من میئی تقوی را دوست بدار که نه 


۸ 
۳ 
ان ۳ 2و ی آموزد که چگو نه از ادن طاق ز برجد ذر اثر بری) بلکه 


۱ اسان ار در برابر تو خم خو |هد مود . «د میلدون > 


مه -- استقالال 


دوچیز ند که چندمغا لب کت نز ار ۱۳ رد نا راید پیو سم 42همر ه د ۳ مت 


(طاعت و استقلال » اعتماد بنفس و اعتماد بر غید ۰ 
« ور درورت * 
۷ - مر لگ ۰ 


خو اه ورزر مصطبه چلاد واه در روی‌خاكمبدان»مرد راشاسته 


۱ آران مکان برای جان دادن [ تحاست که در راه ژزند کا نی ت اق بمبرد 
2 (ری « 


اقتراس از جریده نو بهار س ۸ 


1 
32 ۱ 
رز ددبی دول وفءعل سمّدیده موی تن" د رده خلاق مر دم دبده شوی 
قلی ای متکن که کرفعل ترا هم با تو عمل‌کنند رنجیده ثوی 


‌ اهلی شیرازری > 


ون 


در کلیسائی ی احق درست ۶ 


حمد و نعتا خالق ابیتجون نود 
استماع وعظ و اندرز و بیان 
دیا اند رای ۱ 
اد جبیت هر نکی نور دا 
قلب هر بات 1( خضوع انباشته 
دوح باك وجسم پاك و جامه پاك 
نی عجب میشد گر از رویا نیاز 
چو نکه‌خارج‌شد ز خطبه" رس 
سطری از اتجیل را او طرح 1 
گفت اتدر . این ,کتاب متتطاري 
صاحب شرع و دیانت گفته است 
کر ۰ 
بپر سیلی د در 4 طرف كِ 
از ماد ره را عابدات » 
برق عفت هی جهید از چشم او 
در ضءیرش جزطپارت .ره نداشت 
کی الق توالت ۵ یس توا( 
نود "حق از گونه اش افروخته 
گفت : ای از تو شریعت استوار 
آمر حی وا ها. اطاعت ميکنيم 
ايك دارم" يك سئوال از آن بدر 
« در ار دیس و ابا میت 


بر فراز کرسی خود , 
وصف عیسی و حواریون مود 


بود تا بنده چو شوعس | ندر رها ۳ 


رایت تقوی ۱و قدس افراذته 
تا از زخسار انا یات 
در یت ان 2 هم پا کیاز 


صحیت ارشاد و وعظ آورد ۳ 


ظاهرش را باطنش را شرح کرد 
توت و اد ۸۸ هم عذ اب 
۱ نجست دررمعای صعته 3 
ور خراشد طرف رخسارت خسی 
عرضه کن بر وی بدون شورو شر 
خاست بربا دحتری شیر ین صفات 
دیو ارزیده د بیم خشم او 
نزد او فرفی لد و شه ۱۳2۳ 
مد مطاف بة از ال 
4 زد 7 

سو یش دوخته 
الاقعتدار 


چسشمپا گر زا 
اب .اه عظیم ‏ 
سحد ه در حکم 
رک سئو ال اکوچکی 9 محنصر 
ار بر ای بو سه‌هم باشد حنین ۰ 

محجمو ۵ عر فان 







- 


۶ «9 


۱۷" ۹ 

محکوم حکم دیگری میباید بود 
بازی ببازی گفت در دشت که‌تا کی کو هو صحرا موانکدت 
2۸ تا سوی شیر ۰آریم «رواز که با شیززدکان باشیم دمساز 
بشبپا شمع کانو ری گذادیم بروزان با شهان نعجي باذیم 














لا تاش داد. آن باز نکو رای که ای نادان دون همت سراپای 
تمام 9 )اکن در "کوهساران جنای برف بینی چور باران » 
ز‌ حتگال عتابات شکاری 
ست بپتر که در تخت زراندود 
2 دمی محکومحکم دیگری بود « 


جنتی گزی اصفهانی 


ی درهر نفس.صد گو نه‌خو اری 


قطعه 


مبتری در بکام شیر در .است شو خطر کن ز کم شیر بجوی 
ت بابزد کی و ملك و نعمت و چاه یا تس مردا نت مرك رو با روی 
۱ ۱ حنظله باد غیسی 


0 ریاعی 

" ۲باد خرابات زمی خوردن‌ماست خون‌دوهزار و به ‏ در گردن‌ماست 
ورن نکنم گناه رحمت چه کند آرایش رحمت به گنه کردن ماست 
عمر خیام نیشابوری 


9 آو راست 


درد ساز 1 دوائی ا بی در رح منال "تا شفائی یابی 


مرهان نامور 
میرزا جپاتگیر خان 


اگوی بخو اهد معباری از آدمیت حقمقی رل سرت ود و میزانی 
از حس شرافت و عزت نفس حامىل کند پاید تاریخ شهید راه وطن میرزا 






























۱۷۰ تن 
جپانگیر خان شیرازی را در مد زظ 


ر اودد ‏ دا ۱۳۵ 
دارای حب شرافت و در نپادش سودای عشق وطن ودیعه نهاده 
بلکه وجودش 4 بور کمالات صوری زر اوه و اعما لش از اخلاق. 
پر استه فاضلی‌دانا وعاامی گویا بود که قلیش اثر صور اسرافیل داش 
سجسش و یر وی ۰ این جوان فرزانه سزاوار آانست وه نامش 
جر بده بزر گان عا 


2 شود و در عداد نو ادر دهر شمرده گردد ۰ 
انتةا لاات ۳ ز نده جاو ید را برسبیل اجمال رت ۳ دو ستّدا ِا 
1 مدا تیم وی در سنه ۱۲۹۲ هعری در 


او در شیر از مردمان ری بودند ده 


وط شهر شیر از متولدشد .خا نوادة 
م در خرد سالی پدرش که بهآ قارجیعای 
نعود و برای اوضمان معاش و کفیل ز ند کانی جر 9:2 
و جده باز نماند هم از عپد صیاوت نار جودت و ذکوت از ناصیه اش 
بیدا و دلائل *رقی از جیهه اش هویدا بود پنجساله بود که باعمه و ۳ ۱ 
خود بطهران مسافرن نء 


1 نعحا بحصیل عد 


۰ نامیده ممشرد و فات 


ود چهارده ساله بود که بشیراز بارا ۳ 
م رغیت مود بااینکه درمنتهای قثر و فلا کت 9 از طلب 
دانش باز نما ند و همت و اقدام او برضیق معاشم سایر 9 غلیه مود 


مقدم تید زمان بغواند وبدانست ‏ 


ات اد یات و منطق و دیاضی را نزد اسا 
و بشومید . 


ی ۱۲۲۱ بان باه ود( دفت و در دارالفتون‌ودیکر 


علوم و :ون حد ید ۵ مجاهدت کامل نمود 
شما دوز خود را باو جود تک موّنه وتف بر مىاحته و مطالعه م9 تا 
اینکه یکی از دا نشه‌ندان زمان گردید 0 هنگامی را 


رفته رفته آتش آزادی طلبی 


مدارس ع! ليه شهرطهر ان حصیل 


در (ران شعله دشیده و (دو مقابل استید اد و 
قاهر بت سلاطین دوده قاجار نقوسی تو انا احدان شده بودند . 9 
مزا جات حان ۸5 سر نوشت او بوصول اعلی مراتب شرف و ۱ 

نیکنامی مقدر شده بود ۳ ۱ 


انحعنهای سری و «جامم خفائی ابر انیان راه. : 
بافت و با | کا, 


و 9 بزر گان سیاسی ابران را.طه کامل حاصل نمودو یکی از 
آزادی طلیان بشمار رفت درسنه ۱۳۲6 هچری که آز ادی‌طلبان " 
ایر ان فیروزی یافته اساس سلطنت ایران را بمذر وطیت عادله نا 1 ۱ 


ار کان عمدءٍ 


99 ۳1 ۱۷۷ 
علی شاه ابران که میخو است مانند اجداد خود بر نوس رعایافاهر بث 





و فرمانرواتی مطلقه داشته باشد از این رو باپارلمانت و هوا خواهان 
مشروطیت راه مخالفت می بیمود و معاندت مینمود . آن دزد شهوت‌برست 
9 طمع داشت آزادی و آسایش يك ملت را قربان حرص و آزفرعو نیت 
شود نماید برای اختلال اعاس پارلما نت محاهدتهای وافی ارزانی‌میداشت 
و در تمام پپنه مملکت ایران بذر نفاق و فساد میکاشت - هوا خواهمان 
مشر وطیت قلیل» طر فدار ان پادشاه کثر - نفوص‌عامه ممتلای جپل و نادانی 
رولب و اکار برای حمله ودفاع هندوستان صفحه ابران رزنطم شطر نج 
خود نموده بودند - اینهمه درد هائی بودکه اندام وطن بیچاره را احاطه 
کرده بود میر زا جپانگر خان بهمداستانی چند نفر از دانشه‌ندان نظایر 
خود در قیال اشهمه بدیعتیها و مصائب قد بر افر اخته دوز نامه موسوم 
بصور اسرافیل ایجاد نمود . تا ۲ نوقت ادبیات و انشاء ایرانی عموما و 
روز نامه ها خصوصا بطرح نکارش قدیم سراسر الفاظ مسجم باطمطراقو 
بی حقیقت‌و معنی وخالی از سود و اثر بود » اين روز نامه سبك ومسلکی 
دلکش و انشائی جدید ونو پیش گرفت که دل از عارف و عامی مير بود و 
همه کس برقوت قلم [ نجوانمرد آفرین میسرود این روز نامه در عالمادبیات 
زبان فارسی تغییری بزرك بداد و آن را که در مقامی پست بود بدر چهر فیع 
نهاد. گذشته از آن بواسطه سحرقلم وقوت انشاء در نفوس مردگان جهل 
و نادانی اثر صور اسرافیل داشت » پرده ظلمت وجهل که اخلاق.و افکار 
عامه را فرو بوشانیده بود باره نمود , حقایق عالءرا با عباراتی خوش و 
انشائی لش بسمع ابناء وطن میر‌سانید مقالا ت سیاسی را با قلمی 
ا[ کت م.نکاشت ۸ 

از ۲ نحائیکه طرفداران حقیقت‌همو اره‌مطرود ومنفور جپال‌بوده| ند 
روژ نامه صور اسرافیل بمشکلاتی دچار شد مچندین بار عالم‌نمایان ظاهر 
پرست‌او زا تکفی نمودندچندین بار بساط روز نامه نویسیش رافرو بیحیدند 
توت [که در برابر او یافت میشد محمد علی شاه ابران بود کهاز 
ارات خامه او دلی براز خون داشت و از ايراد هیچگو :4 خصوهت فرو 


7۳ تک آشت لبکن تمام ایثءوانع و مشکلات در مقابل هت مر دا ۹ ۳۳ 





ز 


۱۷۳۸ 

جها نگیر خان هیچ بود که باعز می راسخ.و تصم‌یمی استوار روز نامه خود 
را انتشار میداد و نفوذ سیاست‌شاه و گهته بر ستای را متنالفی بعقب میا ند اخت 
یکی از مقالات وطنی که در حماسه و بر انگیختن او لاد ایران در 
بر ابر یادشاه نگاشته است عینا در اینجا نقل ميکنيم تا میزانی از محبت 

وطن و علم وادب و سخنوری آ نجوانمرد بدست پیاودیم ۰ 

با مرك با شرف با ز ند کی با افتخار 
اک ابر ان ای بيشه شیر ان و کمینگاه دلران ۰ بوی خون مردان 
عرصهجنت وا نهریج‌میکند ور نك ان مرك رادر مذای گردان هیجا ,شیر ینی 
ات میدهد .آ یا بوی سیلابهان خون هخام‌نشیها هنوز در هوای‌تو 
هنتشر نیت ؟ و یا خاك‌تو هنوز از رنك‌دماء جوانهای غیوردور اشکانیان 
و ساسانیان گلگون نمیباشد *سو.من دور میزند ‏ جشهای سس ۱۳ 
سرخی ای بیند » خون پدران غیور من درعروقم بتندی برق حر کت‌میکزد 
و مشامم از بوک خون پراست ۰ چرا : زیر| که هرز ندان ترا دزدان‌خانگی 
و دههتان خارجی تهدید میکنند و ولا تو دامن ,باك مادر و مقبره‌احداد 
و خو نبهپای پدران خود را در خطر نزدیك مشاهده مینمایند ‏ و تو بااندوه 
وباس سر بزانوی بیکسی گذارده وبا چشم نا امیدی در پسران شجاع‌خود 
هی بینی ‏ زرا که یرت و شحعاعت و عصمت ررستی آنها مطمتن نمیباشی 
نه ؟ سر بردار تو هنور عریب نیستی » تو هنوز ی معین نمانده ای » تو 
هنوز بیست کرور از هرز ندان دارای اول و پسران زال و اولاد ود در 
آغوش مادری داری » تو هنوز بیاکی نژاد وصفای خون ۲ نها معتقدی. بلی 
اطمینان عا یا کی خون خود بر ای تحريك هر عرق مردانگی و غلیان 
خو نپای عروی ما وجان بازی در راء تو کافیست - ز ند گی ما بحکم تقد بر 
از لی محدود واجل ما تغییر نایذیر است ‏ دقیقه ازآن کسر و تانية بران 
مزید نخواهدشد - غرضاکه اینطور نباشد ‏ یامرك‌چیست ؟ جز نتقلو تحویل 
و آ یا ز ند گی کدام است جز مان چنب ۶وازا عدت مار ۱۳۳ 
چه خوود :ود » جز تحصیل شرف و افتخنار ؟ اجداد ما در تمام ادوارعمر 


ملیت خود در میت میدان حون آلود برای حصیل همت عنیمت بزركت 





۱۷۳۹ 


جانهای خود را قل درده خون نات و سب عالی و عرق (#غرت خود را 


بالوراثه دره‌یان‌اولاد خود گذ |شت4 ور ۰ با امر وز اخلاف اآن‌|سلاف 


سرهای خود را گوی میدان شرف و ابدان خویشر| فرش جولانگاهافتخار 
اخواهند گرد ء 

فرز ندان ای رای ال در معایل بونا نها در برار روما 
و قبایل تر کپاو مغلها بانهایت سر بلندی و کمال استحقاق بندای رسا 
فر باد زدند ؛ دین ما » وطن ما » ملت ما. امروز که بواسطهُ خیانت‌دزدان 
اهلی و جاسوسان خانگی دین » وطن و ملیت خود را زک رد ست 
غریا سار ند ۳۹9 حبات برای آنها چه معنی, خواهد داشت و و با 
زندافی فانی خود را بامید تحصیل کدامُ شرف دیگز میگذرانند ؟ 

ای ابران » ای مادر بیریکه سالیان دراز از خون عروق وشراین 
خود ما را شیر دادی واز گوشتهای بدن خویش بتغذ یه بدن ما پرداختی 
آبا ما باز زنده خواهیم ماند و فرزندان ناخلف تو دامن عصمت تو را 
بدست اجانب‌خو اهند داد ؟ [ با چشم‌ما خواهددید که حجاب خفت‌تر اخارجیها 
میدر ند ؛ حاشا و کلا اي نخواهد شد ؛ 

قسم بخداو ند جبار ومنتقم قادرقپار هنوز خونهای‌معاصرین ضحاك 
در شر ائبن ما جاری است » و هنوز احساسات مردان عپد قباد وخسرو و 
نادر و آقا محمد شاه در (عصاب ما متمکن میباشد . ببن که سر های ما 
چگونه به(بدان‌سنگینی میکند . ببین که چطور خونهای مااز تنگی‌مجاری 
خود فریاد میکند » وببین که دلهای ما چسان در سینه ها میطید . ببیث که 
بازو های ما از کسالت صلح جوئی تاچه حد خسته شده است » ببین که‌سینه 
های ما برای نفس و بدان ما برای (رواح تنك گردیده . چرا ؟ . . زیرا 
که چشمهای غضب آلود بدران خودر| که از آسمانها خبره برما مینگر ند 
هی بینیم - زیرا که ملامتهای آنان را نسبت به‌بی تعصبیهای خود در حفظ 
وطن » یعنی خونیهای اجداد خویش میشنویم . 

ما با پنجپزار سال تحر به و دو سال جانباژی و دادن هراران‌جان 

باك‌و صرف ملیو نها مالو وقت_آخرالدوای ضعفو رنجوری توراتحصیل 


درده در لحت نام نامی شو‌رای ملی بر ای نو | ماده اخفرن ام ) مکی ۳ 


4 دیق 


۱۸۰ 


# 





بنوش و جوانی خود را از سرشروع کن و بتربیت فرزندان خویش پرداژ . 


۲ مسکو ید من این‌جام‌حیات را از کف این متحتضر گر فته «ز مین خواهم 


ر بت » او ار دواللت نسب و بستی: مو (د خویش خر میدهد » او از قدرن . 


وقدمت تاریخ و نجابت ملی وشرافت نسبی‌ما بی اطلاع‌است خلل درارکان 
مجلس شوری با حیات آخرین طفل نابالغ ملت ایران مباینت داردامروز 
اولاد ابران از سرعد بلوج تا[ ذر بایجان واز اطر اف شط العرب‌تاخراسان 
در تادتعی هر حتیلر در صفای هرجلگه در قله هر کوه در ی 1 دره 
بغرش رعد و صولت شیر فریاد میزنند : هرك نیست جز نقل و تحویل ۰ 
ز ند کی دیست سجز میدان حفعكت ۰ ندمت تست جر کب" شرافت و تحص( 
افتخار » [نکه مجلس شوری ندارد وطن ندارد » آنکه وطن ندارد شرف 
ندارد » و آ نکه شرف‌ندارد مرك برای اوهزار بار از ند گی‌شیر ین تر است 
شماره ۱۸ صور اسر افیل 

مجاهدتهای آن نجوانمرد 7:پا متدصر بتکارش روز نامه نبود دز 
چندین انجمنهپای علنی و سری شريك و انباز و لحظه از خدمت بوطن باز 
نمیشد جز بطریق رسمیت روز نامه ءلوایح غیر رسمی در مواقم مخصوصه 
نتشار میداد . رشحه قلمش کار هزاران توپ و تفنك از بیش میبرد » و 
مر کب مدادش جویهای خون روان میکرد . 

سنین عمر صور اسرافیل به ۳۲ شماره رسید که بغی و عدو ان‌محمد 
علمشاه نیز از برده برافتاده در ۲۶ جمیدی الاو لی ۱۱ بمعاو نت 
برخی از ملت فروشان سیاهکار ک+ همواره لکه دامان قومیت اند یعنی 
معدودی از وطن فروشان تبه‌کار و چند نفر روسی نژاد سیاهکار حمله بر 
اساس [زادی و عدالت آورده عمارت بپارستان که مقر پارلمانت ایران‌بود 
بتوپ ریزی خراپ نود » هوا خواهان آزادی وطن جمعی کشته میدان و 
پارةٌ گر فتار ز ندان و گروهی متواری و پنپان شدند . 

جوانمرد میرزا جما نگیر خان پایکنفر دیگر از خطبا و سخن‌سرایان 
فصیح ملت که موسوم بمیرزا نصرالّه و ملقب بملك المتکلمیت و از اهل 
اصفعان بود از ورء کر فتاران ود نت 

هنکامیکه 1 نجوانمود رادستکیر کر دند مایت ات2۱۹ 





۱ 


۱۳۸۱ 


اهان او بو د هممدر ذ نف ۰ او باسری 


ول [زادی شرف نی شاه وهوا خو 
پراز اشکا کدذره ععر ناورده و"در طولراه زبان بنصیحت ملت کشوده 
و »ستمعیت را بمجاهدت و کوشش ترغیب مینمود . 

محمد علی شاه یعنی همان ت دنی که از تلم | تجو |نمرد و حکیم 
دلی بر از غیظ و سری بر از خشم داشت همان لحظه بقتاش فرمانداد . 
جون.او را قتلگاه آوردند که بحرم وطن برستی سراز تنش جد| ساز ند 
دست برده مشتی خاك بر گرفت و چنین گفت < ابخحاك اير ان گواه‌باش 
که خون من در راه و ر بحته میشو۵» تن ۹۱ ] زاد گی جان‌سیر د. 

روز یکه حمد علی شاه شروع بحمله و توب ویزی بعءارت محاس 
شورای ملی نءود وطن پرستان ایران درهمان کمبه امید و قبله اهل دل 
یعنی عمارت بار اما نت اجتماع نموده‌حاضر میدان جانبازی شده بودندمیر زا 
۳ نگر خان بعمه برش وصیت نامه نوشته و فرستاده است یلا در این 
مقام درج ميذمائيم : 

«با آ ممه‌مپر و محبتی که بامن دارید و مرا مثل فرزند از زمان 
ولادت در دامان خود برورانیدید و خود دانسته ام که مرا از اولاد های 
خود. نشتر دوست داشته اید میل دارم که چند سطر ذیل را بدقت بعوانید 
و آ نجه نوشته ام وفتار فرمامید : 

«عم عز یز مپربان تر از مادرم ! عقيدة مرا بخوبی ید نید که 
اتکی بز ند گانی و عمر نداثتم » و هه‌يشه مرك باشرف و افتخار را از 
زند کی بد بپتر مدا نستم ۰ زبرا که همو اره شنیده ابد که میگفتم:مکرر ات 
خواب و خوراك اهمیتی ندارد » و از این تکار آدم حساس خسته‌و کسل 
مشود . امروز سعادت واقبال فرزندان ابران سته بتکمیل معنی‌مشروطیت 
است » ولی فرز ندام|لخاقان ( ام الخاقان لقب مادر محمد علی شاه بوده ) 
که ننك تاج وتعت چندهزار ساله ایرانست برای‌استقلالو کامرو ائی‌سیما نه 
خود ه.خو اهد ابن سعادت ما را بيك بدبعتی و دلت دائه‌ی مىدل نمایده از 
دیروز تا بحال نقشه که تر سیم گرده آفتابی شده فردا ما بفدا کاری حاضر 
میشویم ۰ ا گر از پیش نبردیم وه دم و خر »رت من بشما رسیدغن 
1.9 . زیر 9ه:در راه آزادی ابران: يك افتغاری برای 


۱۸۲ 
شم و فرژ ندان شما بیادگار گذاشتم . مردن که‌از لوازم طبیعت استم»آدم 
۳ بمجد ء چرا بادرد ومرش مرده باشد و پچانبازی از تالم شته 
نه کی بد در مك چشم برهحزدن نمیرد - جپا نکر ‌ 
میدز | چها نتظیر خان‌باز اد کی جانداد و آوازه شرافت‌اوجما نگیرشد 
از که ز نده‌دلی سعدیا بعشق بمس ک+عادت حمو | سمت اینچنین‌مر دن 
دار و دفیق او یعثی همانستتعنوو فصیح ابر ان هحرذا نصر الله 
هلت الم:کامین را نیز بفرهان پادشاه بدار آویعتند » چون آ نوطن در ست 
هردانه دا بباية دار آوردند اینشعر را بعواند . 
متصور وار آگر بجر ند بپای دار مردا نهجان‌دهم که جمهان پا بد ار ن.سته 
از کتاس دو ستداران و طی 


گنثاد پیهبر بزدك عربی در وصف وطن 

هنگاهی که حضرت نبوی از مکه معظمه هجرت فرمودنه آن زمت 
پاكث و ابخطاب تا بناك چذین مخاطب فرمودند :«ای‌مکه تو و طن منی‌من‌تو 
وا چون جان خود دوست دارم کی توابنای وطن هن هستند » من | نپا 
وا همان میغواستم که بدر ان مجر بان به پسر ان خویش خواهند ؛ ولی تفاد 
قر یش قدرمر | ندانستنه ومرا مچبور نمودند که لوای‌فتوحات وهدایت شود 
دا در ملکی دور از ساحت و برافرازم » بعد از آن فرمودند «منکه حرم 
خداست ‏ پي صیّد او دویدن و نبات او وا درویدن جایز نباشد > 


از دوستداران وطن 


حب وطن 
غتر بت بکطفل ایرانی در قد نم 


عد 3 ِ 

ان شنعد هم 4 اقرر نك سچی 6 دصست ۳ ابران حو ار داو| ی 
داد ام‌نندر بملاث کم جوله آ ار مان را کت «ست 
سر بسر گردید این کشور خر اب رفت از. رخسار مردم رنك و آپ 
خاش انش کشت در ۱ تشکده همچنان منسوخ شد جفن سده 





وخت بر ست [ی‌جب ۲ نرسم‌وداد 
در همه ملك عجم کاخی نماند 
خاست. از هر کشت‌وهر کلزار دود 
مرغ خوش آوا کر متقار سمت 
هیچکس 4 از طرب جامی حشرد 
ها خرمی بکباد نی 
وک و بر ان و ووانان بای درل 
هم درز ان ایام وجشت روز کار 3 
دید طفلی دا بسنگی از الم 
در گر یبان کودكت] نسان برده سر 
۲ نجنان در بجر عم رفته «فرو 
چونکه کودكت راچنان افسردهدرد 
گفت کودك را چه اندیشی همی 
طفاات من انهمه انده جرا ؟ 
اه را کم 3-9 ره با خسته ٩‏ 
درچه‌فکروخاطرت کین زچیست؟ 
هر چه خواهی 1 غر اهم آ رمت 
بره میجواهی تو یا مرغ قذنك 


کودك از عم این ستخنهاچون‌شنید 


۱۸۳ 


از 


که خط و منشور ویرانی تخو اند 


ائیت بهی ناورد باد 


خود توگوئی مزرع سبزی‌نبود 
شد خموش از شمه و کنجی نشست 
چنات نی بر طرة تاری کشید ۰ 
[ همید|دند در سچار ۳ 1 
خود دیگر برضوان که چون ببوده است‌حال» 
که سبری چانب صجر | گذار 3 
مکیه داده است و فرو رفته بنم» 
0 جهان کو ی فرو بسته نظر » 
که نظر از خود ندارد هیچ‌سو 
وات گل نشگفته را بژمرده دید 
سیر از جیب فکر برون کن موی 
چیست اینفم باز گو آخر مرا؟ 
دیر در جرا چرا بنشسته ای ؟ 
وا نکه | زادت کند ازقصه کیست؟ 
وین غم و انبوه ز دل بردارمت 
شاخ‌سبزی‌یا گل خوش‌آب ورنك 
گفت نی » وزذ سوزدلآهی کشید 


تک بدر ايران و حال ما ببین 
نیخ خو اهم نیغ خواهم بهر کین 


و 4 
دو بر سح وظن 


اک و ظن ایکهمر |41 حجز موی‌تو نسست 
عقل کل‌ههر تور | ارزش ایمان بناد 


نیرستم بخد| کمبه| گر گوی تونیست 
خوش هناد اد و لی‌قیمت یکموی تو ایست 
طالب ای آبر بزی 





۱۳ 


در راه وطن 
ما باده طزت "و شرافی وشم در راه ون از ول و ار 5 شیم 


ک درصف رزم جامه اژخون‌پوشيم آزادی را با ای نهر 
میک الشعر ۶۱ بهار 
گفتار بز ز کات 
پارة از ملل کوچك جپان باوجود اینکه ازعلوم و معارف بی‌بهره 
بودند مها در عمج فضایل اخلاقی و معو ی سعادت خود را فر اهم کرده 
سر مشق سایر مال جهان شّف رات ر 
ایرانیان قدیم اخلاق حسنه وصفات پسندیده را هما نطوری که‌امروز 
در میان ما علم را ندر یس مسریتد » بفر ز ندان خود هیآموختند و مپمین‌جهت 
توانستند در کمال سپهولت آسیا را مسخر خود سازند . در حقیقت تاریخ 
موّسسات این ملت بت ۳۳ نی سر تأسر بر از قاسفه و است . 
د ژان زالد روسو > 
هر ملتی که داراک بهترین مکاتب است » بهترین و قویترین مات 
بشمار میرود اش امر و ز نیست فردا خو |هد: شد . «ژول سیمون> 
از 
و و و توتون در سه عضو رئیسه استحمال گنندگان آن‌قلب 
ره و معده ا در م9 ۰ ان مه عضو را يك عصب م<صو صی که عصتب 
ریوی و معدی معروقب است » اداره نموده و بدین سیب بین این سه عضو 


يك اشتر اكک کر است ۰ بجد که فساد. هر بك از اعضاعمذ دوز هدر و ظیوه 


دو عضودیدر مط ور وضو ج مو ثر و اقع‌میشود ۰ 5 ی | تقاق‌ممافعد که را "مر 
‌ 2 ۲ ۱ 2 ۳ 1 ۳ ۹ 
دوم بمعنی تابر علت اوف بعضو دوم باضخوم هم هدر از اصل عات‌و اقع شده و 


مریض وا بیشتر تکان میدهد - زیاد اتفاق افتاده است که خفقانی دو قلب 


ی 


ی 


تشد 





عارض میشود دد حالتیکه علت اصلی [آن در معده 
راتنگ نفس مز بود رفم نمی شود مگر بع اژ مدا وا 
و دنم مرض معداه) سنا بم‌مان علتی که ذکرشد یی رت تا بر ره 
در عصب واحد ۰ 

دود توتون و سار , بکنوع سستی در عصب ریوک معدی 


رشان و مرستادس حود | بحاد مینما ابد که [آن سستی درد قلب ات 
ی رده و را [نتیچه سرعت ح 0 درقاب و امد هدما رد که در هر دقرقه شماره 


م کاهد 


ر ٩‏ رصد و ردو درست میرسد و ابن سر عت ضر بان از قو ه اب 
و خون را بحدکافی بدماغ زمیرسا ند » اذادن عارضه دودانی درسرمعتادین 
ءارض مشود » و امش زدخن در (ع.ا ل آررهسهم۹ در هد و رات نفس|یجاد 
میس ژد کاز۳ معتادین با ن مرضص رتناک (فس مبتلا هدن (9 مات ن| تمه 
از عصب ر بوک معهدی شعده هائی در ءضرلات مزمار (نای گلو ) کشیده شرده 


است و ضءف ارت مز بور باعث حعف این عءضلات مشود » و 


منگام ذفس 
ذرو بردن عی‌لات مز ور وادر با ز کردن دو آب قصیه ربه نموده ۳ از 
ات درل داخل شده و با لنتیجه ضبق غس | ,جاد میشود 

|ما تا مر دحا بات درمعده خیلی ز باداست 6 ژر همان عصب‌ر بوع) 

۸ 
موردی) است که 5 ۹ محر كت میرده ومو ید رات هاضمه است و روف ۶ب 
مز بور 9 هاضهه را ط«یف نموده و غد | بط ووری که مقخضی است در 
معد ۵ طبخ مشود و سرو ۶ هضم | بحاد 0 شیر ه لاز مه باو ترشح مشود 
و بالنتیچه در عمل هضم تو له رد طرعف - اموده اسان مرن و« دسیسی > 
متا متیردد و عد| مش از | ندازه مرال در معده توف نموده هضم 
2 و ی موی مر از اهاز زیادی مینما ید" کر وود تن 
ود » سپس و تو و وان فوه ۱ 

معده ضعءف ات دا م2 با ل‌کاز های مر بور مقاومت نکرده انساع بید| 
میکند و تابر این عارضه یا‌عاء امل و رد | مده و بواسطه داخل شدن 
غدای سره یکنو ع هیحانی درامعاء تو لم ,له مش ود ض رمحا که دو نو 


بر اک عصب ربوی معدی زر بان بخش واز این راه است 4 ۶ا اب(ضطرابات 


از قبیل وا ذفس 1 سوع۶ هصضم 4 از مه در |معاء 6 ام لب 9 ۵ درم 






معتادین به تو نون و نصا سر درد ه مشود ۰ 


۵ کتر میشل - ار محله دا 
خواص دود سیگار 
و لی در خواص دود ۱92 روز نامه ابران جدین مینو سب : . ِ 
رادت ارت ره دود سیکار و سایر دخانمات باعث تو لید دو ار 4 
ضر بان قلب و بعضی از امر اض معدی میباشد ۰ و لی با بد بر اف 2 ۳ ِ 
بخو اصی ه م‌ شد . «مو چب تحقیقات و امتحا تاد ی 45در دار | اجز به‌هایش.ء‌یائی ۱ 
عمل 2 است شوت بو سته است که دود و نون بر‌ای اعدا ِِ 
خیلی مفیداست و محصوصا مش از همه م9 بپای گر دب و و با راذرعرض 
بنحد فیقه بکلی ثمسمت و نابود ممنما رد 
دوکتر «و نو نی بر ای اثباتمدعای خود کاغذی را 1 لو ده به ِ_ روب 
ررض کرده ودر معر ض دودئ و تون قرار داده :زو دی‌د رده شده که 4 پا 
بحان شّد زد و مات مناسمت و صیه ممدماید در مواقعی که امر اض مسبر ب4 
شدن مینما رد بمسهدر سیگار م1 شود ۰ 


۱ آثار بزرکان 


سزای بی بری 
۳ تو زآموختن سر بر نتابی » بجوید سر تو همی سروری را 
پسوزند چوپ درختان بی بر » سزا خواهی اینت مر بی بری را 
درخت تو گر باد دانش بگیرد » بزیر آوری چرخ نیلو فری را 


ناصر خسرو علوی 
قطعره 


اهل کیتی 
اهل ی سه فرقه بیش نیند » چون طعامند وهمچو دارو و درد 
قرفه حون اطماء در حور ۱9۰ که از آنان کر و ۳۹ 
باز جععی جو داروی کار ند 3 که بدان که رت ات حاجت مرد 
۳ ۹ چو درد با ضررند ‏ و نوانی ص درد مجرد 


اپن یمین خراسانی 


۱۸۷ 





جویای نام 
8 را هنن که در را جو ید نام در نظر سیم و زرش خواد | رد 
وانکه در رد :8 و زر با شد خوار در چشم روز کار [ ید 


صیوری ماك الشعر اء 


ژر نان نامور 





خالده خانم 


(ن<ستین ز نیکه متقلد منصب وزارت گر ذبده 

هر گاه مال شرقی را بمناسبت‌ظهور رجال بزرك ونابقه های‌نامی 
حق مقاخرتی بر ملال مغرب ژمین باشد »در | بنصورت شایسته تر چنانست 
که بظپور زنان نایفه و ناهی خود بیشتر مفاخرت و مباهات ورز ند . 
در شرق امروزژکه زن نابغه ای با بدایره وجود نهپاده که صفقات و ملکات 
عا یه رک ۱ تایثه ای چه مرد و چه زن دیده شده » واو خالده‌خانم 
2 است که در بسن انناء نوع خو بش در فرط جرئت و متانت اخلاقی 
صدق عز بمت و حرادت وطن بر ستی آنمتام شامتعی را نائل آمده که حد 
کمال ترقی انسان در میان افراد ملت خود میباشد . چنانچه وی‌درمملکت 
#ر گنه |مر وز ر کنهممی از ارکان نپضت‌ملی شمار مبرود » و درحکومت 
تر کیه که بدست لبون > بهنیاوطن پرستان ترك تشکیل شده دارای 
پست و مقام وزارت ار اش »وا کون شنیده نشده که قبل از او 
زنی بمنصب و مقامی منیع تر از. این نائل آمده باشد . 

اهالی سور به عموما و سروتیها خصوصا هنوز هم از عحابب‌حالات 
این رن ترك نو اد جن 2۰2 وید که در اننای حنت ۱۶ لم سوز خر بقصد 
افعتاح مذارس و ایجاد پناهگاهما برای ابتام و مسااکت وراد بلاد ا.شان 
شده ود صحیت و عرش وا ددحیك 4 کیند . خالده خانم با رفیقه ها 
و با او ان هم مر لت خود" هه درد خما با نس | 
نادمه ید دید و خلامات شاه 


ِ 


۰ ۱" 
اف سا در مراک ایک رد بدار در د وجون 








۱۸۸ 

در نزد اهالی بروت جنن جرئثت و حر یی در بن ز نان مسلمه معپهود نود 
ذکر وی دایر مدار صحبت اهالی و موضع اعجاب وسر مشق بسپاری از 
خو اهر ان مسلمه اش گردیده بود . خالده خانم در ین مسافرت درهای بسته 


مدارس فرانسوی را مفتوج و ا نبا را درزمرة مدارس محلی ملی‌در آورده 


شعارشان را اتحاد و اتفاق و لت باره ای تعصمات و خراذات راد داده 


و ریب برای ایتام و فقر| پناهگاههای متعددی تشکیل داد . 
قة ی 
خالده خانم از والدینی متوسط الحال بوجود آمده » پدرش در 
اداره خز|نه حاصه بسلطاان ۱۳2 نی سعمعت مش یکی داشت . آنار ذکاوت و 
فطانت از همان اوان حدائت در او هویدا بود و بعطالعه و تبحر درعلوم 
۳ (ظپان میل و رغیت مینمود » در ایتءصر دختر ان عذمانی بدخولدر 
مدارس اجنبی ماذون و مدارس محلی و ملی هم وافی برفم حاجت نودند 
.ین (حاظ بدرش ساطان عبد | [ت<هرد متوسصل شد و در خواست نمود که 
دخترش را (جازه دهد تا در مدرسه عالی امریکاتی (سلامبول داخل‌ومشفول 
تحصمل شود , سلطان اجاره داد زو اور بدرش بمدرسه مز بور سیرده » 
زمان زبادی‌طول نکشید که بر کلیه اقران خود بر تری بافت‌ودر سال۱۹۰۱ 
میلادی فار غ التحصیل و باعنوان ( باشلیه ) از مدرسه خارح شد. و او 
تقریبا نخستین زن مسلمه‌|یستکه باین لقب عالی ملقب گردید . 
خالده خانم در تحصیل کلیه علوم و کمالات فایق آمد ‏ جزدرهندسه 
که در راه ترقی وتقدم وی سنك اغز ان وسد سدیدی شده بود ‏ لذ|پدرش 
تفر استاد خاص از معلءیت مدرسه جامعه سلاطانی برای او حاضر ساخت 
با در منزل [ نجه را که از این علم فعش برای او مشکل میافتد تلقین‌و 
تدریسش نماید . طولی نکشید که استاد مزبور بعالده خانم تعلق‌خاطری 
بید| نموده و مزاوحت وی را از مدرش خو اهان شد . خالده خا نم ندز بان 
وصلت راضی شده بعقد ازدواج وی‌در ۲[ مد »و لی غافل از اینکهشوهرش ر | 
در باریس زن و فرزندان دیگری هست »و چون برای نجات و خلاصی 
خود از | بتحالت‌ر [ه در اری نمافت ناجاز بملاز مت مئز تن در داده و او فات 


کر سای شا 4 روزی حود را رم‌طا [وه دب نفیسه کت بخا اس 4 ور ۳ 





1۸۹ 





4 هر حو « بش 


با اور درد » و این و |۹3 قیل 


حیات و رد 


و در تحصیص 


۱ و فارغ اذ 
وت 9 فاق | فاد ۵ 


۹ وررشت مه 


هر ورد و رد 


روطه اعلان و اثکار و 


له : مد .کوره‌تا 


براک طی طریق"سعی 
رز" اعلان مشروطیت 


مطیو 


رات 


مقر وت سکون 
ی .دبرکی 


بگرفت 


تس ز اد 


در دپ با 


تا بر رد رارق 


و و 
خا (ده خانم رده ارس ای از زبان موسس 9 ای 
حپادم ( که | قلاب و مسر ی 0 (ستددادی رداست نا صورت اگرفت ( 
ارات زود قصی مز بود و در عظبءی در زوس وت رت زموده).ه و 
معرو فیت تام و ار نام 9 دید و س از ان به اتسار داستا نم] و 
۹ رمانبای |جدها عتّ > در زمان‌سا هروا عم ۱ ز ردیمطبوعات «اززلج 
ده ود عاز نود مردمع.وما را بکهءالم‌شوف واشتیاق رءطا مه نو شنعحات 
وی رو حدم 1 ول خالده ۳ س 9 ر کنفا اد یاهرنه 
( طنین ) شرو ع بدرج مقالاث این لك رجتماعی ز.وده و بزودی یمتا ت 
عم و "|ععدال لپچه مر وف و مععیر گرد ید ۰ 
خالده < نم ۳ با |فر ادحزب « ژون ات « میحصرو صاأ ۳ |نور» 
الا و کال باشا که درد زمره ادن | تقلاب مر وطیت تتصا نی رشمار 
هیر و2 مر اودت و ماس تاه وت در شون د و لتی و (صلاحات مکی بر اک 
نپااظهار ود ه مب 9 2 را یل با کءا یل باظهارات او گوش 
داده ۳ ر|۶ مت وعقّا رد مود ویعمل متگردند . س ار [ نکه عبد | (حهید 
ات مب شروطه را ٩۱‏ ۱ | زداخت نام خالده خانم جون درد 
فپر ست 9 یاعدا ارت سس شده بود وی برای ال حان خو بش زا گز بسن 
بر ار گرردیده ,ول ف لش مهدر ععافت ودر ۳ ود 7 اک دعحدد | 
حزتب احاد و تلراثی ره|ع] 5 راط4 خو بش و سر کت دون ات 
شت 


حمیدی موفق 








ی نموده 4 رد ز نیکه ی ضعیفش 0 ذمیر سرد در ۳ 


مشخو ل خط | به سرائی شده و برای رفعت شان و تر قی مقام خو یش بایجاد. 
انجمنها و تاسیس مجامع و سایر (قدامات عالیه که با دال بر نهشت ‏ 


و ترقی فکری جامعه ز نان‌تر كت بود بر داخته 9 و کو شش مینموداو لی ۰ 


در کلیه ادقبیل اقدامات ثرقی خو اها نه حق فصضل و تقدم ۳ بخا لده‌خانم . 
بود . برجم طو زن تر ای درطی مدارج در فی بجائی رسد که در کلبه 


شُون م1. 9 ۱ سیاسی دخاات 4 9 ۵ حفظ کعبه ودطن دقبقه ای 


غفات روا نمیاشت . چنا 0 در جنك با لکان عده بسیاری ازاشان‌درملك ۱ 
<معیت ) هلال ۳ در از وبا نهایت جد رت به ع<ر در مقالات و هر در 
خطا بات مبادرت نءوده ‏ مردان را برای جم‌اد در راه وطن و حفط | ستقلال 
مر ز و دوم خو بش جر بص و ح<ر بضش مبدر د 1 مصد و صا كت رو زجم‌غفری 
از ایشان که ۳ بالغ «ر «حمز ار نغور دود ند در دار | اج<امعه سلطا ز ی اجتماع 
نمو ده و خا (ده خا نم‌در میان [" بت اتسعلد ه عطق شور ْ کح بای بی اراد 9 


که در نفو س شنو ند ان شد رد در بٍن اثرات‌را حاصل مود 6 ۵۵ متکه‌غا لدم 


خانم از تقر بر خطا ره خود که از شدت تاثر عء عرق چون دا ن4 مروارید او 


جیینش ذر و محر یعحت فراعت تافت دبدر نك وت آلات «ر هپای خودرا:ءاما 
رک و در صدوی مقا با بل خود بر ای عانه در راه دطن انداخت.سایر 

زنان نیز باو افتد! نموده یکان کان جواهرات و زیور الات خود رابرات 
این مقصد شر یف تقدیم نمودند . 


مق ذف ترچمه او الهپلال ۱ 


وت ده مرح 


شبت با زن ار زانکه ترمی بود روز اندرش با دو درهی دود 
نگویم بهفتن با اس 4-۰ ند موادت لد دهانش ب‌بند 
ان حسام 





۳ 


2 


۹ 








۱۹ 





مروار دد 


این مخلو گر انبهای علییعت <ه وقت و بحچه فسم ادف شده است 


تور رود ی اطلاع درستی رز ان در درت داشته باشلع » و لی‌ههینقدر 
4 ی ۳ قّ شمه باین جنس رااژ 


ترا مصر نما و ۳ در از م- 
نقاطی که آ مد وشد داشتند بمعر ض 


شمش ساخته و در بازاد های عالم ۳ 
نکه فدیةیپا اول قومی وده ززد که در یادست 


بگذار ند میتوان گفت که 


فروش مر سا ۲ بمناسیت 


زده و + یت کر دزد را این طییعت محرافت سر ان 
دب مرو ار ۵م اول‌بار در نبا مد و در اخصوص عقا بدمختافی 


در راکرس [ نقدر ابا فائده نبوده و این‌را نهیشود رکفته گذارد 


که ه.بن قوم براک مروارید خواص غر ببی‌د | قائل بوده » حتی مقدسش "ءز 


عرده یا فی‌ا لو اقم بقا بای این نوع حرافات هنوز هم ما بن 


شمرده و این 
دس از دك چیزی«ود* 


ملل غبر مزمد 4 رایج است» 0 مروار ید 
و بطوّر یکه در شیه‌ی بامتعان رسیده است همان خواصی را که در مك 


می یدید بیش اذ آن را از مرو ار ید تیا ید | تعظار داشت .۰ 


مروار ید از و اهرات گر انبهائی است که نو ع بشر بانواع و اقسام 


خود را تن زر رت هی بامر ده های فر اعنهدر د م۹ مدخون شده بعضی 


اوقات مجسمه٩‏ سااز ها ان را زب تک محسمه های نامی تموده در مبان 
اغلب ملدل حاضر ه وت برد و با رد وردنت 2 وبالاخره رطلا نشا هد 
سنحاق رقه و با تا ملاطبن را از ات که | ند . 


مروار بد بواسطه سعتی معروف است , دانه های آن‌ازادزن 


الی تم مر غ درده شلد 1 بن ان در داخل یکنوع صدفی که مخصو ص 


مرو ار بد است مشود و بر خلاف نچه که ار دارد از قطره بار ان 
بوجود زا د ده بلکه مدفوع همان 3 در ۲ نو عصدفز تددانی 
م ی کند 4 


رنك مرو اد وت ااست سوه ات در ری وان له 


مر ۳۳ 





: ۱ ۹ 
حمو ة. باقی و ز نده باشد » زردش در موقعی حاضر میگود که 9 
مرض و ضعف بوده و چنانچه آب ی را باشد ‏ 
بشت کا ی دم رنك و جنانحه مرده باشد رنك آن سیاه خواهد بود ۶ 
در باره مواقم مر وار ید سبزر نك یز درده میکواه که اثر ات اين‌ر نك 
از فرو دفتن صدف بقعر دریاست » آسای مروارید یعنی 4 صید این 
جواهر بیشتر در خلیج فارس‌و خلیج مانار » در سو احل 1[ 
استر الما و بجر احمر و سو احل ام ریکای جدو بی او خلی جکال,فور نی است .م 
طر یقه و اصی آن و اعد مخصوصی 1 شرح‌آن موجبی نداشته 
همینقدر باید دا عموما غوص در موقعی با بد بشود که بادشمال 
شرقی بجریان افتاده اوقات صید آن هنگام طلوع صبح و بیشتر نزديك 
غروب آفتاب اسات ۰ 
غواصی‌در سو احل آمر بات و بجر احمن که بو سیله ارو با ئیانمیشود 
طر بقه و کشتی‌های مخصوصی دارد که 3 لات نو به برای و اصان میا ءوده 
يك غواص میتواند چندین ساعت در آب توقف نموده بانجام عمل موفق 
شود . ولی غواصان عرب 4٩5‏ در خلیج نارس اد این صدف مد و الم 
ابر تینات دلگری دک 4٩‏ | بدا شمیه بمال ارو با بان یت باینقسم که دو نف 
دصرد مشغو ل ممشو زد خی بر بر در ر وه دک 5 بالاست بدو | سنا 
زر ی رز که رهیقش را به" 1۳ نب برده است بالا کشیده وسیس شر يک‌خود ( 
را از آب :رون دای ود دو اتدو نقر 9 تک و 429دو ن#ر د ر مشغو ل‌میشو ند ۱ 
بدیپی است با این تر تیب هرغواصی نمیتواند بیش اژ یکدقیقهژ بر 
۳3 ند چه سا اتناق میافتد ۹٩‏ موح ۳ با ءطسه باعث هلا کت صیاد 
شته در هرد نفری در سال‌سمت تفر جان خود را در راه ی ۱ 
قدبه مینمابند . 
ام نپا که از همه حیث یش افتادء و تر یات محیر | لعقو لی و هر 
کاریگر ده اند در خصوص صبد مروارید نیز وسایل هر تبی درست کرده 
و يك نوع کشتی تحت‌البیتعری بصیداین صدف برداخته در بتمور ۲۱۱2 
لزومی هم بر ای آنپا ندارد که صاحبان آبپای محل صید مراجمه نمایند. 






۹۳ 
هه که لحرما ٩‏ زیر [یبکار "خود را |نجام داده و از همانجا زیر آ یکی 

,راه خود و گر فته مبرو ند . ۳ 9 
تیجارت مرو ار بد .در جنوب ایرانا یکی از بچتر بان 


طریق روت است 
ار کی در -#جله تا شر ج مبد‌هد ممکن است 


زِ 
ود اج ركٍ ذشر مدصص 


ففط از خلیج ذارس سا لیا نه متحاوز از صد و ‌ 
7 | ندازه 5 بل توجه 


وت یره انتفاع برد 


۱ 
۱ 
۱ 


‌ ۰ ۶ کرور,تومان پول ابر ان ) با جودیکه 0 


وت «وبلی و اضح |سمت, 


ار ند و مسلم است 


ت 45 اوقت وسايلي ۳ با ید د تاذ کرد که ارو پائیان 
که ویس پل حالی مزاد. اِ 9 مز «ور را 


دسدر 
0 5 3 


زمیشاود |میدو اد باب ۰ 


+۵ 
: ِِ زظام الدین نوری تک تباس از چر رده ات 


2 ۰ 


۱ دا * فرح : کون هد ال مروآرید. 
3 و 
و ا وتا اقا هو چند روز .لبر: بود امروز چرا بار پد و تست 
متا وا و یم »,گفتم اف چند روژه هوا سیر شده 


د تا سا رف "زدن 
فضلات رپ ,را که نمیتو انست. بخورد 


بت ود مر واز سور اشده و, رو ر بت 
م وت سمر ۵ هد 

3 | حمنده گفبت ج راستی بزغا امن ۲9 7 پم یخوردناس , دهد از ‌ ش > بزده 

۹ گفتم دبردست فومیدة هورا نون 24 و زر که 

ح گفت ۵ برها | نبیر | موحود زد روز رود از سیر شون 

کّ ات | بدره ماء ی 


99 او زا 1« و دم و 


وت 1 ؟ گفتم ابر 


مر دز 
۰ جمزگ زممجخو ود ؛ او ات رز فاص ی که از نشازمعصوص 


در هوا غظت زا بدٍ و مثل] دود و پمامر 7 9 


مرو اد میبآرد ؟ و 
ارد » گفتمحمود ور اک 
ان بك 


یت .1 ایس! ,چطور لذ ‏ رس 
زد گفتم. از کچا, شنيدة که از | سب مروار بدمیه 


بر مق 
۱ راد ره دریا روگ آب 


میعوانم.که در بپار صدفه اما ید رد 1۳ دز و 
َ ۷ دو مروار ید ,صو رت ِ ۰ بارات بجوف یج میا فتد و9 "مرو ار بد 


ع. با گوهر است که غواصان برون میور ند و مس جوأفر 1 مر میفرو 2.د 


۳ فِ9 


با 
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گفتم : اینها همه سخنان بی ماخذ است » مو لد مرو ار ید ۳ است 3 
اقسام ( مالوس ) او را ( ابیتکوك ) گویند . اقسام مالوس یعنی کرمهای 
در با که در همان وگ ماهی ز ند کی مینمایند ازهز ار بیشتر است »بوستشان . 
جون ماهی سر یشم دارد » ترر۳۹ آنها از دانه ارزن :۱ بكت وجب دیده 
میشود . تکوین آنها جون ماهی بو اسطه تعم است » عد از برون آ مدن 
از تعم تاصورت و حر کت یافتند از مسامات پپلو و بشت خودشان مایعی 
که ماد ]هك است دفع میکنند و گاهی ماده-نك‌چخماقی نیز مخلوطدارده 
میم مدفوع از الصاق آب دریا سخت گردیده و باندازه و طرح جه‌مالوس 
بزرك میشود و سرا پای کرم دا میپوشد ( ابیکوك ) یکی از اقسام 
عد رده [" نهاست نا از تم رون آ مد مایعی چا نکه گفتم از خود دفع میکنند 
و سیر دوروبه‌ای دور خود که او را صدف گو یم تر تیب دهد که فی | لحقیقه 
جلد دوم او محدوب است ۰ زیر| که صدف‌بااو پیوستگی دارد و بیل‌خود 
هروقت بخواهد بازمی کند و می بندد "و ه‌جنین در وقت جلب‌غذا صدف را 
نیز باز میکند تا|غذیهً خودرا که حیوانات ذره بینیاست بجوف خودبکشد 
باآن حیوانات گاهی ذرات سخرنه بمیان صدف میافتد و اندام لطیف آن 
حیو ان راتخدیش میکند « ابیکوك >بروی آن ذره که او را زحمت‌میداد 
مادة مرو ار ید را که مایم است از خود دفم مک و دوی او را مموشد 
تا تن او را زحمت ندهد و این همان مرو ارید معروف است . غواصپاهر 
سال در ایام مقرره با انضباط کامل که از قوانت بت‌الملل اینعهد است‌در 
۳ ها بار اضی بحار مروار یدخیز سفرمیکنند و مشئول غو اصی‌میشو زد . 
صدف هك است اگر او دا بسوزانی جای آهك میتوان استعمال نمود . 
عمق آبپای مروارید خیز از ده تا بیست درع است . غواص از نیم دومقه 
تايك دقیقه میتو اند ز بر ات «ما ند و کیسه ای همراه دارد از هشت نا ده 
صدف بمیان او جمع نموده بیرون آورد . غوص مرو ارید درجزیره سیلان 
و جزایر عمان و دریای احمر وخلیجح مکسیکا میباشد از دانه ارزن‌تادانه 
تعم مر غ درشتی مروارید دیده شده , بعد از بیرون آوردن آهسته بتوعی 


که حبوان را صدمه ترسد متفر از ید ۰ اک ۱ ۱ 


۱۹۵ 

و ی ندارد ذرة سختی از ريك مبان صدف می نند آهسته میبوشند و 
برده در 47 دربا ال [ رنده دو باره مبایند و مروارید او دا 
میگیر ند , گو بند « او باتر » ملکه مصر گوهری ری د| نه تیتم‌مرغ 0 4 
داشت صلاخ دید مسائه گان در میان سر که حل,ننوده برای الطف اندام 
خود استعمال نمود » 

فلیپ دوم ساطان اسبا نیو ل کوهرگک) با ندازة 8 
داشت حالا هم سلاطین بخصوص یه او شاه ابران شده هعای 
مروار ید (طان درشت دار ند . یحو آهر از قدیم اسیاب وت رشان 3 
مردان‌د نیا بوده از اي نگوهر بس لطیف سالی‌ده‌ملیان منات در روی موه 
خرید و فروش میشود . 


کتاب احمد [صنیف مرحوم طالب اف ثبریزی 


قطره بار ات ۰ ِِ 


یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پپنای دریا بدید 


۰ جائی که دریاست من کیستم 
چو خود را بچشم حقارت بدید 
سیپرش بعائی رسانید کار 
بلندی از آن ۳ بست شد 
تواضم کند هوش‌ند گزین 


از دی او هست حقا که من نیستم 
مدف در اگنارش بان برورید 
که شد نامور لول شاهوار (۱) 
و فت 
یال سای بر میوه سر بر زمین 
شیخح سعدی علیه الر <مه 


تا هست شد 


۱) عقردة قدما در مورد مروارید هما نطور است که‌حضرت 


شیخ فوقا (شاره فرموده وما هم ,ءزظور اینکه یار اه عقیده [ نهابر داخته 


و هم ی از ممخر دن ۰ 


قطعات |خلاقی حصرت شیخ را ز شت اذز اک بات 


خود ساخته باشیم در ی منظومه ذوق برداختدم ۰ 





ح 





"سکف ندش ی . مدرخشمدق چون درشب تاری کو ۳ 
رزچو [ ندید بنالیدو بد و گفت که‌تیغ از بی کشتن من ختة ۳ 
کر دست‌و سز" ۳ " "بر من‌وخویشزیان خرامه ۱9 
گر گذذار نم بدانسان "که طیعت خو اهد: روی این -بایغ. «بپوشانم از سبز سلب ‏ 
-سواین کاج فرو گیرم زبرپر و .جال ۰ آن‌این جرو فری پوشم «در زیر ذاب 
"باغبان گفت مرابال و پرّت نیست‌بکاز* من نو اهم ز :وجز بیشیو خوابی عذب 
ور گذارمت بدیر ن جال کهرانی پرو بال چون بر یزد ف فواین -تزك* نه ی حطب ‏ 
زمود ستم -1 سارت" نبوم سنشود" بخوشه‌هلی‌تو بخوشی و حلاوتچورطب 
گر طبیعتز تو خواهد که بیفر از ای من زتو نفز ار خواهم 9 
من واو هر دو با بادی کیفی"کو شیم - او ذداهی ومن‌از داهد گر برده‌تعب 
بای تتکربر مرب حبوربر [رد از شاخ م ند جد ند خرد مبازم حض صد حب 
من‌و او هر دو مرك کارز رپ نامژدیم هن که زد جلوه کند صنعت رب 
. پس بکر دامن |ی‌رز «دل خودتنكمدار 9 توییدابکنم .از بهرجهآن سازطرب ‏ 
و ب- رشید پاسمی کرما نشاهي 
3 قطعه حس اوراست ۱ ی 
ر اد "7 1 چنكث 4 ۳ 1 راز فشارش . جذبن تاودا 


‌ ۳ 


ی آزمودن بو ۰ . فشیر دن 1 که دانی نو این کته یانه 
که تا #شر ندش بدو دست مجکم --نهانند جوب و بسد هندوانه 
9 ۱ رشی تا 
قطعات اخلافی: ۱ : ۱ 
جه رز( در ای مره دهسر است؟ 2 


انوشیروان عادل وفتی از برر گم ر حکیم پرسید . چه جین روا 


هرد در است و 


۱ ۳ 
هه ۰ 
9 





۱۹۷ 
حکی مگفت : عقلی که رک کند . سلطان گفت : اگر | 
نبا شد ‏ ِ : برادرا نیکه او زا ۳ ۲ سلطأن" 9 
ت ی نبا شد و گفت : مالیکه اودا محبوب |لقلوب 4 
اس یز نیا شه گفت کر ی که آو را ماک کنه . سلطان 


۳ ‌ ۰ 
ك اگر اين نیز نما شد ؟ ده : در ایتصورت س سیل ل مررگی که ب نید مر 


1 


او را « رد 
7 مق لف - ترجمه از کشکول شیخ بهاء 


سس 0 


1 سح زدشت» -مرد عفا در از اد 
ر جامی .ههور ؛اینسجج واه بت رت ‌ ِ : 
سر 9 2 1 وه حاصل: ز‌ | خلامت. استاد 
4 9 نمی ) شیو۰9 "اد بی با درل وت 
3 1 ش ۶ وفساد 
شود برده «و سس 
ار ادن یل نیعت سیم و زری ۱ ی #9 1 
2 سور از 7 نیز * نیستت اه ای ۳ 
« 0 کند , بیخ عورش ال م توا ددعت 
7 ِِ 5 


5 4 4 7 _ ۱ ,3 ۰ 
: قظ ی ِ 


 هکیو‎ 1 ۳2 


.. مبعبور دومین خلیفا عباسی روژی سفیان نوری و دیده باو گفت 2 


> یت رنه 


یاسفیان حه سب دارد که بد دما 17 ی م ورسیفیان دز "تخو اب او گفت: برای 
۱ اینکه خد ای تعالی نوع ما را از ملاقات «وع شما در ما که میفرما رد : 
.رو ولا رز کنیا الی‌الذین طلموا فتمنم النار .ک.نپی فر موده‌است . 


ورن روزعا ,او را ار رده آمد و 0 هرحاجتی که‌داری 


5 وت ی 0 
تا سفیان هت :وتو آن <«| روا خواهی رد؟ /صو زر د1 ع ن‌ 


ِ 


ان ۱ ۹ 7 ۲ ۳ فاد 
باش سفبان دفت:. سمار, حوب۰ببن اخت هرن سم ۳۰ ۱ 

۹ ما ازته در< ددم حمزرم. داز در سطفت 
او نما نم |-ضارم ندمی » وتا ار نو دوجو [سدء ۶ م چمز 1 
و ۱ َ ۵ | 3 ا 4۱ ۱ 2 
۳ خاو- سرب 6 مصو ر دصت ۰ عحیا و در هه رما 


تک 


+۱۹۸ 
ر سفیان ثوری که بینمعنی ذن‌در دمدهد 1 
ار جمه از کشکول شیخ 

حضرت مر خیام نیشابوری در مورد فوق فرماید : ۱ 

يك نان‌بدو روز ااکر زر اد مر ده وز کوزه شکسته ای دم ۳ سرد 
محکوم کم از خودی چر ا با ید بود؟ باخدمت چون خودی‌چر | باید کرد ؟ 

جرج 
این یمین خراسانی ۵م درین معنی فر ماید : 

دو بدره گاو بدست آوری و مز رعهاقی یکی امیر وت 
کر کفاف معاشت نه‌یشود حاصل روی و شام شبی از جهود وام کنی ۰ 
هزار بار از آن به که بامداد بگاه کر 





بر جید ند 9 


ی را و ز بر نام وی ِ 


به بئدی و بر چون‌خودی‌سلام کنی! 


بلک اسان اخلاقی سپ ونسبت 
شخصی سقراط حکیم دا بواسطه پستی تسبش سلرزنش داده و از 
شرافت و ریاست‌خویش بنای‌تعر یف گذاشت . سقراط در جواب‌او فرمود + 
صحیح است » ولی فخر و شرافت قوم تو بشخص تو منتهی مینگر دد ۰ اما 
از طرف من شرافت قومم تازه شروع مشود » پس‌در اننصورت من بر ای 
قوم خود موجپ فجرم و تو باعث ننك ؛ 


۱ ترجمه از کشکول شیح 
نظامی علیه اثرحمه درین مورد فرماید ۳ 


بر وم رت بل ی روز مایه مکن نسبت دیرینه را 
ژ نده بءرده مشو اط ۳۶ تمام ژ نده نو و مر ده خود را بنام 


1۱ 
۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 
۳ ره سدی چون‌خو شی از استخو ان 
سعدی علیه الرحمه فرماید : 
در او تک صو رن ۱ 22 هو شمند این ستعن عجب دارد 


ادمی. افضل بر درک تروان بچوا سر دی و ادپ دارد 


۳ 


۱۹۹ 
قطاعا ت اذبی 


مخت تردن دز ها کدام امسست ٩‏ 
و وقتی هارون | لر شمد بر 2 مامه ن ابرش 0 مردی‌فاضل 
و گر|نهایه بود خشم گر فت و او ر| بدست یگنر از خدام خود که موسوم 
به باسر بود سیرد ۰ باسر نسیت به تمامه وق | لعاده میر با نی و داجو ثی 
هر 7 روز یهام از |و شنمد 2 و بل الم کذ بین (به کسرذال)را 
دص فرائت قرآن بفتح ذا ل میعواندو باو گفت :ٍ وای برتو < مکذبیف؟ 
) بفعح ) که بیمیر | ند 0( خادم گفت: | ه ! مردم راست ت۹3 نو ز ندبقی 
و من باور در دم ۷ بحائی رسیده ری 45 دیمیر ان را ناسزا گوتی 1 
و از هما نو قت رتر ك یامه کفت واز (و کناره گرفت ۰ 
وفتیکه ر شید از ار در گذذت واو را از محیس به محلس خود 
خواست روزی در |ثناه صحیت از او برسیدء سخحت رین چیزها کدامست؟ 
گنت : د« دانشمندی که حکم نادان بر او روان گر دد ۰ > 
تر حمه از ول شیخ 
رباعی حطرت با 
کاوی است در آسمان و تأمش پروین 
بك گاو دکر نفته در زیر زمیت 
چشم خردت گشای چون اهل یقت 
ح و و زر یو "کاو مشتی خر ین 
قطعا ت اخلا قی 


اه ۳ 
معتچجو لا رزر «مهر حکیم 
در برخی توادیخ مسطور است که وفتی سلطان عادل- |نو شبرو ان 
من و حکیم خشم گرفت و او را در محلی تار مغلولا خرس ار مود 


بر ر مر حرد روز بو مسطور گذر|ند ۳ اینکه | نو شیروان تکدهر را 


۰ 









۳ ۱ 3 
۷۰۰ 0 ۰ 
۶ 9 - 
جتی 1 
بر‌ای پرسش حال او روانه‌معس داشت . وقتی فرستاده مز بورواردهسس ‏ 
شدو آن که یم عالیقدر را بارو ی کشاده ان "خاط ر تک ۳ ۷ 
بشیگفت 0 او را کفت : خیلی محل تعجب ,است که درا در این حبس تار 
ی سنعتی حال آسوده خاطر و فارغ البال ۱« بوذرجمهر گفت: 
بلی. من در همین محبس شص دارو ساخته و آنها دا ممزوح ۳ 
آستدیا میکنم » و همین مسعحون است که 07 باین ۳ لیکه مشاهده ۳ 
«نگاهد اشته 0 ( 2 خو اهش دارم ماهیت این معجون رابرای ۱ 
رشن اد , بیان گنه : 3 تا کر ,حون .روز سیحتی ۳ بر ای 2 دش , و بتوانم 2 
"از ان استفاده کنم ِ«ِ ‌ بودرجمپر گفت ۰ سیار بخوب ۰ خلاط او ل آن ۱ 
و وق و اطمینان بخدایتما لی اسمت: اما دوم. 3 هر چه برای بمی. نوع پشر 
بقدور, شده بالاخر ه همانخو اهد, شد ..,خلط سوم صبر است که بر ای محنت- 
+ زد گان" پر دن داروی تست است . خلابط چپارم . کر کت نکنم چکنم 
س همان ن به :که 2 سن خود را در جز ع و فز ع.کمك تشه ِِ ۳ ۱ 
کستی, .۵ باشد که دزحالی سیعت در 9 تا من واقم با ششم: 
از این‌ساعت ۳ ساعت دینگر فرج است ۰ ِ 
اتخیر نکوس ری رسد او را ۳ ۳ در آورد و بر عزت 
او بیش از بش سفز ود . | هو تزجمه از کشول 


وه 0 1 7 


‌ ِِ ِِِ و 


از مسائل تار بخی ری ی ۳ 
9 7 تعلیم 2 تربیت 
۵ ن اد انیان قد 
ر میان ایرانیان ی 
ایرانیان قدریم در اصول تعلیم و تربیت شبت بدرجه ترقی و تمدن 
۱ 2 ت یت 7 
عهدخودشان بر کثر ملتهای هجو ار خود فایق بوکند. مثلا در صورتیکه 
تعلمْ و انر پبت,,در. مد نیت قد يم‌هند متحصر بآداب ی و قو اعد دینی بود 
امرانیان. دنم [ن را اذ | تحصار در آوردم شامل امور رک بو شئو نات 
۱ اجتعاعی نمز ,ور ار د|ده د ند با نا | بشهادت مه بو نان ایر ا ی ۳ 


جهای خودشان را در بنج تا دنر يك مر » 1 و "آینم ر ی 








۱ 


و ۱ ِ ۲ 0 


۳ [ 2 0 4 « ات 
شرا از ۳ <مز هر یق کردن تخیر 7و نی یز دادن میان اعما و اخلاق 
۳ و زشت ۱۳ "بأنا باد میداد ۰ 
ان نو رای آئیان خیم مقصدا|ساسی ازتربیت عبارت بود. از بپروزش 


بچه شر تسبیتکه در ی هیعت جامعه يك عضو کار آمد کر و دارآ 


قضأً مل اخلأقیمتخصوص ند ۳ پندار هم ك کنتار نيك و کرداد 
تيك بت باشد" ۲ 3 


۱, 
7 


فِْ 


ر طیقة از مات بچه های خود را در ار مسلك. و حرفت . خود 
بر منت و ۰ وچون هر کس و صاحب هر خا نواده میکوشید که نام و 
ان خود را حفظط بکند رو بات 1 اجان خود را نگذازد خاموش 
رید رت جپت افر اد هر طبقه در دایرة احتپاجات خصوصی ,خود. يك 
تر مت خصوصی نج 1 را ۱ 1 

تِ و ی عالی متمیوس اراد اعبان و |شر اف بود و قبمت 
عمده این ۳ و ی دراجم تس سر بازی و نظام نود حناأ نکه درآن 
عرد اینمسثله دراغاب ملتای‌قدیم اهمیت داشت. تا سست ان ی. این تحصیل 


ءملی |متداد مییافت 1 نوقت وان نیکه (زعبدة (متحان بررهما مدندیا ,مت 
شاه زشاه انشتعاب مد زد و09 در 0 ها ست میگشتند 3 اسب سو اری 


7 اندازی و شمشیر بازی از ار کان این در ست شمرده ممشد رم ۰ ند و چه 


فك 


خود شاهنشاه این ن تعلیم و تر بیت نظامیر | در تحت کر فت 

و بحو انا نی که ا درا لناقت و و زرد 9 میبدشید و 1 نان دا 
کرامی میداشت و لی ی ن جوانان‌درکار پخته .نشده و تجر به حاصل نکرده 
اف تار های بزرك‌رابا نان نه ی‌ضیر م. |غلب.. اوقات خود شاهنشاه درموقم 
شکاراین ی مر اهمییره ور لیاقت, و استمداد آ نها و مان مدرد 
ی چنا نک هگنتيم این نوع تعلیم و تربیت. مخصوص خانواده های 

بزرك و 7 زاد کان دود افراد عطلبقات د ث از ادن رات 


محدروم بو دند. باوجود ش سا نی معمشت وصفات مورو له نغ اد کی و تاثبرات 
عقاأید م.هبی در ار اد عامه ملت بك اخلاق بسند یده ويك تر بیت سز اراد 


ات بولنده کرده بود : 


۱ 

ات در نظر ایرانیان قدیم طمع ۰ دروغگوتی ۰ ظلم و تعدق‌و 
کفران نعمت‌پی اندازه زشت و مردود بود. هر بایکی از این‌صفات 
معروف میشب او را بمجالس رسمی وخصوصی راه نمیدادند و این‌یکنوع 
مجاز ات بر ای بد کرداران و معکافات برای نیکو کار ان بود . 

ابرانبان قدیم بچه های خودشانرا از کوچکی سحمل زحمت ومشقت 
عادت مید|دند . فعالیت و ؟ شش از فضایل فطری آ[ نان بود و بدینحپ‌در 
ابر ان قدیم گدا و دریوژه بیدا نمیشد . هر کس که حرفتی نداشت بایستی 
بزراعت مشخول بشود ویا کاری پید| بکند . مردمان بیکار را مضر ودشهن 
رت و 0 دا از شهرها برون میکردند . 

از آ نجا که زراعت مهمتر ین اشتغال و مایه زند کی اهالی بودبدان 
اهمیت زیاد میدادند و بلکه پر ستش مر دنه .بدین مناسیت در میان| نان 
بعضی متلپا ز بان زد بود که در حقیقت شایان دقت و :محید است . مثلا 
می گفتند ر هرک ٩‏ خاك را شیار بکندمثل آنست 4 ده هز ارفر با نی 
داده است > و هم‌چنین میگفتند « شیطان و قتیکهرك مزرعةٌ سبز می‌بیند در به 
متکند و بخانهٌ که انبار آن پر از گندم است نمی تواند داخل بشود . > 


ایرانشهر شماره ۲ سال ۱ آقای کاظم زاده 


جهان : نان 


رت تاج ورن است . هر در 

۲ - ژن بهترین و آخرین تفه ری میلتون 

۳ - ذن ؛ توای فرشتهزمن. نوای دلرپاترین آفریدةآسما نی » تو 
یکتا پر توی هستی که ز ند کی ما وا روشن میتوّاتی بسازی . 

افو نس دو لا مار تن 

> - ذن مخلوقی است که دو او لطیف شین و صمیمی پر هس 


ها را پیدا میتوان کرد . چو سون 











۰۲ 
[فریده شده ای ۰ ج - برد 
بکوچکترین و سیکترین فشار 


۵ - زن ! توا برای تقدیس 
زارت مانند مك اقبانوس است . 
ند و کیت ترین بار ها دا بر تمیدارد - 

راسموس نیان 
فرشته ای ولی آزاد فیستی زیر که و بالا تر از 
فر شته اک . اتره ج 
۸ - رن معرن (سرار خلقت است . کار ل کو از لو 


ی ی 


که در بجکی برستار ها » در جوا نی کامبخش و 
اره ثبن 
ستشگاه من است در 


1 - زن فر شة4|سه 
۱ در بری تسسلیت ده است . 
۱ ۶ زن محبوبترین و عزیژ رین پر 
ورد گا ی ۰ بر نتیسی 

۱ - زن یکانه وجودی است. که نها او حقیقت عشق اك زا 
فلثر 


میشناسد . 
۷۲ زن مخلوقمست ٩‏ عءیق ترمی/ ند . و مرد محجلوفیست که‌دود 
ی بیند. عالم بر ایرد یاک قلباست و قلب برای زن بکهءاامی‌است. گر ابه 
۳ - زن باسر دلربائی است که بوشیده از اسرار است اما 
درش قفل نبست . نوا ژبن 
6 زن سری است که قلنی دارد پراذ (سرار که هیچ زبان شرع 
ار ۱ ستوری 
۵ در رن جاده ای هت که عقلپی ناقصس آن رادرك نمیتواند 
یکند 4 الیسون 
۳۷ - زان (! توانی که یو اهم دار و لا و ترا ابر در باک ق 
نثار بکنم و 


مجله ایرانشم‌ر مال ول - 1قاق مرا حسینحان کاظم زاده 








59 دسبی ۰ است که .نام ۳ درو نام تیک الق قوف و حکیم" 
عالیقدر امریکائی در افواه سائر و از دوی حق و حقیقت" 3 چس 
قدر ‏ شناسی و / احترام اعقاب خوّد: موادم ناشّد . 5 ی 

ر شیامن فرانکلن در شهر بستن در سال ۱۷۰۰ ِ ووود؟ 
شهر فملاد ام ی دازا سال 0 و فات تافت 9 5 20 

5 فرانکلن: سس یکنفر شماع فقبزی بود 45 ۷ نفر اولاد داشت . در 
سس هشت .سالگی داخل مدرسه ابتدائی شده و در 1۳ نجا تاسن ده سالکی ِ 3 
به امر تحصیل پرداخته .» اطلاعات مختصری از ۰ قبیل رخواندن و نوشتن ۱ 
و علم حساب آموخت ؛ و چون شغل شماء ی چندان رغبتی ار ود رو ۱۳ 
نعیباد. و بر .,عکس عشق مفرطی با کتساب علوم و خوائدن و نوشتن‌داشت 
شا ورد برادرش 2۳ و 4 در بستن سا مد تاه مطیعه "ود 


در آمد و در ان جاکلیه ساغاأن فراغت -خود را تعلیم‌و ترننت خو 3 
مینمود وعتی نهایت مجاهدذت را در تهیه برخی مقالات و درح ار ون ۶ 
جریده (ی که بوسیله بر ادرش انتشار مییافت بعمل- میآورد . 
در سال ۱۷۲۲ که سنين عمرش به بیست سال رسیده بود » بعد لژ 
مسافرتی که بطرف نیويورك + فیلادلفی واز نجا بلندن نمود پامریکاباز 
گشت‌ودر. شهر قیلادلفی 5 ردیدو بتاسیس بك‌دستگاه مطبعه و افتتاح يگ 
باب دکان کاغز فردشی و بالاخره ايجاديك روز نامه که قسعت , اعظم تپچر بر 


اه 


پات ۱9 شعصا عهده دار بود برداخت . 
پس از چند سال روز نامه نگاری تجارت و تحصیل مال و ثروت 
کافی داخل‌رشتهة ات حد و وجود خود راکاملا وقف مشاغل سیاسی نم‌ود. 
و در نتیجه چندین دفعه ینمایند کی ملت خود انتخاب گرد ید تا در لندن و 
بار ! مان ۱ از حقوق 0 دقاع کند * فیلی قر اجه کوش رز 
انتسال قطعی امریکا از انگلستان جلو گمری کند ۳ بب شچه‌ما و 


و ز اه خود را اعلان کر دو ذر | نکلن «رد هم واز 








۳۰ 
+ وه 


شب و «معبت ون معروف با نپایبت غبرث و اهتمام به نظم و ترثیبت امر 


3 دفاع وطن جود ند خ:4 و در زمره ۳زاد کنتد کان آمر یک" اه روت در 


‌ 


من هفتاد و بت سا لکی از طرف کنکر ه نامزد بشرل 4 ور ا اسه برود و براک 
عد عبد نامه اتجادی با ندو لت که: در.-.<ه هوختب حعرو 1 استّفلال‌و آزادی 
تامه امر بکانیان 7 در د گناد ۱ فر انکلن و قنی وازد بارس ۱ 
ق ادشاه و یه ند ادیبات بو لت فرشنه دم او را 


3 امی 
نمو د رد بالاخره ۳ بت دورلت ی مما (رلی. متحده‌صلح و سم بر قر ار 


بد و ملت .مز بور باستفلال کامل تخود ناائل ۳ در اینو فقت فرانکان 


شور ده وِ بعذو ان ۷ 2 ای مش .ث از آو پذیراگی و حسن استقبال 


معامور انشاء قا نون اساسی جمپوری جدید شده و از عرده اسنکار نیز 
بخوبی بر آ مد و در موقع وفاتش یکماه تمام کلیه مما لك اتاژونی برای او 
مان گرفتید و در فرانسه ین هچاس هوستان بزحست بیشنهاد د مر آبو> 
ناطق شهیر فرانسه مدت سه روز اقامه مراسم سوگواری او که دز تامین 
: و آستقر ار حقوق بشر بیش از هر کسی خدمت کرده بود ‏ پرداختند . 
۱ . فراتکلن هرچنه در سناست مقا بی. ارجمند داشت ولی قسمت اعظم 
اشتهار و افتغارات او مرهون فضایل صفات و اثار و تالیفات فلسفی و 
اخلا قیش میا شدا- هینیه -مورخ معروف فرانسه دروف او گوید :< کمتر 
اسی استکه دورة زند گا نی اخود را باین کاملیت وبا اینهمه فضیلت‌و شرافت ‏ 
بیایان رسانده باشد و نیز همین مورخ عالیه‌قام گوید": « یکنفر کار گر 
بیئو| که فرار| داخل. شهر. فیلادلفی"شده و :در ۲ نجا بدون هیچگو نه‌حرفه 
و کار حبران و سر گردان بود بالاخزه دزهما نجا مقنن و ریس دو لت‌میشوده 


فقیر بود بزور کار به زوت و مال میرسد جاهل و" بیوا بود بر اثر 


0 


تعصیل بیقامات. عاللیه علمی نائل و سرافر از میتکرکد اگمتام یود تواسطه 

| کنشافات وخدمات عالیی عظمت افکار و وسعت‌داترهخیر ات وحسناتش‌مورد 

(عجاب و تجید اروپا وحتشناعی ممالك امرزیکا واقتع میشود > 
فرانکلن فقم کمتام دون سل ر4- سعن و و شش »صحت غمل و حسن 


اخلاق سر | یدام کار ش ار ح<ءت 4 رو نت و ناع رجا مر سرد که خود در 1 


باد داشتهاش میئو سید « از درحه ذقر و کمنامی که من در صوحه ات 








۳۰۹ 

بوجود ند و سالپای او له حیات خود را در آن گذر اندم مك روت و 

رفاه بالسبه مهمی ارتقاء یافته و تااندازهُ در مععوره جهان کسپ شپرت 
و نام نموده ام . > 

مخصوصا دستور های اخلاقی‌این بز رت مرد که همو ار ه نوع‌بروری 
وخیر خواهی افراد بشر را سر لوحه آمال خود قرار داده بود منتهی‌درجه 
اهمیت را حائز میباشد . حکایت ذیل را که یکی از کوچکترین دستور های 
اخلاقی این دانثه‌ند است محض مثال و ارائه علو همت وی ذ کرو امیدو ارم 
٩‏ بعدها متدرجا بر جبه بایر انار اخلاقی او در این عصریکه ایرانی 
بد بخت کلیه فضایل و ملکات عالبه اجدادی خود را درطاق نسیان نهاده و 
راه یمای در کات سافلة ردایل اخلاقی گردیده موفق گردم 3 

جوانی ات ۹ در شپر بستن در اثر بیکاری سیار دست نك 
و پریشان حال شده بود شرحی بفرانکان نوشته و از او تقاضای میلغی 
بر سم استقر اض مد توس ی رن بوطن خود باز گردد ۰ فرانکان‌جو اب 
دیل دا برای او نوشته میفر سید ؛ ۱ 

« مراسله شما را دریافت کردم و از مضمون تقاضای شماا گاه‌شدم 
شرحی که از وضعیت خودتان نوشته‌بودید خاطر مرا ملول ساخت و جوفا 
بك‌قطعه اسکناس ده لو تی ۱ هر او ی در سایق معادل ۶ لبور و امروز 
معادل با بیست فرانك طلاست ) برای شما ارسال نمودم . 

د وقتیکه‌بايك شهرت‌ونام نیکی بوطن‌خود باز کشتید البته بحصول 
شغل مفیدی که بتواند شما رادر پرداخت‌قروضتان موفق سازد نائل‌خواهید 
شد » درینصورت کر شخص شر یف و پا کدامن ور دا در حنن 
فلا کتی که در حال حاضر د|منگیر خودتان گر دیده ملاحظه کر دید ممتو | نید 
بدین طریق دین خود را نسیت بمن ادا کرده باشید که‌این مبلغ راباوقرض 
داده و مخحصوصا سفقارش کذید که او نیز بنو به خو یش همینکه فادر بیر داخت 
آن گردید و چنین فرصتی را بدست آورد * بهمیف نهج دین خود را 
برداخته و ذمه خود را بری سازد . امید وارم بدین تر تیب که های ده 
کانه بیش از اه در دست جرا ی دی که متخواهد سس ۳۱ 


متو قف تما ید فد » در دستهای سیاری دور ز ند. این بك رد در خو رات 





۱۰۷ 

که من بکار میبرم تابوسیله وجه قلیلی احسان کثیری کرده باشم . من[ در 
تس و متمول نیستم که برای اجرای اعمال حسنه و نیات نوع پرورانه 
خویش مال بسیاری تغصیس دهم » و بنابر اين ناگزیرم بحیله و تدبیری 
متشبث شوم تا اینکه بانقد کمی هر اندازه بیش ممکن شود بیشتر احسان 
کنم. باتقدیم آرژو های صمیمانه خودبرای سعادت آتیه شما »آقای عز بزم 
مفتعرم که خادم جان نثار شما باشم . (فر انکلی ) 

مهمتر ان ۲ ثار فرانکلن - قبل ازهرچیز اینحکیم فرزانهو نأبفه 
بکانه شایان 1 ستکه در او بنظر يك نفر از موجدین علم اقتصاد نکر یسته 
شود , هرحند فُرانکلن در اینعلم قواعد وقوانیت جدیدی ابداع تکرده‌است 
ولی عقاید عالیه و حقایق ثابته‌ایرا که دراین فن بیش از هر کس در میان 
جامعه بشر ترویج و انتشار داده است نتاجار ما را باو لویت اوقائل‌مسازد 
علاوه‌بر کتاب مفیدیکه در سر گذشت‌حیات خود برشته تعریر کشیده 
و برای حصول سعادت عامه مردمان بهترین نمونه وسرمشق مجرب عملی 
شمار مرود سالنامه معروفی نیز موسوم به «ر یشار نک و کار > تر تیب‌داده 
که برای عموم طبقات خصوصا طبقه کار گران نکعده نصایح عا لمه [زحعکمت 
عملی ارائه میدهد و در این تالیف غالبا بوسیله ضرب المثلهای معرو ف 
عصر خود اسرار توانگری تقوی و سعادت را تعلیم مینماید . 

فر | نکلن درخصوص سالنامه فوق الذ کر در کتاب سر گذشت حیات 
خود که موسوم بیاد داشتهاست مینو سد د در سال ۱۷۳۲ بطم و انتشار 
سالنامه خود تحت نام ( ریشار سودر ) شروع و تقریبا بیست وپنج‌سال 
آن را امتداد دادم مجوع این سالنامه ها به سالنامهً مرد نکوکار دیشار 
موسوم شده و من همواره نهایت کوشش خود را بکار میبردم که آن را 
دلچسب و مفید برشته تحریر در آورم . 

بپمیت لحاظ نسخه های آن بمنتهی درجه رواج رسیده هرسال‌قر یب 
ده هززر سعه اش فرروش رفته ومن از برتو آن فائده معتنا بچی میبردم » 
وچون ملاحظه کردم که عموم [ نر| میخوا|نندوحتی اهالی دهات و قصبات نیز 


الا اوه مسعنند رای سط میادی تعليم وتو یت در میان اذر ادمات 


5 1 ك_ِ» 3 


۳۰۹ 
نله کمتر اتغاق میافتد کتاب رت ِِ 
.دا استه و کل.ه خاحبله ها ی 


لاه 


2 #ر 1 که ذر ن روز های تعطیل و ۱ 
یافت میشد از ضرب .المتاهای معبده پر میتتاختم ور آمبان آانن‌ضرب | لمنلهاه 
۳ نها ثیر | بر میکز ز یدمو 7 تجح ۳ وصر فه‌جو درو توصیه ۰ 


3 1 تس دا وسیله حصول. سای و ثراوت ودر" نعیجه دریعةً تامین قدرت و 


ی نوی و فص كت مور ور ی "چه ناو فتی 5 "اد ِ ند را ار 


تنگیدستی, 9 اجتیاج واقم اسنت "بر ایک او ذوق ماه ۰ خو اهد بود که 


پرفتار کردار خود را رطق آداب تقوری و فلت "قرّ ار دهد چنا نچه دز 
این‌مورد. "این ضرب المیّل 2 خیلی مشکل ۳ ی و با ستد> 


ی 


در مرا بکار ام ی ر ۳1 ۹ و 2 3 
راین_ضرب ابا :را ۲ وم علوی حکمت قرون : 5 ملل ۹ 


ها جمع آفری و از ما تشکیل وتر تن ۱ ب ان ازز بان 
۳ بر :مرد خردمند خطاب, دم رد دمیکه: در میلاان عراح ود دا 


داده و آن دا در مقدمه سال نامه ۱۷۵ راز دادم . 


جع آوریک, ,4 | بتدمتو وهای یک ی در بکمقام که‌چون بقات | لنعش 
متفر بو د ند باعث مز ید -قوت و فایدت تك با شده این در تنب موردقبو ل 
و تنحسین عموم گر دید » جراید امریکا تماماعن1 7 ااقتباس: .و | نتشاردادن3 
و در انکلتان, برروق یکوزن وک "چاپ ودر تمام مخ ته ها 0 
آوختند » ودر ذُرانشه نبزد. دی .دفعه اش -درجمهو هرز اران نستخه مت 
و بزر کان خر بده در میان دهقانان.و وعا 


چذاانکه در بالا اشلره. نمودعم جیششر افتجیارات فراستکلن آذر تاریخ 


هشر بت مر چعش همان.صفات حم‌نده و ملکان فاضله (ٍش بوده- که در 5 


۰ فردی از افر اد در ممکن است اشهمه مناقت ش و :45 در يك جاک 9 


۰ 


بای.خو هت توز یع؟ نمودند " 7 


ور ا نکلن دو 25 تب باذ داشعیای خود در داب س رحی نو شته و کاملا مر هن 
ساخته است که با جه صدمان و مشقاه نی تو انسته است و د را در خضا بل 
اخلاقی اد معاصر ین خو بش دما یف این حکیم عا لنقدر اد مان کلیه 
فضایل اخلاقی تنپا سیزده فضیلت را بر گز یده وبايكت 


در دب محصو حصی دد 


تلا ان را بچتر ین وسیلهموثر ‏ 1 










۱ 
َ 
۱ 


ژ 
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۲ 





۱۳ ی 


۱۰۹ 
ژمینه [ نبا مشق و ثمرین ویا واضح تر بگویم تعمل مشقت و ریاضت نموده 
تا[ نپا را ملکه خود ساخته است . 

آلت برقگیر که عالم متمدن را مرهون فواید عالبه خود کرده و 
هز ادان هزار عمارات کوه پیکر دا از صدمات برق محفوظ داشته نیز از 
اختراعات این بزرك مرد است . 

زا شمه ای از گفتار های حکیما نه و اندرز های سودهند ویرا 
ترجمه مینکنیم و ذیلا انتشار میدهیم شاید برای خوانندگان این کتابمفید _ 
واه وده وبا بکار ستن آنها راز کمیابی و موفقیت در میدان زند کی 
نصیب ایشان بشود: مق لف 





نصایح فر انتکلن 
کار 

۱ - بیکاری و بطالت » همجون ز نك اهن » بیش از [ نجه که کار 
تدر یجا از قوی میکاهد موجب خرابی وانبدام اساس وجود میشود » کلیدی 

که هماره بکار است سفید و براق است . 

۲ - گر زندگانی را دوست دارک وقت‌خود را بپوده تلف‌مکن 
زیرا وقت پارچه ایست که از آن لباس حیات ترتیب یافته‌است . 

۱۳ ‌ ]۳ وت 3 رین چیزهاست 3 در صورت (زلاف وقت 
را بد بزر گترین خسارات بوده باشد ‏ چر| که وقت از دست رفته چون‌تبری 
که از شست وماهی‌ای که |زدست‌رفت بدست باز نیاید واما اینکه‌میگوئیم: 
«یار باقی » صعبت باقی > بکلی خلاف‌و وقت ماخیلی تنك "تراز آ نستکه 
تصور توان نء‌ود . 

۵ > در خوااهی او اوفات ور اغت خود فایده بر ری کیه 


وفت خو د را خوب «معبرف رسان و چون دو از بك دد.قه مطمن دمم 


یکساعت خود را سهوده تلف مکن 3 


‌ 


6 س يك کار خر امر وز در از دو کار خبر درداست.. 





۳۷۰ 

+ - کاری را که امروز میتوان انحام داد هر گز بر دا میفکن ۰ 

۷ - تنبلی‌هر کاری رو » ولی هر عملی‌ر| سهل وهیسر میسازد 

ٍِِِ- هر که صیح دیر از خواب بیدارم‌یشود روز را میدود ودرشب» 
آنهم بزحمت . حاصل شغل روزانه خود را بدست مبآورد ۰ 

۱۳ تسبلی بقذری ندندی حراوت مد که فقر و مت‎ - ٩ 
: آن را در مییا بد‎ 

۰ ۰۰ و سوازرار باس ومکدار هار برتو سوار شود . 

۱- شب زود خوایدن» صیح زود «بدار شدن ‏ باعث حصو لصحت 
مزاج ب روت و مکنت مشود . 

۲ - حصول هیچ فایده بدون تحمل زحمت میسر نم‌شود . 

۳ سب هرا ات وصنعتی دارد مثل اینستکه ملك مزروعی‌داشته 
باشد » وهر لاس هذر و منقیتی دارد مل اوه ثروت‌شایا ترش که موجب 
جلب شرف وفایده اش میشود - داشته باشد.. 

مب دی در خانه کار کر فعال راهمواره مطمح نظر دارد 
و ان جرثت و قدرتی را که در ۳ زه ود کت 

و کار فرضها را می‌بردازد و نومیدی برآ نها میفز اید . 

9 آاکر ما کار کن باشیم هر کز ازکر ی نخو اهیم مرد . 

۷ - کار سرچشم» سعادت است . و خداو ند سعادت را نصیب کل.4 
۳ نی میکند که همو ار ه بکاری احازل دار ند . 

شما مستخدم بودید » آیا وقتیکه ارباب مهر بانتانش.ا 
وا در حالت بیکاری ءییافت » شرمنده نمیشدید ؛ بسیار خوب! چونکه شا 
ار باب و کار فرمای شعص خودتان میباشید وقتیکه خودتان را در بیکاری 
مشاهده مسکنید » و حال آنکه حهده دار کار ها و وظایف بسیاری‌هستید 
که بایدبر ای‌شخص خود »خانواده و وطن‌تان |نجام‌دهید پس» باید بطریق 
او لی نزد نفس خود شرمزاه 


۱ هیچگاه بر ای 


و 
ح 
5 


رفن ابز ار های کار خویش دستکش نو شید 
و بخاطر داشته باشید که قدما بطریق مثل گفته| ند کی به ای که‌دستکش 


1 


در دست دارد هر گز بصید موش موفق نمی آید . > 








(«9 


۳۱ 
۶ اس واست اسدت که کار ها و وظایف انحام دادنی بسمیار است و 
شا ید هیا فاقد طاقت وتوان باشیدولی ثبات قدم و استقامت داشته باشید 
قو ار ان تا ۳ و اثرات مفیدی حاصل نماتید 
۱ - آبیکه دیا سره قطره فری مبحکد بالاخره سنك سخت | 
سوراخ میکند باصیر و حوصله موش طناب سخت را قطم و ضربات 
کوچك کوچك » ولی متوالی ره » درتای باوط کین را سر تَجون 


میسازد ۰ 


ونر ستایش بیشگ وران 


حکيم ناصر خسرو علوی فر ماید 


به از صا نع کی مقبلی نیست 
بروژ اندر 0 خو یش است 
وراد سفزو گ [ نمابه که خواهد 
بری از سیلات هردون ‏ وهر خس 
بباز و حاصل:آرد فقوت فرژ ند » 


ور سرد حص لب ات از تکیت حلا لش 


جو شب شد خفت امن در شب تار 


بطا تتَِ 3 ر‌ مستقمل بماضی 
زر دست مود خی عاری 
سرصا نع نگردون س فراز است 


گفتار بزر کان 


زصا بح در 


ز کسب دست بپتر حاصلی نیست 
چوشب‌درخا نه شدسلطان‌خو ش است 
بروز افزاید نج از وی پما ند 
2 آسوده ز بیم و منت تس ۰ 
خوردخوش باعیال خو یش و پیو ند 
بیفز | بد خدا| در و و ما اش 
چو ور ات رود باز از بی‌کر 
خد راضی از او هم خلق راضی 
به از مکسب نباشد هیچ کاری 


فرانتگلن 


خطر وام 
در ون | ستقر اض 1111 ۳ هیچ‌می | ند راک 7 حه ان ۳ 


با ارتکاپ (ینعمل حقوق حریت خود را ازخود سلب و بدیگری وا گسذار 


۳۱ 
موف ۳۹۱۱۳۵ در راس موعد مقرر از عهدة پرداخت قرش خود بر نیائید 
از دیدار و امخواهتان شرمنده‌می‌شویدو از سخن گفتن بااو بوحشت می‌افتید 
و بو اسطه بوزشها و معذر نبا تیکه بايك سلسله «یا نات تحقر آمیز ابراد و 
اظهار مک خود را خوار و خفیف کرده خرد خرد صفت صداقت و 
و۳ خود را از دست میدهید و بالاخره بوا دطه دروغگ ۳ 
فوق |لعاده واضح و میرهن از خود سلب شرف و آبرو مینمائید »زیر | که 
هیکل نحس دروغ همیشه بر ترك قرض سوار است . انسانی که 9 
بوجود آمده ‏ هیچگاه نیاید نه متحمل سرخی چپره بشود ‏ نه از سیون 
گفتن با احدی پترسد ونه در برایر وی از دیدارش وحشت بکند » ولی 
چه 9 فقر ومسکنت غالبا ما حی صفات عاایه شحاعت و تقوی 
است » و خیلی مخت و مشکل است که کیسه خالی سرپا باقی بماند . 
ترجمه موق لف 
در مذمت‌وام - ناصر خسرو علوی 
آندر جپان هی تر از آن‌نیست خانة کزوام کرد مرد دراو فرش و اوستام 
شوم است مرغ و ام مر اور امگیرصید بی‌شام خفته . به که‌چوازو ام‌خورده‌شام 
هم در ابنمعنی از روحانی سمر قندی 
مرد. آ زاده کی نکند میل سه‌کار تا همه عمر ز" آقت سلامت باشد 
زن نگرد اگرش دختر قیصر بدهند وام نستاند ۹5 وعده قیامت باشد 
نرود بر در اریاب کرم بهر طمع گرچه مشهور چه حائم بر امت باشد 
هم در ابنمع: ی از وحید 0 
کاری از در یوزه بد تر نیست اندر روز گار 
بك قراضه قرض سازد 9 به صد شیر عرین 
زیر تل خاك از آن بپتر که زير بار قرض 
هم نشین مار به تا با طلیبکاری رین 
مینکند نف للای قرش چون دریا ی آب 
سل روا هرچند در سختی است ؟ آهنبن 
ماه کر دون وا در یوزه پیش افتان 
برد و خجلت کاستش از قرض تاگشته سدی 





۳ ۳ ۳0 (1 


۱ 

















و ۱۲ 
" در ژمت عبرت بگیر از کار ماه آسمان 


5 نکاهی همحو ماه اااسمافاف اند زمنه 


9 
کفتار بزر گان . 
سس 

نصایح فراتکلن 
۱ جز در مواقعیکه ت خودتان با دب‌بر ان ایجاب هد خرج نورد 
بعبارت تن از و لدر جی و اسر اف قویا اجتناب نمائید ودر دوران‌جوانی 
و زمان نبروم‌ندی برای روز کار بری و علیلی حود نیز جیزگی ذخیره کنید 
که بزر گان گفته اند < مصیبت بود پیری و نیستی > کر ما بخواهیم از 
زتییجه کار حود مطمتن باشیم با بد صر ده جوی و وزاعت را بان اضافه 
کنیم ,کسیکه به‌نسیت عایدی خود طریق پس انداز کردن را نداند بدون 
انکه دبناری از س شود بافی بگذارد خو اهد مرد » هر چند کلیه اوقات 
عمر عراز را بانهات اهتمام صرف شغل خود نموده باشد . اک خو هید 
صاحب ثر وت و [ بر و مندباشید همو ار ه در خیال باشید که از ماحصل کارخو رش 
س آندازکشد. همیشه ادن کته را خحاطر داشعه باشید که چبزهای کوچك 
تنل توده های عظیر | میدهد چنانکه در مثل گفته اند : «قطره قطره 
جمم گر دد ی دریا شود . > از خرده خرجیها بیرهیز ید » جر | که 
رن سوراخها در وسمت ان<۶ا نی که ریگ محر ای بزرك مبدل 
9 و این محر گ الاب نی زو مند را در قمر درا عوط4 ور مبسازد ۱ 
۳ کلیه اسر افات جنون آمیژ خود راکنار بگذارد تا دیگر از طول 
زمان » ۳9 مالیات » وبردن بار وزین خانواده خویش شااکی و در 
عذاب باشد ‏ زیرا که شراب » قمار » هرز کی و نیت فاسد بزو گترین 
دروتها را کوچك ودابرة احتیاجات را و سیع‌میسازد. اشخاص خوش گذران 
عاقبت گدا میشو زد » وتان سباط عیش و عشرت فر اهم آورده خوان 
ععت می‌چینند و خردمندان ان را خورده لذتش را میبر ند 6 رالات نیز 
ین تقر بب فرموده اند : «< تا یله در جپان است مفاس در تا( ٩‏ 


ِ ار جمه مق اف 


1 


ب+«ح«حپحپبجب۰بفآا.۱پ«ص ۳/۹ 
ود هی ری ۷ 2 
9 


2 


7 







نتذط 
چند ریاعی از حضرت خیام 


در دهر هر | نکه نیم نانی دارد » ور 0 آشیانی داری ۲ 


ه خادم اس بود نه متعدوم کسی 1 که را بزی که خوش‌جها نی‌دارد 
و ۱ 
بادشمن ودوست فعل نیکو نیکو ست . .کی بد کند! نکه نیکیش‌عادت و خوست 


بادوست چو بد کنی شود دشمن تو » با دشهءن ی نيك کنی گردد دو ست 


بو و 
بسا مردم نيك بد نمیباید بود در بادیه دیو و دد نمیباید بود 
مفتون معاش خود نمیباید گشت مغرور بفضل خود نمیباید بود 
وت 
ط شادی خویشتن در آن میدانی کاسوده دلی دا بتمی بنشانی 
درماتم عقل خویش بنشین هده‌عمر میدار مصیت که عجب نادانی 





هب 3 
2 من بدبختی و شقاون را دراختبار هسر و ذناشو ی میدانم ِ« 
2 من جرد خوانم کسیکه ز ناشوتی‌را موجب آسودکی مد|ند .> 


س 


همبالیتمن معا رهپس کرد ارف دیگر مقا بل م قر ار گر فته‌ایم 
چشمان شرر بارش انس بقلیم ممز زدء دید کان شعله ورش ذرات و جودمر | 
میلر زاند » این جرقه های جانگدازی که از نظرهای‌اوجستن میکند نیستی 
خرمن هستی مرا خواهان است . اوه ۱ چه‌چشمی ‏ چه اشاداتی » چه‌معانی 
که در ماورای هر يك از آنها بسی بدیعتی با ۱ 

همینطور که اهریمن »در فضای بالای سر ودرآن عالم علیای‌طبیعت 
برای تفتیش |سرار مخفی دربار کبریائی صعود کرده وباچشمان پر از گناه 
خود میخو اهد نفوذ در کنه اسرار و خفابای | سمان نماید » همینطور ارهم 
بالای سرمن - من بیچاره میایستد و چشمانشرا بسان تیر در اععق قاب 
و دح من فرو ميبرد بيكگ خوردن پلکان چشمش همچو بهمعغو ردن‌چشمان 






ای 





۳۱۰ 
دبو و عدْر «ت است که در افسانه ها و اساطیر او ایه میذو سند برای سحرو 
جادو بکار میبردند » این مژه هایکه برای قیض روج من بهم میگذارد 
چقدر بروح و فرت تن آست . این گیسوانیکه دسته نموده گرد سر 
ربچیده او را شمه آن‌مء.مینی که س از بخاك سیردن مرده در ای لقن بر 
مر فر حاضر میشو ۱ با دید بت فده بش از رت حفیمی 
وحشت لاور شست ۶ ابا مبل آززد سمت که قبل از مردن اهر من مات در 
بزابر شعص محسم شده و روح او را بآغوش خود میکشاند ؛ ایندسته از 
گسوانش که برسر خود خرمن کرده است در وقتیکه نسیم خنکی از پنجره 
مبوژد و تار های آن دا برفرق او بحر کت مبآورد بك تکست بد متل 
ارنکه کوه آتش فشانی ابغرة گو گردی را از خوذ بیر| کند بدماغ جان 
رسازده وروح را خفه می کند »نمی جزل ور و خنده. های تحقبر آمیزی 
که بطرف من برتاب مارد اک به آور ا(ست . چپره اش ءموس و يك پرده 
تاریکی در اثر دل نارضای من و او - هردو - برصفحهةً صورتش کشیده 

شده و ابروانش برای همیشه آژنك بسته است . 
ها » طفلش بصد| در امد 4 دل ر| میخر اشد . اشمت 
با بك تدر<کت عذیفی از جای بلند میشود » چقدر آهسته و تر نب‌قدههای 
خود را برمیدارد و مستگذازد , بالاخره از در خارح شد . 
اف ! چه راحت شدم مثل اینکه محیط اطاق هوای خود راتجدرد 
کرد فضای این اطاق تاچه حد برای من تک شده بود وحالا تاچه انداژه 
وسعت یافت .۰ ایکاش در وقت غروب , وقتیکه از کار های روزانه فارغ 
میشوم میتوانستم بعتزل نیایم » بروم » بروم در بیاپانپا در آن جا های 
دهتّت اکن صعحر | » در مغاره ها در دره ها با وحوش دی رد تانی 
هم| نیاز شوم . چقدر شوم است این خانه تاچه حد فضایش تنك و.هسموم 
است. این زند کی » این حیات تاچه اندازه در مذاق من‌تلخ و نا گواراست 
و نت در این منزل برای من مثل جای گرفتن در ی است . هروقت 
وا 


رت رت رت 22 


چشمم بحای ۳۹ ۳ او تصا دف می کند ۵ 


سح 


طُ 


ی ۱ ت ۰ ۳ , ‌ 9 
مقا س حیال و «صورم عرص | ندام می نما بد ۴ ی کاش ار اطاق طفلشد بدر 


وت و نا بامد|د مر اا زاد میداد . حه شهای درازی ! تن وید 


#« 

















یلداست . ها » یادم امد من در زندا نم و در زندان ساعتها خی و ۱5 
بنظر ميرسد 3 [ یا سا محس و مستووظن محیس را دوست دارید ؟ ۹ 


که آدوست سای 4 مزوان ۲٩‏ دمن دوست ندارم‌آری»آری ارهم یعنی . 


ینس من هم مرا دوست ندارد . این ن از همان شب و روز اول بدیدار بود ‏ 


که نه‌او و :* من و بالاخر ۵ ام همدایتکر را دوست نداره ۶ ۰ پس »من 


بل خی و شقاون را در اختبار مسر و دتاخوتی میدانم ۰ س بجر دخوانم 


که ژناشوئی را موجپ سود گی میداند . 
اجه 

من سعادت <قیقی و ز ند کانی و حیات را در اختیار هسر و 
ز ناشو ی هی دانم 

من دیوانه‌می‌خو انم کسیکه اختیار هسر را مایه‌درد سر وزناشوتی 
را سیب شور بختی میداند . 

هن و همسر هن - او در طر فی ومن در سمعتی دیگر رو بروی‌هم 
نشسته ایم . فروغ ۳ درخشانش بر اور چراغ فزونی دارد و همچو 
برق در تمام و جودم تافف است ۰ 

این چشمان قشنك اوست که مرا در برابرش میحر کت و مجپوت ‏ 
سراخته . ان چشمان میشی جذاب اوست که روح نه بلکه ذرات وجود مرا . 
مجذوب و متوجه خود نموده . اوه ؛ چه چشمان فتانی که برای ربودن دل 
بسی معانی در آن نهفته شده. ۰ چه, اسراو یی از ارمور عیرا ۱۳۳ 
پاك و عفیف در مردمان دیده اش دست قدرت بودیعه نهاده . 

عا(م بالا باهمه زییائی » طبیعت باتمام رعنائی » و این ستا و۳۹ 
که من از پنجره در فضای پین آسمان می‌بینم با کلیه مزایای طبیمی خود 
همه و <همٌ اینپا تابٌ تماشای یت نگاه » یک غمزه ‏ يك بر هءخوردن 
مو گان و بيك خوردن باعان چشم او را ندارند . چشمك سیارات هر ۳۹ 
ببای حر کات یایه های مة کان او هیر سد » چقدر صاف و تاجه انداز ءشفاف 


است » مثل اینکه چشم او چشمةٌ حیات است این کیسوان ۷ ۳ لهو او 








۱ ۱۳ 
8 رخ همجون قمرش حلقه زده گوئی آهریس برفرشته سرراه‌گرفته . 
۱ این ز لقن مسلسل او ست که مرا بای بید سلسله عشق او کرده است .هر که 
3 که نسم خنکی از پنجره وزیدن میگیرد تار گیسوانش‌را درصفحه‌صور تش 
«موج در مبآورد معل |ینکه شب و روز را بحنك و کار وادار مینم‌اید 
به ! چه بوی معطری که از سنبل گیسوانش در فضای اطاق و از آنجا در 
ولا یتناهی پخش میشود . گاهی که تبسم م ی وم حون را #کلش 
از هم باز و سفیدی دندانبای مروارید وشش از درج دهان |[ شکارمیشود 
راد مارم که او غذ<ه ب بیند براو رشك برده و حسرتمبخورد . خنده‌اش 
بقدری برشور و هنك صدایش بحدی پراز ارتعاش فرح و مسرت است که 
دل را در سینه برس آورده و ضربان قلب را صریح و در دوح حرارت 
نشاط (نگیزی ابحاد می کند ِ 

رفتاز و کردار » حر کات و اطوار » و بالاخره کل,ه مر موز ات‌اخلاقی 
خودرا از س برده عفت و با کی ۳ بیشکاه من - منی که سعادت‌همسر بش 
را دارم نمایش داده و دلش در بهای آن فقط يك چیز عرض میخواهد که 
آنهم «وفا > باشد ...من در این خیال » خیالهای شیرین بودم که‌نا گاه 
3 طفلش نناله در آمد . 

صدای یر 42 اش دلش را تا رما و خود از ود از جای 
برخاست و رفت . . رفته رفته از نظرم دور شد . ابکاش همینطور که‌قلب 
مرا باخود برد مرا هم میبرد » آخر نه من هم انباز او هستم ؟ چه قوة 
عامله در روج اطیفاو بود که زود تر از منش ,جر کت آ ورذ بر تاله: 
هت نالا شعیف طفاك خرد سال چه لرزشی در قلب او خاصل کرد که با 
وس خودانه ای خود را بداتن سمت کشانید . ۰ . آری من هم 
چیزی در قلب خود احساس کردم .ناله او درمن هم اثرات‌خود را گم‌ننمود 
و لی او - هم با لین من ۰ هس که بر خاست ور ی تا رفت اصط رات 
دوحی من هم آرامش یافته |سوده شدم . . . واستی چقدر خوبست , :تا 
چه تولری لدات ۳ رت دوستی ومعاشقه بأهم‌سر رز زک دو ستش‌داشته 


و 2-3 بد|ارد ۰ عذیف و باك باشد و در "۳ دل عت و فا را ار 





۳۱۸ 
کاش «بشدر تو انا «ودم و و كِ- 0۹ تاز باد در وسایل ‏ 
آسودکی و راحتی او را هر اهم سازم . من زحهت را براگ آسایش او ۳۳۰ 
طفل او میخواهم ه دلم ممخو |هد ‏ ۳ دارم و قتیکه ۰ طفلش تازه 
براه افتاده همینطور که او رک6 وت و۳۹ را میگیرد وبا با رفتارش 
میآموزد من‌هم دست دبگرش را گرفته و کردارش آموزم 1 بهچه آ رزوی 
۳ و مسرت بخش !۱ 
" راستی چرا فضای اطاق تنك و محدود شد ؛ ها برای اینکه ار 
ی نهمسر عز یرم ایحا مت ۰ رفت بآن‌اطاق تا به بند گفتگوی کود اش 
بااو چیست . آرژومندم که من این زبان طمیعی ۳ با تمام فرهنك لها تش 


ی ۱ 
و ت 


میدانستم تا زپان طفل خرد سال خود را بفهمم . این فقط خصرصه مادران 
است و بدران راحقی در فپیدن آن نیست. حقیقه عشق چه‌خوب چیزی‌است 
من همسرم را دوست دارم » آری ۰ و دوستش دارم » برای اینکه او 
هم مر | دوست دارد » او عءیف است » بس لازم است 45 73 باو فا باشم 
همینطور که من عفت او را قابل برستش میدانم ‌ او هم حس ونا و عشق 
صادقان مر | مییرستد . ]یا من اشتباه کرده ام ؟ نه » قیمت عفت وپاکی‌او ۱ 


و فا داری وعشق رل است و س » من اسعادرت حفیقی ژند کا نی وحیات رادر 





اختبار شم‌ر و زناشوتی میدا نم . هن دیو انه مییخو انم کسیکه اختیار هس 
دا مایه دردسر و زناشوتی را سب شور بختی مید| ند . ۱ 
هجوج 

2 ۳1 زناشوتی و اختبار همسر در روز های اولیه وصلت بایه و 

بشمادش در روعا اساس عشق و محت قر ار گرد خا نواده سعاد تمندی ایجادو 
ور سس ۱ جامعه سمادتمندی تشکیل خواهد داد و گر نه این باشد همه اش 
بد بختی » تمامش شکایت ‏ روز بروز گنه ورزی » هفته پفته عداوت و 
و بالاخره خانواده ای تشکیل خواهد شد که مرك دیگری را دشمن و 
خلاصه جامعه را رو دنا و نیستی سوق مبدهد , جپان و نظام جمان »جپهان 
30 له 2 و 4 ۳ 

و رند دی جپان «سر وحیات سر ؛ اسان واساس ودک شش اسان شیادش 


برروی عشق و محبت نهاده شده ور نه نظام عالم گسیخته میشدو حیات 






و ات کل 





ونیا لذنی نداشت . 


۱۳ 


مجله ابرانشپر س ۳ - سید علی هاشمی (حاتری) 


مرد دو رت انباز 


حفت [ سا یش و فر داز غم‌و درداستانباز 
شوداز مرده‌ی و هوشر فد و (#دست 
ژن‌مرددوزن انباز دومرد انباز است 
ای‌بسا در حرم عصمت شاهان بزرك 
دوزن انباز شود روبها گر بأشدشبر 
شیر خواران دومادر و گر از يك بدر ند 
هر که شپ-از صفت‌طاق‌ر و | داردحف۶ت 


ورخروس[ سا پا بست بيك‌همسر نیست 


هیچ‌دانی که در نحام جر کش واو جم 
داشت برواز در آغاز مالو برخویش 
جو چه از بیضهٌ خود بودشز ان‌رو بودند 
لیکن |نجام‌چوشد بازمبدل خر وس 
و نه | دست کسان خو |ست و شدداد آ موز 
زیر بر له ستگان» برورد از ان 
ما کیان راچونهی بیضه‌قاز اندرز یر 
ما کیان بر لب‌شط غرقه‌دریای‌شگفت 


باریا ین لا نه مرغان‌و خ_وسان‌ایران 
ما کیا نی‌است که گر بیضه نیاردروزی 
اه یار حو اغاز شود 


که بجزيك ژن برخود بپسندد انباز 
کر شود مردبدامان‌دو زن‌دست دراز 
بمکافات و چنین تجر , میگوید باز 
ند خردشد از کثرت‌زن‌دست انداز 
و اندر افتد به نشیب ار مودش‌جا بفر از 
دو بر ادر نه‌دو خصم | ند بتعون‌حیلت‌سا ز 
بر تر از اوج شرف چرخز ندچون‌شهباز 


چون‌خروس ار بودش بال‌نباشد‌پرو از 


۱ 


زشت شد ناهمه زیبائی دور آغاز ؟ 
باز مانند ويك انباز گزین بودچو باز 
پسران چون پدران‌تیغ‌ژن و خنجر باز 
ما کیان وار شدش ناز مبدل به نیاز 
جوجه بهرد گر ان‌زاد وشدآ ز ادی‌باز 
دوده ۲ لوده شدویار کش وغیر نواز 
جوجه وی بتمامی نه دجاجست و نه‌قاز 


ما کیان‌جوجه‌چو بط در شط کشتی | نداز 


ج مه 


بگز افهچو خروس ارچه برآردآواز 
شب باززد راب زن‌ازسوز و دداز 
مستقل درادن و بالا رو وستی سرت ار 


و حید دسر دی 






مردان نامور و ۱ 
میرز | تفیخان امپر کبیر () 











نی 


برار یاب فصضل و دانش و خداو ندان عقل و بینش بوشیده ثمسعت ۱ 


1 ملت بشمار مبرو ند و اقوامی که از رجال نمی و مردان کاری محرومند ۱ 
هر گز نامشان زد کی و احترام برده شود و نزد سایر مللشان قرب و . 
منز لتی نباشد و در زمره ملل حیه مشمار لمات ی 1 
امروز ارو بائیان داتسمید و فان سخن سنج بکاوش احوالاد با 1 

و رجال ایران و تحقیق حاللات ۹ این‌سامان بر داخت4 اند وروز کاری 
دراز بلکه گاهی همه ءمر را صارفجمع آوری افتخارات ما ساحته اند . 
یم بد تا :۹ ماجود «دبن امر مم تبرداخته و باهء‌یت ۹ فش 

ندر ده ام 5 ال از 1 امر وز جز نی اسحعی هم که از ما کرو عالم برده 


۸ 
۳۹ 


میشود فقط و فقط بحجهت عطمت مقام ادبا و دانشمندان و اهمیت مر تبت 
رک ۳ و رجال اف ماس و س ۰ اک این نمز بو اسطه عفلت 
و ستی ما فرز ندان تاخلف از میان برود ز ند گانی و حیات ملی ما نیز 
دشت از جهان بشوید و راه یستی بپوید , 

بثایر این بنده میخواهم بشرح احوال وخدمات یکی از بزر کتریی . 
رجال سیاسی ابران بیردازم که همه ملل و تمام عا لم ۳۹ مرتبه وعلو 3 
مقام او معتر فند . 


2 


لت رجل تاریغعی و مردکاردان امیر کبیر و وزیر بی‌نظیر میرزا ‏ 
تقیخان تا بك اعظم است که اکتون بنده بشرح حالات او لباس افتخاردر 
بر کنم و تاج شر افت بر سر # 3 

مبرز | شمان در هزاره از ذر ۶۱ فر اهان تو لد مافته 3 و لی بدرش 








۱ 2 و 9 5 ۰ تن 2 ‌ 
)۱( جرد ) وی صو رت نطق مر را #بخان هر امی فررند د در ۰ 
مهذر ااسلطنه و فارغ التحصیل مدرسه دارالفتون است که در روزجشن 


توزیم دییام مدرسه مز بور اراد و در جر رده ابر ان ددح شده است 








۳ 
([ استاد قر با نعلی ) از | نجا هجرت اختیار کرده بامیرزا تقی که در آن‌اوان. 
به محمد تقی معروف بود رهسپار آذربایجان شد و به آشپزی میرزابزرك 
قائم مقام آشمال ورژزید . محعد نقی نیز بشاکردی او برداخت ولی قائم 
مقام چون [ثار کیاست و هوشمندی در ناصیه وی‌بدید بتر بیتش کوشیده و 
بنویسند گی و دبیری خویشتن بر گزید . پس از چندی بغدمت محمد خان 
زنکنه امیر نظام رفته بشغل رسائل او مشغول شد و در نزد وی‌مشهور 
«میرزا تقیغان و ملقب بمستوفی نظام گردید . 

چون محمد خان زنگلنه لیاقت و کار دانی مستوفی نظام را بدید نزد 
محمد شاه از او تعر یف و تمحید نموده لذا محمد شاه ویر منصب وزارت 
نظام داد و بالتفات خویشتن مخصوص گردانید . 

محمد عغان زنکته را باوزیر نظامالفتی تمام بود و او دا بجانشینی 
خویش میبرورید و هر | نجا که رفتی‌او دا نیز بردی » چنانکه دردوسفری 
که روسیه رفت هر دو بار میرز| تقیخان را باخود برد . 

باری میرز! تقیخان در اندك مدتی بواسطه بروز لیاقت و بزد گی 
و ظهور فطانت و کاوّدانی مجذوب خاص‌وعام گردید و محبوب م<مدشاه‌شد 

حاجی میرزا آقاسی از عاقبت کار خود بترسید وباوی از در خصومت 
در مد و بر آن‌شد که نوعی کند تاو ز بر نظام باماموریتی از ایران خارج‌شده 
واژ نظر محمد شاه دور گردد . لذا در نزاعی که بیت ایران وعثما نیو اقم 
شدمیرز | تقیخان‌وزیر نظام رابرای ستن معاهده بسفارت ارز ن4|اروم‌فرستاد 

میرزا تقیخان با[ نکه حاجی میرزا آقاعی بمراسلاتش رسیدگی 
تراد و رقعه جاتشر| همه سر بمپر مینهاد باز در بزرك داشتن دوات و 
عظ.مت مسرت ادران و احتر ام روم ایرانی ددرقه رو کید اشت و در 
موقعیکه بواسطه هجوم اهالی ارز نةٌالروم خانه اش خراب شد و بخواهش 
فریق پاشّا عزم خروج از شهر نمود چون اسمد پاشا حاکم شهر ویرا به 
بوشیدن لباس عنثمانی تکلیف کرد باکمال متانت وغضب دیرا مخاطب 
ساخته فرمود : 


‌ این | ند رشه خام اژ سر بدر کن ما را از اها ز شپهر و اهمه نیست 






۱ ۱ 

من مردم خود را از مقاتلت ممانعت کر دمو ول نو کش نتوانستی تین 
در :جرب خانه و 7 تور ان من جسارت ورزد . من سفیر ایرانم و 
هر گز نام ایران به ننك ] لوده نکنم لباس دیگر ان نبوشم و جز درعظطمت 
اير ان نکو شم با جامه پیگا بای ی به بهشت‌جاود ان نر وم.| گر خو اهی‌هم| کنون 1 
باهه‌ین‌عده‌لیل مجروحی که مراست سوار شده در شهر مییگردم » تو نیز : 
اجازت بده تا همه مردم بمبارژت ما برخیز ند تا جنك و مردی بدانند و ۱ 
همت مردان ابران به نند ! > 

بالاخره میرزا تقیغان بالباس رسمی ایران سوار شده بچادریکه 
مخصوص وی در خارج شهر زده بودند رفت ویس از چندی عهد نامه ینفع 
ايران به ست و روانه طهران شده 

باری وزبر نظام بواسطه سوء ملوك و بدرفتازی صدر اعظم‌و قت 
در طهران زیستن نتوانست لاجرم به تبریز نزد ولیعپد شد و بخدمت او 
۳ برک لت ۷ 

جون محمد شاه در ششم شوال سال ۱۱۹6 در گذشت و خبرفو تش ۲ 
در رین تتاصیر اند ن میرزا رسید وی وزیر نظامرا که کاری و کافی تر از 
همه یافت بخواند و انجام تدارکات این‌سفر را بکف کم او ۳ ۱ 
نمود و او را بایتعدمت بزرك مامور داشت ۰ ۱ ِ 

وزیر نظام در مدت یکپفته ۶ هزاز نفر لشکر باتو اه ۳۱۳ 
لو ازم [ مه و در بیست و دوه شوال اردوی همایو نی را ب,طرف 
طهر ان حراکت داد ‌ / 

ناصر الدین میرزا نظر بحسن خدمت و کفایت وذیر بی نظیرمیرزا 
تقیخان چون بچمن سلطا نیه رسید او را مقام و لقب امیر نظامی دادوچون 
محدد َ ره بدرود ز ند گی گفته بود کار های او نیز بمیرزا تقیخان 
وا گذار 

9 امبر نظام بامپار تی تمام ولیعپد را بطههر ان آ ورد و ثاصر 
الدین شاه بدون بروژ همپمه وانقلایی بر تخت نشست . آوردن ناصر الدین 
شاه بطهران در آنزمان ودر آنموقم خود یکی از بز رک بن کار های 


امیر نظام محسوب است . 





۳۳۳ 

/اصرالدین ذاه چون مپارت و کر دانی امیر نظام را بدیددستعط 
همایونی صادر کرد صدارت را بدو داد و بلقب (تايك اعظم و امبر کیرش 
ملقب ساعت , وبس" از ووزی چند ب‌ساهرت خویهش ابر گزید وا خواهر 
اعیا نی خود را بدو داد . 

مبر زا تقیخان‌چون بسند صدارت‌رسید خر رادو کرورتومان بردخل 
ائزون یافت (ذ| در صدد چاره بر مد و بواسط؛4 کاستن مستمر با ومو اجب 
شاهزادگان و خدمتکاران و اصلاعات ؛ساسی دا جمع و خرجرا برایر 
ساخت و مالیه را مرتب کرد » پس از آن بنظم |یالات و انتظام حدود 
برداخت و سانش ع-ومر| وجب» همت ساخت. هر ایالت یاولایتی که‌حا کم 
زد | شت, حا کم فرستاد و هر را که تدای 1 مء‌زول نمود» رشوه 
گرفتن و رشوه دادن رز از مبان برداشت و مرتکبی اینممل‌قبیح رایسعت 
تر ین طرزی سیاست کرد ۰ 

امبر کبیر پس رز 7 نکه مالیه ایران دا منظم ساخت بر آن شد که 
| نقلا بات و اغتشاشات مملکت را مر تفع سازد و ملوك (اطوایفی | 
میان بردارد . 

بزر گتر ین انقلاب و عظی‌ترین خطر ی که در بیش بود همانا فتنه 
سالار بوذ"که بواسطه ناخوشی‌محمد شاه و بی عرضگی حاجی مبرز |آقاسی 
قوت و قدرتی‌تمام یافته بیوسته |زخراسان بسایر (بالات نیز سرایت‌میکرد 
و اگر مبرز| تقیغان نبود فجنه سالار نسه تنها اساس طسلت را متزالر لد 
و درد که مملکت را نیز بر باد میداد ۰ 

باری اتابك اعظم پس از زحمات بمیار در جمادی الاخرای سال 
۱۲-۹ بکشتن سالار موفق شد و اير ان را از خطری خطیر و اقلابی 
عظیم رهاثی داد . 

دیگر از خدمات بزرك امیر کبید دفع وا است باه ان ابز 
(نقلابی ور سرتاسر مملکت بریا ساختهانظم | بالات و ولایات دابر 

او 


هم ز ده بود و باه خر ه مبر زا #مخان در شعبان ۷( نم و2 یا ببه و 
۳ 


نصم ولایات نا بل امد ء 











۰ ۳ 
ایک بنظم آنیو آسایش موقتی قناعت تکرده بجپة کندر رم 
انقلاب و بریدن ساسله ظلم و ستم در هعایر و محله های بلاد ور ال ۱ ۳ 
با زکر د و در ایالات و ولایات قشون ساخلو ماش . 1 
میرذا تقیغان بجهة آبادی شپرها ابنیه عدیده بنا کرد و یا ِ ۲ 

جد‌ید ساخت و برای سهولت امور و آسایش جمپور در نقاط ۳ 
خانه ها عمارت کرد . 1 :۳ 
۱ امیر کییر برای جلو گیری از مرض [ بله و تلفات آن آبله کو بی‌را 9 
در ايران رواج داد و بچپت معالجةٌ نظامیان و جراحت یافتکان مر یضیا زه 

نظامی تاسیس کرد : ۱ 

اتابك درترقی اوضاع اقتصادی ایران جدی تمام داشتی کاروانسرا ۱ 
و بازار امیر و بازار های دیگر در طهران بجپة نرهی تجارت و روا ۳ 
داد وستد ساخته . 

میرز| تقیغان صعت ایران را ترقی داده وبه تشویی صنیت یر 

پرداخته چنا 253 در زمان او در طهران چینی های ممتاز و در تم بلو رهای 

اعلا میساختند . در ماز ندران شالهای خوب بافته در اصفهان ماهوت مپیا 
ار اند » در یزد و کاشان پارچپای ابر پشمی بافتند . در کرمان شالی تهره 
شد نظیر شال کشمبری که آن را شال امیری کوبند » بتشویق امیر کبیردر 

ماز ندران شکر تصفیه شد و از آن قندو قبات ساحدید ۰ امیر اک ۳ 

نیز زحمت بسیار کشید و زارعین دا پزداعت و طلرحت برع و ۱۳ 

مود » نخم پنبه از اه‌ریکا بایران خواست و کشت وزرع رت امر داد . 

امیر کییر در امور لشکری وتهیه نظام جدید جد و جهپدی بلیغ‌د اشت 

و میتو ان گفت تجدد لشکری ور دا او در ايران آورد . در زمان 

او اسلحه ساژی در ایران رو نقی بسیار یافت چنانکه طهران ماهی هزار 

و اصفهان سیصد قبضه تغنك میداد و همچنین سایر شهر ها اسلحه قشون 

ابر ان را مپیا کرد ۰ 
دی از کار های مهم و خدمات بزرك میرزا تقیخان مقاومت در . 
مقابل بیگانگان و محدود کردن عملیات اشانست ۰ قبل از اتاک اعلم 


نج اهنت شب 


۳۵ 

سر اک دول خارحه را در ابران نفوذ و دخالتی کامل بود انا بك از قدرت 
ابشان بکاست و از رفتار آنها جلوگیری کرد . 

امر کییر در مما لك ارو با از حانب ایران سرقعر فرستاد و کارسفر ارا 
مرب ساخت و رقر مود تابر سر موسسات ادرانی در خارحه و بر کشتی‌های 
ایرانی بیرق ایران نصب کنند . 
در ندر معارف و ترویج علم و داش نیز امیر کبیر رنج فراوان 
برد و زحمتٌ بسیار کشید . اول کسی استکه درایران روز نامه ایجاد کرد 
و بحبت در ست جوانان ابران و سط اثکار ابرانیان مدر سه دارا لغون را 
کر و متاسفانه روز افتتاح آن را ندید و نتیحه زحمات خود را 


تاسیس 


روز کار خویش نبرد ۰ زیر اجل مهلتش نداد و روز گار بروفقآما اش 
کال تنرد ۱۱ 

ناصر الدین شاه سعایت مترضین و نمامی مفسدین ,عز لش کوشید 
و بقتاش فرمان داد ! ! میرز| تقیغان در بیستم محرم ۱۲۷ معزول و پس 
از حپل روز در گرمابه فن‌کاشان مقتول شد و در پشت مشدکاشان مدفون 
#فشت » ولی بس ازچندی بحکم ناصرالدین شاه بعتبات عالیاتش بردند و 
در [ نجا بغا کش سیردند . 

میرزا تقییعان را کشتند ءزیر| بالاتر رز افق‌ابران وفوق‌محرطما بود 

مرز| تقیغعان را کشتند , زیرا به‌مملکت خود خیانت نورزید ؛ 

بالاخره میرژاتقیغان ر| کشتد ۰ زیر | بر ایا یر ان وایرانیان‌کار کرد 

بلی دز مملکت ما بحای تغوبق و قدردانی رجال و دانشمندان 
را خوار و مقدار می دار ند 

]با در میان هه تو ادیخ تب بشرح‌خدمات میر زا 7متحان‌و زحمات 
]ارات کاردان » برداخته آست ؟ 

آری پس از اشارت بشپهادنش عموم مورخت ما از دراه چاپلوسی 
و الا اه اسآ نو زاس نی رظ یر را خیانت جلوه دزده خیاللات عاألمه‌اشر| 


به بستی‌شمت منسوب ساخته اند .اصلاحاتش را فاد نموده خیراندیشیپای 


او را «جحو د سر یا و غرود تندیل کرده | ده ۰ ااوات را نگل | ندوده و حو 


۱۳۱9 
را ساطل پوشیده اند ! 
ایشست مننها سیب اتحطاط و تنزل ما ! 


ماخدمت م۳5 را خیانت خوانیم در صورتینکه ارو بائیانایران . 


را بداشتن چنیت وزیری پاتدبیر تبريك گفته |ند 

1 مو رخین‌ما در باره امیر کبیر گفته‌و نوشته اند دیده ایم! کنون 
به بینیم مورخن اروبائی مخصوصا اک وه بعلم سیاست معرو فند در 
خصوص او چه نو شته اند ِ 

مستر میو انکلیسی در تار یخ فرن نوزدهم نوشته است که : درین 
رن چپار نفر در روی رد بیدا رد٩‏ تو ار یخ گذشته و ادو ار سابقه 
نظبر آنان را نشان دهد و ان حباز عبار نند از بر نس بیز ماركآ اما نی 
وان و اک » ومدحت باشای عمانی » و مهمتر از همه‌میرزا 
تقیخان صدر اعظم ایران که اگر میدان‌جولان پر نس بیزمارك محل‌تکابوی 
مبرز| تقدخان واقم میشد بدون شك بیز‌ماركت را عقب میانداخت . 

لاردهیو انگلیسی گو ید ار مملکت ایران بروفق خیالاتو نیات 
میرزا تقیخان امير کبیر پیش میرفت و با او مخالفت نمیکردند ایران تالی 
و نظیر آلمان میشد . 

همچنین یکی از دانش‌ندان انگلیسی در تاریخ خود مینویسد : 

نانکه امثال قیصر و شارامان و ناپلیون را وسایلی میدانند از 


جانب خداو ند بحپت سمادت شر در بارة میرزا تقیغان چه خواهند گفت : 


که باین زودی روز گار غدار در هلاك او کوشید و نگذاشت مقاصد خود 
را اجرا کند » وحال آنکه بقینا در ردیف همان اشخاص شمرده میشد و 
ملتش را خوشبخت و سعادتمند میکرد ! 

چون بیش از این مجال نداشتم و وقت معیثه اجازه نمیداد ناچار 
هرچه ممکن بود باختصار کوشیدم امید وارم شرح مفصل احو ال|میر کبیر زا 
9 نصب مجسمةه فیرد بزر کوار منک شوم . 


روز نامه ااتراان ‏ رت بهر آمی 
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۳۳۷ 
مشانل تار بخی 


0 


ترثیب کشت شدت مر ح<وم 


میرزا تقیخان امبر کب 
[آنکه تا دوساعت 9 مکت نموده وهمان 


2 چاره <مست » و<ز 
خورده بعد | ز ظهر راه بیفتم چه‌میتو | نم بکنم ؟ِِ« 


قسمیکه گفته| ند ناهار را | بنجا 
گردش فان این سیعنان 


علی اک بيك است که باخود حرف زده 


را بز بان میآورد . 
علی اک بيك کیست؟علی | کیر بيك چا بار دو لتی است که‌از طهر ان 


بشیر از مد وشد داشته | رنك که موقم مراجعت از شمراز است در خارع 
قدم زده هنکام جرازکت از طهران » مد علیا 


7بادی و آزمینهای پشت باغ 
.عزت | لدو له بر سا زد و در مر اجعت 


مراسلانی باو سیرده بود که درذین کاشان 
اژ 1 جواب آنها را دریافت داشته بطهران بیاورد . يك دو ساعت‌از 
| فتاب لا شته باندرون بیغام فررستاده و جو اب کاغذ های مدعلها را مطالبه 
کرده در دفعهٌ آخر باو گفته بودند که با بد يك دوساعت دک طیر 7 کدنف 
تا امسر از حمام ببرون [آمده. و بعد از ناهار جواب راک فته روانه شو بد. 


در حینی که علی ان پيك کلمات صدر اینمقا (» دا بزبان آورده 


و مح شگذراندن وقت بتماشای چشمه وین کاشان میرود نظرش از دوربه 


سوار میا فتد که از جادة 9 ما 
باغشاه که در طر ف شمال غر بی ر به ذن واقع 


با غشاه مسا رد ۵ 


حید بر 


عرت الدو له و امیر است . 
سوار ها پجذغر بودنده وهر بجر سر وصورت خود را بیحیده‌جز 
۳ در دیکری ازر | نها نمایان نبود . 

حه‌ام در ژاویه جنوب شر 3 ی باغ که اطر اف آن یکلی خلوت است 
تا تور ول 


واقم و در صفه بزرك سر «مثه 31 رخحت حمام آمیر 0 
او اد که بحا نب | 


در نیب‌دادن است ,اماعلی ؟ دس بيك چون جدذمش بو آرها 
جاد ٩‏ وجنا نچه گفتیم [ 9 اسب سواز ها بجنفر و رو سته 


ما مداند | ۳ 


۳۱۸ 


سواری که جلو تر از همه میا مد عنان کشیده کفت ‏ از علی | کبر تو اینجا 


چه میکنی ؟ > 

علی ۳ بيك چابار دو لتی که صد ای سو ار وس اشنا امده 
و شناخته بود گفت از شیراز مراجعت کرده اینجا منتظر جوا کاغذ های 
مپدعلیا هستم که دریافت نءوده رو بطهران جر کت بکنم .۱ نسو ار گفت ۰ 
|میر کجاست ؟ گفت : حمام . گفت کداام حمام » گفت : همیت حمام . گفت :یا 
باهم بر وم ۳ . چون «حلوی درب حمام رسیدند | نسوار و یکنفردیگر 
بیاده شده و دست علی اکرست را که ممادا رفته ب«زت | (جو له خبر بدهد 
گر فته و او دا از خود جدا نکرده سه نفری از بله ها بائیت آمده وارد 
سر دینه شد زد , 

مامور مز بور نظری باطراف و صفه ها انداخته آهسته بخواجه 
گفت اکر نفست بیرون بیاید کشته خواهی شد و آن شخصی راکه باخود 
آورده بودبا کارد بر ه:4 رارق خواجه کماشته و بعلی, ااکر هت توهم‌همت 
جا نشسته تکان نخور و خود محددا از یله ها بالا آمد و دو نغر از سوار 
ها را پیاده کرده گفت دیا کید ان درب رو بروی طرف باغر | سته و اذاین 
سنگپا برده بشت آن را سنك‌چین کنید و بعد هم در صحرا ایستاده‌احدی 
را راه ندهید ومجددا وارد سر بینه شده خواچه را ببجر کت و زهره‌تر كت 
علی اک بيك را مهوت وهراسناك و ؟ماشته خود را در حال حاضر باش 
دیده چپره خود را کاملا مکشوف ساخته وارد گرمخا نه شده تعظیم نمود ۰ 

امیر گفت : کجا بودید ؛ گفت : از طهران میایم . گفت : البته‌حامل 
فرمایشی برای من هستید ؟ گفت بلی ودست در جیب کرده کاغذی راسرون 
آورده و در برایر نظر امیر که در صحن حمام نشسته و دلاك او را کسه 
میکشید گسترده گفت : اینست دستخط [فتاب نقط !؛ 

امیر خواند : « چاکر استان ملايك پاسبان » فدوی خاص دولت 
اید مدن حاجی علیخان بمشخعدمت فر اشباشی در بار سیمپر اقتدار ماموراست 
که به‌فین کاشان رفته مر ز] تیان فرهافی را راحت تما بد درد انجام‌این 


مام رت دنت الاد ان مود دمر ا|حم حسه و 1 ت طلا بوده داد 4۱ 
9 4 ر رد و «راجع رداای وگ 2 
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۱ و ۳ ۳ ۱۳ 


۱ 
امبار گفت ۶ را میتگف ار رد که هن از حماأم دعر ون تم آنوقت 
ماموربت خود را انحام بدهید ؟ گفت : خن جفت ‏ میگذار ید و صبت خود 


را بو سم . گفت ؛ میتگذار بد یکی دو کلم بعزت الدو له بیغام 





داده خد| حافظی بکنم ؟ گفت و دی 0 س هر چه راد سای بکن»اما 
همم#در بدان که این بادشاه نادان مملکت ایران دا از دست خواهد داد. 
گفت : صلاح ال تا خو یش رو ان دانند ! امنز کشت : بسیار خوب ما 
۸ لااقل خواهید گذاشت این ءاموریت شما بطرزی که من میگويم انجام 
۱ 3 ؟ گفت : بلی مختار بد 
یرک ,دلاك گفت : زیشتر فصادی همر اه داری ؟ گفت لک . گفت : 
,رو بیاور. دلاك بسر بینه ای توت رورا نید زدرده 
آورد ور گبای هر دو باژوی امیر وتو . هدر در کذارحمام بشت بدرب 
ورودی نشسته کفپای دو دست را بروی) ز مین گذارده خون از دو ستون 
۱ بازو ان او فوران و جریان داشت . دلاك در بك گوشه حمام حیران|یستاده 
۱ و نمید| نست جلوی خون را چه وقت با ید کیرد 


حاجی علبخان رون اازمد و بآن کتکه مواظطب بیحر کت ماندت 


1 


خواجه بود گفت : بیا . 
بش هیر غضب بود که چون و ارد گر ممخا نه شد حاجی علیغان ,او 

گفت : معطل نشو کارشرا تمام کن . 
۰ میر غضب با چکمه لکدی بمیان دو کتف امیر نواخت . امیر در 

غلطیده بروی زمین افتاد . میر غضب دستمال ابریشمی را لوله کرده‌بحلق 

هیر چا ند و گلوی او را فشرد تاجانداد . بعد قد یلزد نموده گفت: دتان 

۱ کاری نداریم . حاجی علیغان ببرون آمد و باهراهان خود سوار اسبپای 
تند رو شده بجانب طهران رهسپار گشت . 


ستاره ایران- ۵ کتر اعلم الدو ه 


تتف 





۲۳۰ 
از مسائل تاربخی 
اسناگ تاریخی ر اجع بقتل امیر کبیر 


مرحوم مسیوریشار خان پدر موّدب الملك در تاریخ بیستم سپتامیر ‏ 


میذو یسد : یکماه است که‌حاجی در کر بلامردهو امیر تقیغان‌جا نش 
او شده است . 

از طهران بتار بخ انوبه ۱۸۵۲ 3 از دوستان خود که ۳ 
تبر یز است مینویسد : کاغذ های شما که بعن نوشته بودید وقتی بطهران 
رسید که من مدافرت دراد د بودع دولت مزا مامور کرده مود کنر دسیان 
بروم و در موضوع معادن [ نجا تحقیقات بکنم . 


از وقتیکه بطهران بز ک422 ام و قایم چندی‌روی داده بود که|سیاب 


بو ی هه رها ی شده است بجاره امسر عد از انک-4 او را م و 
اب ود ‌ 2 دب و رو 


نمودند و بطر ی رذالت آمیزی با او رفتار کرد ند ز ند کا ای شرف آمیز 
او را که اسیاب افتغار او و تشر اسیای لفتجار شاه ود تا ۱۳۳ 


او را بکاش ن‌ در ستاد زد و بر حست او امر مخفی شاها نه او رز بقعل سا ید زد 


جزئیات واقعه هنوز درست بدست نیامده » خبری که سشتر شهرت دارد:* 


ایستکه در حمام او را خفه کرده اند . شکی نیست که بعد از این کارهای 
مملکتی علروه بر | نکه پشر فتی زیخو اهد: کر د" خیلی بد خواهد شد . ۱ 

از طهر ان بتاریخ, ۲۸ ژانویه ۱۸6۲ جزو مکتوبی بیکنفر از 
دوستان خود که در جز یره وشهر(رد)است مینویسد : تقرینا دوماه است ۹3 
شاه امیر را غضب کرده او را بکاشان فرستاده بود » در [نجا فراشهای 
شاهی که دا( او بودند خیلی بدرفتاری کر ده او را ادت مینمودند و 
بالاخره برای اينکه کارش را تمام بکنند علیغان فراشباشی را برای قتل 
او روانه داشتند » درکاشان زنش بکقدم او را تنها نگذاشته به مبا ل هم 
که میرفت عیالش از او منفک نمیشد و بنابر این تلف کردت اوکار ۱ 
تبود تا اینکه اتفافا در حمام او را نها یافته اول و کهای او را کتودند 
و بعد برای آنکه کار را زود تر تمام کرده باشند لنك‌حمام را لوله کرده 








۱۱ 
بحلقش چبا :دزد و روایت در اه بعداز متأومت و 
وانسته |ند او را بزمت رده حمه اش نماشد » من میتو انم از دوی دلیل 
ژابت بکنم که قتل زمر الا تربن با ۰ یت و وراکتر ین از نیست 
که وارد [مده و شاه بواسطه این ار کاب‌تکان بسیار سختی رتیت ساطدت 
قاحار داده است ! 
تمام بزر گان و اعیانی که امیر دست آنها را تاحدی کوتاه نموده 

و ناخنهای ایشان را چیده بود آرام زنغسته وبا وجود آنکه بعد از عزل 
امیر چیز ه ار ۳ او داشت 95 ده وهر کد|م سپمی برده بودند باز 
کاری کردند اه ان رنزا اد اس خو فناك نموده و کا دلا | حوان نادان 
وا ترسازدند . 

بعقیدة من ۰ او لبن وم _ه خو: نی که از جر احت آدر خارج شاد بتو سط 
اارکال ۱۳ بود » با یثه‌عنی که امدر نبیه قشونی نموده باطنا قصدش بر ان 
بود که بجانب هرات حعمله ور کردد و یی ما |بد| گوش 
شنیدن |قبیل مقالات را نداشته دهنی شاه نمودند که امیر میخو|هد عنان 
درت را در دست گر و42 و شاهرا از تخت بائت آورده و خود بجای او 
دنشیند , ل چه اطرافیان شاه فقط بر این بودند که امیر را از متام‌خود 
خارج کر ده در گوشه رش زد و لی شاه قدری ترسیده بود که با یثمر حله 
| کتفا نکر ده و تاو ق که او۳ تدای خواب راحت تفر اد مسر را 
اقا خان با لقب صدر اعظمی بحجای امیر نعسته ‏ حسن خان / مقتصود 
م‌شالاز الات ب موالت") کت چه هنوز کلاهی سرش نیاهده است و لی 
هميشه در امید واری باقی مانده اما بعقیده س چون او را میشناسند که 
از خمبرة مبر و دارای همان عقاید و خیالات است او زا ببازی نگرفته‌و 
محال ورود باو نمیدهند . حالا ما برای مدرسه یکدسته معلمت [" اما نی 
داریم که طب درس میدهد » ی دص معدن شناسی » کی شیمی 
یکی پیاده نظام یکی سواره نظام » یکی تویخا نه » پسر مادام ژا کب بی 
7 نکه تعقیق کنند چیزی میداند تاز گی معلم و باضیات شده و يك زرم 


ص که دو سره ال بش ان رد۳ 9 در (ملامبول درس زو | نده است 





۱۳ 
معلم جغرافی و زیان فرانسه شده . اکر امیر زنده بود باین اوضاع |سفناك 
مدرسه راضی نشده این ترتیبات غلط را هیچ نمیکذاشت واقم گردد . من 
در مدرسه مشغو ل تدر یس هستم و بقر سا شصت نفر شا رد دارم . کارهای 
دو اتی دو باره بر گشته است ممان تر تیباتی که درزمان حاجی ود ءخربد 
و فروش براتها دو باره شروع شده » وصول مواجبپا بکشمکش افتاده 
حواله بتمام ایالات‌و ولابات صادر شده وهمان هرج و مرجپاکه سامقا بر 
فرار بود دوباره رجمت نموده است . 
از طهر ان بتار بح ۸ زژانویه ۱۸۵۲ در ضمن مر اسله ۳ از 
دوستان خود که درارضروم است میذو سید روهار ۳ و یکمقدار معتبرگ‌هم 
شلی مرا در نظر شما مقصر واقع ساخته تا کنون جواپ کاغذ های شما 
را نئوشته ام : 
دو ماه بود در طهران نبودم » امیر مر! بکردستان فرستاده بود 
که درموضوع معدنهای 1 اجا بعضی تحقیقات بکنی هنوز بطهر ان‌بر نگشته 
بودم که شاه امیر را مغضوب نموده بکاشان فرستادند. در [ نجا باین بیچاره 
تمام انواع و اقسام اذیتهای روحانی وجسمانیدا وارد آوردند . شاه‌جمعی 
از فراشان و گماشتکان خود را همراه او فرستاده بود » و میدانید ترتیب 
رفتار ایرانیپا در باره کسیکه سامقا از او میترسیدند و حالا بر او تسلط 
پیدا کرده ودند ازچه قرار است . باو لسانا و عملا فحش داده کسانیکه‌در 
روی بام بودند وقتیکه امیر اتفاقا قدمی بیرون هینپاد ز باله و کثافات‌سر 
او ریخته » بعضی ِِِ_ از مستحفظین او فریاد زده مه و قتیکه و۳ 
بودی از گرسنگی مار مبتکشتی و حالا که معزول شدی ما باید معش 
محافظت تو از سرما تلف بشویم . این اشخاص روز و شب مواظب او 
بودند و بیچاره امیر از ترس [ نکه مبادا مسمومش کنند جز تخم مرغ با 
غذ| های دیگری که با نها اطه‌ینان داشته باشد نمیخورد » زنش که رفتار 
او فی | لحقیته شجاعانه بوده است وفتیکه امیر وا از طهرال تعید ۰و۳ 
او را ترت ند ده و سبر پلای او واقم شد تا هنگامیکه اتقاقا مامورین 
شاه او را نها در حمام‌ کیر آورده قورا هلا کش ساختند. بعضی میگو ند 





۱9۴ 

که بس از زد و خورد و کشمکشپای زیاد بالاخره توانستند او را بزمیت 
زده اس رید » و عضی د کرد 2و رگپای باژو وساق بای او را 
و4 ار دش رساندند . بنظر من این شق اخیر بایه صحت داشته باشد 
حالا انخون که ناحق ررخته شد اثر های بسیار مشئومی در مملکت‌ایران 
خو|هد داشت و شاه باید از اینواقعه خون گر به کند » زیر| که امیر درخیر 
اضر در خر مملنت کار میکراد و بو اه همین خر شاه وخر میلکت 
بود که دشمنان چندی برای خود تراشید و همان دشمنان اسباب تلف شدن 

او را فر اهم ساخعند » 


ستاره ایران - ۵ کتر اعلم الدو له 


اندر بیدادگری ناصر الدین شاه 


بترس ایجپانجوی ايران خدای 
پنالند از دست جور و ستم 
که ايزد همی تا جپان آفربد 
که جز کشتن و بستن و دردودنج 
نداانست و آزرم کس را نداشت 
نه جان سیاهی از او شاد کشت 
نماند ایچ در ملك جای درست 
بکار رعیت نیرداخت ایچ » 
در اینمدت سال ینجاه بساز » 
همه جان مردم از او شد غمی 
ز ینه رکشت و مات ادا 
سه_ نوبت شتابید سوی فرنك 
چو مست شکاراست. ومحو خوشی 
نخو اهیم بر تخت‌از این تمه کس 
کز این شه ستمکار تر کس ندید 
همه ملك ایران از او شد باد 


که بعد از تو خیزند مردم‌بپای 
بکویند با نالةٌ ذیر و بم 
کسی زین نشان شهریاری ندید 
کرنتن هم از کپتر ان مال و کتج 
همی‌این بر آن آن‌بر این بر گماشت 
نه یکذره زاو کشور [باد کشت 
همه کار کشور از او کشت سست 
پرستید که گربه کاهی منیج 
که بر تخت میزیست باعز وناز 
بپر شعبه از ملك آمد ای 3 
ز میداد او دستها بر خدا 
تیفزود او را بدل عار و ننك 
کجا داند آئن لیر تس 
ز خاکش بیزدان بناهیم و بس 
نه از نامداران بثت شنید 
ات امد ان افسر فاد 


خدایا روانش باتش سوز ۰ 


وگ ۳۹۹۵ ب یی ۳( 
ب‌) اتکی گذار ند نامع تو را 
تن ت زا پاک کي 


۳۹ جرله رل 8رد تا بو د 
الا اه امد ۱ ۹ 
زره در ویله ۳ ش‌ جوش باش 


و زیاسایاه اند دیار تو وس 6 
زمن بشنو این نکته شاها درست 
تو را هست فرهنك و رای وهنر 
که نداد گری ز بیجار دیست 


۰ تِ ی ‌ 
ز بیداد ثر دیست بد بخت در 


اشعار منثور 





دل بندة مستجق بر فزوز 
بمانی و نامت بود باد کار 
بر ستند مردم نورد نو ۱ 
جز از آنوز و نفرین نیارد سر 
بفرجام زو دل هراسات بود 
سزد 2 ز سعدی بذیر ی سفن ۰ 
؟4 خاطر نکپدار درو یش باش > 
چو آسایش خویش‌خواهیو بس > 
نباید شهی چون تو بیداد جست 
ندار د هدر شاه دیداد ر 
به بیداد گر بر پباید گریست 
که بیدادش آید بخود سخت تر 


میرزا ]فا خان ترمانی 


زنلک و متدان 


من باز نك و سندان همسابه ام ۰ از هر دو ممدو نم 6 ۳۹1 ز نك و 


صندان نبود تنها میما ندم » پیچاره و ناتوان می‌شدم » هر دو دوست عز یز 


و ناصح مشفق مت < 


هر دو در طلیعه صبح بر میخیز ند زر نك از او ل بامداد در میان 
برج مخروطی که سر باسمان |ذر اخته و در اشعه طلائی خورشید مستعرق 


شده ی اصوات متلاطم خو بشر | بخا 4 ها و صحر | ها دشر کرده سر :اسر شهر 


را باطنبن نامتناهی در ند ۰ 


در بات » در ححره تار يك مرطوب» سند آن بحا لتق 
اسرت ‏ عا برین و مترددین » ریات متوالی ر| که ردان رود میا ند هی 


دیمل ومد را این در ۳ از کوچه به پنجر منز ل‌منمنعکس شده‌میگو بند 


بر خیز ! 


چسور | ن4|استاده 





۱ : 
۳۳۵ / 
مدای ز ناک از بالای برج برخاسته شیشه های اطای مر| میلر زا ند 


تلد ضو 1 


. ۰ ت ۰ ۰ ‌ ۳ 8 ۰ ۰ 
بر خمز » بلند شو » اشمت دوجمله مفید و مختصر ز نك و سندان 





وقتیکه عزمو اراد من میخو اهد سست‌شود » وقتنکه از تعمل‌مکاره 
روز ار خسته میشوم و ند گانی را با انواع ر نج و محت میخته می 
بینم » سندان بامن |ینطور صحبت مبکند 
دلتنك مباش» هیچگاه دست‌از داهن جدوجهد برمدار» بببن‌دیگر ان 
برای تو چه زحمتپا میکشند ؟ در تمام مدت عمری که بر تو گذشته بقدريك 
وود سندان تن سختی نداده و صدمات بازو های پولادین ات ان را 
ند یدة . اما من همه این شدائد را وقعی نشهاده میسوزم و مسازم و بکار 
خود مشذو ام .آهن زندگی وا درا تس اشتغال سرخ کن و باچکشمجاهده 
نرم نمای تا از این کار شراره های نعمت و سمادت بجپد » هرقدر قوکو 
مقتدر باشی هما نقدر مسرور خواهی ود فانون #خلقت در سمی و اقدام 
نتایج بایان گذاشته است ‏ من در ین بیکاری يك پارچه آهن سنگین 
زشت صورتم » اما هیته بتك بالا رفته بشونی هر چه تمامتر بکلهٌ من 
میافتد » از هیکل ثقیل و مظلم من [واز ها و شراره ها برمیاید » اینها 
صد| های دختران حوان ۹ و نعره های سیاهیان د ابر نامور ند هه 
لطیف و خوش |[ ند هستند 
این است ضصایح سس ان * 
گامی که باقتضای مقدرات میخو اهم در گوشه انزوا بنشینم زنك‌مرا 
صد| کرده با آ[واز ند و تبز خویش اینقسم حرف میززند : 
بیند یش » بکوش » بخواه »دو ست بدار , شگنت» وشادمان.باش,در 
رین بار آ لام وا کدار » استوار استاده خودر | بدست نومیدی مسیار. بدان 
که معخی حیات در معا هد ة متایص است ؛ دسا عات گذ ش > ۹ 4 از از 
او انکسامدت عمر متر س. بیندیش » بکوش » بو اه » دوست بددارءشگفته 


وشاده‌ان راش ۵ با تخمات معئوی من از ساحت اندوه کناره ار 4 بفضای آمال 


۱ 





یلد بشر «ت صعود ان » بسن من در ودسی از منك و اجر جت | » باز 


فرباد خود را باس ان میرسانم و (حظه آرام نیستم 2 


این است پند و اندرز ز نك . 
شماره اول س ۲ مجلهٌ برار - میرزا بوسف‌خان اعدتصام الملك 


داستان روباه و شیر و درویش 


یکی روبپی دید بیدست و پای 
که. چون ز ند گانی سیر یبرد 
درین بود درویش شوریده رنك 
شغال نگونسار را شیر خورد ‏ 
کی زو ان فان 


رقات در-د 5 مرد مننده کرد 


اوفتاد 


کزین پس بکنجی نشینم چومور 
زنخدان فرو 
نه بیگانه تیمار کردش نه دوست 


برد چندی بجیب 


چوصیرش نماند از ضعیفی هوش 
برو شیر درنده باش ای دغل 
چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر 
چوشر [ نکه را گردن فر به است 
بجنك آر وبا دیگران نوش کن 
بعور تا توانی ببازوی خویش 
چومردان »بیر رنج وراحت‌رسان 
بگیر ایجوان دست درویش پیر 


4 


فرو ماند از لطف صنم خدای 
بدین دست وپای از کجا میخورد 
که شبری بر آ مد شغالی بحنك 
بماند | نچه روباه از اوسیرخورد 
که‌روزی رسان‌قوت وروز یش‌داد 
شد و تکیه بر آفر بننده زگرد 
که روزی نخوردند پیلان بزور 
که بخشنده روزی رساند ز غیب 
چو چنکگش رو استخوان‌ما ندو پوست 
ز دیوار محراش آمد بگوش ۰ 
مینداز خود را چو روباه شل ؛ 
چو روبه چه باشی بوامانده سیر 


گر افتدچورو به شل اژوی به‌است 


نه بر فضلهً دیکران کوش ۳5۶ 
که سعیت بود در ترازوی‌خویش 
مخنث خورد دست رنج کسان 
نه خود را بیفکن که دستم بگیر 

شیخج سعدی علیه الر حمه 


۱۳۷ 








و قت 
وقت وجود خارجی ندارد » معپذا گرانبها ترین دارائی انسانست» 
"وقت را بادو کلمةٌ د توالی حوادث 6 تموزیف هیکنندا چیزی ر| که ساعت 
ه مبنامیم عبارت ات از رک محلو مه لت تشحیص وقت ۵ <مزی را که 
روز میخوانیم عبارت است‌از رك بار گردش زمن بدور معحور خود. 
۳ وفت عامل اسرار ار حیات و افکار ماست » وقت را آغاز و 
|نجام تست » وفت در دقائق واقعی که وداک نی ميدماايم برای ما موجود 
است 6 لکن ما دون انکه و قت را محدمم شمادیم نظر دوفت را کته 
و | رده متوجه نموده ایم ۰ 

زمانی که بیما نه عمر بر میشود وقت ما از دست مبرود. وفتی که 
نتوانیم 7 توالی حو ادث > را مر اب باشیم وقت ما استاده ات 
در مرك برخواب روزانه ایام زندگی خویش چندین برابر می افزاید . 

اگر بکسی بگویند بعد از ممات هزار میلیون سال دوح او بي 

ادر اك خو اهد بود ۷ این آدم مضطرب‌شده از 2 طولوقت « شکا بت خو |هد 
کرد . خواه هزار میلیون سال بفقدان حس وشعور دچار باشد خواه چپل 
ثانیه برای او تفاوتی نداشته از درازی و کوتاهی زمان [ گاه‌نخو آهدشد 

نزد حیوانات کم عمر که در مك روز بد نیا میا بند و میمبر‌ند این 
يك روز بسیار طولانی است . و جلوه يك‌قرن دارد » زیرا در حیات‌هیجان 
آمیز و چیش دائم آنهپا هر امه ما رد مدنی مد رل محسوب مشود 2 

سك بشتپهای بزرك جز ابر 2 کال تاک 6 که ده قرن یا دمشتر 
ژ نده‌میما نند رك هفته رالات از يك ساعت مااهمیبت میگذار ند ۰ 

وقت چیز غریبی است و تقسیم آن خالی از غرابت نیست انسان 
ساعتی مبسازد که آلات ان قسمتهای تا نمه ها را ضیط میکند ودر نور 
قوه ایست که میتواند در يك ثانیه هفت ارگ ز مین در دد ۰ 

ماوقت را باسال | ندازژه میگیر یم 1 زمین کوچك ما سالی ,كت دذء4 


۳۳۸ 
ندور آفتاب میحر خد و در: بجیدت ۳۹۵ دفعه در طر اف محور خوش‌خرخ 
میز ند در <ا؛ التی 1 زر مات م در ذضاً ۳ سار خورشمد است آخر ن‌قسمت 
شمالی [آن کردش مستدیر خاصی دارد که يبك دوره اش در ۰ سا 

بپایان ميرسد ۰ 
برای اینکه دق و زداکان»ر توت وفت خلت امالیه اتمفله۳ 
را نوشنعم ۰ | کون رای :و دز دنه‌سئله چیبست ؟ وت « ثرصت نو » نها 
روت تو » نذها قدرن تست برای سعی و عءمل ۰ شخصیکه رنجا ه ما ۶ 
عمرش گذ‌شته تقر سا ۸ هزار ساعت ز ند کأنی درده است. ‏ ثلث ایژمدت 
۳ 2( هز ار سارت بر ای‌خواب مر رف ,شود 6 روزی سه ستاعت یامحموعا 
۱/۷۷۰ ۶و ساعت برای خوردن و استحمام و لباس بوشیدن و از خواب 
برخاستن و خود و و نظاسر اینچیز ها میگذرد » زمانی راهم که 
با ملاهی و مشاغل مضره و تشلی و امید های بی اساش منقضی شداه است 
یا بد بر مقدار | بنخحدارت علاو ه کنیم . 
یاوجوداین اسر اف» میلیو نبا مر دم متجبر ندو قت ر | چکو نه بگذر | نند 
در هر شهر وهرده بر ای فما نبدن آهعیت وقت با ودامخسمه نصب شوده‌بدرهاو 
مادرها بایداولاد عودو | بتماشای‌این میچنم4ها] ببر ند ,روسای مذاهب‌وادیان 
باید مقا بل ۳ استاده مردم رسد داده فد امنرات (وادت را حاضر ین 
بیامو ز ند و بگو بند رتلاف اوقات خنات‌خایز نینست . هم نطور که دا :»های 
ریزه ريك در ساعت < وملی فرو میر یز ند ساعات مر تو نیودرر ۳ 
و ره 6 ساعت»از دست رفت۹ ۰ فرصتی بو بود؛ که بواسطه آن‌میتوانستی 
کاری اندام دهی » از خود ینت ماحان وقت وا سره متوال ۱ 
پارسال چه کردی ؛ دیروز از وقت حه استفاده نمودی 9 اریز باه در نظر 
داری ٍ تر | عقل و هوسی ش داده اند که دامان درس ومخا کبهآن سیارو سیع 


است ؛ در مدن عمر حند سامت یاتفگر و تعقل سر بر ده اق ؟ 


کر اس و تو جر حه و جهنك درشته ناشی» میدانی که [ نپا رابکاد , 


۲ 
۰ ۰ ۰ م ‌« ۳ ع ِ_ ً 
با رده ا نداخت و ات مس 45 و فت بش ارات سس جدن شاسته زقمس و ههام 


۹ 


است > لااز مست [هددت رف و وت ده ی بکار | نداختّن عقل را بشناسی ‌ 










۳ خود ر می بدالی کمستی نو » 
7 ۳ کشا 


این دیش و ات که بینی 


طلسم و برد و ز ندان تو است این 


9 وورت یستی معنی طلب کن 


‌ 
0 ( یسنت 
و سر جمالت ۸۶ ی 
مات از صفتهای خدائی است 
یی بدشد کز و چجبز ی زکاهد 
"از نور او تو هستی همچو پر و 
: ۱ , : 3 
جات دور دارد گر بجوئی 


بهشت و دوزخی دیگر جزاینست 


1۳۹ 
رو ضوع با اولاد خود مد ٩‏ 2 تمو ده یت وقت "را 1 
و نگوی که | دُرقدر وقت را ی | دم بکامیابی و ذبروزیز ره ی 


4 با جان ترا آخز 


با نان‌خاطر 


شمارده ۱ محله بهپار 0 ۳ ‌ اعتصام المللگ 


کی رح تس ی 3 


سه اامست 
فک 


تو بنداری توتشی ۶ یی نهایئی 
خرد بکشای وزخودس 


ت‌‌ِ 


9 چشم 
نظر در جسم وجانم بوا«جب 
رها تن این سخن زیر که جانی 
نکو بنگر که چیزی بس بدیعی 
که با روح ((قدس دارد دفیقی 
سین ای | نصاف خود ده 
دم معا تا ان تا ی 
"کسی دو دید رویت چسم معتنست 
ترا این روشتی زان روشنائیست 
ترا دزد و دهد آن را که خواهد 
وجود خود بر نداز و تو او شو 
حجاب از پیش برداری تو اوتی 
ند که او باريك بینست 
ناصر خسرو علوی 


جز این دا 


دور شناختن نفس 


زخود دم نیک ددم رل را بدانی 





شنامیای وجود خوشتیتس شو 
چو خود دانی همه داست4 باشی 
ندانی قدر خود زیرا چنینی 
ترانه چرخ وهفت اختر غلامست ! 
بکل ز 
چومردان‌باشو ترك‌خو ابو خور کن 
که باشد خواب و خورکار بهائم 
کِ ی 
تا کل سا تا ار 


دن لذ ات دوجحمی ) 


بیدار شو تا چند خفد 


قفس بشکن ببرج خویشتن شو 
تو زین سان آفریده بهر کاری 
ملك(۱) فرما نبر ش.طان‌در یغ است! 
چرا باید که عیسی کور باشد 
تو داری اژدهائی بر سر گنج 
و گر قوتش دهی بد زهره باشی 
تر ادرخا نه گنج است و تودرو یش 
تو در خوابی کجا افتی بمنزل 
سبك بشکن طلسم و گنج بردارد 


ر نا ر نك 


۱:۰ 





س نگه سر فراژ انجمن شو 
چو دانستی ز هر ید رسته‌باشی 
خدا بینی ار خود را هه نی 
تو شاگرد نی حیف نمامست 
اگر جویای آن خرم نتعیمی 
چو -یاحان یکی‌در خود سفر کن 
بععقولات شد جان تو قائم 
سین خود وا جهانی سس شم 
درین زندان چنین بهر چرائی 
چو ابراهیم آذر بت شکن شو 
دریغ آید که ممل در گذاری 
ملك(۲)خدمتگر در بان‌در یخ‌است! 
رو! باشد که قارون عور باشد 
بکش این اژدها فارغ شوازر نج 
ز گنج بیکران بی بپره باشی 
ترا مرهم بدست است‌وتو دلریش 
طلسم آرائی و از گنج غافل 
کش رنجی و از خود ر نج برداد 
ناصر خسرو ۰ 


رلی حتکابت تکاهی 


ثمامه و حواآن دیوانه 


از مامة ان اشرس منةولست که وقتی هرون الرشید هرا براگ 
اصلاح مغاسد و خرابی احوال دار المجانت شداد مامور داشت . در بين 


دیوانگان آن‌محل دیوا+ جوانی را دیدم که بسیار خوش صورت بود و ا 





(۱) به فتح لام (۲) به کسر لام 








۱ 13 
اهر حا اه آثار دیوانگ رشاهده دینش لا 
اهر ش هیچ ثار دیوانبی در او هده نمشد . باری مرا بش 
: د بانمامه : یا تو گفته ای دو تس است که از نان دا 
۷ 9 ی ز 1 ن‌ 
مزئك امیشود : یانمتی که ادای شکرش واجب‌است یابلیتی که در قبالآن 
ول و شکیبائی لازم ؟ کفتم : آری چنین گفته ام . گفت :گر ئو شرب 
2 سک نمودی و بخواب رفتی وغلام تو بر خاسته نز دتوآ مد و همچون‌ذداع 
1 تست هدر 42 : سس و وت گ 2 فد 1 | یره زج است که ادا 
هرس درو رو 3 4 ن ی 
5 شکرش بر و و اجب است ۳ بلیتی است که در مقابل او ترا صبر و 
شکربائی للازم ۲ امه کوید : درجواب بشهدر خبرت فروما نیم و نکاس 
زه گفت : در اینجا مسله ادگری است که 




















۷۹ 


۱ بح4 جوابی بوی باز دهم 5 دیو | 
۲ ق 3 37 ۱ رحه د ۱ ی ۰ 5 ۳ مت ۶ ۶ در 4 وت 
ت- ۳ ۲ رد ر‌ با .۰ و 


ترا از آن می پرسم 
از نیدااری "که در معد.وم 


[ذت نومرا درك میکند ؟ اک بو س 
تصور زو علاط است . و اکر بخوگی بیش از نوم که جواب این نیز اذ 
همان قر اد ات و اک بکوئی در حال نوم که درینحال نائم عاری ا2 
ک و ند : باز در جواب مهوت شیم و چبزری . توای ۲ 


شعور است 1 
اظپار کنم . دیو انه ۹ دس گفتم بگو . گفت : تر| عقعده 


چنین است که هر امد را نذبری است » زذ بر سدماو دی ؟ کف : زد نم 
ی ۳ ۳ 


گفت : اما جواب پرسش‌اول » سزاوار چنیت بودکه بگوئی قسمتهای‌بشری 
سه است : با نعمتی است که ادای شک رآن واجب است ‏ یا بلیتیاست که 
چارهآن شکیبائی ی اس ان ار ی 
آن ننگی متوجه آدمی نشود و بلیه نفلام از اینقبیل باشد . و اما مسئله 
4 بگوئی چنین چیزی محال است . 
درك لذت محال . اما مسئله سوم 


ِ رز آستین برون آورده فت و [اکر ی ور 


كِ را بطرفمن برتاب کرد 


.دوم : جواب آن ایس چر ا که نوم 


یکقسم مررض است و باو جود مرض 
( دیوانه در بنوقت س 
و بارس نمود » نذیر آن اینست هو سد 
تبرش بحطا ای کف ۰ فالنات المدادر ء انیا الکاب 


او غللی هست واز او روی گردانده باز گشتم و 


و چون دید 
الحتیر 6 گفتم : در غّل 
تراد از ان مجذو ی را ندیدم . 


مو لف -‌ در <مه ار اد رد وم کشکول 


۱ 
از مسائل_ فنی _ 


تربیت بوقلمون 





این اوقات جوجه های بو قلمون تازه از بوست رون امه ژزباد 
شده و اغلب صاحبان آنها بواسطه ندانستن تربیت و تغذیه این حیوانات 
تمیتوانند تمامی آنها را شر برسانند و چنانکه دیده شده است لااقل دو 
ثلث آن به‌رور تازمان رشد تلف شده و زحمت مر بی بهدر میرود . 

لکن هر گاه بطر بقه‌ای که ذیلا ذ کر مينمائيم رفتار بشود پرورش 
بوقلمون آسان و سمل میشود . 

اساسا تر بیت بوقلهء‌ون قدری اشکال دارد » بس از آنکه جوجه‌ها 
از تغم برون آمدند باید غذای آنها مرتب بوده و از مواد معین‌تر کیب 
شده باشد . اوایل زند گانیرا جوجه ها بسپولت گذرانیده و زود بزرك 
میشو ند » و لی بسن دوالی سه‌عاهه که رسیدندز ند کانی نها مشکل ترمیشود 

موقعی است مم_وف به بحران سرخك که بچه بوقلمونپا در این 
سن مبتلای بآن میشوند و این خطر نا کترین موقعی است که اي حیوانات 
لطیف باید آن را بسلامت پگذرانند » پس از آن دیگر بهیچوجه تربیت 
آنها ژحمتی ندارد » بطوریکه آنها را دربیابان برده چرا میدهندوطولی 
نمی کشد که جوجپا بزرك شده و قابل فروش میشوند . 

جوجه های بوقلمون از حیوانات طفیلی و موذی معروف به شبشك 
که از طفوایت اسباپ ناراحتی آنها را فراهم میکنند زیاده از حد متاثر 
هستند » خاصه در مواقم بحران سرخك » درینموقم باید بدقت تمام آنها 
را معالجه کرده و بدن آنها را از حیوانات موذی فوق الذکر عاری و 
باك نمود . 

هشت روز نی دد نی هر ساعتی یکدفعه بابدغذ| بدهند - روزهای 
اول تولد جوجه‌های بوقاء‌ون فوق|لعاده حساس و لطیف هستند باید جوجه 
ها را در مکان محفوظی تاه بدار ند تا سرما با نها اثر کتک » .س از 
پنج الی‌شش روزهمینکه طاقت تحمل سرما داییدا کرد ند و هوا نز ماد 





ِ 
م 
9 


۹2۳ 

با شد 1[ نپا دا سون آورده واداد سازند که هواک تازه استنشاق نمایند . 

غذای وهله اول مر کب است از زرده تم بخته که با شید بی‌نمك 
و قدری جعفری تازه کو بیده و جزئی خرده نان تافتون نرم که تمامی را 
ریز ریزاکرده و توام نموده باشند .از این ۰ غذاها خمبری تازه بتازه‌درست 
کرده و روی تخته تءیزی باظرف لب تتعتی گذاشته هر بك‌ساعت بيك‌ساعت 
جا مدت هشت روز بثن جوجه ها تیم نبایند . هرگاه بطوریکه اغلب 
اتفاق می |فتدجوجه ها بخودی‌خود نتوانند |زخمیر مذ کور بخو ر ندللاژ مست 
که يك يك از جوجه های مُذکور را بادست گرفته وبا انگشتهای دست 
دیگر قدری از خوراك فوقرا برداشته جبرا با نها بخور|نند . 

ستارش مهم ب‌همیشه خمیر بحد کءال کو بیده ( با شدو بو اسطه 
جعفری کو بیده که با آن مخلوط مینما یند خمیر رنك سبز خوبی باید داشته 
باشد » و محصوصا مستحفظ جوجه ها بایستی يك نفر شخص معین‌باشد و 
هیچوقت عوض نشود تا از تغیم حالت روزانه آ نهاکاملا با اطلاع گر دد ن 

جوجه ها را بس از خروج از پبوست بك يك گرفته بامقر اض کوچك 
برهای نرم مغعرج مدفوعات نها را بدقت تمام چیده بطوریکه بهپیجوجه 
از بوست بدن جوجه بر یده نشده و خون نیاید وفضولات بسپولت|زمجری 
خارج بشود . درینصورت هیچ اشکالی برایگذرانیدن وهاه اول زندگی 
جوجه ها بیش نخواهد آمد . 

هفته دوم - در هشت روز ثانوی غذا را کم ۴ رده و ۵ر دوصاعت 
یکدفعه بجوجه‌هااز خمیر فوق الذ کر بدهند . ولی هر گاه لطافت و نرمی 
خمير کمتر از هفتهٌ سابق باشد اهمیتی نتعواهد داشت» زیر | که‌جوجه‌ها بزر گتر 
شده و بسپولت غذ| میخور ند . 

مشرو بیکه‌از [ول بانها بایدداد مر کب از شیر مخلو طبآب‌خو اهد بود 

سس از پانزده روز - ازسن پانزده روز بمد خمیری با نپا بدهند 
که از مواد ذیل تر کیب شده باشد : 

مثلا مر کب باشد از آرد جوئیکه در شیر مخلوط بآپ حل نموده 
باشند و جمفری و گز نه کو بیده با هريك از دانه های ذیل : 







۱:4 
تخم کز نه و گندم ریز » و دوسر و کندم سیاه و بر نع 9 
شاهدانه و زرت خرد کرده یازرت خوشه که ممکن باشد کوبیده و خرد ‏ 
کرده‌ممعاو طو توام پاخمیر آردجو بنمایند . غدای مد کور رازه تا ۳ 
ده بدون انداژه معی بانها بدهند تا بحدی که دیگر مایل ۳ 
ان نباشند . 

جوجه ها را تاسن یکماه بپیجوجه در آفتاب سوزان نگاه ندار ند 
وهه‌يشه در زير سایه های درخت‌چرا| بدهند وهر گاه در آ فتاب ز باد ما نند 
خواب رفته تلف میشو ند . ۱ 

دفاع از بحران سرخك بواسطه دوا های ضد حشرات 
چنانکه ذکر کردیم خطر نا کترین مواقم زند کانی برای بچه بوقاون ها 
وقت بحران سرخك است که صاحبان اد وی اد ۳-۳ 
وحشت هستند , ۱ 

۱ بروز سزخك مابیث ماه دوم الی سوم تولد آنهپاست و گاهی نیز 
زود تر اتفاق میافتد . و آنوقتی (ستکه تاج وغبغب و بوستهای زیر گلوی 
آنپا در آمده قرمز و زیاد میشود » در اینوقت بوقاهء‌ون خیلی ضعیف و 
حساس مس ده 6 هر گاه خوب ۱۳1۳ را مواظت کنند هيحيك از آنهاتلف 
نخو |هد شد . ۱ 2 : 

در موقم بروز سرخك تغییرات جوی در جوجه های بوقاء‌ون فورا 
[ثر می کند» درسرما و نه درباران و نه حتی در گرمای آ فتاب ژزیاد نبا بد 
آ نپا دا نگاهداغت . غذ| های متنوع ومختلف زیادی با نها بدهند .غذای 
آنها را هردفعه تغییز بدهند و هردفعه یکی از دانه های فوق الذکر را 
به بوقامو نها بدهند تا اشتهای آ نها زیاد شود 

در مکانیکه بوقلمو نها اغلب در آنجا هستند يك طشتك با رف 
چو بی بزر گی گذ|شته ودر آن‌خا کستر مخلوط بامقدار مساوی بودردو بر تر 
۵ 6 ۳00۲6 ( عاقر قرحا ) که در دواخانها بهمیت اسم 
بفروش میرسد پر یز ند . 

بوقلمو نپا بواسطه ضعفی که‌دارند از گزیدن حیوانات طفیلی:ذيشكت 





















3 ۷:0 
لاد در مش و ند مت در شده و ی ك ار مرشو ند ۰و لی 


۹ در اینوقم ار 
ده تلمو نها | او در 


ماك با با نپا ؟ 9 ل رز النی ک ده ودر مواقم از وم 
باشیده )" ۱ حاك ی مه ۹ )9 حیوانات 
هر گاه شمشك را 


ند و هر انب حفظط ااصحه دا 


به عاقر قرحا را خود 


ی ۳ سیب عف از نبا میشو ند برطر ف ممساز مه 


یق ی که و مد ۵ از بدن 1 ۳ دور ساز 


زما رد بو قهو نبا از سرخات رات زشده و هب> سألم وز ز نده‌میما ره 


۵ 
شرد و تمام بو قله‌و : ۳ سلامت ما ید تدر 


وقتیکه بحران سر خت رفم 
د درهوایک | زاد مد مرغبای 


ی آنبا صو ر نمبرود ۰ و میتو اند 
رس ك کر دش کرده و دانه خود را از صدر | سح 
بدهند تا انکه س 


یکدفمه از خميرهائیکه و قا نموده است با ۳ 
رش را جای خر مسا و سر ار اض یکاش ) سوفادی) برد 


ایند . باوجود این‌روزی 


7 
1۳ در وی محصول [ | نس 

»9 
۳ رد هد تایه تطریق ندمبای ر بخته زهیررب ]۲ ضم 
در مزازع گندم در ذله س از 


کندم 


۱ شود ۰ 


له ,وقا‌ون را 0 از رهم رت گت 
۱ وشن بحر ان سرخك و برداشتن حاصل جو و 
زد تارز گندمهای ر خته استقاده نموده 


هرحال سر ار ۹37 قبلا کر شده 


بررك شدن جوجم 
بوقلمو نها راگله نموده بمز ادع ؛:د 
بر اک رف ره خود جمع کنند » در 
0 ود زر تاره اوعد ای خمبری ساس تغذیهو 
غذ| را مداومت داد تا موقم‌فروش 


/ ی بس از | که بوقلمو نهاعادت کرد ند 


تام 
1 روزی ایکدفعه معمولا 


از پرورش طبور اهلی است 4 و با بد این 
آنها که اواخر باه تمل است بر سك » و 
رد برو ند. خمیر [رد و باآ رد ذرت را بعد از مراجعت از صحرابانها 


| بدهند » در ینصورت کمكت زر کی دار پرورش حیوان-ات مد کوار شده و 


ّ ۳ فربه و چافی بدست م3 

بقه چاق کردن بوقامون برای فردش 
براک ۳ نگاهداری مرشو ند باید قبل |زفروش با 
آکو از مروت و 

باشر ابطذیل سهل 1۳9 ساندت 
بزرك برای نیل‌بابن 


4 و زیادی داد تافر به شده بهتر و 


چاق کردن ور ٩‏ در دن این حیو | بات 7 


و بودن و خوراك باد خوردن ۳ دو عامل 





۱ 
مقصو د سل و آن مز بوسایل مختلف مای است : 
بهتر از همه اشتگه قفعی درست کرده 45 دارای لانه های متعدد 





باشد ‏ بطوریکه چندین مرغ یابوقلمون در آنجای بگرد . دیوار های 
قفس مشبک بوده و ته آنها دارای کشوئی باشد که تمیز کردن و خارج 
کردم فضولات آنها سهل گردد . 

حیوانات را در آ نها محبوس نموده و در اطاقی که تقریبا تاربک 
و دادای هوائی معتدل باشد جای بدهند و روزانه سه الی چپار دفه از 
خمیر فوق الذ کر باندازه با نها جبرا بخورانند تا اينکه یکلی از خوردن 
امتناع حدت ۰ برای اینکه تحرج,کمتا بشود و حیوانات زود تر چا شده 
بمعرش فروش برسند : 

پس ازتقسیم خمیر گندم ریز وزرت خرد کرده با نضمام قدری مر 
جلوی] نها بریز ند که‌بتدریج بخووند و هرروز کشو قفسها را بیرونآورده 
و یز بکنند و هروقت که ممکن بشود تخته ها را با کاردی تر اشیده 
وبا آب جوش بشویند . 

بقسم دیگر ممکن است بدون جببه اینعمل مجری بشود . یمنی در 
همان اطاق که نپا را نگاه میدار ند » غذای فوق الذ کر را داده آنها 
دا فربه بکنند . 

در هر دو صورت دوظرف در آنمکان گذاشته شود : در یکی آب 
و در دیگری شیر بر یز ند تا حیوانات درمواقم بت , از هر کدام که‌مایل 
باشنداستعمال نمایند . درینصورت بوقلمونها و مرغها در قلیل مدتی حال 
آمده قر به میشو ند » وزن آ نها زیاد و گوشتشان اذید شده ‏ ارویائیان 
طالب آنها هستند و در پائیز هستهای وی ترا را ۱ ۳۲ 

در خانمه یاد آوری میشما ید که ترتیب فر به کردن و چا نمودت 
ما کیان كلية بطریق فوق الذ کر مجری میشود . 

منصور اسدالله - مجله فلاحت 


۱:۷ 


رداعی 











:۱ ۳ 7 مفر ۵ 
دای چه گنت -شعص پنی ءوف‌درعرب نسل بریده به ز موالید بی ی ۰ 
سعك ی 


وصف قل 
۴ 
در تاه ۱ 


هر ید سر نو شت آسمانی و قضا و در من جو دز نکرده است 


کف 


مش بدست بگیرم » ولی قلم من حربةٌ کوچک وبی اههیتی نیست » قلم 
ابت انگیزی است که چون برای انتقام 7 کته 
سوار شود ساخدمات بزرك‌بعالم اسان تواند گرد 
اندره شنیه - مجله کل زرد - ترحمه ربع<ان 
نیش قلم تیز تر.که تیغ دو دم مق لف 
۱ 9 
مالسیف والسیف سیف الکمی باخوف می قلم الکاتب 
له غابة ان تا ملتها » ظهرت علی سوعة الغاب 
ادا اامنیة فی حانبیسه من مثله رهبة الراهب 
سنان المنیة فی جانب » و سیف المنية فی جاذب 
الم آر فی صد ز ه کالسنان و فی‌الر دف کالم رهفالقاضب 
و جری به العف فی حالة علی هيثة الطاعن الضارب 


لغز در ضصفت قلم 


۱ انك و رو ندهاست‌و گوش نیو سخن باب 1 8 وچشم نی‌و جهن « ین 
کالرد ۱ شقان را غمکین 


2 امن حربه مدهش و + 
۵ مه 


برم رکب قپروجوشش 


ی 8 ازد و روش ماد 








۰ 
هم ۲ او ست 
آن چیست وز آن طدق هی تاید چون ملحم زیر شمر عنابی ! 
ساقش بمثل چو ساعد حور ا پایش بصفت چو پای مرغابی 
استاث رود کی 
دستور ها و نصایح 
ورصف کتاب 
بحوانان وطن - مصاحیت کتابها 
تمام مردمان بزرك در مفتنم شمردن کتابهای خود متحدند و 7 
را بهترین دوستان میدانند . چنانچه ( بطرار کب ) میکوید : 
« من دوستا: ی دارم که مصاحت با" نها نپایت مطبوع است » تمام . 
رون راطی کرده » در تمام ممالک هم خیلی از نپا هستند . چه‌درخلوت 
وچه در فاوت ممتاز » احترامات فائقه 1 بعلت معرفت بعلوم حائز میباشند ر ۳ 
دسترسی با نها خیلی آسان است . زیرا که در تحت فرمان من بوده » هر 
وقتی که میل من باشد 1 را بمصاحبت خود داخل کرده و بمیل خود ‏ 
خارجشان مینمايم . هر کز مزاحم حال من نبوده برای جواب هرسترال ۷ 
بنمایم فوری حاضر ند ۰ بعضی ها وقایم رون ماضیه دا یرمن حکایت و 
برخی خفایای طبیعت را مکشو ف می سازند » بعضی دستورالعءل حیات دا 
میدهند ‏ برخی طر بقه عالم ممات را ارائه مینمایند» بعضی بعلت بلندی ‏ 
مقام و روحانیتشان حواس مرا مفشوش و بیحالم نموده ‏ برخی قلب مرا 
وت داده و درس عمده « اعتماد بر نفس وترك رال > را من میاموزند 
مختصر | [ نپا طر قکل,» صنایع و علوم را برای من باز نموده وازاطلاع ‏ 
برمطا لشان هرد ۳ اهمیت نداده اعتماد خود را از دست نمیدهم .۰ > 
دیخری از علماء کی دا بترین مجوعه تاریخ دانسته میگوید : 
2 ااد۳ ون راک لست ارو رو مسلکی که در تغیر امورات تعغیری بدا 
نکرده و سرجشهه سمادن و خوشبعتی در تمام عمر من بوده و هرچه ۳ 


که امو رات ی دود سب و غاط و کار ها دراه م رد میّل سس ردرهت ۳ 


لت بت 1 
1 نها باست اختیار کنم هما خن م۳۹ <و اندن کتا: ۳ <و ادد بود 





9 ۱:۹ 
- «یک چنین‌مسلکی را بیکنش _ و بین که حطور تشر با غیر سکن 
شادمانی او را بمگیری 4 ض انکه و قعا نک محموع4 اژ نوشتجات 


زر ثبب وممعل باو بدهی . همچه شیخصی‌همو ار ه مقتارن با پتر ین مواقع 




















تار یعی بو ده » سر وکارش با عاقلترین » ملایمترین ‏ شجاعترین مردم و 


۱ |شخاصیکهدار ای بپترین صفاتی که انسانیت راتزیت میکند میباشد .همچو 
وشتضی متوطن تمام ممالک واز حقوق بران‌کلیه ملل است . همچه شخصی 
2 معاصر باتمام سنئوات بوده » دنیا برای او خاق ری 1 

دبگری میکوید : « در بهترین کتابها مردمان بزرك با ما طرف 


۱ یا رل 


1 


صحبت میباشند » و مغتذم ترین و عزیز ترین افکار خود را بما مینه 
اس صدایمردمان دورو و نزدینک رابما مبرسانند م کتا با مساو ات بخش 


‌ سحقیقی میباشند رک نبرا که بخ وا ندن[1 نپاراغب|ند درجر ک4وحضور مپتر بن 


و بزرگترین جنس بشن حاضر می ساز ند . 
و ۳ و کامیابی و نممای دیوی دوره من کلب مخفی و مسکن تاریک‌مر| 
ل گر فته 


اگر چه من فتير و بی پضاعت 


راهی ندارد , معذلك شعرا و بزرگان ۳ در زبر طاق من منز 
۱ (میلتان) از [ستانه من وارد شده منتخبات‌خودرابرایم مس ید( 2 کر بیر) 
3 يك عالم و رات و اءمال قلوب انسانی‌را بمن شرح میدهد و(فر نك لبث) 
مرا از تحت عملی بپر مند میسازد + + س چرا براک دوستان حقیقی‌صدمه 
بخورم ؟ خود میتوانم شخص بافکر درستی باشم . 

۱ هیچ جر مقام کتاب را نمیتواند اشعال نما بدء در تنهاتی 6 بیماری 
و اندوه پترین مصاحب ‏ برستار ودفیق هعدرد خوش زبانی است.تروت 
دو خپان را نمیتوانم بانیکی کتا با مقابل بدانم . 

۱ بگذار کسی را که ممن است کتا بهای مفیدی در زیر کاخ خودجیع 
2 نموده و کتابتعانة دسترسی برای خود و خانواده اش ترتیب داده هر لذتی 
"را فدای این لذت سازد . > 

3 ورف فرماید : « قدر کتابعا نه خود را بدانید , کتابها دوستان 


۱ 

رم ۱ ۲ بح 0 ِ ب 
و مشفق 1 مس رک باطافی و از د شوید که ارات با اه ۱ در شم | سا 
3 را از محدل خود بر دار ید جموس ۰ اید که بشما مج یی »ترش | مره 


۱9۰ 


میگو بند و اظپار میدار ند که : در درون جلدهام؛ ۱۸ مطالبی هجو عاست ‏ 


که دانستن آنپا شما را نپایت لازم است » و مایل و مشتاقند که شما دا 


سم خود دار ند ءقدر ‏ نهارا بدانید و کوششی کنید که آنها را بکار بز نید 


بعضی چنین خبال میکنند که ذهن انسانی‌مخز نی استکه باید محاو ازه‌طا لب 
تافعه بوده که بوقت خود هريك را بکار زند » من نمیگویم که اینمسئله 
بخودی خود علط است »؛ ولی ممکن است که ذهن از ان از نی باشد که 
پس از جمم آوری امتعه مررغو به در موقع بیرون دادن آ نها چنا نجه‌طبیعی 
است » متعزن از روز او خراب‌تر بماند » و ذهن انسانهم نبایدباینطریق 
در حال متار که بس از تحصیل بماند . > 
مبرزا حسنخان جاوید - مجله آفتاب 
+ 5 

وک از محردین در تهر بت (فعات بدینطور سط مقال داده که‌ما 
آن را از کتاب طلوع تمدن , اقتباس و محض مزید انتفاع خوانند گان 
در اینحا نقل ميکنيم : 

< درگوشه از منز لم کتابهايم میباشند که غریب تر از تمام مایملك 
من هستند و غرابتشان از جام مشپوری که در کتاب الف لیله مد کوراست 
بشتر میباشد چرا که نه فقط فورا مرا بتمام نقاط انتقال میدهند » پلکه 
مرا بتمام اعصار و دهور میبر ند - بوسیله کتابهايم میتوانم تمام بزر کان 
و جوانمردان قدیم را درجلو نظر خود مجسم‌سازم وبرای حظ نفس‌خویش 
میتوانم ایشان را وادارم که مشهور ترین اعمال خودشان دا تکر ار بنها بند 
و بدی:طور شمر(ء زمان در جلو من دواوین خود را تکرار کرده »فصحاء 
بتجدید خطابات خود میپرداز ند » و نکته سنجان ببذله گوئی و سخن‌سنجی 
تفر یبحم میدهند » و علماء و دانایان بتوضیح و تبیان مفپومات خودشات 
مشغو ام می ساز ند واز کیاء واتقیاع بهدایت و نصیحت من قیام میفرمایند 
و معتصرا پوسیله کتب خودم میتوانم از خط (ستوء تاقطب واز بدو عالم 


تاهفه| اساعه هر جا و هر و وت را که ما بل باشم بر ای خود اخاد 1 4 








۲ ۱ ۱ 


ور سال ۱۸۷۱ قردای مان قاری که فیما بل دو تشور فرانسه و 







: ۳ مان کار چنات باصلاح | نجامید جزك داخلی سیءتی در بارس اتفاق‌افتاد 


3 که مدت دوماه امتداد بافت . تشخشم عده‌ای از فرانسویان ق-می‌شعله‌ود 
5 رگ 
گرادند . وایبنوردو و 


نازه از ارتکاب 


شده بود که منجر به یرای برع عمارات جذدمی 
اقا آشمین ‏ فر|نسه در ایحا تصور میکند بجوانی 
ای رز این جنایات یمنی اس زدن کتابعانه موی فرداغت یافته بود 
برخورده راز دای قطمه داجسبی‌مورد عتاب قر ارمدهد که ما به.ظود 
بل خانده موضوی فو‌قطع مز بور راترجم* ودر اینجا نتل مينمائيم » 
مق‌لف 
جوجوجو 

7یااز نش زدن کنا با نه باز میگردی تج 
رگ (ست که نظیرش تا ال شنیده نشده ؟اين يك جنایت بزر گی‌است که 
شده‌ای ؛ تومثل‌اینستکه 


و ایجوان بدنام » بدست‌خود برضررخو یش مرتکب 
هماع روح خود را معدو) یانور عقل وچراغ معرفت خود را خاموش‌ساخته 
باشی! 7یا میدانی که خشم‌جنون آمیز نوچه چیز ممیدا طعمةٌ حریق‌ساخت 
ی ین شکود 
تو بود . این فقط در سای خو|ندن کتاب اس ت که نو شحصی متین » نکود 
ملایم و خوتخوی میشوی و چنیت (حساس میکنی که روح کلیه اشخاص 
ترا کی که در کتاب نام[ نپا برده شده‌در دو) توحلول می کند وهبا نطور 
که روشناتی فحز صومعه ایرا مور میسازد اینها نیز بنور تعلیمات خو ش 
ظلمتکدة روح تو را دوشن می ساز ند » وه انداژه که در قلب تو بیشتر 
جایگزین میشو ند بیشتر بحرارت شعاع ود زندگی ترا 7.کینه 
هن در قوت و قدیت جیات نو تن و ول وت خودا را توب 


مه او سِ ۰ ی ۰ جر تم 
ی سس اد وس اد ول ممساسی > و اختیتاسش ‏ ۵ج ی هب-2 ب 
1 سا ۵0 


برفی؟4 از محاو زت ۱ ش کد|خنه مشود ۳ 1 عرور ب خشم ) سوت 1 






۱5۲ 1 
خرافات و سایر صقات ذمیمه ان متدرجا محجو و برطرف میگردد. بو واندن 
تاب تست اله دانش و یس کارو ان آزادی در سرای دماغ انسانی 


رحل اقامت می افکند کلبه 5 تور » این نوو بر بهاء سقین بدان که از 1 
ال تست » اما نو خودآن را خام‌وش میسازی ؛ کلیه‌مقاصد عالی و خیالات ‏ 
صسحیحی 5۹ در متخبله نو نقفش می بندد نتیجه تلقینات کتاب است و 


مفکر ه نو داخل و همه بدها بر | که دست خطا در بای حقیقت نهاده ط ی 


.۰ 
که تا طبیب امرافن ؛ دراه نمای راه و پاضان وجود مست . -قدو َ 
حسد تو را دفع و جنونت را دفع مگکید ۶و اف وس ۸5 تو قدر | نرا 1 
نمی شناسی و بواسطه خبط و خطای خویش در اعدام آن سعی مینمائی ٩‏ . ۰ 
تایب تا روت مت مات 2 معر فت »جح 4 مت » ۲ 
فضیلت نفس 4 و ظیفه ۰ ترقی تعا ك است 6 ؛ بالاخره کم عقل وحکمتی 
است 45 داروی هر کر نه 0 و جنون در آن پیش بینی شده است ‏ و 
تو بدست خود آن را معدوم میکنی ! 
- ولی برای من که نمیتوانم بخوانم چه فایده دارد ؛ ؛ ۱ 
۲ 
هم در تعریف کتاب ۱ 
ار رال رف زک رز 
تالیف بر ناردن دو سین بر ۳ 
« در سابق دانش وفضیلت در مقامات مختلفه کلیسا هاءقضاو تاه ۱ 
هاوسایر دوایردو لتی دارای اجرو پاداش‌قطعی بود ‏ ولی امروز جزبرای 
تالیف و تصذیف کتاب فایدة دیگری ندارد . وهرچند این نتیجه هم‌در نظر 
مردمان چندان حائز قدر و فیمتی نیست ولی هميشه و در همه موارد با ۱ 
شرافت اصلی آااس ما نی خود همراه میباشد. چه این کتاب است که نورتقوی ۱ 
و فضیلت را از پس حجاب اختفا چون بدرمنیری [ شکار نموده »بدبختان‌را ۱ 


تسلیت میدهد و ملل عا م‌ زا تر ست مک ند و حتی سلاطین مستیدهم حقیقت 


را ,دون بر ده و یروا؟ دوشزد میخما ید اد تالف کناب بخ لاف کین از ال 


ححسته ثر ین اعما 1 است که خد | یتعا كِ تو انسته است بوسیلهة 1 نوع بشر 


ی ها ۳ ۳ 
















19۳ 
1 سطح زمین حواعت عءزت بموشا زد کدام فرد «شر وا استکه از ظلم 


و نو انگران مقتدر خود را بایتخیال تسلیت ندهد که تالیف او قرن 
قرت و کت کت و دست دست شو آهاکشت و در مقا بل خطای 
1 :اهکار ان و ظام رات سد سدبدی خواهد صت و از منات طادت 
8 که در بحبوحه آ نها زندگانی کرده بالاخره برق افتعاری جستن 
" خواهد کرد که بنیان شهرت و افتیخار سلاطبت را علی دغم 
4 


مد و طا های 
ی متملقان 1 در دور فراموشی شر دون خو اهد راات د 
در جای دیگر این کتاب میکوید : 

2در وسطاین همه هوی و هو سای ده ما را مطرب و متز از ل 


۲ 
میساز دعقل ۳ ضءرف و شوش و تبره‌ونار میکردد.و لی‌دا نوس هامی‌هست که 


۲ بوسیلةٌ نا بر ای ما مر اشت مجدد |چر اغْ عقل وت خود راروشن 
9 نمائیم و آ نپا عبارت از کیت و مکتوبات اند . > 


و کیان خون درحکم رفیق خوب است.> 
ب خوب م رفیق خوب 


نی مت مطالعه 
حنّد ددیقه باحند ساعت از وت را بامطا امه گذراندن یکی اژ 
رات ان (ذ | رف روحی مردااست « ان لذت‌روحی [ زر شمر ین وجاذب 
را که مشغول مطا زره است اک از اب نکارمیعروم 


است که گاهی میشو ی 
بدر کشیده با شندمتا ان 


سازیم مانند مادر یکه جگر باره اشرا از آغوشش 


3 و کین میگردد 
۱ و از مردم مانند سایرکار ها در خلاندن نیز افراط میکنند 


3 ۱ مثلا وت غذ| و وقت خواب را نمز دای مطا لع4 مت و اک نان را 
آدرین افر اط مللامت بکنيم م و بند 4٩‏ درم‌طا لعه لذتی هست که فقطمطا لمه 
که میتواند درك بکند 

۱ در اضر کر مطا مه با فر اط زنکشد و موضوع مطا ل(عه نی 


۸ 
یل ان چیزیکه مار را معغول مدا حمه4 منآفی اخلا وفوابد معنوی نباشد بهتر بن 





۱۰ 
اشتفالات و بزر گترین تسلیت ها و لذتپاست ‏ چه خوشی و خرمی بالاتر ‏ 
از اين میتواند بشود که مرد چند دقیقه با فراغت ذهن دماغ خسته خود را 
باخو اندن <چیز های خوش آ بند و لطیف مهءلذذ وتازه نفس سازد .مطاام» 
غذی دماغ و روح ماست و مانند غذا باید وقتی آنرا اختیار کرد که يك . 
اشتهای واقعی و کافی برای آن در خود حس بکنیم ۲ 
بعضی از مردم این نکته وا هلتغت نمیشوند و فقط برای 2۳۳ 
چیزی خوانده باشتد و با وفیر | ب‌ذدرانید معتول خورندن مت ۱۱۳ 
اینکه يك احتیاج دماغی و سارت و۳ يك اشتها ور حس تیا 
اینگونه مطالعه بجای تقوبت و تلذیذ دماغ بار آن را سنگین تر و اودا 
خسته تر میسازد و بدینحپه مضر است . من هراکر ایتکو هه مطالء» دا 


دوست ندارم و تجویز نعیکنم . 
اغلب ادبا و شعرا و اریاب تدقیق و تتبع از لذت مطااعه‌برخوردار 
بوده در محسنات آن چیز ها نوشته اند . بعضی از شعرای صاحب ذوق 
ایران نیز در جزو وسایل تلذذ و خوشحالی کتاب دا ذکر و شرط قراد 
داده اند . و در واقع کتاب صمیمی ترین و مهر بانترین رفیقپاست که‌خسته 
شدن » قبر کردن » بی مپر شدن ودوروئی کردن نمیشناسد من لذیذترین 
صاعتهای ز ند گانی خود را آن صاعتها را میشمارم که بايك ذوتو اشتهای 
حقیقی بمطاله» يك چیز نافه و دلچسپ که روح و دماغ مرا تلطیف کرده 
مشتول شده ام . 
مجله ایرانشپر س ۱ شماره ۲ - درویش آزاد 


اشعار در وصف کتاب 
در این دما به از آ نجا نیا یی 4-۹ با شد يك کتابی 9 کتای 


۲ ۹ 3 ۲ 2 ۰ ِ ۱ 
تا ارهت (متر خورغم‌دوسصت از هر دوستی‌عمخواد تراوست 
ِ 2 ۲ 1۳ 0 عم َّ 3 اس 
نه غماژزی نه نمامی شناسد نه دس از اونهاو از سن‌هر اسد 

و 

حه4 راو ات اف حول دود ود ۳ 2 1 ت 
و 9ب ور ود رف اخشعت یفک پول وت قلعت پلو ی 
۰ ۰ ‌ - ۴ _ ۰ ۰ ۱ ۰ ‌ ۰ 1 ۱ 1 
مه ه له با بو نا هر وفوت خو اهی ندازد ار نو خودشپهای و آهی 


او ۳5 
, بسلد: لو تراانت داستا نپا حکا ها ح‌ند از سا ستا نها 
" نه از خوی بدسی دلگر کردی نه جون ازءارف از او سیر گردی 


ارچ مرا 















دیگری فرمو ده 


ایس کنج تنهائی کتاب است فروغ صبح تنهائی کتاب است 


3 - نود بیمزد. و مت او ستادی ز‌ دانش «خشدت هر دم کگشادی 
ند بمی منز دار که بوست بوشی رسد کار و خهموشی 


و روش آهمجو غنچه, از ودن بد بقیمت هر ورق زان بك‌طبق‌دد 


عمارت کرده از رتگن اد یم است دو حرط دل برهن دروی مقیم است 
همه مشکین غزالان توی بر نوی ز بس رقت » نباده روی‌برروی 


, ور یی همه يك‌روی وهم بشت که نید هیچکس بر حرفش! بتکشت 
کپی اسرار قرآن .باز گویند که از قوله مس راز کو بند 


و باشند چون صافی درو نان بانوار حقایق رهنمو نات 
از کشکول 
اندر زر پزشکی 
الب..4 و طرز استعمال نها 

پر اهن - پراهن را نياید از بارچه خیلی سبك سادت تا ۱ ۹۶2 
۳ ند نرشحات جلدی را جذب زماید و همچنن نباید [ نقدر سخت وخشن 
۱ باشد که جلد را سر كت ؟ورد و نامز دور گردن را نباید فشار بدهد زیرا 
۰ سر باعث مضیقه دوران دم میشود . ببتر | که بر اهن همیشه از بارچه سفید 
رنك ساخته شود . 
رس بقه و فکل - یقه و نکل نشاسته زده نباید نه سغت و سفت و نه 
وت تزك باشند چه درصورت سفتی‌وسختی باعث الا حلد , حوشپای کردن 
1 کرت میشو ند و و زحاان تنك باشند [ نوقت بدوران دم گروف تردن 


فشار میآور ند و مخحصوصا دز بر مرد ها باعث چم د موی دماغی و 


۱۳۵۹ 
دستمال. تردن بسن آ نچه ر| که قبلً در خصو ص ۹2 و نکل اراد 


نمودیم در دستمال دردن سخت وسفت نیز باید مرعی داشته همان احتباطها 


/ 


را سمل آورد . در فصل زرمستان شال گردنهائی که قسمت تا نی صورت . 


وا | ۳۳ ۳۸ مي دهدن یقایده بست. ۰ بر هو |۶یکه از 
مسامات [ نها داخل میشود تايك اندازه گرم شده بجهاز تلفس وارده‌یشود 
و لی همینکه شال گردن ول ار سوما بان فدسمت صورت که, مدتی‌در 
زر ار مستور بوده بزودی سرایت و تاثیر نموده باعث زکام و 
و شراع الحنك میشودن پنابر این بعد از باز کردن شال گردن نباید در 
يت هو ای سرد ماند و بلکه سیر ااسشگنه در اطا گرم باز زمایند . 

جلتقه - جلتقه باید سینه را در کمال خوبی بوشاند بدون آنکه 
بدان فشار آو رد . پائت جلتقه تباید بپیچوچه نك باشد ‏ چهما نع اتساع 
آزادا نه «رده های‌شکم و نءز باعث ضیق نفس واختلال اعمال هاضمه‌میشود 

شلوار - همچنین گر شلوار را هم سفت به‌بندند دور زیر سین 
لک خاصره را فشار میدهد و باعت مضرتیکه قبلا دز خصوص جلنقه نك 
آکوشزد قار ئین | محترم نمودیم خواهد شد » و نیز بورع فتق هم کمك و 
مسناعدت میکند ۵ نا بر این لازم است شلوار را بوسیله بند شلوار یعنی 
) بری تل ) بشانه بیاو یز ند شلوار بچه های کوچك یعنی از سه الی هفت 
هشت ساله کوتاه یعنی تا زانوشان باید باشد که در وقت بازی يا دویدن 
در ز<مت نباشند . 

ز بر شلوار زیر شلواری را نیز نباید چنان سفت بست که دور 
شوم | خیلی فشار بدهد چه ایضا باعث بروز همان مضرت مذکوره در 
فوق خواهد شد ۰ همچنین بارچه های زیر شلواری ها را عوض زير زانو 
مچتر است بللای قوزك پا بابند هائی که خیلی کم فشار میدهند به بتةند » 
با لعتکی ااککر: سغت بسته شود »انم دوران دم عروقهای زیر ژانو ویاعث 
مرف دوالی و زخمهای عدیببه میشود » پس بپتر انستکه بیاچه های رس 
شلو اری در عوض رد مه بگذار ند چنا اه در اش او احر همه جامعمول 


۱ 
هب-7 


گشته » ایضا زیر شلواری بادد م اهن از «ارچه های سفید باشد . 






ً 


۹ 





۱۷ 
دوالی مرضی است که بواسطه آن عروتهای باگشاد و خون‌سیاه 
در آنا جمم میشود و اغلب بعکلگلو له های عدیده به بزد کی فندق‌یا 
۱ گردو ما تترم بهم پیچید هد بده‌میشو ند ً این‌مررض در |عحاص که شغل‌شان 
ههیشه بر سر بای استادن است » یاخیلی راه میر و ژد بروز می کند . ار 
این با بد در حن بروزمرض جوراب ری بیو شند معصوصا چارواداد 
ها که |غلب بو اسطه طی راه دااعی و بیاده روی وق | احلاةه شید ! گرفتار 
اشمرض مشو ند و در وجود آنها طغیان کت و لی خوش خی در این 
جاست که |غلب چار و ادار های ابران بحکم طبیعت و موش طمیعی خود 
عادت موده ع «بچی باسم باناوه سان با می بیجن | م ید که اینعادت 
سید یده را هیجوقت از دست آزدهند ۹50 بر اک حلو اکیری از مرش دوالی 
خیلی نامع است ۰ 
رل حوراب - بجهات فوق الذ کر بند جورابپا باید از کش 
مکی باشند و درعوض اینکه بز برژانو می رد ند بماللایژ نو به بند ند 
نیم آده و سرداری - نم رنه و سرداری لباسپائی هستند که 
قسمت متوسط بدن را مور میسازند اما تیم زنه بواسطه کوتاهی فقط نا 
ق ۱ و زرد يك کر خاصر ه را میبوشا زد آنمم بيك 99 ناقص 1 
در بنصورت بوشیدن سرداری در فصل رمستعات نمی و نانع ار است زر ۱ 
شکم را از سر ما دول می ند ۰ 
شنل و بالا وی شنل و بالا بوش ویا پالتو درفصل‌زمستان 
خیلی لازم و مهد زد » ز بر ا لا بای ز بر ان را یر ی و مر ملصق 
بردن میعاز ند و با بئو اسطه وجود آدمی از تغر و یدیل سخت هوای 
جو محفوظ ما ند , 
دستکش - |ستعمال دستکش برای نرم و ظریف نگاهداشتن جلد 
دست در تابستان و بپار و بائیز و در رمستان بر ای حفظ و حراست آن 


از عرك و شعکافپامی که از تفیید و 


درد رلان سر دم هو ای <جو درو ز و 
خی ۳ 
1 9 


دس ما از ۵ .ال ام 


3 4 0 ۳ ۱ ۳ ۶۱ 
دس در زور ات بای از حور 9 با از «وست در كت 


باشد و با لعکس در :ا بستان 8 ۳ بممه » ههءع<:یت با بد دوت بو 4 


۱5۸ 

تك نیاشد ‏ زیرا مانع له دم گردیده وبا نو اسعطه در زمستان خیلی 
سرد نگاه میدارد . 

جوراب - جورایبهای بشم‌ی یایب را که برطتق هر فصلی‌میباشند 
درءوض اینکه بز برژانو به بندند باید بایتد های کشی ببالایژانو ست تا 
از مضّرّت سایق الذ کر جلو کبری شود . : 

تیا هب محکم و بپن وت آن کلفت و باندی‌باشنه 
آن کم باشد تا در وقت‌راه رفتن پاها رامحکم نگاه بدارند و از پیچید گی 
مفاصل جلو گیری شود , چه| گر کفشها تنكت یا کوتاه باشند بساعث درد با 
و میخچه و تغییر شکل آزکشت ها و باعث رت میشود که ناخنها در نوی 
انگشت ها فرو برو ند که مرضی است خیلی.دردناك » بعلاوه و قتیکه‌شخص 
بخواهدراه زیاد برود باید کفشها را چرب نهءاید گالوشم‌ای لاستیکی| گر 
چه پا ها را از رطوبت خارجی بهتر ازچرم محافظت میکنند و لی‌رطو بت 
داخلی را که از عرق پاها حاصل میشود ء خاصه وقتیکه شخص راه‌نمبرود 
و با مدت مدیدی در سر پای ایستاده باشد جذب نموده و در خود نگاه 
میدارند و باعث سردی پاها میشو ند باينجمة باید گاهگاهی از پا درآورد 

کورسه - کورسه لباسی استکه بزنها اختصاص دارد و هر قدر 
در مضرت آن گفته و نوشته اند فایدةٌ نبخشیده است و در اینعپد تمدن 
برای ژنها يك لباس اجیاری شده |ست . 

واقعا کورسه برای ستون فقرات ۲ نهامثل يك تکیه گاهی بکارمیرود 
و چون زنبا بعادت طبیعی وطرز زندگانی خود همیشه نشسته اندوحر کات 
غر مکفی عضلات آ نهاسست و بی ثبات است استعمال کورسه این‌عیوبات 
را مییوشاند و لی کورسه حتی الامکان نباید اعضای بدن را که «ر دوی 
ان قرار گر فته فشار بدهد و همچنین نباید بپیجوچه ما نم حر کات آزادانه 
پدن و تنفس شود » یا بواسطه فشار سخت بر روی لکن خاصره بجهاز 
هاضمه و اعمال آن ضرر و صدمه رساند ولی بد ختانه زنها خود را در 
میان این زره محبوس داشته و برای انکه ظاهر [ نها قمینكت و ناما ند 


مخحصو صاً خیلی ترداگ سته بدن را دشار ممد‌هند و بد بجه4 باعث مضرقه جهاز 





4 





تمس و هاضم4 ممشو زد 4 ,ژ بر این 


,طوریکه‌میان بدن و کورسهدست آدمی بر ود ۰ 


قل از سن شیاب و بسط یدن خود 


۲۹ 


کررسه را 


۱-3ری شّل ور ۹ رد زه 


اکن در هر حا ل‌دوشبز کان 


تباید آن ر| استه‌مال نمایند . 


بابار پا ن دو اساز 


رلی غزل | خلا قی 


کناه کردن نهان به از عبادت فاش 
بچشم عجب وتکیر نگه بغلق‌مکن 
بدین زمن که تو نی ماو ك‌طیها ِ_ 


1 رل 


بچشم 8 ۱ یار دد نمی 
کرم ند براکسی منت 
زدیگدان لئیمان چو دیو بگر یز ند 
دل از محت دنیا و آخرت خالی 
به زيك مردی در حضرت خدای‌قبو ل 
دم ز نند بزرگان دین و دم نز ند 
کمال‌حظ خر دمند نیکبعت آن‌است 
مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست 
اگر ز مغز حقیقت بپوست خرسندی 
مر اد اهل طر بقت لباس ظاهر نیست 
وز | نجه‌فیش خداو ند برتو می‌باشد 
<و دوردور نو باشد »راد خلق بده 
نه صورنمست مز خرف عبارت مس عدگ) 


که بر قعی است مزع بلعل‌و مر واز ید 


سس .مس 





([۱) باريك ساق 


محصسحس مور سس تسس تست 


| گرخد‌ای بر ستی هو ایرست ۰ مباش 
که‌دوستان بدا من | :ددر اوباش 
که لك رویز مین ,بششان نیرز دلاش 
مفال شمه خورشید و دیده خفاش 
قفا خورند و نجویند با کسی برخاش 
زدست کنچه کنند از برای‌کاسةٌ اش 
کهذ کردوست توانکردیاحساپ۶ءاش 
ای ی دق ولا ابالی فا 
که‌از میان تهی با نك میز ندخشخخاش 
که سر گر ان نکند برقلندر و قلاش 
نظر بحسن‌هعاداست نی بحسن معاش 
نو نی جامة ازدق بیوش وسر بتر اش 
کمر بخدمت‌سلطان ,4 بندو صو فی باش 
تو نیز در قدم دوستان حقّ میباش 
چودست‌دست‌تو باشددرون کس‌مخر اش 
چنانکه بر در گر ما به می کشد نقاش 
فر و گذاشته برروی شاهدحماش(۱) 
سعدی علیه آلر حمه 








۱ 


م‌ او راست 
هر که هر بامداد یش 9 است هر دانیاه در مرش هوسی اسرت 
دل ند بر هعوای صحیت او کاحنانش هوای چون تو سیاست 
هپر «-ا نی و ددحنی ود ۱ ۱۳ مکی و دستر سی است 
کو نذ اندر چهات توئی امروز کر مرا مونسی و هم نفسی است 
باز با دیگر ی ك و ید کاین جپان‌بیتو بر دلم قفی است 
همه دعو ی و فعارغ از معنی راست برسی میان تهی جرسی است 
بیش ادن دم 43 ری است نزدآن عبب این کند که خسی است 


هر کیحا ۳ این جدبن ح را ا(2فا نش مکن که هیچکسی است 


5 با طا ت 
در آینه خاطرآت ازهر که‌شکی است اوهم بشك است زا نکه‌خاطر مکی است 
تاشیشه دو رنك‌است بودآب‌دور نك بك ر نك بر[ کهدشمن ودوست یکی است 
خ ج م9 
۳۹ مرد خدائی ترا خردباید وهوش سودی تکد فراخنای برو دوش 
گاواز من و تو فراختر دارد چشم خر از من وتو دراز تر دارد گوش 
ج ج جوا 
آندرد که درمان نبدذیرد حسداست ان حسد قاعده در و دد ۳۱ 
و حسود خصم مر دم باشد کر ز اه نکودر نگریخصم خوداست 
ر نیا ر زلث 


نك و خونر یزی از عوامل لابننك هر دی روحی است له ات۱۳ 
ناشی از بحل و حسد و نتیجه حرص و آز است » و بطوری این عادت‌در 
رن مو جودات حیه جاییگیر شده که نمی نوان فرض نءود هیچگاهازعا لم 


و طراف 5 ازمیان برود. همن حس شذیع است که گر یبان‌عالم را مهرر دس 
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و انا نهای خو و ارا نداخته کاالد رین نهو 14" ن جنك ,ناملا بر رح نی(۱) 

2۸ است که ون وحشت آن مالهای دراز حتی از مغز | خلاف جنگجو نان 
امروزه بدر نخواهد رفت . ولی اینحس معتص بانسان نیست » بلکه‌ما بت 
ِ تمام موجودات ذیروح مسرت ااست وا | گر قدری مبالغه نما گیم‌میتو ان گفت 
گتات یز از آن بی بهر م نیستند » ولی این نکته مسلم است 4-٩‏ در 
|بنطر بقه |شرف متخحلوقات از اخبث حبوانات گوی سبقت را ربوده است . 
هر ذیروحی برای مفلوب ساختن خصم طر بقه خاصی بکار میبرد و 
وسیله معینی استه‌مال میذماید ‏ و لی زراساسات مد ۹۱۳ آنکه هر معلوقی 
ساعی 9 بنحوی دشمنر | مفلوب سازد که حتی الءقدور ,یو دش‌صد م4 
طوی وید اینحية درین صدد است که خصم را از" فاصله بمیدی از پای 
در آورد . ار هو لناك توبغانه و ببارد مانپای هوائی و سارپر وسائلی 
۱ که امروزه در جنك بکار میبر ند حااکی از هم نظر یه است » ولی ما 
انسا 4 از ایثراه نیز برخود نبالیم و مغرور بر این شیوة غر مرضیه‌خود 
نشویم ۰ ز پر| عضی حیوانات طبعا دارای این دوق و فطرت و صاحب‌این 
هدر میبا شند ۰ اک چه حیوانات تیر انداز و توبچی نادرهستند ولی مابت 
آنها استادانی هت که رشك توبچیان امروزه اند . 

بر اندازان و توبچیان حیوانات نیز مانند توپخانه انسان بچندین 
گروه تقسیم شده و هر يك متکغل شفغل مخصوصی هت 

جمعی از حیو انات تفنك چی هستند مثلا ماهی عکست 105016" 
و کلینو س 1190۱5۲ از ایتجمله اند . هانری گوین ط0۲01) 


در خصوص بر اندازی این دو حیوان چنین میتوسد د خکست» که دررود 


های جزائر مالزی زند گی می نماید شکار تير اندازی را اخثراع نموده 
اس ت‌و. با سنحهه او دا ماهی تافل و تمر | نداز نمز میگو بند . همینکه درروی 
نباتات ساحل حشرة را می دید 1 نزديك شده و دهان را از ارت بر 
موده وبا دقتی که هیجوقت حطا ید آن را بايك فواره ار تیر بار ان 


تست 7۲ 





تسس سس 


)۱( مراد جنك اول است 


۱۹ 

می کند . ماهی کلینوس همین طر بقه را برای اخذ طعمه بکار میبرد منتها 
استعدادش از تکست کمتر و در توش «وصله اس ریاد در است 4 د-۳ 
از این سلسله اسکادر طیاره های بمب انداژ هستند ‏ مظهر و نمایندهاین 
دسته هو بره است «معش انکه طیارة خصم منی سیاه چشم ۱ قسمی مرغ 
شکاری است. ( بحانب او برواز مینماید هو بره خود را بسالای آن فر ار 
داده و از مدذو ع چسینده خویش بمبارده‌اش مزا ید که تبرش اصات 
نمود سیاه چم با پر و بال 0 چسپیده چون طیارةٌ تیر خورده از بالا 
بان سر نخون مشود . 

دستهً دیگر نار نجك اندازان 010۳5 2۳6۲8) هستند و ماهر تر از 
همه میمون است 45 در بالای درختان جنکلی مخفی شده عابرین را با 
نار نجکهای - رد که اغلب از :ارجیل است مدا ار ده ود 

نمایندة مترالیوژ جمپای خندة ورام و ۳ بعد‌ها تبدیلر 
بيك نوع شب پره میشود و در زمانیکه ی پرو بال و بصورت کرم ۰ 
هنر توبچیگری را بمعرض :نء‌ایش میگذارد . این حشره 33 از خون‌سایر 
حشرات تغذیه مینماید و چون حیوان بطی و سنگینی است حیله و تزرویر 
را جانشت بطوء و قل خود می‌سازد , و در خاکهای نرم سوراخهای‌قیف 
مانندی موسوم به طاس لغز نده |حداث مینماید » و دیوارة آن رابطوری 
صیثل میدهد که هر حیوانی بادر لب آن گذارد وهی بقعر آن فرو میغلطد 
گرم سیم در ته سوراخ در زیر خاك معفی میشود و سر خود را که بدو 
شاخمحکم مسلحاست بیرون گذارده باحوصله شگفت آمیزی روزها وهفته‌ها 
منتظر طعنه میشود .حال اکر يك مورچه ‏ يك کرم يا يك حشره دیدری 
جرت نموده قدم در خانه او گذارد بچاره مد بخدمت صاحب خا 4 
سرنگون می شود . ولی چون احساس خطر مینماید در صدد فر ار برمیاید 
کر باهز اد زحمعت تزديك بخروج از دام وخلاصی از چنك حجشر ه ند فرجام 


شود کرم ممر وت ,| يكث رک سر مارد متر الیو زچی قابلی با کمال د وت 

‌ م( 1 ۰ 

ودزی جات سم در ازی س_ ماس 9 محد دا ی 4 گر بو ما را | سم سر بح 
۰ ۰ ۰ تب و ۰ با ۰ 


ظلم خود ممسازد و بلاق صله از در خا کش کشیده خو اش را مکده ‏ 








۱ 
را عبرة للناظرین عارج برتاب فساراد ۶ 
از جملهٌ حشراتیکه واقعا تو بچی و آخرین درجبه تکمیل را در 
توبعانه خود بکار پرده اند یکی برا کینوس ون ورزع۳۳2 است . این 
حیوان 9و چلی است که سینه اش قرمز رنك و شش لاجوردی 
مبباشد و اغلب در زیر سنگها و پوست درختما مخفی میشود . حال اکر 
,كت سوسمار با يكث حیوان موذی کر در خبال ایذاء این . تدای 
کوچك بر[ ید سوسك ابتداء درصدد فرار و اختفا برمیاید ودر صورنیه 
راه فراد را مسدود دید برای مقابله بادشمن حاضر میشود . کلمةٌ «مقا پله » 
لیتسا بعنی رو برو شدن نبا ید تصو رکرد » چه این حشره در موقع 
وف فسمت خلفی بدن خود را بدشمن عرضه میدارد و منتهای شکم دا 
باند نموده بجانب خصم قراول میرود ...در این اثناع صدای معصوب 
و دود سفیدی هو ید| شده دشمن در تحت حجاب گاز زهر داد واحك آود 
مایم‌سوز انمستود میشود . . . حیوان مپاجماز اثر بمباردمان واله و پریشان 
فراد بر قر اد |ختیاد میتما بد 2 مایم مذ کور از دو غده مخصوی تر شح‌شده 
و چون دار زیادی ( (سید فرميك ) دارد بسیار محر میباشد . حیوان 
مد کور نمونه رز و بغانهةٌ صحرائی است » ولی تا ی زد 
۳-1 سوسکهای درشتی بافت میشود که شليك خود را تاده دوازده مررنبه 
عکرار نموده واذ رات سوت 
حشرات دنگری نیز همین هنر را دار ند ولی‌گاهی تبر | نداز ی[ نها 
«یصداست و از این نظر از تویخانه (نسا نگوی تکامل و ترقی‌رار بوده|ند 
سوسکپای سیاه معروف راکه ذکر اسمش خارج از نراکت است همه 
میشناسند و باین هنرش نیز البته‌مسبوق هستند ۰ 
رو یم رفته انسان همشه مقلد حیوانات بوده و طریق نها را 
یموده است ولی چون طعا ظالمتر میباشد همیشه بای خود را از مقام 
احتیاج فراتر مینهد . مثلا اگر سوسك بگیج کردن دشمن و خلاصی‌خویش 
قانع است انسان سعی مبکند با کاز های عنهکننده و اشك آود دشمن 
خود را معدوم وبا لااقل از نععت بصر محروم سازد . 


سید عبدالله ازتظام - افتباس از محله دانشکده طهر ان 


۳۹ 





ربا عبات 


مخاوق جپان بگرك مانند درست 
سستند بگرودار اک باشی سریکفت 


با قادر عاجز ند و برعاجز چست ؛ 
سختند بکار زار ازگر با شی سست! 
ملك الشعراء بهار 


ایضا هم از اوست 


رفتم بر توب و بکوبم دشمن 
دست درگری و خانمان دگری 


فریاد بر آورد که ای وای بمن 
من مظلمه که میبرم بر گردن ! 


زاع و کیت 


داعی از آنجا که فراعی کر ید 
د رد کی عرصه دامات 9 


-ادره 9 ب<م-ال 
فاعته و در ۵ سر ک تا 


تام 


بر سر هر رات زده فهقم4 


کام 


هم حر کانش م۱ سب بهم ۰ 


نت دوف ينامز 
راغ چو دید ان ره و رفتار او 
باز کشید از روش خویش پای 
در پیش القصه در | نرغزار 
عاقبت از خامی خود موخته 


وان قر امش ره و رفتار خویش 


رخت خود از راغ بباغی کشید 


عرضه ده معزن سهان ّ: 


شاهد آ( روضه فروز فعام : 


دوخته بر صدره ستتاف دور نك 
٩-۵‏ از گردن و سر سر فر از 
پی سپرش ک فص 
خوش برش وخوش‌روش‌و خوش خر ام 
هم خطو انش متقارب هم ) 
وان دوش و ححش یوار ۱ 
در یی او آکر د به تقلید جای » 
وز قلم با دی می ود ۰ 
رافت بر این قاعده روزی‌سهچار 


رهر وی کبك 


تیامو خده 4 ۰ 
ماند 2 امت وه ال و ۳ 
97 


‌ ۳ 


) جاءی ( 


۳۹۵ 
رت 


کشتيم سا اج به بیا بان‌و کو هودشت حمزی نيافتیم که باشد به از گذعت 
ار را ۱۳ مارا بسیرخویش همن بودس رگذشت 


ناصح (لمما لك 


فرل اخلاقی ازصائب تبریزی 
ك عا ری گلی‌در آب»مء.ارخودی کر هتکس را ‌ دهی | نجام؛در کار خودی 
مر طظری مگذر زتهمبردل بیچار گان کارمحکم کن که دز تممیردیو ارخودی 
هرچه‌از دلها کنی مب بشتیبان تاه تس در[ بادی‌دل کن »چومعءار خودی 
هر که‌ر| از بادرآری با بیخت‌خودژنی جا نب‌هر کس نگهداری» نگهد ار خودی 
حق بر ستی چیست؟ از با یست‌خودبر خاستن تاخدار| بپرخودخو اهی‌طر فد ارخودی 
تم نارو ووو راخ و هریز ینخا ددان در بپشت‌ودوزخ از گفتارو کردارخودی 
ر شته تادارد گر از چشم سوژن نگذرد نگذری تاازسرخود عقدة کارخودی 


بر ده بوشی »برده بر | فعا ل خودیو شیدن است عبب‌هر 1 ی بو شیده‌ستارخودی 


رباعی‌از طغرائی ود ر آن مین 
دارم ز عتاب فلك بوقامون ور دنت روز کار خس بروردون 
چشم‌ی چو کنارةهٌ صر احی‌همه|شكث جامی جو میانه با اه همه خون 


ان تمیق دو جواب بدر سر و ده 


دارم ز حفمای واك [ رنه ری برآه دلی که‌سنك از آن گرددخون 

روزی زار عم بشب ه«ی آرم تاخود فناك از برده‌چه آ رد برون 
وج 3 

بدوران و را اک دیدمی کرد سر هر دو گردید می 

یکی [نکه گوید وله من +ءن یکی کت در سد رل خو شتن 


فرصت شیر ازی 





۹۹ 


مکالبه سه قطر ه 
سه قطرة آب پهلوی کوهی در شکافی فرو ریخته بدینگونه عکالمه 
هیگردئد : 
قطر اول - میگوینداقیانوسی هست‌ومااز ] نجا آمده ایمو بمما نجا 
مر اجمت خواهیم کرد . 
قطر ده دوم میگو یند ماهر صه کل افیا نوس ساخته شده ایم» گر 
قطرة صوم - اقیانوسی در مان نیست » همه اینحر فپا خرافات‌است 


قطعا ت ادبی 


ما بعد از چند دقبقه به بخار مبدل شده ناپدید میشویم » درینوقت برماچه 
میکذرد ؛ من مثل شما بوجود اقیانوس یا باز گشت بمبداً معتقد نیستم . 

مید| نید چه شد ؟ ابری ببارش آمد ‏ قطرات سه گانه ماباجو بیاری 
سراز یر گشتند » جویبار به نهر پیوست » نهر برود داخل شد" رود راه 
دریا پیش گرفت , دیری نکشي که هرسه قطره باقیانوس اتصال یافتند . 

شاید خود آنها از اين استحاله و انتقال بی خبر بودند . 

آیا مانیز باقیانوس حکمت الهی که از آنجا آمده ایم مر اجست 
خو | هیم کرد ‌ 

7یا هما نطور که قطرات بشکل قیا نوس‌ساخته‌شدهاند ممکن‌است 
ح.42 انسان ,صورت خداو ند ساخته شده باشد و مثلآ نها برای | نجام کاری 
بچپان آمده آنگاه بموطن اصلی خویش باز گردد ؛ 

]یا در عالم مردان و زنان پست فطرتی هستند که نان راپاحکمت 
آسمانی تطی توآن‌کرد » هر کر : 

انسان از اين غیپ منزه است . وصایط » افکار محیطپا مناسبات 
مقتضبات که با آنها و درا نها باید وظیفه دا انجام داد بستی و فرومایگی 


را فراهم می کنند . 


آ یا يك قطره از قطرةٌ دیگر بدتر و منز لت قطره ای از با کیزه 


۳۹۷۲ 
تر ان قطره اقبا نوس کمتر است . 
يك قطره ب‌تجلاب میافتد 1 قط رده از چشمهٌ کوه میفاطد ۰ قطرة 
میکروب موس را باخود حماز آکرده باین موی و ان موی می کشا ند ۰ 
معپذا هر سه پاك از دریا برون آمده اند و در حن رجمت بدریا پاك 


خو اهند بود ! 
مجله بپار - ]قای اعتصام الملك 
اشعار منثور 
مرح , زج بر 

نیمه‌#پ دز صحرای لاجوردی امواج نغمات قایقچی راگوش کردن 
طلوع ستارة شامگاهان را دیدن » دز روی بزگپا لازش نسیم شبّانه دا 
نگر‌یستن .قوس قزح ر| که" بدریا عکیه کرده است تناشا" ننودن » ناه 
محبتی را که در کاشانه نگران باز کشت ماست. بخاظر آوردن » به آواژ 
کاکلی بیداز, شدن! بصدای ار خوابیدن » طنینٌ زنبور ها و صرود 
پر ند.گان و تکلم, اطمال«را شنیدن ».برای فرح و خزمی صحر|"ها ازشهی 
های. بر آ شوب گر یختن:» از تولد؛اولین:فرزند کاهی یافتن » نشانه‌افتغا 
را با تلم باشمشین بدست آوردن » منازعة را خانه4 دادن » شراب کپنه در 
شیشه ها و آب‌جو در چلیکها"داشتن ».ستمکازان را مفلوب ومنکوب‌ساختن 
همه اینها خوش آیند. و اطیف هستند اما عشق نخستین ما از همه اینها 
خوش [یند تر و لطیف تر است . 


مجله بپار -]قای اعتصام الممالك 
قطحه 


و نو که عشق کار دارم ۰ سس کیت ز‌ کار از 1 
عفاي نمی شونسد خسته ‏ وا وی حتهای بیست 


ناصح !مالك 


مس 
9 روخ 


۱۳4۸ 
مات و ۳۰ 

عجائب خلقت 
افلا پنظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت 
مدتپای طولانی بود که بهنگام تلاوت کلام مجید باین یه مبار که 
میرسیدم خیرت بر حیرتم میافزود وهرقدر در کیفیت خلقت اینحیوان بیچاره 
نظر میکر دم فکرم برجائی موف زیگد ٩. >٩‏ رهمزی دز این آفریدة 
آ فر بد کار باشد که خلقت او را با اسمان مراذف فرموده و در چندموضع 
از قرآن شریف او را نام برده » در مقصود صفات امه ۳ 
بار کشی و برد باری چه بسیار. حیوانات دیگر بهمف صفت هستند که هیچ 
اهمیتی بخلقت [ نها نگذاشته و چون از تصورات خود بر /معلوماتم‌چیزی 
افزوده نمی شد از بعضی:غلءای عظام و فضلای کرام تحقیق مینمودم‌بعضی 
میفر مودند که غرض حلم و برد باری اوست که خداو ند او را بایسغمیرخود 
شباهت داده که میفرماید : رسول الله ناقةٌ ابله . بعضی دیتکل ردو ۲ 
مقصود از قناعت و تحمل اوست که به خاری قناعت کند و باری بکشد. باز 
ملاحظه میدمو دم که در |قطار عالم حبوانات ارب ره در کم خو ردن سیار 
ازشتر قانترند - و گاهی این تصور در خیال این بنده بود تاچندی قبل 
يك دو جلد از یکی از مصنیفن دانشمد فرانسه در باپ حیوان شناصی در 
دست فروشنده ای دیده| نها را ابتیاع‌نمودم و گاهی بمطالعه [ نهاو استفاده 
از مطالیش مییرداختم . شبی درضهءن مطالعه بحکایتی رسیدم که آجب هر | 
بيشدر از پیشتر نمود و پتر چنن دیدم که عین آن قصه را در اینجاتر جمه 

نمایم که سایر براد دان هم از این نکته بیخیرانمانتد - مو ۹ 
وقتی در موقم مسافرت حجاز ازیمن از راه حضرموت بطرف نجد 
خو استم سفر کنم این داه چنان بود که هفت روز بایستی در صحرای‌بی آب 
و ءلف عبور کنیم بطوز حزم و احتیاط ] نچه زاد | 


ن زاه بود بر داشتممو 
شدری مخصوص برای راز یه درقطار داشدرم که اب برای ات و 


باشیم . روز سومعار مسافرت مابود که تاوکا از سوءالتضاء شدر راویه کش 


1 


۳۳۳۵ 


۳۹۹ 

در غا(طیده مشکهای آب پاره شده آبپا برزمین فرو وفت . مشاهدهٌ این 
ال ملاك را بقن ومرك را برای ما مسلم داشت 4٩‏ "۲ چگو نهاز نشنگی 
هلا شویم زیرا که چپار روز راه بود مقصد و سه روز مسافت نا من ۰ 
بپر صورت خود را برای مرك و جاندادن از عطش حاضر کردیم در اين 
انا ساربانیکه شتر از وی به کری گر فته بودیم بیامد وما را از اضطراب 
و بیم هلا کت تسلیت نداد . من بر آشفتم که ی دوب 
وه از هرطرف ید روز باب و آبادانی -مسافتی دارد چه 
تسلیتی برای من حاصل خواهدشد . عاقبت گفت | گر شما شرط نمائیدفلان 
مبلغ دمن بدهید ومراهم در ردیف خودتان بتو مت و من ات دای ۳ 
شما فر اهم کذ, ء باین موده تمئیات او را پذيرفتم فورا ساربان بر خاسته 
اول راو + را مرمت و اصلاح نمود ان ی رای دش | احن 
دهد شکم در رده خیکچه آبی ؟ه «صورت و بکرم تم عحیبی بود از شکم 
او برون کشید که يك مشك شفافی در وسط و چندین خیکچه های کوچك 
در اطر اف داشت که سه عدد از آنها خالی و ی ارات یوت .آپبوازا 
در راوبه ها خالی کرک من حیران و واله شدم فان ات هدر 1 
ثهایت برودت و خوش طهءی بود و از مشاهدة این حاات معاوم داشتم 
کر ی را دارای طاقتمخصّوص درقبول تشنگی ملاحظه نءوده| ند 
باین وات ات وه حداو ند بارك و ستسالی این اسیاب را در اندرون او 
قرار داده است که میتواند چندین روزآب نخورد و راحت باشد و ملاحظه 
نمودم که چون سه روز بود آب نخورده بودسه خ.ك چه کوچك از ظر فپای 
دور خيك چه مرو اکتر خالی بود . 

تا اینجا قصهٌ بود که بوفن تعرخن نمو ده است . بمد تحقیقات دیگر 
بععل آوردم معلوم شد که شور [ نیچه دیده شده برسه قسم است : قسم او ل 
دارای دو کوهان است که در ای قوه و توانائی بسیار دارد ول در 
ابران هم بیدا میشود » قسم دوم دارای يك کوهان است که از این جنس 
سیار است. و قسم سوم بدون ؟وهان که منحصر بأفر بقأ و سار حعات 
عر ستان است و در طاقت گرسنگی معروف و اين شتری که در شکم او 





۱۷۰ 
خیگچه مذ کور را دیده اند آنقسم بی کوهان و مخصوص بافر بقا استو 
دانستم که عجایب این خلقت سیار و آفر بننده او دا در ابتخلقت صنایع 
بیشماراست وخواستم که مطالعه کنند گان این مجله ثریفه هم از این لطیفه 
بیخبر نمانده باشند و ۳۹ <و اه باشند بکتاب مز ,ور دچوع نمایند . 
( کنت دو بوفن صفحه ۱ سبعد ( ۰ افتباس از محله محموعه اخلا 
میررا رضا خان توبچی 


نگویم صانع هفت و چپار او ست 
چه مقدار آ فتاب و اسمان را 
چرا کوئی زر و لعل و جواهر 
نبات از گل تو گوئی او بر آورد 
ره دوح نامیه اینکار دارد 
توعقل‌و جان‌زحق‌دان‌سیمو زرچیست 
د گر باره. توگوئی صورت ما 
مگای زین سان از ایرا کین‌صنایم 
چو گو نی کفر و توحیدش کنی نام 
بدین مایه, خرد ای" خام نادان 
اگر. برحق از. اینسان.ظن بری‌تو 
نگوید این چنن جز کبر کنراه 
خداو ند جها بت دارای قاهر 
مکن در صنم مصنوعات ره گم 
هی و عنصصر و روج نما را 
که آن جات ازفر ین دانندم راز 


جه هد ده 
ریاویات 
ان که تو را خی تیه بر اوستت 


۱ ن به که در این زما ۳ کم گیری‌دو ست 


بو له 


ولیکن عقل را برورد کار اوست 
بدو منسوب نتوان کرد آن را 
زخاك و آب ورنك او کرد ظاهر 
نشاید این چنین او راصفت کرد " 
گل و شمشاد بر خاك او نگارد. 
مکن صورت پرستی باو سر چیست. 
هم او ز آب منی, کردست پیدا. 
شد از تائی اجبرام و طبایع. 
خبر نایسافثه ز آغاز و انجام 
چرا اخوانی همی خود را مسلمان . 
ز تزسا" و جپودان کفتری تو 
از این گفتاز ها استغفر ال 
یکی دان ویکی زو گشت ظاهر 
ز جو جو آیدو کندم ز گندم 
خد| خوانی‌چنین کفر است ما را 
ندارد در خدائی هیچ انباز 


یام 


1 چشم <رد باز کنی دشن او ست 


با اهل زمانه صحبت از دور نگوست 


۹ 


س 


ئِِ 


2 
و _ : 
در کوی نیالز هر تدلنی و ذر یاب دو کوی خضوز مقبلی را دریانیه 
صف کعبه آت او کل سك دل نرند کفبه 4 روی برو دلیرا دریانة 
جر 
۲ نماب4 و 5 که غوری با نوشی معناوری اکن در طلبش میکوشی 
باقی همه راینگان تو را زو هشذار تا عمر گرانمایه بدان نفروشی 
ج4 + 
ما راچه از. آنکه ناکسی بد گوید و آنءیپ که در ماست یکی صد کو بد 
ما آلنته ایم و هر که در ما نگرد هر نيك و بدی و از خود گو بد 


از مسا ثل علمی 





معجز ات‌اسلامی دس از ۱۲۰۰ شا 
تطبیق مکشوفات جدیده با اسلام 
قطر شمس و مساحت محیط آن 
هیرقلس حکیم از قدماء فلاسفه جرم‌شمس‌را همین | داز که‌مرئیست 
میدانست ۰ لکن قدر محقق و متيقن پس از او اینستکه شمس بزرك تراز 
زمین است و اختلافت در تنحد رد قظر و محیط و دايره عطیمه آ نت مذاب 
بطلمیوس جرمشمسرا ( ۱۸۰ ) مرتبه ارزمين بزر کتر میداند »غیاث‌الدین 
کشائی ( ۱۳۰۰ ) مرتبه شمسرا از زمین بزرکتر فهمیده بود » لکن 
متاغرین از حکماء شمسرا| تقر با ( یکیلیون ) مرتبه بزرکتر از زمین 
میدانند » بلکه بعضی فلاسفة اینقرن بنظر دقت میگویند شمس بزر کتر از 
زمین است به ( ۱/۰۰۹۰ ) مرتبه و بعضی بزر کتر از زمین میدانند 
به ( ۰ ) مرتبه . 
اما شریعت اسلامی با اينکه در زمانی تجلی نمود که طریق کف 
<۱4 ی موجود نبود و اسیاپ حسی و حدسي‌هيچيك برای | کتشاف‌علو بات 
ماع نبود اخبار از محیط شس یعنی داترةُ عطمه آن داده به با 39 
عینا مطاق | کتشاف ) فا ندرك ( ات مبکر بجز تثی اختلاف که آنهم ۳3 


3 ۷ 
موس بر مت اس را 
ی : 28اب ‌ العیون » وهی < العال > وفی «الیحار > ,9۳۳۱ 

الداماد حینما سثل الشامی عن علی این ابیطا لب ع عن‌طول الشمسوعرضها 
قال 6 « تسم مایة فرسخ فی تسم مائة فرسخ 6 

سنو ال میکند از طول و عرض شمس حضرت فرمود ( 4۰۰)ذرسج 
در ) ۰۰ ( فر سخ و تس است که طو ل و عرضن "کره تسا تا ۰ پس 
سئوال از محیط ۳ عظیه | نست و حاصل ضرب ( 0 
) 0 ی ود و تقر یر فانديك است که محیط شمسر| 
) ۱۱/۸۰/۰۰ ( 1 ای مت ای که ءس از 1 کا- » هرسه میل يك 
فرسخ‌حساب شود ( ۶۰ )فرسخ انگلیسی یعنی بل و ذرع|نگلیسی 
میشود . تفاوت ( ۰ ) فرسخ است که فانديك بیشتر گفته و آن هم 
هس از حساپ تفاوت و اختلاف فرسخ اسلامی و فرسخ انگلیسی | نقدرها 
اختلافی باقی نعواهد, بود ‏ و ۲ نجزئی اختلاف که پس از تفاوت حسان 
فا نديك پیشتر معين کرده یقینا پواسطه قصور فانديك است زیر| که گر 
مراد از فرسخ انکلهسی ( لو ) باشد ( ۶۰ ) فرسخ فانديك زیادتر 
ات او * در تقرین فاىديك هم چون تقریب و تخضمیت ملحوظ است‌جزئی 
مخالفت مضر تخو اهدبود . امید واریم که بتلاحق افکار آن نیز مر تفع شده 
طابق النعل با لنعل تصدیی ماحت الهیه شود . لین ااکر لام ۱۳ 
حقیقه مطمش بمساحت معینه فانديك هستند بنظر انصاف راه عذری برای 
تصدیق نکردرنی ولا بت و نبوت اسلامی نخواهند داشت . اگر ۳ 
امیر الموّنین راحائز مقام ولایت ندانه پس‌العیاد با در مرتبه الوهیتش . 
بشمارد . 

روایت سایق الذ کر در بعضی نسخ هس 15 شامی از طول وعرض 
شمس و قمر هر دوسئوال کرد و حضرت ههءان جواب ٩۰۰‏ در ٩۰۰‏ را 
میفر ماید . چون لفظ محرط اعم از سطح محیط و خط محیط است پس 
جو اب حضرت دوثمس ناظر بمساحت محیط شمس ب‌نی دايرة عظیمة [ نست 


و در ذمر ناطر بمساحت سطح مح.ط آزن(5 آنهم عینا مطا ق‌ با | کتشاف 


۷ 

جه ید است . 

چون قطر قمر بموجب مساحت هیثت عصریه تقریبا ( ۲۰۰۰ )میل 
است و پس از آنکه نسیت قطر بمحیط به نسبت ۷ به ۲۲ ملاحظه شودو _ 
بقانون مساحعت دبع قطر در :مام محیط ضرب شود و اختلاف و تفاوت‌میل 
و فر سخ ای القاء گر دد جزئی تفاو نی | کتغاف جدید با (۸۱۰۰۰۰) 
فرموده حضرت خواهد داشت آن هم چون از روی تقریب و تخمین حکما 
ده اند و شا ید حضرت هم جز یات را مسامحة نفرموده باشندپس 
در تطبیق مکشوفات جدیده بامواژین شرعیه اشکالی باقی نخو اهد ماندو 
اسیاب میاهات مسل-دین‌است که سایر ین کلمات|سانید اسلامیانر | شرح‌هیده‌ند 
و ایضا در روایت ادیگر حضرت محیط قمر یعنی منطقه و دايرةٌ عظیهٌآن 
وت «رموده » ستانکه در خبر شایق لد کر دایر عظیه شمس‌وسطح 
قمر را بیان فرمودند . 

فی #سیر القمی > و فی د ور الثقلبن > دفی «محمع 
البحرین > ابی لیث السمر قندی وغیر ها مسنداعن امیرالمق‌منبن 
حینما سئلوه عن طول القمر و عرضه » قال ۴ ( ار بعون فر سخا 
فی‌ار بعین فرسخا) 

امیر المومنین (ع) در طول و عرض قمر که طول و عرض در کره 
یکسان است ( یعنی دايرة عظیمه ) میفرماید « ۰ > فرسخ در < ۰ > 
فر سخ است که ۵ > فرسخ باشد و دايرهٌ عظیمه قمر عقیده‌حکمای 
قرن احير قریپ < ۲۰۰۰ > فرسخ است ؛ و بعد از حساب فاوت‌فر سخین 
ای و انکلیسی جزئی اختلافی باقی خواهد بود که در تحدید ومساحت 
تعمینی و تقریبی ضرری نخواهد داشت » از روی تحقیق |ختلاف بن‌حضرت 
و حکما ( ۷۸) فر سخ و ( ۲٩‏ ) ذرع است که حکماء زیاد تر گفته اند 
( فاعتیر وا بااو ! یی الابصار) 

اقتباس ار انتاه نامه اسلامی 


۳ 


ِ 


آثار بزرگان 


زد گی 


مپتری گر بکام شیر در است. 
۳ بزد کی و ملك و نعمت وجاه 


و خطر کن زکام شیر بجوی 
یا چو مردانت‌مرك رو باروی 


حنظله بادغیسی 


من بدین آخته رات قلم 
داستان در جپان فراوان است 
اصل عتل 
تاه رد 
3 جهان دوشن از قلم کشتست 


طر ح ۳ ی 
0 سر ت پیستیش سر دم کی 


است و هایه قورت 
چراست کر 


عز باقی هم از فسلم باید 
سرمه دید کان عقعل ش:اس 
یقت در جپان یقین دلت 


گفت خواهم ز داستان قلم 


نیست يت داستان چو آن قلم 


تن پیر و سر جوات قلم 
نیست مغز اندر استخوان قلم 
پس چرا| تبره شد جپان قلم 
هه نیستی مکان قلم 
هر که اد بسته هو ان قلم 
ات چو سرمه سیه لبان قام 


۳ نداند هی اصان تلم 
مسعود سعد سلمان 


نوك تم 


هم او فر ماید 


تست ور نعتن ‏ دم اس 
۳ قلم چون قلم‌ر است دار 
دو نوك قلم را مدان جز دوچیز 
تو از توش (اوا ز ند گانی ار 
بگفتن ترا کر خطائی 


و در تبشتن خطای اک 


وتّد 


بکاه نیشدن بای ۱۳۵ 
به نك و به ید در سره ن‌نيك کوش 
یکی صرف ز هر ویکیمحض نوش 
ز زهرش مکن 
ز بر بط 
سرت جون قلم دور ماند زدوش 
مسعوذ باعل سلمان (9) 


جان‌شیر ین بجوش 
فز و ت «عا اند کوش 


(۱) اشمار بالا مر بوط به‌صفحه ۲2۷ این کتاپ است 





و ۷۵ 


















میگوید : من همچو تو آدمی بودم و قیمت ایام حیات را ندانستم و بخیره 
که 

۱ با خرد و بزرك دوستی کن و بیخ محبت نشان و اعتماد ی 
من ور خمایت پادشاهم و کسر! بامن مقاومت‌صورت نبندد اکرناپا کی 

3 نی کشد بادشاه بکین تو اقلیمی را نکعد و 4 ترا زنده تواند 
1 1 چنان کن که خبر تو در تفای ت وگو رید وه در نظر از یم کو بند 


: 2 ۵ یدای سمی کن که از دیگران باشی بقعل وصلاح و کرم که در 
9 ند بان و پادشاهان یکسان اند اگر مدفن سلطان باسگیان باز 

ورن تتوآن؛گردن. 

دشمن بدشمن برانگیز تا هرلرف که غالب آیند فتح از آن‌توباشد 

از بدگویان مر نج که گناه از آن تست‌چرا چنان‌نباشی که بدت‌نگو بند 
9 عبب خود را از دوستان خود میرس که مد و تتکو ید از دشمنان 

9 و تا کی نداد 

ور حالت [سانی داپا بدست آر تا در حالت دشواری بکار [ ید. 

طعام آ نگه خور که اشتها غالب شده باشد » وسخن آنگه گوی که 


چون دست با و تک آاگر " گرد تحمل مثل اه توا و ایرد 
از رسالً نصیحه |لملوك - شیخ سعدی علیه اثر حمه 


ربا عی 
4 ِ ۳ ۰ تا ۰ 
هر سبزه که نا و جوئی‌رسته‌است کوب در فرشته خوئی رسته است 


پا بر سر هر سبزه بو اری منمید کان‌سبز هز خاك لا [4 رو تی رسته است 


( خیام ) 


بر و انه و کل 


بگل گفت پروانة در چمن - که با من بگوی ۱ 

که داده ترا و نداده بمن ؟- چنین رنك وبوی 
زبویت مر اهوش وسر خبره کشت -ندانم چرا؟ 

سوی تو کشانندم از طرف دشت -چوآهن ربا 
سزد گر بنازی بدین بوی نفز -چومشك‌ختن 

کزو گشته تازه‌ کن هوش ومنز - هوای چمن 
ژ تو کم نیم ای‌گل خوبروی - بنقش و نگار 

چرا نیستم چون تواین نفز بوی - جوابم ببار 

ج دج 

بدو کفت گل کای سیر نیاز - بدین پن وبال 

هنوزت بود جان گرفتار آز - دلت پرملال 
بلی تو گلی‌همچو من‌خوب‌وپاك- بر نك و نوا 

ولیکن مرا تکیه باشد بخاك - ترا بر هوا 
چو پستم مرا باغیان قدر » - دهدر نك‌, بوی 

ندیدی که هرجا بود ست تر - رود آب‌جوی 

جه وج 

ولیکن نزید که آزاده ای - خر تور کشت 

برد رشك بر حال افتاده ای -دراین‌دامخت 
ترا گر نه بوئیاست ای‌فرهمند - نهآخر چومن 

بخاك سیه نیستی پای بند - بطرف چءون 
بوردو توانی شدن بر کشا - خرامان وشاد 

چه کل گاه‌بر شاخ‌و که درهوا| - روی‌همچوباد 
بپر گل که خواهی نشینی بناز - چو حور بپشت 

کپی در تشیبی که اندر فراز -دراطراف کشت 
برو شکر آز ادی خویش ؟وی - که‌این بوی‌ور نك 

همار ه مرا ستی ارد بروی - بز ندان نك 


سس 


۳۷۷ 


از ادی ار در -یئجی سر اک دمی ژز نده 
از آن به که‌صدسال مانی‌بجای - اگر بنده‌ای 


رشید یاسمی 


گفتار بزر گان 


< 
با 

7 من هیچ برادر ندارم <« مك نار از تلامد تقو نوس ۰ حکیمو 
دا شید چینی ۰ روزی بهغمگینی چنن میگفت : « که افر اد بشر از خود 
دارای پرادر ند » تنها منم که از اين نعبت عظمی بی بهره ام . > 

حکیم در جو اب او در مود : 2 تمام مردان را همحون بر ادر ان‌خود 
تصور نما آ نها را دوست بدار درراه مصالح آنها خدمت کن ۰ که‌در این 
حال تو تسلیت خواهی یافت . > 


. کویو . ٍ جمه مق لف 
جر آنمردی 


جو ا:ءر دی از کار ۸ بر است جوان مر دی از خوی +یعمبر است 
ی شود برجوانءرد راسصت جوان مردباشی دو کیتی تور است 


عنصری 
آسیای یی زر ت ی صاکن - دیده | بد بحه میماند ؟ 
بذخص ظ عامی ۰ 
تازه از بان راه بافتی خیلی بر صدا و طغیان مکگرد ۹ 
- بمتوحطین و تازه درس خواند گان . 
آب آن را پر کرده ؛ باز از صدا میافتد ؛ 
- بعالم و دانای دتنعور ی 
اصفر - منصور - عضو دانشکده طهر ان 


۳۳۸ 
دندات 


دندان‌طمم کن که شود دردتودرمان 
د ندان‌چو بفررسایدو کاهد ز بنش گوشت 
جر تومه که خایش ‏ در لقمه در [ بد 
وانگاه جپد در دوران دم و گردد 
درد سر و درد شکم و درد مفاصل 
هر شب بی | ید چو نب ر بع‌و نب غب 
هر احظه رود دردی رو دردی 


در نای نزرك کی | 


بس‌درد که درمان شوداز کندند ندان 


ریم آردوز انز اید.چر تومه(۱)فر او ان 


و اندر ععل هضم بد رد 5 نقصان : 


س‌ درد در اندام » ید ید از اش ان 
درد عصب و :ی ماهیچه رستخو ان 
درتابه در افتد تن‌ودر تاب شودجان 
ژینکاز دز شکان 4۸ هر 4 وحبران 


جاره نود 92 4 جزمکندن دندان 


9 


| ندر دهن قس بسی دندان دار یم 


نا کاه فد کرم طمع » در دهن نفس 
آ نجای کند شخم و نهد. تم و بز ایند 
چون لقمة پندار بخائیم » از آن‌زهر 
در معدة نفس افتد با همه پندار 
و9 جمد اندر دوران دم دانش 
مارگ نغس زرد و ناراحتی روح 
چون نفس شودخسته وجان گر دد,یمار 
که ۳۳ + ۳ بوثاق اندر دارم 
چشمانش نایینا گشته است ونه بنده 
از تاب و تو ان رفته چو مستشیع شید | 
یکباره رها کرده طریق‌خرد و عقل 
دا ت5۱ ۲۰ » بممار تورا سیعت 
| ندر دهن :۶سش , دندانی خرداست 


بیخ و بن‌آن دندان‌پوسیده وزاراست 








تا لقمه اذکار بهائیم بدیشان 
واندر بن دندانی جاگیرد سان 
ره طمم بیشتر از ريك بیابان 
در لقمه فرو ریزد » از پايهة اسنان 
و | نحای ؟ندمفسده چونموش‌د را نبان 
هرچیز ,یو بارد (۲)چون گرسنه‌عبان 
درد سر عقل آرد و درد دل مان 
افرشته او سوی بزشك آید گریان 
بیعاری » افسرده و پژمرده و نالان 
جز منقعت شخصی وجز کیسه‌وجزخوان 
از خواب و خورش مانده چو وست-قیعطثان 
با لمره نظر سته زءزوشرف و شان 
درد طمع و حرص گر و42 است کر بان 
ابلیس مر آن‌را زده‌هر روزسوهان 
علت همه ز | نست و علاجش بودآسان 





)۱( جر و مه و مسر وت است 


)0 و بارد «ر ورن بو شا رد وی بلع کند و بدم در کشد ۰ 





1 


و 


13 "۷ ۱ 
دندان ط حم خوانندآن را وببایست بر کندن آن ازته دل وز بن.دندان 






۱ ۳ دندان‌غر درا چوخورد کرم‌طمع نیست دندان‌خرد » آن‌را دندان طمع خو ان 
۳ چونآ ز "وطمع گردد باجان تومقرون پیوسته خجل گردی , اندر براقران 
4 آهردرد که داری :و ز [ زار و طمع تست دندان طمع کن که شود دردتودرمان 


ملك الشعرا- بهار 
هم در 0 از ۲ تار بزر ان 
7 تا باك کر دم از دلز نگار حرصوط عم زی‌هردری که روی‌نهم در فر از ایست 
جاه |ست و تدرو منفعت | آن‌را کهطمع نه عز است و صدر و مر ان رز ت 


خسروانی - خراسانی 


از مسائل تاد یحی 
یلک صفحه از بخ 


چون داستان ذیل قضیه ایست تاریشی ۲ برای تنبه و روشنی افکار 
ما مسلمین فوق العاده حائز اهمیت وجالب دقت است » و بءلاو هاز احساسات 
عالیه یکذفر امیر عالی منش اسلامی که موجب ترقی و اعتلای‌نام کشوری‌از 
"کشورهایاسلامی ,عنی افغان گر دیده و [ نها دااز <ضیض‌ذلت واسارت بمدارح 
مجد و شرافت ارقاء داده - حکابت می کند » در این حاان 2 
خوانند گان این کتاب از شماره ۱ روز نامه پرورش که در سال ۱۳۱۸ 
: بقلم یگا نه ادیب و ط.:خو اه عصر خویش مرحوم میرزاعلی مححمد خان کاشانی 
" در مصر نو شته میشده است » استنساخ میکنم و امیدو ارم اثراتی که از این 
3 استنساخ »نظور نظر بکارنده است در مغز قارئیت کر ام حاصل آ ید . 
مق اف 
افغانستان 
و نی استآکه ترقیات امارت افغا نستان مطرح مذا کر ه‌جراید 
رو عموها و روز نامحات کات ی تصوصا کر دیده و همه از ام حالیه 
۷ اففا نستان امیر عبدا لر<.ن خان و تدابیر صائبه و افکار ثاقیه او مدرد 


۰ 
#۷ 


۱۸۰ 
میکنند که در صور که کشور افغأ نستان مانند صیدی در میان دو شیر و اقم 
شده جندان بگرمی و ار می میدان آداری میکند وآسیاست ظاهری‌خو یشر , 

باروس و انگلیس آر ایش میدهد که عقل عقلا درآن متحیر] معا ندوآاز_ 
تطرفی دگ شب و روز گرم ۲ بادی مملکت و ازدیاد روت و فر اهم کردن ِ 
قشون و گرد آودفت ارات و ادوات و میات و دچایر انس ور 
آنان که از فتون حرت بهرهکافی دارنك میکو نند استعداد امارت ان ال 
بایه و مایه رسیده که | گر امروز بخواهد باروص رن ۳ ای 
توانداو توا کت ظفر بالوست یا خصم . دراینکه امیر افغا نستان‌شخص 
بصیر دانائی است و مقاصد اجانیرا بو بی مید| ندهیچ شبپه نیست » معلوم 
مشود حواشی و رحال معمت آمر نیز همه بحان و دالل را خمالاات عا(.4 
و مقاصد او له متبو ع "خود هستند یعنی دشان میخواهد که ملت کمنام 
افغان نامور گردند و این هن دولت و رای ل ۱۳ 
گر دد و بخو بی میدانند ا کر برخلاف آمال وطن برستانه امیر رفتار کنند 
پوسف وط:شان‌دراندك وقتی‌فریسه کر گان اجانب گردد . امیدو اریم‌حواشی 
و ععیت پادشاه تاجدار مفخم ماهم همواره ازجزو و کل تا ب خیالات 
عالیه متبوع خویش باشند تا ذکر خير پادشاه ومات و دوات مانیزمطرح 

مذ| کر ه و میدء عر یف و تمحید جراید خارجه گر دد ۱ 
باری دراینم‌فت» در روز نامجات هندوستان عر یضه کشیشان‌پر تستانی 
و جوابی که امیر بایشان داده نشر نموده بودند . از همیت جواب معلوم 
موی وه امیر تاچه درجه عاقیت اندیش و بامورا تیه ملت افغان‌اعتناءدارد 
چون خالی از اهمیت نیست ما ذیلا ترجمه آن را مینگاريم . 
صورت عربحه کشیشان 
حضرت امیر افخم صاحب افقان - از حضرت شما ملتمیم که ما را 
بدخول مملکت اففان اجازت دهید تا اينکه ملت اففان را که جمل بدیشان 
مستولی شده باشعهة انوار علوم و معارف زایل کرده تپذیب|خلای آموزيم 
و اسان از ره جر خلاصیی یابند و بمنصه علوم و عرفان ارتقاءع جورند 


بر نحوی که غير ایشان از امم اسلامیه بتوسط ما نایل گردیده اند . 




















۷ 8 : ۱۸۱ 
۷ #یچکش نتواند |نکار کند ۲ نچه که مسایین از علوم و معارف ما 
س کرده | ند اگر نار ار ات ۳1 زادی 4 تا مین مدا اک ) ی 
۱ ستان ) اعطا کرده ایم نبود » الات اهالی آن بافی بودند بر آ نچه 
۳ ِ افغان هستند . همواره جپد خویش را در سبیل آزادی این اقواماز 
۱ » جپل مبذول داشته ایم چندانکه امروز اهالی آن مانند ما احراد 2 
۳ آز|دانند ‏ و باید بدا نند که ما را غرضی جز خدمت بعوالم انسانیت وس 
و تقوی ایست که موجب رضایت غداست و طلب اجری از کسی ندادیم . 
از [7نجاتیکه غرض ما محض خدمت بمنافع و مصالح کلیه بشر است 
9 

دستهای تعنی خو ,شرا بر ابواب مرحمت ههار درا کر ده منتظر اجازت 
" دخول هستیم . اعصاه - ات 

صورت حواب امیر افغانستان 

افعان عومی ات 9 دی متن دارد و ابنای آن سك و اعتصام 


شد ,دی بان دار ندو هحت واسع!ه تبایت کر اهت‌دار ند که کشیشان برایشان 


زبشان را رکش ‌حوش بار تداد دعوت دار ند و اعتقادشان براین 
۹ ح۳| ان غر ,من از دخول و دعوّت میانه امم شر ۹.8 نش 
اد وت تن و نفاق است و و سیله است بر اعا مد | حلات سیاصی تاه 
غر بیون .بر مالك اشان استیلا یاشد و استقلا لغان جزو باد گردد 

و شماها در رلاد اسلامی بدر چه که تکارت بود به بسیاری از 
حر بت نا یل گر دیدید ری صحیح تست ٩‏ شمااها ای پات ۶ زر آدر درد 
واز ز ندان‌جپل خلاعصی بشید ید فتط در آن آو لید مصائب که‌موجود 
نرود کر دبد ء هر گاه این حریت از برای شما نمییود حوادث ارمنیه و 
) 9 ) بر زمیغو است و ناله چین بلند نمیشد ( معصود شورش چینیان 
است رصت ارو بایان که در ار 0 ایشان ۵ لت جءد رن 
۵ هر ار از اهالی مسکن حجن بخاك هلاك افتاده و رود ها از عون 
ابشان چاری سید . مولف [ 

اک مقصود شما بدخول بلاد ما حقيفة تپذیب اخلاق و تعلیم افنان 
لت را ت۹۳ مینک نید من ما ر! بطر یه دلالت کنم که برای افا یین خید 
است و عاقیتی نیو دارد و برشما هانیز سپلتر و بی کلفت و مشقت ترامعت 


۱۸۳ 
اگر ادادةٌ غیری برای اففان کرده اید در نزدمن بسیاری ازارباب 
عم و فشل هستند که بر تپذیب ۳ قادرند . ایشان زا بام‌و اد‌خویش ‏ 
مدد کنید تا استعانت بدان جسته [ نچه اراده 
معارف و علوم است. بعمل آید . 
ا گر چنین‌کاری را کردید ما بغیرت وحمیت و انسانیت و محبت‌خاص 
شما از برای نوع بشر انمتراف میک 


شما و اراده ایشان از نشر 


2 
1 اما ۳ اعیر عبدا ار حمن 


۰ احتراز. از اجنبی 


رهم افری ارردن ار ۳ و دن سینه پیش برش بر ؛ 
ز کوه قاف در شبهای تاريك ذ ناجاری‌خود رفن ( ۱۳ 
تن عریان بجد و جهد رفتن بهای خویش زیر ینجهً شیر » 
شکستن دست خودباضرب ساطور نپادرن ۳ بکام افعی بر 
ز خویشاوند خود تا آخر عمر زر اکن و بند و ز تجیر 

از آن‌در پیش من صد بار پهتر که‌انسان اجنبی بر خود کندهمبر 


ً با با معد نجی 
قطعا ت ادبی 


مک دم منظو ‌ 


رباعی دیل را ,در الدین جاچر می در مرج خو |<-4 شءعس الدین 
مدرد صاحب‌د یو ان ممدو جح شیخ سعدیع1 .4 ا ار حمه انشاد و رای او فر ستاد ی 
دنیاجو محرط است‌و لضف واه ۳ موسته بکرد زط4ه مت‌گردد خط 
بروردة او که ومه و دون و وسط دو لت ندهد خدای کس را به علط 

صاحت دیوان این ریاعی را در جواب او نوشته به‌صله فرستاد: 
میصد پر سفید چون بیضهٌ بط کاو را ز 0 


۱ ۰ یب 
هه د سل ۰.۰ 
7 سح و سو شم ص 


از کلهٌ خاص ما» نی از جای‌غاط چو بان بدهد 


. ۱ 
ود سر دار رد ترا 


۱۸۳ 
از مسائل تار یخی 
در زوایای تاریخ 

در صفحات تاریخ بعضی لکه های سیاه و زشتی بیدا میشود که از 
حییات معنوی و جلالت قدر ملل میکاهد ومقام بلند آنپا را بر حسب‌بزد کی 
واکوچتکی وه تفت او ت ای آن لکه ها تنزل میدهد . 

یکی از نامطبوعتر ین لک های وارده بر تاریخ ملل اهانت و تحقبر 
یداع و قتل واه دزن است که برضعف روخ وابی اعتنانی جامعه 
بمقام عام و ادب دلالت کرده وبا لتبم کثرت نفوذ طبقهٌ جپال و مت‌صبین‌را 
در بن ملت اثبات مینماید . 

در عن انکه تاریخ قرون متوسطه ارو با بر است از اینگو نه‌وقایم 
تاتفوازی خلت | تذبر خاصه درهتگام محکمة تفتیش اسپانیاو تسلط کشیشان 
کاتو لیکی و دنبا له 7 حتی بقرون اخیره نیز امتداد یافته و دوره |نقلاب 
فرانسه هم دارای این نوع له هااد فیل و و فتل (لاوو از 
پدر علم شیمی جدید و فرار ادیب مشپور 3 < شاتوبریان >وامثال 
نهپاست عصور مدن اسلامی کمتر متضمن اینگونه اعمال ناسبند است و 
علماء غالبا طرف | کر ام و احترام ارباب قدرت و نفوذ و از طرف امرء 
وسلاطی‌و خلفاء بمقامات‌عا ليهٌ فضاوت» انشا » وزادت» حکومت وسفارت 
و غبره ارتقاء مییافته اند و اتپامات دشمنان نمیتوانسته است وسائل تحقر 
۳ را فر اهم سازد تاحدیکه بادشاه شام که مصدم تل عام اهالی معرة- 
النعمان «محاز ات طذیان و مقاومت در قبال قشون بود :خواهش دانشمندی 
مت ای العلاع معری ( با[ نکه خود اینشخص متهم بالحاد و لامذهبی بوده 
ات ) همکی را عفو عام نمود و عمر خیام صاحب ریاعیات معروف کههر 
رباءیش برای دستاویز (غخاص متفرقه کافی است مورد احترام ملك شاه 
سلجوقی ووز برش نظام |لملك طوسی بودو قطعه بزر گی‌را بدوتیولمیدهند 

صد ها اطیاء و فلاسفهٌ بپود و نسطوری و آشوری و اروپائی در 
در بار های خلفاءو سلاطین اسلام‌مقامی دفیع داشتند. بط ور کلی بدروحی 


‌ 





۱۸ 

در نزد تمام ملل مقدم بر علم و فلسفه بود و در موقم مناز 4۶ يف این دو 
فتح و غلبه نصیب او لی میشد , ددام مات در فلسفه و علوم ببایه ملت بو نان 
رسیده‌اند ؟ و دره‌مان ملت‌مرد زرد کم مل سقر اط برای تافظ يك که بر 
خلاف قول کاهنان و خدام بتخانه محکوم بپلاکت گشته جام ژهر رایدحعت 
خود نو شید .اما در بت‌ملل اسلامی‌غا لباو با اعاصه در عصور ار فی اصلامیان 
این منازعه کمتر و جود داشته وهر طبته فارغ از حملهٌ سایرین وظیفه خود 
را انجام میداده و در مدرسه معروف نظامیه در آن واحد فقیه ‏ فیلسوف 
طدیب » منجم و مپندس حلقه در سی داشته و آزادانه افاده علم هسردم۱ 
با اینهمه از برخی و اقعات ظهور کرده که شبات باوضاع رون 

متوسطه ارویا دارند و لکه نکن محسوب هرد زد . 
مقصودنه یکنفر مثل شیخ‌الر یس ابوعای‌سیناست زیر | که خو شبختا :ه 
ایثحر کت از دائره لفظ خارج نشده و فرصت فعلیت نیافت و نه مقصود 
تور ردنت عارهی چون منصور حلاج است زیرا که وجههٌ او وجبهٌ 
عامی و فلسفی اموده‌و علاوه بتصر بح ثقات مورخین قضیه جنبه سیاسی‌داشته 
واز حلاج مر اسلاتی که بجنا بی ریس قر امطه که هم یاغعی: و مپاجم و در 
عین حال ملحد و بیدین بودند بدست آمده‌موجب مصلوب نمودانش اه د ۳ 
مقصود صدمات وارده بر فیلسوف شهیر مفرب و طبیب و فقیه بی 
نظیر قاضی ( ابن رشد ) است که در حکمت و فلسفه مر تیه فارابی و ابن 
سینا را داشته و در فقه بدرچهٌ اجتهاد و مقام قضاوت رسیده و از ای 
است که مادر دهر در قر نها یکی ون | نها بو حود اارد » ولادتش درسال 
۵۰ و وذانش در 05۵ هحری بوده و اک دود م۳ معروف بوده 
بو اسطه دوری زیاد بوده زبرا مشار البه دراند اس اقامت داشته و را 
بای فیدر ۱ وفات نموده است . مورخین ارویا او "را بگانه 
و بهترین مغسر و شارح کتب ارسطا طالیس می شمارند و از این حیث 
بر ابوعلی سینایش مقدم میدار ند و بمیاری از کتبش بعبری و لفت لاتینی‌و 
غیره ترجم» و طبم شده است . کتابی در رد ,براین صیتا نوشته و از ۳ 


عالیتر 5عابیست :کهدر رد پرامام غزالی نوشته‌در کتاب تهافت | لفلاسقه تا لیف 



















2 ۱۸۹۵ 


و ترا به ( ثهافت الهافت ) موسوم نموده و بزبان عبری و لاتیئی ترجه 
" شده و ترجمه لا نید 


۳ که در جمم بین دین و فلسفه نوشته و ثابت کرده است که علم با 


وم همق 
2 


رز در و زد یك رده است > تا از 
ی ‌ سس 2 که 


دیانت موافقت دارد و بدیی است که نظرش بدیانت اسلامی بوده . 


با این حال چقدر جای تاسف وتعجب است که اینمرد را بنام‌خروع) 
نءوده و صدمات بیشمار بروی زده و بالاغره مجبور ساز ند 


۳ 
۲ باسر برهنه در حضور عام از خود تبرثه تما ید . 


۱ جلیل شبیه است بواقعه ( مالیله ایتالیانی ) 


ّ ۳ : در سمت حاد4 | بتعا لم 


۳ که بو اسطه فائل دول بر اکت زمن وستدون شمعس وعار تکیت شد ه حور 
شده از این گناه عظیم تو به و استغفار نماد 


۱ 1 رد در محضر پاپ حاضر 
رتیه عامی ایندو نفرقابل مقایسه نیست کالیله منجمی بیش نبوده‌در 
صررتیکه ابن رشد حکیم » طبیب » فقیه و جامع 0 9 نوده 
ات و تص:یفا تش از صد مجلد تحاوزژ مینماید . 

لاه واع4 شوم مز بود اینکه ابن رشد مدتی در خدمت سلطان 
وش روف این عبدااموّمن سمت طبا بت خاسه داشته » سپس قاضی‌شهر 
[) قرطبه ) گردید و به اسپانیا مراجعت نمود » یوسف وفات یافت پسرش 
4 منصور بحای بدر نشست و بر تحلیل ذیلا-وف از ود بجد یکه مورد حسد 
5 ور ان ده از جوانی راد شاه استفاده نموده چتدان تما رت دراد رل و بدها 
ار شاه را نع آورده به نکت حکیم برداخت » ابتداء از همه 


مساعل و مذاصبت او را خلح و سیس نفی راد نموده و بقول مورخ لاون 
۲ افرتقائی حکم داد در محله بهودیان که در منتهی درجه حقارت بودمستکن 
ماد و علت این اهانت آن بود که او را متهم نمودند صا از (نرازد 
یپود است و دن بپودیت نیز دارد و در ظاهر اظهار اسلام مینماید ولی 
در باطن سعی در نشر دین بود می کند ِ 

مدتما 3 ان ۳۳ سیر برد تا کم کم <عیقت رکوتشر کت وشاه بر سر 
اف | مده وعده عدو داد بشرط تک ۳۹3 درب مسجد ایند و ازاتچامات 


۱ خود دفاع زما بد ۰ این رشد باس بره:4 درب مسحد اند عو ام بی | زد|زه 


۴ ۱۳۹۰ 
او دا اهانت نموده مسغره و مات و توهین کرده دشنامپا داده ۳ با 
قلب سوزان تحل نبودء » عتاید ودرا رک با در ۱ 
ازغوغای عامه نجات یافته‌ سپس پادشاه بزحمت زیادی‌توانست او رابقضاوت 
در تین منصوب نما ید و در همین متصب ۱7 موقم وفات خود < ۵۹۵ > 
هجری بر در ار بود . 
علت ک مت کا( یله ءعلوم است که‌میگفت زمن بدور خورشید گردش 
دوات سا ااخا نکیت اين رشد درست معلوم نیست وعلل عدیده نوشته| ند 
و ای ۲ نچه معروفت ات 5۳ در زمان او در مشرق شیوع بافت که‌ه.ین 
ایام سکی ناشبیه آزن از ,۱ سمان نازل خواهد شد که همه اهل عالم ارض 
را دفعة واحده هلاك خو اهد نمود عامه در مشرق و مغرب بوحشت افتاده 
کار بالا گر فته و بعلماء رسید و پالاخره بامر سلطان مجلسی مر کب از 
وجوه علماعءو اکابر بر ای حل قصیه تفیل بافت این رشد در آنجیع 
نطق. میسوطی کرده و باد له و براهین طبیعی و فالکی بطلان این شایعه را 
نات نهءوده و از 4۸۱-۶ و خاصه رفع اضطراب کر دولی بر حسادت حساد 
افز وده و بت از ع۱۰1ء که عبدا لکر یم نام داشت گفت این رشد با بیا نات 
خود ۳۹ قضیه قوم عاد گشته و بالتال مت قر آن محید شده وازهمن 
جا غوغای ءو ام پیش آاسنی و باعث تست لکه سیاهی درتار: بخ مفاخر سلاطین 
| ند اس که بعل م دوستی و ترویج علم۱ء معرو فند گر دید , 
اقتباس از روز نامه ابران 
قطمه 
كِ نصیحت م ن گوش‌دارو ذ رمان کن کهاز نصیحت‌سود آن کند که‌فرما نتکرد 
همه به صلح گر ای و همه مداراکن که از مدارا کردن ستوده گردد مرد 
۳۹ جک ول داری هو عذدت سار یر د صلح درآی رن رات 3 


نه‌هر کهدار دشه‌شیر »جرب با بدساخت نههر که دارد فاز هر زهر با ید خورد 


ابو ا لفحم بستی 


4 ال 
۳ 1 1 

۱۸۳۷۲ : 

رباهی 
عیتب است بزرك بر کشیدن خودر[ وز جمله خلق بر گزیدن خود را 
از مردمك دیده بیاید آموخت دیدن همه را و ندیدن خود را 

انصاردی هر انی 
مشاه ِ ناصر سعسر و ولوری 

مردع سفله سان 4 5 به ده با (د بزار و 3اه بر د 
تاش هءی‌خوار داوی و ندهی چیز از تو چو فرژند مپربانت بیرد 


راست که‌چیزی بدست کردوقوی کشت 9 توبهوی بنبگری جو شیر شرد 
نند یشم از گنه به نادانی بامن دعن اسان درد 
ابر سیاه را بپوا اندر از غلغل سگانچه ز یان‌دارد(۱) 
۱ -_ 
|زدر رز پبزشکی 
فواید ماست و خواص طبی آن 

ماست ازقدیم درملال عدبده رك‌غذای ذیة,تی بوده و بر ای‌سلاهتی 
وحود |نسان و معالچه بعضی امر اضف خیلی زیاد استعمال میشده است.مللی 
۹ بو اسط4 وت جغر افیائی گاو و آکوسفزد زباد دارند و بدین واسطه 
محدور هت ماس ت راد ااس‌خالل بکنند » و جودشان همیشه سالم و ۶مر 
آنها طولانی میشود چون انسان بر میشودو مزاج او تحلیل میرود بر اک 
اشست که عفو نت هائی در معده و روده ها بروز مه وجود انسان‌را 
متدرحا مسموم میدارد و این تال مسمو میت در یجی عمر انسان را کوتاه 

می کند. ابا رات جلو دی ات مسمو میت ندر ری رامی کند 


میت عهو نت هائی که در مبان میده و روده های ما بروز کر 


سس 


2 ً‌ ۲ 
, ۱۸ این فرد زر جمه متلی است 4٩‏ در بت اعراب ای ات 2 
« لابضر السحاب نیح العلات > یعنی : از فریادسگان ابر آسمان‌را 


زیانی دس مق ف 





۱۸۹۸ 

ایست که بتوسط خورا| کهپائی که ماميخوريم میکر و بپای بیشمار داخل»عده 
و روده های ما میشو ند . چه آغلب از غذا عای ما ضد ععغو نی نشذه اند. 
ی ند دقیقه روی آتش نجوشیده اند تا میکروبهای عدیده که درآ نها 
یافت میشو ند , کشته شوند . و جوشاندن که خورا کپائیکه انسان از آن 
تغذیه میکند غیر ممکن است ‏ پس ناچار میکرو بپای متعدده داخل بدن 
ما میشوند و اگر از تنزیه این میکروبها بيك وسیاه جلو فری نشود 
علی العصوص از میکروبپائیکه درمیان امعای کلفت تواید میگردد و آنها 
را( با کتروم کولی ) مینامند و سیب عمدة عفونت ها و مسمومیت تدریچی 
وجود انسان اند ء و عدهٌ آنپا بقدری زیاد میشود که اغلب اوقات باعث 
تو لید بعضی امراش مستوراه زد » ماست باستعانت میکرو بپای مخصوصی که 
دارد » جلو گیری از این میکروبپای مضره می کند باینو اسطه در مزاج 
انسان نتایج خوب میدهد و آن را از خیلی امراض "مصون و محروس 
میدارد. بعضی بروفسوز ها ثابت آکر ده ۹ مرو تاک امعای کلفت خن 
( با کتروم کولی) در و جود اشخاصی که ماست زیاد استعمال می کنند یافت 
نمیشود و نیز ثابت کرده اند که اشخاصیکه شروع باسته‌مال ماست میکنند 
مد از چپار هفته دیگر از پنجاه کرور میکروب فوق الذ کر فقط هز ارو 
دویست عدد درمدفوعات [ نهاپید| شده است و اینمقدار هم باستعمالماست 
چند روز ار موقوف شده اند . 

دربالکان ودرمها لك عثمانی ماست رايك غذای نافع ذی‌قیمت شمرده 
خیلی استعمال میکنند واقعا هر کجا استه‌مال ماست زیاد است اهالی ۲ نجا 
سالم تر اند و عمر آنها طولا نی تر (ست‌مثلا: در,بلعارستان که هت رو 
جمعمت دارد . چپار هزار نغر زیاده ارت را 23 رد و لی‌در آ مان 
که دارای صد وچپل کرود جمعیت است فقظ شاد تغر شش ار ۱۳ 
ز ندگی نموده انب بواسطه آنکه در ۲ نجا ماست استفمال نمیشود . 

ولی همه قسم ماستی دارای اتخواص نم.‌شود برای انتکه مار 
بدستور صحیحی اتکی درب کته بعضی میکرو بپای مضره مواد الکلی 


و حامش ذیت و غیره در آن تولید میشود که برای وجود انسان مر ید 


2 
دین جپث ماست را مطابق دستور. ذیل, باید درست کرد ؛ 
اولا شیردگاو و کوسفید را بقدر ده دقیقه خوب می جوشانند که! گر 






بِ دارای #ضی میکرو بهای امر اض باشد دهم : جشنو ند یود آن شیر جو شیده‌ر| 


ت مان 0 ی ممر رز ند و آن را ۱ 9 ی , میِ رد وقتیکه درچهٌ 


دریچه رت و رد ۳ انسان تویر ۳ 


:ِِ طاقت باورد اوقت از آین شیر چندتاشق 9 ,خوری بر میدار ند و با 


ما وا ربا یت دار ماستی که قبلا:داشته اند مخلوط میکنندو در 
شیر می‌ر بز ند 5۱ وه نك آست داز دوازده ساعت دیگر ماست‌حاضر 
میشود و لی 1 ر هوا گرم با فقط هفت هشت ساعت کفایت ۴ مدماستی 
45 این ارت صرح آدرست و دارای يث عطر مخصو ص خوب و 
چاشنی تور مزه لذ رذ خو اهد بو . 

و به ماست را از معده < 1 با گوسفند_ شیر جو ار درست 

ود و چون چند سال است در ارو با هم | سته‌ما ل ماست مهء‌مول شده‌است 
با شحهة برای سمو لت » دواساز های آ تجامابه ماست را ,4 ترتینات عله 
ضد عفو نی رل و بعد از سائیدن بشکل فرص در دواخانه ها بقروش 
میرسانند »,این قرص هارا در فرانسه لا کتو باسیلیت ودر انگلستان قرص 
رن مینامند . شیر گرم در تحت تائیز مایهٌ مساست تبدلات شیمیائی ذیلرا 
پند| م 3 2 
۱ (ولا دی که طیعا و داتا در خود شیر موجود است که او را ند 
۱ شیر مینامند بحامش لین تبدیل می بایدئانیا مواد البومیی 1 در شیر بشکل 
مایه است ایضا در تحت تاثر ماست غلظت: خود ماست را بیدا می کند ِ 
تالا مواد معدانی که در شر موجود » و از املاح و سفات غبر محاول 
است » نیز در. تحت تائر مایه ماست حسال محلو لیت را پید| می کند بو 
بایئو اسطه ماست فوي |لعاده سرعت هضم بیدا همکد ْ 

در موقم درست کردن ماست دو چیز را ملاحظه باید نمود : اوله 


ماست را بپیچوچه در ظرف‌مسی نباید درست درد زیر | موچب تو ایدلیثیت 


۱ 
نهاس میگردد که سم است » انیا از شیر بز اجتناب پاید کرد چون‌ماست 
و بنر آن‌گاهی قی و اسپال میاورد نی حال مسمومیت. بدست میدهد 
برای آنکه بز اغلب اوقات برك بلادون و بر گهای سم دار دیگر میغورد 
و اين #سموم بدون آنکه بوجود خودش اثری بکند ویا ضرری برساند 
داخل شیر او می‌شود و اینقسم شب بر ای ماست‌و بنیرخطر ناك است‌چنا نکه 
خود بنده هم چندین دضه از اين قبیل تسمم دیده ام . 
خواص طبی ماست - از نقطه نظر طبی ماست برای مزاج انسان 
دو خاصیت عمده را دارا میباشد اولا بااستعمال ماست وجودآدمی ازخیلی 
امر اض مصون و محفوظ میماند . تانیا بزای امراض ذیل خیلی مفید رمو تر 
است که ذبلا ذ کر می شود : 
اول برای امراض روده و معده دوم برای گوشتهای معده وروده 
در وقتی که سمتهیشو ند و امیتوانند بقدر کافی تر شعات ۳ تمه تک 
سیم برای سوء هضم » چهارم برای سکین درد ها و زخمپائیکه گاهی 
در معده پید| میشو ند . و برای مو قوف کردن قی که در آن حین بروزمیکند 
ی<م برای اسپال خونی بعنی سوز نتریا . ششم برای استسقا و نیز برای 
امر اض قلبی و کلیه و کبد » هفتم برای مرض حصیه خیلی مفید است و بنده 
شخصا اینمسئله را تجر به کرده و نتایج خوب بدست آورده ام بطوریکه 
ماست خوب را بعد از مخلوط کردن با آب جوشیده سرد شده زیاد هر سه 
ساعتی ی استکان‌بزرك بمریض بخورانند » چون‌مرض حصبه غیر ازالتهاب 
امعاع ‏ چیز دیگر نیست باینجپة ماست منتها درجه مفید و دارای خاصیت 
است هشتم برای کولرا ( وباء ) که بعضی پروفنسور ها با تجر بیات عدیده 
ات کراده اند که قتکه مر توال ور ماست مخلوط باآپ گرم مردهند 
قی و اسهال مریش موقوف میشود » نهم ایضادر این اواغر در طب‌تجر به 
شده است که استعمال ماست مخلوط باسیر برای‌تب ونوبه ( مالاریا )خیلی 
مفید است وهمواره نتایج خوب داده‌است بعقید؛این بنده نیز نبا یدبی‌فایده 
باشد چه از قدیم درء.الك عدمانی‌اهالی متوسط الحال یکقسم غذای‌اذیدی 
تقرریبا مشبیه به سیر ماست‌درست نموده زیاداستعمال میکنند و آن رجا ..ق 


۱ ۲۳۹۱ 
میناهند و اس هت است ازماست ۰ سیر و چندرقم سبزی آلات و امخاصی 
که این غذ| را ژیاد استعما ل میکنند کم د رده ده است که -بمرض تب و 

نوبه گرفتار شده باشند . 

در باب بیری بعضی از پرو فسور های معروف عالم توضیحات‌عامی 
دیل ر| میدهند : 

بعقید ه ایغان انسان بیر میشود بواسطه موعت ندراسی 4۵ در 
معده و روده ها بروز میکند و این مسمومیت اولا یدن ده 
بعد آن را تحلیل می‌برد چنانکه ذیلا ایراد میشود . 

در بدن انسان یك مقدار زباد سلولهای کوچك و متحرك هند که 
کار [ نپا باك کردن و جود انسان است باینمعنی که هر جای"بدن میکروب 
و سلو لپای فته وفاسد شده یایند میعور ند و تحلیل میبر ند وباین ریب 
وجود را از اجزای ءضره و بیفایده باك میکنند . 

در باره ,بری‌مطاب عقیده بعضی پر ونسورهااین سلولپای‌متحرك‌فوق 
الذ کر شروع میکنند به هجوم آوردن سلولهپای غیر متحرك که ببعضی 
تفت ها ضعیف شده اند آنها را خورده تحلیل میبر ند و باینواسطهو جود 
انسان کم کم تحلیل میرود وا یی مشود : براراکترنن چیزهائیکه تواسطه 
آنها ملولهای غم متحرك بدن انسان ضیف میگردند استعمال مشروبات 
الکلی زیاد » دخانیات » ترياك ,وش فا و متعصوصا آن سمی که 
در میان روده ها توسط میکروبهای باك نرون"کولی حاصل میشود . 

این توضیعات و تجر بیات علمی در خصوس خواص ماست چنانکه 
ور فوق ذکر شد ما را اقتناع میکند که استعمال ماست در وجود انسان 
چقدر نتایج خوب دارد . ۱ 

اقتباس از جریدة ایران - پاپاریان دوا صاز 


مهر وطن 
ای خزیسده درین سرای کین وی دمیده چو گل درون چن 


نکته ای کویمت که گر شنوی شادمانی, بجا و زنده به تن 


آدمیرا چو هفت مپر بدل 
مپر ناموس و زندگانی و دیدن 
وانکه بگذر| ند عمر 


وانکه ابعان رن خو رش نداشت 


وه 


وانکه قدر شرف نداند » باد 
وانکه اسراف یه کرد ال 
وانکه حب .وطن اعت دل 
ابوطن ال م۱۳ مأّوای 
ابوطن » ای تو نور و ماههءه‌چشم 
ای مرا فکرت نو در جاطط 
ای تراب و بپتر از کافور 


اف نف سرت نو حاره نار 
پشه با یاری تو پیل شکار 
اک ء.و بت ور راز ۰ 
ای غزالان شوخ را گلکشت 
نار تو خوبتر ز برد و سلام 
با تو بر زهر جان ما مشتاق 


از تو گر رو کنم بدار سرور 


از هوای تسو منزم آن شنود 
ای بیاد. .تو در سرای سنج 
گت جوشید و افسر دار[ 
ای به مپر تو با هزار اسف 
خسته در هر رهی دو صد بپرام 
ای ز شایور و اردشیر بای 
ای ز بهرام و یزدگرد بجای 
ای بی نراکس نو غرفه حون 
ای سیر د مه هزار دستانت 


شاه 


نبود ۰ کم شمار از اهر س 


عزت و خاندان و مال و وطن 
هت اداتت و له و ۵ 
از بدیهای او مباش این 
ذل و پیراهن 
نشود شمم خانه اش روشن 


ففرت افیا و 


بمذهب من 
رت 


ابوطن »ای "و جان وما عهه‌تن 


مرده زان خو بتر 


ا.وطن » اک 0 مرا ن 
وی مرل ات و ار ۱۳ 
ای نسیم تو خوشتر از لادن 
ای هو ای تو به ز‌ مت خن 


ای می همت و مرد افکن 
روبه از نئروی تو شیر او ژن 
ای عظام رم.مه را مدفن 
لایر رسک بل را کلغن 
خار نو تازه تر ز وردو سحن 
بی نو با نور چشم ما دشمن 
هت رد و ۳ 
4 ردول دا ز ناد «ن 
ای ینام وید مان 
هم و ۱ ۳( 
ای براه نو 


بسته در هر چپی دود بژن 


با هزاد شجن 


مانده آباد دست و باغ وچءن 


" مانده ویران دیار وربع و دمن 


چسم اسرهیرد تا رو *- 2 ن 


غانه و آشبان ه زاغ وذعن 


ور 


۳ 






0 سک اد هز ار رود و سرود اه از سر اک نو شیون 
۳ هوای تو رد-4 هر 9 4 جیت 9 ون 
ات از [نکه به‌صدق جرت ,رال رشاعت مهن 
لا رادر تلب از "آنش ما آن دلی را که مخت تر ز آهن 


۱ 8 ن بر وطن که ره نو چشم دل را هعی آکند روشن 
بپآوای وطن زنتان گر یند بر ی «و ری از زن 


قطعات اخلاقی 


۰ 
میس (ح فک 
1 میش و مك : دودوست قدیمی دالمی» رو ری ار در ناش ز شرکانی 
7 ولا کت َ خو بش را کر جاین دزد دل میکردند ۰ 
میش میگفت : و آ[ه ! من هر واوت شک سر و شت خودمان میافتم 


ِ اختبار بر خود یر رم 4 ات حونبار ان دیده فرو می ریزم ۰ نو 
لت بو که ند کی .بشر.د پرم تند کی این جنس حق ناشناسر| اختیار 
رده و هميشه نسیت 1۳ نان 1 مم » هر بان‌و وفادار میباشی - [ بادرقرال 
چنن غرت واهتعامی ر در بافت ضر به‌های‌جا نگداز و غالبا چشیدن زهر 


مرك » باداش د ۴ ری ۵ هی ؟ اما من » منی که با پشم خو یش لیاس 
یکدوره و نات ۱ تیه نموده » بآ نها شیر مفیدا و مغذی خود راداده‌و 
حتی بر ای اصل خیزی.مزارعشان رتیت کود میدهم ی از 
ئ هر روز ی چندتن از خا نوزده خودرا در زیر چنك بی رحمی اینقومشر یر 


مذبوح و غرقه ب<ورن 2 ای دیگری می بینم ؟ در صور تینکه اه 
9 طرات کر 2 » یعنی همکار های مت( م ابشان » نیز مقیه را که لت 21 
1 4 سایمی بدر برده|ند دریده بدیار بواررو 4 میدار.ند خلاصه دادو‌قر بانیها , 
ی را ۱0 قساوت بیشتگان » معملن»هز اران,گو نه اعمال شلقه اقط فد 


هرن ها است تقد بر شوم و سر نواشت مشئوم ما بیچار گان : جر هید 


9 





بخاطر تاره و بالاخره جان سم در ثر زرددستت 1 مشان 3 « نا 3 ۱۳۹ 


اک در جواب او می گفت < رات له و در سفتی 1 و ایامسین ۱ 
بد بختی ما را «و خو شبات بر ار خو دما «صور ک یس 5 برو ۰ بر و خو اهر 
مپر با نم که کر تصدور خامی کرده ای ۰ ده بعقرده هن 1 تعددل ظلم ۳۹ 

۱ فلرریان (۱) ده ۱۳ 
از مپائل اخلاقی 
محصدت دی <ه ۹ 
9 

میصیت .- نی کناه - یعنی نافرمانی - از حکم و فرمان آنبیاء 
که هريك در عصر و زمان خویش اعقل و اکعل خلایق و از چجانب حق 
مامور بودند که مردم را امر به نیکی و نهی از بدی فرمایند . صلواة 

الزه علیهم اجمعین من الان الی وم آلدین ۰ 


معصیت چگونه عمر را کوتاه میکند ؟ 

بر ای نزديك کردن فرم بمطلب یامطلب به‌فهم نا گز بر یم که مثلی 
بز نیم‌و فرض‌تصور کذیم ۳ 

ممثلا شخعصی ساعت ساز در و فت ند بر و اختر اع ساعت و فکر جور 
کردن و ترتیب چرخها و ماشین آلات و فثر و پیچپا البته میداند که این 
صاعت در هر دقیقه باید شصت مرتبه عقربه اش بدور خود حر کت نماید و 
گر در عروب آفتاب امروز و کش ند تا مرو دنه ۳۱۳۱ 
باشد ( ۸۸۵۰۰ ) مرتبه آن حر کت تکرار شود و اینطور معروفاست 
که ساعت کار خا نه 2و را هر گاه بطور مر نب و وفت معین در هر (ع۲) 
ساعتی کوك کنند واز خطر های‌در آب افتادن و غعره محفوظ دار ندکارخانه 
ضامن ات که یکصد سال‌کامل بدون تغلف و خطا تکایف خودرامجری 
دارد و از شناصانیدن وقت خطا ننماید . 


7 ۳ 
سس سس سس سس سم 


شمرای قرانسه در فن افسانه صرائی بشمار میرود (۱۷۹۶ - ۱۷۵۵ ) 





> 


حالا تصور کنيم که اين راعت وا که باس دردر ( ۲۶ ) صاعت 


یکمربه کوك کنیم در هر ۱۲ ساعتی کو كت نمائیم ۰ و اضح است بجپه‌این 


توت ی که در يك شبانه روز دو مرج تجدید میشود و فنری که بيك. قوت 
اینمدت را بایستی طی کند دو دفعه مدد برصا ند تاجار و ءقهپور است از 
ابنکه در دورء خود یکنی چد.. ثانیه بیشتر برود و ننه تکار کند و آن‌عقر به 
بو اعطه ود ید قوه چند دوری اف رز ( ۰ ) دفقعه حر کت نها هد 
و شبپه‌ای نیست که:اینحر کت فوق |لعاده‌از [ نلعر کت طبیعی که قبل از بکاد 
ندادن ساعت از دوک حساب تصورا مقرر کرده و ضامن ی ال فوامان 
راعت شده میکاهد . همجن اگر در هر ۶ ساعتی چپار مرتبه آنساعت . 
رکوك کند البته روزی یکدقیقه باز باد تر تند میشود و پوشیده ت29 
ابن روزی مك ذقیقه بازیاد. نر رز مأخذعر صدساله آآن ساعت کاسته میشود 
و شایث |متیدان کر ده باشند که بیاعت را س‌از که کوایش نام شدا گر 
بازهم کلید را و اور ند قدری رواصش در حر کت صریم در هل 
ایض ریا تین یکوش متصل ویکی کواهد زیت اس اد ی 
نحه بگیر یم که گر فرضاساعت و 3 را ک» مقرراست درهر د۹2.2سیصد 
و ت وت مد بکند و در [ :حالت يك ری ال ی داشعه اسدبا و جود 
بر بودن فتر کلید را رت ۱ حر کتش بیفز الوم 
۳ رکه برای يكث در تال مات ده ود در بیج ۱ 
حواهد آکرد و" سکلی چرخ و لاش سالنده مرش تمام و روزش شام 
خو |هد رسید . 

و جود بخشنده ه عیپا وافر بننده این گوهر و الاجلت‌عظمته و قدر ه 
س زر هکل جامعه انسانی رر که اگر دقت فرمایند حبرت انگیز تر 
از هر تکار و فابريك و عجیب تر از هر مان وکارخانه ایست خلقت 
فرموده و خلعت حیات یوشانیده است «حقدار معلو «واجل محن دوام وممای 
وی رای ان و اسیابآن تقدیر فرمود ء وچنانچه در دستگاه‌ساعت 
متدول و فتر سیب اصلی رت ما.نچاو چرخها میباشد در کازغانهعیرت 


ف 


انگیز بدن هم ان اشتعاد از لی با لمثٌ قلب و ریه را سیب اصلی ور ات 


1 ۳۹۹ 
9 داده و برزای ی قرعات و ضیات ی مقرر فر مو ده که بدانو اسطه 
نیام ۳ 3 ۶ الات کار تا ِ« بدن خن 32 ی داشته اره کار و مدار 


پاشد پ 3" نچه حر کارت "واب و ۳ 9 شتاص ه فا ْ امز اجی را ۹ ۴ 


هشتاد ۳7 4 باشد دقت: ت و هلاجظت نکر ید که حکیم عا ی‌الاطلاق بعلم 
قدیم خود اد از خلفت و بدن «چنان مقر رد نرمود که ار با و كممین 
و امستبال کم خوردن و آشام‌یدن و..,خو اب و. ,مداری نت و سکون و 
<ه ط .صحتِ باشد رفتار شود؛‌این قلب و اد ۱ ممتو اند ان و 
ملتو نها فرعات بز ند و چندین ور کار ها دوام و معا نماید و بدانو |طه 
صاحب -< حو ة 9 و بشاه و۹ نی بوده باشد 
,پس هو اه هوق فر اهم آ ید که طیدن قلب وصریات فص ۱ 
مر عتی حاصل شود مثلا در هر دقیقه که بایستی هشتاد فرع» بز ند صد قرع4 
جوا وت تا یبد و اضح و ارت ال بیست ورعه ز بادی ۰ بث‌ماخد 
ثابت معینی کم شده است 
.و بخوبی مشود و معلوم ات نه 1 بد کار بپا که انبیاع کر ام بح 
در موده | بد و باصطلاح معصمت و گناهش نامیده ار تکایش را ی 


کار 
ی ت‌ 


ی و 


ر حیوانی و حيوة بدنی گفته اند ه ی سیب سر عت ‏ طیش قلب 
است که بر شماره ضر بات طبیعی آن افزوده از اصل کلی 3 مي ک 3۳ 
بعبارة اخری یکصد و بیست سال را شصت سال و شصت سال را سی‌سال 
مین مر ۶ دست برقلپ شخص معتدل هوشیار ی ۳ و 
ضربان آن را بشماری که بپشتاد قرعه بالغ شود در همان شخص هر گاه 
در حالت مستی دقت و امتحان کنی و بشماری بلاشبهه از صد قرعه تجاوز 
خواهد نمود و التة این تغاوت معلوم از يك ماخذ معینی کم خو اهد شد"و 
سیب فزو نی یر ن ضر بات‌افزو : نی همان کوك است که استعمال مقداری الکل 
بوده باشد و اک امتعان کر ده با شنیده باس ره ثاهپای بزرك و با بدیپای 
نما نده که عقلا و. بزر کان مد 


سر عت رقاصك دستگاه بدن و امی ۶ر طبیعی میم شد ِ جنا نجه مشهوداست 


اشخاص متچاهر پفسق و مردمان دام الخمر همیشه کم عمر و ضعیف | لقلپ 





ع فرموده اند همینطور ارتکاب آنها موجب ‏ 


۱ 
۱۳ نا نی ۳ و 





۳ 
۳ بلکه میخو ام عرض کنم هر فعلی که قبح عفثی داشته 


ی شوند ۰ ۱ 


۳۹ 


۹۹۲ 


و اه و وت شرت الثل دزرای انن ار و خاصیت باشد 


باشد همین اثر را 


۲ خو اهد بات ۰ باور دار بد ار ۶ يك وی( ر فیقی داشعه با شید 
که در کو چه ها با جاء 1 باچشم شوخ تک جر اعی به نامحر می بکند 


- در از حن ذ۶ورا نش را ,سب و ملاحله زمایند محسوس مشود ۹۹ 


چقدر باسرعت میز ند واز تر تبب طبیعی چاو ز: مي کند » با ندازةٌ که خون 


را در بدن فو را رقیق و سعفعد می کنذ که اثار بر بان روت و خون‌در 


ح‌ 


شر ود ۳ می د 


۰ 1 ۲ ! 
ردد . و مت باس است بض در کو ور سود وطماع 


و متملق که ۱ گر در حین‌مشغولیت و ارتکاب بدان عمل ملاحظه شود 


از مدار 


طبیمی اور -راهد نوی کف شهار معاصی 9 عفر او شرع 


کوناه کننده عمر ند باعتقاد فقیر بدیهای اخلاقی هم مك اندازه کاهندهعدر 


و رنه حیو | تند 


صفا علی 


اقتباس از شماره ۱۳ محله مح<-و 4 اخلاق 


اند 


. با دو ك خو اش «بر کر وقت کار 


از بس که بر :و خم شدم و چشم‌دوختم 
ابر آمد و 9 سر کلب مر | 
جز من کهدستم از همه چ.ز جمان ور ات 
مر بست هر بر نده در ان توش 
دور ای ‏ ورت ‏ ارکان هط 
(ز رنج ,باره دوختن و زحمت رفو 
یکحای و صل ۵ اه جامه ام تما دلب 
دیروز خواستم چه سوزن کنم خی 
ء وی ست سقف‌من ازپس شکستکی 


زاندوه دیر گشتن اندود بام خویش 


۰۰ 


۵ فشر 


کاوخ ژ پنبه ريشتنم موی شد سفید 
گم نور کشت دیده ام و قامتم خمید 
رون تا رت زار که فصل شتارسید 
که بودبرك ز مستان خودخرید 
بگر یخت هر خز نده‌ودر گوشه‌ای‌خز بِ 
جون وت [ فتاب جپانتاب نایدید 
قو اه له دعر کشت ها چکد 
ز بثروی‌وصله کر دم‌وز آ نرو زهم‌در ید 
لرژزید بند دستم و حشعم ار ندید 
در برف و گل‌چکو نه تو|ند کس آرمید 
هر که که ابردیدم و باران دلم تبید 


۱۹۸ 


در باغ دهر پر نماشای غنجه ای بر بای من چر قدمی خار ه خلید ‏ 
سیلا بپای حاده سیار دیده ام سیل سرحك زا نت ازدیده اعدو ید 
دو لت‌چه‌شد که‌چپر هز درما ند کان تافت اقبا ل از <4 راه 3 بیچار کگان ر مد 


بر و ین اعتصامی 


کفتار بزر کان 
نصایح حتکهاع 


از کتاب تاشن فارسی تالیف محمد افندی‌کافی عثمانی 

انوشروان عادل از کمال عدالت میخوامت که دستور الععلی در 
نصایح تر تیب کند که مردم را بکار آید » پس بفرمود تا حکمای روز کاد 
را جمم کرد ند و از نان ۳ حکیم را بر گز بدند و بایشان گفتند که‌با ید 
هر یکی از شما يك حکمت بگوید تا در این روز کار ما فایده یابیم و 
بعد از ما یاد کار بماند . پس حکما در مجلس نوشیروان جمم شدند وهر 
یکی سخنی کفتند در حکمت » جمله ۲۳ سحن‌حکمت شد که مصلعت‌مردمان 
از دینی و دنیائی در آن است . زیرا که احوال از این دو برون نیست : 
پا خدا برست باشد یا هوی برست ‏ در هر دوحال از این حکهتپامستفنی 
نباشد . پس نوشیروان بفرمود تا این ۲۳ حکمترا بزر نوشتند درصندوق 
زر نهادند و قغلی زرین بروی بزدند ودر خزینه نادند . 

حکمت اول -. خویشتن را بشناسید ‏ واز آموختن علم وادب ننك 
مدارید . و عمر خود را بنادانی ضایع مکنید وعلم و ادب اگر چه‌دور 
نود طلب کنید . و هیچ مال را بزر کتر از علم مدار ید » و از برای راه 
آنجپان توشه بردارید » و[ نجهان را باینجهان‌مفروشید , و[ نچه‌نا گفتنی 
بود نگوئید ه وآنچه ناجستنی بود مجو ید . 

حکمت دوم : - یند حکیمان را خوار مدارید » و درکار ها شتاب 
مکنید . و کار هار| بدفع الوقت مگذر‌انید ء و کارها را بکار دانان,فرمااید 
واز چیزیکه موجب بلا باشد احتیا طرکنید » و پیش ویس کار ها ز که 





۳ ۳ 
۳ 


۲۹۹ 

ی و |زدر کار ها مشورت بکنید » و آزموده را میا ز ما کید ۰و سفن 
پبرانر | بزرك دا نید 

تکیت سوم ؛ سبی آزاری بشه ساژ ید » وخو یشتن را تقو ی‌معر وف 
گردانید » و خورسندی را ی دانید » و عمر خود را يك روز ه‌شهار بد 
و دیا رر کشتزار آغرت دانید » وقدر عافیت بشناسید و خویذدن را نيك 
نام گردانید » و یشم و رنح کسی شادمانی نکنید » و برشکسته و ریشته 
غُم مور ید . 

حکمت. چهازم : - از خداو ندان درد و بلا عبرت بگیر ید . زبان 
| بپتر از سود بی هنگام رد[ ثید و بامردمان در همه چیز مدارا 
کنید وبا دوست و دشمن آشتی کنید » بای از اندازه خود بیرون‌من‌ید . 

ی بجم  :‏ کارها باندازه و کیت 6 وجیزی که ننماده با شید 
#ر نداربد واحسان آز ان دریغ ندار بد ۵و ات اف رازن نگاه دارید 
و از کار های نا سندیده دور باشید واز همنشت بد پرهیز کنید ِ 

کت ششم ار ردان ود راهز نان ءعا بير ید » از همسایه ند 
پرهیز کنید ۳ رفیق قصد سشر مکنید بامردم تاککس راه مروبد » ودر 
زمن کسان درخت منشانید . 

حکمت هفتم : - اندر شورستان‌تشم مکارید » بامردم عام میامیز ید 
از دو کته و ام میم و از بد اصلان دختر مخو اهید »با مردم بی قیمت 
۱۳ غلامان و ند گان مردم میامیز ید» هر که |زخدای تعالی نتر سد 
از او ترسید . 

حکمت هشتم :ٍ - مال را فدای خود کنید . ابله و مست و دیوانه‌را 
پنّد مدهید » | تکس را بند بدهید که بیذ برد » ند خود را عزیز دارند , 
طعام پنهان مغورید » و برزیر دستان‌خود رحم کنید» بنان کسان‌چشممدار ید 

تحت نم ی را تا اسان طعام میعو ر بد » نان خود رااز 
سسکان دریغ مداربد » چون نان خویش خورید سخن مردمان مککواد 
با کودکان و ز نان تدس مکزید زن بیگا نه را بخانهٌ خود راه مدهید » 


بدولت دنیا کیر نکنید » از مکر زنان ایمن مباشید . 









حکمت دهم : - برجیز مردم". مپر بان 7 از شداو ندش 
خانه کسان کدخدائی مر ۳ را بخابه خود. را مدهید ی 
را خو ار مدار ید » در میان زن و شوهر 7 نید 


: حکمت + یازدهم 3 


0 
ه 


زا ۳ اسان باشید 6 و باخداو ندان‌دو ات 


51 


حه مدار ید » ی را ان رت و مر د افسوس مدار ید ۰ ۳ 
کت دوازدهم: یگ مان را ع ز دار بد و طمع باخاق ۳ 


حق مادر و بدر گیاه دار ید ۱ ندان حسد میرید بامردم ۰ 
دار رد » و بای مد بای و 1 تاخوانده ۳ ۳ مرو بد تجوت در 5 

تک 9 
را حاجت و امد و روا (ردانیک . 


ِ 
2 

5 
1 ۹ 


در 2 ( - هر کهعلم سشتر دارد اورا بزرك دار ید وهر که # ۳ 3 
از ون علم وا دارد او را مر دم مدانید و برلاد 2 عی 1 در ر ۳۳ 


ن‌گاهد | ن دا امد »و رتکاری در راحتی دانید و مرچ . ۹ مه 


9 


حدمت چرار دهم :- ز بان را سد گفته ن عادت مدهید » سعن ن ناشا سته ۱ 
را گوش دار رد 2 سین شنود با او سععن مگ ۶بد » هر چه دز بر بان 
و تن بدان کار کنید 7 ۱ 


کیت با از دهم سم بزبارت نمکان رغت نما ایرد » وصعیت با اهل 
صلاح دار بد » مان را به وک تاد ۱۰ دوست و دشن نصیحت 
باز مدارید » از سس در كت بدر سنت های بدر بحای ورد » و باموختن 
علم <ی‌ ص باشید ۳ هیجکار ی ی علم ی ۰ چلی) سیون ۳ م مکو ید 0 ۱ 

ات شا ۳۹ ۳-9 بحرف هو5۶ ۱ ابین مشو ید 5 9 سعن نيك از 
همه کس یو ید » و در است و درو غ و مور بد ‌ العرت را از دنا 
دوست در دار ید » دما ل توس رغعیت متسد ۰ در جوانی از ری مد شید 
کار بری در جوانی آ ماده کنید 0 

عکدت هفدهم ِث کار رمسعان را بت ستان میفکنید 3 کار امروز 
را ۳ مگکد ار بد ۵ سا طیت حادق توت ,<رف این 9 دار و مور ده 
کار ها را بهوش و تدبر کنید . 


حدمت ۳3 حو :مر دی را 3 4 از بخر( ی دود با شمه 





و ۳۰ 
صحبت شا اهلان مدار بد » حاجت از جوان مردان خواهید » کردار نیك‌از 
مردم ددیغ مدار ید » وام داران را سعت مگیرید »,دوستان را از یپ 
" ایشان ناهد 

هت نوزدهم + - فرزندان خود را کار و و ,یام و ژ ید » حال 
ود را از دو ست و دشه‌ن نان دار هد جائی که راز گو بند/گوش‌مدارید. 

ات بیستم : ور ی |میر ان تشم نگاه دار ید » سعن با ندازهٌ 
وش کو گید ۰ 

رت مت و یکم : - ار دوستان وفادار مس‌ید در وقت‌دو لت 
و نععت دوستان ر ناد آورید تادر وقت میت و مشفت از اشان بر جوز بد 
دشهءن را بزرك بدا نید » دشعن اک دوست شود |ندیشه بکنید 

حلاوت مت و دوم : - چون ایمن‌باشید بیشتر بتر سید » درهنکام 
بلا کنید ۰ بوقت ی فر اخی را چشم دار بد » در وقت فراخی از تنگی 
بیند یشید » چون وعده کردید وفا بکنید امید واران را ناامید مکنید بيك 
دبدن ار تیش فر یقت مشود » عیب مردم را جستجو ملکدید ۰ 

کت بیست و سوم : - بار خود ی میف‌کنید ۰ [(ردوست 
سك 4 نکن رد : هر که خوی ید دارد با او دوست مشود » سجن 


سقر | بر رکتر از [س-ان و زمت بد(رید . 


کنتار شمان 

از لقمان عکیم پرسید ند که از آدمیان دنا جر کشت ؟ گفت :[آنکه 
از معالفت روز کار دلتنك نشود . فریر بر سید ند که بلندهمت دتت ۱ 
گفت که مت ازجرت را برعمت دنب رل ود 3 9 بر یرد ند که 
مور وت گفت : آنکه او را عق لکامل باشد . وک بر ید ندچه 
شربت است چشنده خود دا می کشد ؟ گفت : شپوت است . دیگر پرسیدند 
که کدام نش 9 فروزنده خود را می‌سوزد ؟ گفت . حسلد . وت 
برد ند که کدام بناست که هر گز خراب نعی شود ال ها 


پررسیدند که کدام تایجی با شد 4 بأخن شیر کرد ؟ گفت : صیر ۰ ۹ 









ردیر ار ۷ 
پر سید ند که کدام شیرین باشد که ناخر تلخ شید 6 + ماب : دتک۳ بل 
پر سیدند که کدام بماری ااستت تاه طمییان از علاج 5 عاجز ند ‌ 


۱ 
تصایح ل هر أت 
بدا نکه او ل حیز ها خداست ) باز گشت همه‌چیز ها با اوست »چون ۲ 
او دهد مم ۳ ند » ععر را در برستش اوه صرف #ص » عقل را 0 
مان مان شمر » بیغمیر را زنده دان » از فرمان بادشاه سر هپیچ ۰ اندك ۳ 
اعطف او را سیار دان . صبور باش تا پامید رسی » با بدان هم داستان 
مبای » از آموختن علم و پیشه عار مدار » تانیکو ی موی ۳ 
چه برخود رواندادی بردیگران روا مدار » به عیب دیگران ازعیب خود 
غافل مماش ».دنا وا سنا شمر » نادان را زنده مشمر » عمر در نادانی 
بآعر مرسان » علم اگر چه دور پاشد بطلب . بیاموز و بیاموژان ؛ بر ۱ 
گذشته (فسوس مخور ؛ [نگاه ترس که ایءن باشی » ندیم چهاندید ه را 
رین » خویشان درو شرا دل خوش دار ۰ جمع مال را اقبال ور 
نا کرد نشر| ادبار دان » مردم را بممامله بیاژمای آنگاه دوستی کن » با 
صاحیان دو لت ستیز ه مکن » ده مر درا بافراط تکوم و مستای .مغر وش ۱ 
۲ نچه مغر ند در گذر ئا در گذر ند » بنده عرص مباش » خورسندی را ۳3 
توانگری دان پای از کلیم خود دراز مکن . در هر کاری یاری ازخداطلب 
رنج بر و گنج بردار » بانشناخته همسفر مباش ء از دشن خانگی بترس 
سرمابه بارزوی سود سیار از دست مده خود را آزف۱4- 2( شمر خوش 
۹ را برخود راه مده » نسیه را مال مدان ) بغم کسان شادی‌مکن 
بزر گواری در حاجت رو ایست . مال راقدای ان » مر دم را بتواضه بنده 
1 با درز جایگاه نهمت مرو » بنده که فر و ختن خواهد در خانه مدار,چون 
پیش بزرك نشینی همه کوش باش . چون او مخن کوید تو خاموش باش 
خود را در حال غضب تتکو داز » جیزی مگوی که عذر باید خواست . در 
چائیکه تنها باشی کستاخ مباش که خدای باتست ؛ نو اورا تکاهدار تا 


یش 


۳۰۳ 
نگاهدارد ۰ کم گوی ۰ کم خور » کم ص_ 92 سعتی صدر پیشه گیر »عم 
را عدایت دان » «درهتی ر| غدممت شءر » مرك را در هیچ حال فراموش 
مکن » احات در راحتی دان » أذت ز ند گانی را در زيك نامی شداس از 
عادت فرومایگان «بر هدز دوست را در سجتی در به کن 3 از دوصت بيك 
۳ رن » سعادت هر دو جپان در صحبت دانا شناس » پیر آن کار دیده 
را حرمت دار » سرخود بازن بر » از زنو فا محوی » راستی که بدروغ 
ماند متکری » نااز محاسیه خود نیردازی در دیگر ان شروع مکن ۰ با‌ردم 

فرومایه منشیت » مگوی ۲ نچه نتوانی شم , 


تعایح دبگران 


مصاحیت با نیکان میباید » سخن بد از شمشتر نر نده بد تر است 
دوستان در غم و شداعد معلوم شو ند سخن دشمن دوستان را مرنجان 
زغم تیر بر تن است و زخم سخن برجان » کیر وغضب صاحبش را به بلاو 
مصیت ها مبرساند » از 7 اعر اض کت اتکی هه راست تاش نی 
8 ان وا همه مردمان دوست میدار ند » افتاد گان دا دوست بدار که 
دو لتمندان را همه عالم دوست دارند » در جوانی رت 
راحت یابی . چپار چیز دلیل 2 مرد است : بادوستان متوارات کر دنت 
تیان ی هوی فرو کشتن استن نلخ فرو خوردن. دو 
جمز دم را بعد و چیز سا دص دص , قناعت ۰ بواکدرت 
چمار حجیز چهار چیز ر| آورد : خاموشی سلامت » کی ایه‌خی » سخاوت 
مپتری ار افزونی . چهار چیز را باز نتوان ور ۵ سیون گفته,قضای 
رفته»تر |نداخته ‏ عمر گذشته , دلامت دارین درمه چیز است : بامرخدای 
تعالی قیام نمودن » شرابط دین بجای آوردن » از آزار دلما دود بودن ۰ 

وج 1 

گر امروز گفتار من نشنوید مبادا که فردا پشیمان شوید ؛ همه 
مردمان را چون نس عود ده اجه در حق خوش نیسندید در حق 
ایشان روا مدارید ‏ گر درختیرا ببرید از :بخ او شاخی بجهد و نشوو نما 


هر کز زرس.ر- ن شاج و دا از بخ او متصور امسمت ۰ 1 


۳99( 
یافته هر ار اصل خود باز رود لک ن نبال محجبت که بهار هجغا «ر بده 


سر 


۳ <4 سوز نده 


است او را باآب توان کشتن » مشعلهً دورو ی 0 از آب هفت‌دررا 


فرو ننشمند که ها گفته اند : : هر که سه کار کند سه چیز را منعظ رز بایدبود: 


هر که کستاخی و رو 9 بهپلاكت خود ممورزد هو که 


بصحیت زنان 


<ر برص باشد رسوا شدن ۳ 2 باشد ۰ 


غزل عارف در شهناز 


مر ان و ازدر م.خانه ام جواب‌مکن 
بپوش باش که تاچشم‌فتنه بیداراست 
نقاب ر اف حجو 71 بروی محر 
ن ددگا:ستی*ن 


سخن ۳ «رده ۳ 


<4ر و دی و 
جوحشمت از بی مك |نقلاب خو نی نیست 
در انقلاب مقدس بعکم قرعهُ(خون) 
زخائنین وطن جز به پای چوبه دار 
دل است کعبه ماه و مجاس شو ری 
زدست برد و کیلو وذیر غارتکر 
گذاشت برسر یاصاحباازمان دجال 
دی چوموی زباريك بینی ایعارف 


رسیدهر که ر‌ دزدی «مقصدی عارف 


بت 


هیذد دره :و دراینیاب قح بات مک 


که 


2 


«۰ 


که اد ام ۱ 


نوان‌زمن رخ‌چون ور ص | فتات ی 


0 


ر میوش ژد لم قطر ۰قطر ه 1 راک 


۰ 


ده از ع مر «س برده حجاب مد 
بد ست جام‌پس ای ساقی انقلاب مک 


ور دلمااك رقاب مکو 


مبان سم و تشر قَ در حساب م۹ 


ات 


0 


چه اینر اب‌شد | نکعبه رٍاخر اب‌مکن 
شدی چو اخت د گر دزدا تخاب مکن 
عمامه » وای د گر پای درر کاب‌مکن 
اک پدست تو مو اوفتدطناب مکن 


مج 


ر باوات 


تا از سمن تو سنبل آمد بیرون 


از سبزه همیشه کل برون میاید 


صد ناله زمن‌چو بلبلآمد بیرون 
و ین‌طر فه د+سیز ه از 


7 


۳ 


۳۹ ام 


۱ 
نا ود 
۳ 7 آهوی‌چشم آو نازم که‌چو تعجیر کند هر رود ده درز لف و ز تدیر ۵:93 
کیره بر گوشه ابروزده یت | رک ترك‌چون‌هست شودتکیه ید 
ججو یو ۱ 
ی لقن ترسالی خواهم ابرم بو ای رای 
که‌خشك کنم به آستین اشك ترم که بر لب خشك من لب‌تر سالی 


۳ 


جو جو مه 
در زیر گلالهاش گل و بونه به بین زیر هرموتی د ی و صد تا 
صالی 45 بود دوز ده مه دیدم ماهی که بود دوازده ماله بت 


خاقانی 


رنکار نك 


9 طلاا 
ی 1 ف 
(ساتید علم حقوق در اروبا مدتی در خصوص قانون طلاق بمطا لع» 
و ماه مععول بودند : آغرالامر حکومتهامی که طلاقر| قول نمیکرد ند 
۱ ازوم [ نرا در بعضی موارد تصدیق‌و بقوانین جار به-داغل نمودند .امر یکائیها 
در این مسئله تر تیب کر دار ند ه سامقا در | تسکت جه‌عیتی تشتکیل شده 
بود که احوال و اوضاع نامزد ها را تفتیش میکردند » همینکه میدا نستند 
رک از طر ین برعمت فرفتار خواهد شد خانواده های نها را ازحقیقت 
امر مطلم ساخته 2 امر خبر را برهم میز دند . چند بست يك ی 
طلاق > بادو ملیون دلار سرمایه در آمريك تاسیس شده است » هز ار ها 
زن و شوهر که از مز اوجت خود ناراضی هستند و نمیتو|نند مصارف‌طلاق 
را بدهند ناچار رضا قضاداده روز کاری تناختر از زهر میگذر | نند» کمیا نی 
مذ کور میغو |هد بمعاو نت این جمع کثیر شتافته تا اندازمٌ که ممکن است 
خر طلاق را از خود تادیه نماید و مردم را ال ده رک » کمپانی در همه 





۱7 

چا شمیه ها دارد » بعش دیدن اعلان ازدواج در جراید» توسط مامودین 
زنانه و مردانه خودش باقدامات شروع مد با دزی تیب از عمال نز د زوج 
یازو جه مرو ند و ابنطور میگویند : < [ تا یا خانم . .. شما جوان و 
خوشتکل وم ول هستید . .۰ . نظر باطلاعات و احصائبه هاکه از ازدواح 
امثال شما در دست دادیم راحت وخوشی شما بیش از شش ماه دوام خو اهد 
داعت ) فرش کنيم مدت از این را توش | 
شما این مزاوجت را مثل شکنحه و عذاب ملاحظه نمائید و خود رامعذب‌و 
بدبعت بشمارید؟ البته این احتمال موجود است اگر از روز عروسی‌خودتان 
هر‌هفته بقدر دو فر انك بصندوق شر کت بیرداز ید در موهم عدم رضابت‌و 
درخو است طلاق » کمبا نی ما آزادی شما را متمهد شده. تمام مصارفلازم» 

را خواهد داد . محله بهار 

وظیفه زن و مرد 

وظیفهٌزن ومرد ایحکیم دا نی چیست ؟. ‏ یکی است کشتی و آن دیگری کشتیبان 
چه ناغداست خردمندو کشتیشمحکم د گر چه باك ز امو اج و ورطه وطونان 
بروز حادئه اندر حوادث دهر |میدسعی و عپاست‌هم از این .هم از آن 
همیشه دختر امروز مادر فرداست زمادر است میسر اي سر ان 


«روین اعتصامی 


اشها ر هنشو ر 
رو سرت ٩‏ 
رو 6ات قدر تی است که عقَل از مطا لعه مندر جات آن معحبر مشود 
رو وءده گاهی است برای مبادله فرار داد های دوستی و مت 
معاهدات ز ند گا نی در آ نجا نوشته میشو ند وبامضاء میرسند . 
رو » لوحهایست که‌صورتکر [ فررینش احوال روحرادر آن نقش‌مکند. 
زو» برق کرعشی است » با ندز هُقووهمقناطیس خود جذب‌قلبمرنمارد . 


رو نقا بی است که «ر رازهای درو نی بر ده مد 3 


۲ 


۱ 


۱ 


۳۰۷ 
رو نءایشگاهی است که 7عاشائیان را با باز بپای‌خو یش‌فر بب‌میدهد. 
روه ۳ ایست که اشککال حب<4یقی راعرضه میدارد . 


روء تلی است 45 هنگام خر می تصاظاتی و هنگام اف ردو 





<ز ن از ات - محله بپار ش‌ ۷ س۲ 


: ی مات ذر ورش 


کی امه در دزدگاه بکندنه از کقش پا تا کلاه ! 
2 سس ا ان روز ۳ شب دو برد 4 7 بر دهی نیمه شب رسد . 
یت در سر ای و داو ند ده که حبز ی مر | | بتعداو ند 4 در ۱ 
که تا بوشد اندام خود اینغلا ید |ندر دهانش هنوز اینکلام : 
2 99 ۳ ۰ له 
که[ نو | جه خدمتگز ار ان بخ و است! بگفتا کنون » کین‌غلامی زماست: 
45 ۰ ,راز ارش اندر برید ! فر و شید و نقدینه اش وید 1 
چو ان بدتوا این سخن بر شعفت سر از جیب حدرت برون کر دو گفت: 


بگفتم فلامم که تن پوشیم » نگفتم غلامیم که بفروشیم ! 


وج 2 
ک دام رز [ نخو |اجهسو خت! که ما را نام غلامی فرو خت ! 
۱ شنم 2 |بقصه را اد گار ! که تا باد دارد ورا فرب کخارت [ 


مبرز اذه عشتی 
ر زا ر زك 





0 سس ت_ 
‌ِ کات شنت 0 تس ات 
۰۰ ,‌ جر لا ۰۰ 2 ۰۰ 
حکایتی را که ذبلا مروم برای قار من جنك ود بتو یسم ضیه | بست 
که تاریح و و جدبت و ادع4 2 اقونزی را نشان مد ۸۵ ۸ ۹ کارت 
ذیل بغو بی ثابت میکند که هما نقسمیکه میگویند نوع بشر بر سایر انواع 
حیوانات از هرحیث مز یت دارد وقابل سیراعلی درجه عو الم ملکوتی‌است 
بالعُکس ممکن است بپعان درحه سست بر ان و شر بر رین افسام موجودات 
حیه عالم با شد 3 ممکن است شرارت و هه از این جنس دو با نست 


بهه‌نوعان خو بش بعرصه ظپور مبر سد از هيحيك از وحوش در نده وسیاع 


۳۰۸ 
ضازه 4 بنوع خود و 4 بو ع دیگری صد- ور نیا بد ۰ ات همان وحش 
سیعیکه در خون خواری و مظلو ی ضرب اامثل ما آدمیان ات | گر 
بد ند ه انصاف ملاحظه کنیم زمر انب رحیم تر از بعضی آدمی صورتان گرك 
هر بر نست رات در صورت غفلت سك وشبان منتها کشتاری که در يك گله 
هزار راسی و زیاد ترمیکند از ده الی بیست » یاسی راس گوسفند تجاوز 
وید ۰ و لی مك نقر انسان دا كت سرت حجاج سر رت وفتی بيك مقام 
کیف مایشائی ار تقاء جوید ودست ایذای خود را رو بنوع خویش دراز 
بیند در اندك مدتی کار خو نخو اری وظام و تعدی را بجائی میر‌صا ند که خر د 
خرده بت از تصور ان مبپوت و حبر ال م ماد بیجاره کات : 
ببحاره وحش ! 
البته قارن محترم خود انصاف خواهند داد که گر ( لانذرو ) 
صاحب داستانز در بحای اینکه‌در تحت فشار وان عاد لاه معلکت فر انسه 
و اقع بود در یکی از ما لك فاقد قا نون بودوتا اندازه‌ای هم دست #در ش 
متسط ومطلق العنان بود تاجه بایه حس خو نخواری او نوع انسانی را 
دچار سختی و مصیقه ممبساخت 3 و تا س اندازه سیلپای خون «سنرت خوی 
سبععت وی در اسمءصل خاك جاری میشد - رای سچاره گر ك ! ید بجخت‌وحش! 
ابنك صر گذشت اوست که از شهاره ) ۷۹ ۰ ۷۱ ( <ر بده ار ان 
اقتاس مبشود : 
لا زر ردو 
لا ندرو کهامروز معر و فتر ین‌و مشهور در دن مردان‌دنیاست اسءش نقل 
"۷ محافل ومحالس است جراید ارویا وامر یک مملو از تفاصیل ز ند گا نی 
این شخص و طر بقه محا کمه و صورت معا کمات او ست و جون ممکن است 
عده زبادی از ار بن ما هو ز هو «ت این شخص یی بر ده باشند ما هم 
بو" به خود شمه از شرح احوال او را مینگار يم 1 





۳۰۹ 
















ایخواستند معاملات و خرید و فروش اثاثیه و غیره بکنند سر و کار 
» و از چندین شال قبل تا ۱۶ اوریل ( ۱۹۱۹ ) یعنی موقم‌دستگیری 
( ۱۱ ) ژن در تحت اسامی مختلف که عموما بیوه بودند پا اسامی 
وت حبالهٌ نکاج خود در آورده و بتدریج ]7 را مشتل رسانیده 
و 1 ۳ تب ات بت نفر مرد را هم کشته ِ 9 در بوسرله 


3 ژن معدوم میشد بدون ۳ خبر واثری از ۳ زد 
و بمد اموال آ نما را لاندرو بخود اختصاص میداد . ولی در طرز اعسدام 
9 بطّوری ماهر ان وجالاکانه اقدام مبکرده است که حندان آباری از 


متعلق بدو یاسه نفر بوده است . 

۱ ۱ همسابه های لاندرو در موقم ش کیادت در ههانل *حمهگهته اند هر 

7 چندی كت مر تیه بوی کباب غ.ظی از سوراخ بخاری لا ندرو متصاعد بود 
ای و بش از هب لا ندرو رز معکوم میسازد کتایچه رید داشتی 

: است که در ]1 نجا اسامی ز نان و و توادیخ بیشمار معما مانندی فد میشود 


مثلا معلوم. 2 است در همان موقعی که یکی‌از نون مفقود الائرمیشود 








۱ (۱) بارب بلو اسم خصی است در افسانه های فرانسوی که شش 

۱ زن گر فته و هه را در سیاه چا لی بدار او خته ود بالاخره در مو فعی 

۳ 1 ۰ میخو اهد زن هفتمی را خی اقوام ژن رسیده او را هلاك میذمایند 
ب 








۱۳ 

لا ندرو در قسءت عایدان خود مبلفی هیفزاید و همین م-له یو اند تا نداز۶ 
دلیل جنایت کاری این شخص قفرار داده شود . 

و جب تحقیقاتی که پلیس بعءمل آورده است معاوم شده ات لا ندرو 

۰ با (۲۸۲۳ ) ذن رابطه داشته واز قراریکه معر 


مغناطیسی داشته که ز 


نان زا بخود جلب میدبودم است - 


لا ندرو مر دی است بلند بالا 3 چپار ار ۱ بارش ,لخد و قافه 


تکور وچشمان گیر نده , خلامه بطو ریکه گفتیملا ندرو در آوریل (۱۹۱۹) 
۳9 بردیده وا دوماه قمل :نی قرب دو سال و نیم در احت استنطای 
و مجا که بود ».و لی هدیته بايكت لاد و تيز دهنی فوق العاده از خود 
دفاع مد : : 

هیچگاه یی هر خودباشد ننموده و درآخرین 
جلسه محا کمه که قضات حکم اعدام او را |مضاء و قرائت میمایند پیجوجه 
رعپ و هر اسی بخود راه نداده در کمال قوت‌قاب بر خاسته میگوید سم 
به محبتی که بخا نو اده و عبال خود دارم و آ نرا مقدس میشمارم من‌هی-- 
را بقل ثرسانده ام 

محا کمة اخیس لاندرو در مسک ره جنائی ( ورسای ( علا بوقوع 
پموسته قریب بیست روز طول کشید . جلسات محا مه جمعیت کثبری اززن 
ومرد فر اسه وعدء زریادی روز نامه تکار ان و ءعکاسان و کاز کران ب۳۳۹ 
تو کرافپا را ده بود » بطوریکه از کثرت از دحام در خیابا نماعمور 
و مرو اس شد مد بود . تماشاچیان, چندین ساعت در هوای سرد استاده 
منظر عوز ۶و زاس لا :درو بودند . 

پالاخره پس از دو سال و نیم مسا کمه لا ندرو باتهپام قتل ده نفر 
زن و يك سر که متعلق بیکی از زنان بوده است و بجرم سرقت محکوم 
شد که در مقایل عامه ( با گیوتین ) (۱) اعدام شود . 


سس از ایتکه کم اعدام ور ات دلا درو دود ی مجکمه اشتراه 





(۱) اکیو تن االت فتال ای 199 بوسیله حر کتاسریم کاردی از بالا 


بپائیت سر چانیر| انا از بدن جدا میت.اید ‏ مو اف 





٩ 





۱۳۱ 












3 و کیل وی عريضه بر ای‌طلب بحشایش نوشته داد امضا کند .لاندرو 
متناع کرده گفت : : 2 آدمی مثل من بخشش و معذرت نمی‌طلید ۰ 

لا ندر و از کلیه‌اين ت ابات و ارد ۵ ۱۳۳ دی و «جپز ار ۳ 
۲ عابدی «ر اک خود حصیل نو ده است چبز یک بالاخره لا بل هی ما رل 


زک بر ای بول کت این حدایات شده این مبلغ قابل اهدیت 


بجر ود 
قطءه 


در ار حم به جاندارآن 
9 حقیقت نبود هیچ مقامی بر تر ز ان‌مقامی که فط حضرت | نسان‌دارد 
اس یی رتبت‌انسان ازچیست ؟ ازه.ا نس وه او رحم فر او ان‌دارد! 

[ نکه| نسان بودودر تن خو دجان‌دارد! 


ناصوح المما ثك 


19 رحم آرد همه اوقات بهر جانداری 


"کانال با ناما 


اعظم ]"ثار قدرت بشری در تمدن حدید 
ی در دنیای تازه و عالم متحدد آ ثار زیادی از قدرت علمی‌وصناعتی 
س وبدی انسان بروز کرده که شرح [ نهامحتاج بکتاب بلکه کتا بهایبسوطی 
۱ 2 است وی ,4 ده ما از همه عظیم تر و محم | لو لتر ها نا کانال(یا ناما) 
ت 5 دو قطعه امر بکای شمالی و جوبی را از هم جدا کر ده و تحار ت 

۳ 3 وفت انساای مات ی انتحام مء د هد ِ 

ون تور میکردیم ان کازال هم‌يك نپر مصنوعی و بر 
کال سور اسّت ۰ نپایت کانال سومز دریای فلزم با بحر احمر راازدریای 


۳ 
: ۷ حد| «تص و ۱ ن کانال اقبا نوس اطاس را از افیا نوس (باسيفيك) 


منفصل نموده و اگر ه هم *ی | ماه امتبازی داشعه باشد در مخازج است 


که بو | معله ظپور شن 9 م<ر ای ک ال خرج را مضاءف ؟ رد ۰ چون در 
دنم او ل «۶ردنان دو لسه شر در 1 0۲ و ئز رید ار د رااوات ار ح<ءه 
ات کانال بخیال حور اب برك افتاده ث 9 اقا امد 


كِ 
سس 9 بکار مشفول شد.و 
بو اسطه ظهور ام عظححی از شن و ر يمك سر‌ها: ,4 را باخته کا 


ر ناقص.و 
خود ان بیچاره گر فتار حرسش دو لت ِ 


1-9 نجمه افتخاران در میس وفات 
با فت ۰ سپس دولت .اتاژونی ان حیداجرنده و از هزرل و مد و ۳۳ 
5 پصد وبانزده ,کار پرداخت و ععل در این سال تمام‌شد . ولی اخیرا 
رك تفر از دانشه‌ندان شرق « حناخباز > رئیس دارالفنون ححص شخصا 
بد| ننجا رفته و از کانال عبور کر ده و »شهودات خود را طییع نبوده است . 

ریرات »شار البه معلوم میشود این کانال ربطی بکانال سوتز 
ندارد و ی از اث جسی بر لکزه بك مقاومتی از زنسان دره‌قابل‌توای 


از مطا نعه 2 


میب طبیعت میباشد » چنا تیب ار شرح دی شمه از اهمت ان را ۱۳۵ 
درك :ید : 

اهممت کانال در مرحله او ل بو اسطله موانع زیادی است که درجلو 
مقصود عرض اندام میکرده این ن موانم بس زیاد واز نقطه نظر جفر افیائی 
و ( ژئو لوژی ( و حفظ ا(صحه و سیاسی و قواعد میکانیکی بوده است‌و 
موسسیت آن برتمام آنها فائق آمده اند . 

مانم اول سیاسی و جغر افیائی بود» زیر ا این قطعه که بین‌امر یکای 
شمالی وجنو بی و اقع است متعلق بدو لت|ناز و نی, نبود و تابع دو ات جمپوری 
( ۱۳ خواستند دولت کلمیی دا راصی زد در ۱۳ 
و مبلغی فاحش تقاضا میکرد که از حدود متعارفی بیرون‌بود . دو لت‌امر یکا 
در انا کی از شاهکار های ارو بائیان دا بکار برد . روز وت ر ۱ 
جمپوری اتاژو نی میلغ: ی‌چند نیز در میان روسای قبائل سا کن‌این مدعلمه 
فرستاد و ۱ | ۳ تج يك بشورش و »طالبه استقلال و انقصال از کلمییا 


نمود و وعده داد که هر تویع مساعدن مالی و سیاسی و غبر ه بدا نها نموده 





۱۳ 

و استقلال را مستقر سازد بشرط که عیمت نار لی م:طقه کانال را بدو 
و گذار کنند , جر يك نتیجه بشید و قبایل مزبوره شورش کردند . بلند 
دن صدای شورش مان و نان دولت اتاژو ی وا ال زا شا زا 
هعان . ,ماو ه عدع مدد فرستاده و نگذاشت دولت کله‌میا هورشیان را 
دفم نماید » این بود که جمپوری جدیدی نام جمپوری ( پاناما ) ایجادشد 
که باتش شهر پا ناما در کنار اقیانوس پاسيفيك و در دهنهٌ کانال است 
کر بدی هوا وفساد آپ و هوای اس تفه ودره هزاس 
رد زعجا محرفت مبتلا بانواع امراضش و نب های مخت میشد و مخصوصا 
عرلهجات کش ت تلف مرشد ند . این‌ما۱ نم را هم بتو سط بثای شپرهاوغرس 
|دیعار و سایر وسایل صحی رفع کر دند » يكشهر بنام ( کر یستو بال ) در 
ی برديك خپر ( کولون) شمر وتف اه (اودر دنو باب نو ) 
در عقب کواون ره مغرپ کانال ایجاد کردند 
ور ی تاه و۱۱۹ حیا یبا و سای اسجاب عبت 
و صحت قذدری زیاد شد که امروز یکی از بپترین نقاط برای تفرجو تبدیل 
ای ۳ 42 است ۰ 

رک از کار های ءجیب جل و گیری اذ پشه های زباد است که در 
نا باعش [یذرء و انتقال میکروبهای امراض می‌شد ند ء بقوسط سیمهای 
عیاین نازك و مفتولهای دفیق شبیه غربالهای سحعی » شپر و نقاط مسکو نه 
7 نحا را از بشه و سایر این نوع حشرات محفوظ نمودند . 

ما در با تال از |ندوس) و دریای ريك روان ,بود که 
ره اول را عاجز کرد . در این زمینه ها از ادامه شغل و ازدیادع!۹- 
چات و کرت سرمایه توانستند ۳7 فابق ۲ ند و بپرطور بود مجرا را 
حفر و آبهای دو اقیانوس دا ببم متصل دردند . 

آمدیم باشکال عمده که ناشی از قانون ناموص آب سا کن است‌در 
وسط کانال دریاچهٌ وجود داشت. که دریاچه کانون میغو|نند » این دریاچه 
بو اسطه نپر های زیاد و آبهای سی ل که از کوه اندوس و غیره سراژ بر 


میشو زد فد( بافته و سطح ات در یاج<4 ‌ ۸0 ( ودم اژ مسج 1 بپای دو 





۳۶ 
اقیا نوس بلند #ر است ۰ ره شاید را تعجب وس که کر ند برع از 
اتصال در اجه ۳ ۳ توسها اش در بلندی میا ستد و با مطح اما زوس 


مساوی نمیشود ولی مطلب علما ثابت واز هر شبهه و تردید و ارسته است ‏ 


و برای فهم حقیقت آن چندین سال خواندن علم هندسه و بناء و ميكانيك 
لاژمست » بپر حال سطح دریاچه بلند تر بود و کشتی درین مجرای :نك 
و خطر ناك نمیتوانست بکدفءه از قعر چاه بفر از مناره بالا رود یعنی يك 
دفمه ۸۵ قدم بلند شود » این بوداشکال بزرك وعمده که همیگی راماوس 

کرد ولی انسان جسور در مقابل مشکلات ت طمیعت لقرار بء‌جز نمیکند و 
۲۳۹ عاجز شد مثل ما فقیر و .ففلوك میگردد » امریکائی فعال با ثروت 
فرراوان و علوم بی پایان خود دا برای رفع این مان حاضر کرد . ابتدا 
دریاچه را بدو قسمت تقسیم نمود ‏ یعنی در وسط دریاچه شروع بساختن 
سرد عظیمی کرد که بکید و چند دم طول آ نست و در روی آن سد راه 
آهنی صا<-4 439 از ابتدا تا انتهای صد امتداد یافت واین‌سد برای ود 


۳ وارد از طرف مشریرداراز دعویاها مت خر ۹ ۱۳ نم 


ری 
از تصادم جاک و9 و-در حقیقت منز له استاسیون و دو راهی و اون و 
راه | هنمیباشد ‏ کشتیهانیکه از پاسيفيك میاید بطرف جنوب سد و کشتی 

هائیکه (۳ آتلانتيك محر سود بر ف ال ره مرو ند و هر دو از خطر 
محفوظ میماند ‏ در کنار دریاچه و محاذی این سد دو دیوار پسیار محکم 


و عریش ساخته اند یکی در شمال و دیگری در جنوپ ‏ در روی< ات 
دبوار ها نیز راه آ هنی به محادات راه آهن سد ساخته شده و و« را 
در دریاچه بتوسط راهپای آهن حر کت می دهند برای مقاومت باارتفاع 
آب دریاچه تدبیر عجیبی بکار برده اند بدید‌عنی که قبل از رسیدن سط 

در باچه در معبر سد و دیوار های مز بورسه در برد بنا کرده اند که‌هر کدام 
از یکدیگ ر بواسطه دروازه های آهنی و ضخیم جد| میشود وهر دروازه 
از دروازةٌ دیگر تر است » دروازه اول در حال عادی ۳۳ قدم از 


1۳ 


سطح ات بلزد ار است . اب درسطح در - او ل مساوی باس‌طح اقا توس 


اصت ) و لی از دو طرف دروازه های بلند واز دو طرف دیت ۳ د.وار و 





_ 


۹۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 





۳6 
/ 
اسف مر تفع آن را احاطه کرده و در موقم لزوم آب آن را میتوانند تا 
۸ قدم و ثلك قدم بالا بر ند و از زیر مجاری چند ساخته است که هر 
وقت ,و اهند ون محاری را باز ی ند و ار ادن داخغل در رید شد ه 
و سطحش بالامرود 3 این دروازه از مصنوعات محم | لعقول است یعامش 
۲ بقدری است که با آ نهمه ۳ ماو مت مبکند و طو اش دی سرت که در 
زمان عادی و وقت دز ل رس ۳ قدم از مسطح ات 9 است وازز یز 
1 دم بحدی بائن منز ود 45 ,کشتی هر قدرش ( ]از باشد ) بیاری‌سفاین 
۲ چندین ذرع در آب فرو میروند ) باز سطح کشتی با رز درو از ماس 
و 
در بند دوم هم عنا مدّل در ند اول است ولی ارتغاعش بقدر ۲۸ 
,قدم و ثلك قدم از او لی زیاد تر (ست و اللته طول در های آن هم بب-ین 
سممعت باند تراز درو از ه ای ات ۰ در ره سوم 3 از دو «ءی باز ۲۸ دم 
و كت ارتغاع دارد » و بتو سط این سه در رد ۳ اقما نوس را با اب 
در باحه ماو حور ده اند بر | حنا نکه گفتيم اب درباجه ۵ قدم بالا تری 
" است این دثم را سبه قندمت کر ۵اه اند که هرقسمتی ۲۸ دم و ثلاث قدم‌میشود 
و سفاین دا بتدریج تو سط در بند ها بلند مسمانت با مارد سح 
در با حه مشود ّ 
۱ ۱ ۱ حناخماز سیاج قوف نو ند ۳ مااز ساحل شرقفی باءکشتی ) هو یاغا) 
در ساعت بازده صیح رات ور دیم همینکه هفت ممل در داخل کانال بش 
رفتیم به در بند های‌کانون رسیديم » دروازةٌ اول باز بود وما و ارددر بند 
شدیم و در [ نعا جز دو دیوار بلند ندیدیم که مر بآ سمان کشیده و عا اما 
از نظر مامستور کرد ند بمحش ورودعملهجات ز باد باطراف کشنیر بختند 
باطنا بپای معکمو کشتی را باطنا بپای محکم بسته‌ و طنا ۳ را سیم دی 
۹ در بالا بود وصل کردند ۰ طناب دک از دو طرف متصمل (2علاار راه 
اهن است که یکی در روی سد و دشر در روی دوار مقابل سد است 
کشتی دیگر از خود اختمار ندارد و آدو قطار راه ا هن مئل دو مامور 
غلاظ شداد از دو طرف او را محکم گرفته نگاهداشته اند , قطار ها از 


ِ 


۳9 

دو طرف‌شرو ع بجر کت کرده و اسر خودرا همراه خود هیر ند تارسیديم 
با غر در بند اول"و پعت دروازه دوم ء در اسسال تافو ای ۳ 
زدند و و را خبر دادند قطار ها ایستاد و هم با لتبم 
بنا گاه بواسطه باز کردن زیرآبپاگونی [بها ار هزاران فواره می‌جهند 
و مثل ديك جوشان خروش مینمایند آب بالاهیآ ید و کشتی را هم بلند می 
1 » من و همه اهل کشتی از این مشاهدات غرق حیرت بودیم که یك‌طفل 
ا ۳ فر یاف زد : ایا بایان انم مه زا از کعا ماد ؟ همه را خنده 
دست داد از بت رون آمدیم » خلاصه آب ۸ قدم و ثلث بالا آمد و 
سطح در بند اول پاسطح دوه مساوی ار 12 » اینععل در ده دفیقه انعام 
یافت » بس درب دوم را باز کردند و و ارد در بند دوم*درمزیرا هر دو حطح 
مساوی بود باز پاهمان قطار ها تایشت درب سوم رفتیم زنك صدا کرد 
ای استاد و باز ار بالا | مد ساکع 6 مساوی باسح موم شه یعنی 
7 ودو سوم درب سو ماش وده و تایشت دروازه چپارم ممان:ر :یب 
رفتیم اشحا هم عدل در زر شد و۲۸ قدم و تلث بار سوم [ارت مر تفع گر درد 
که جمعا ۸۵ قدم میگ دد دتد حالا آب باسطح دریاچه‌ساوی ات درب 

اخیر باز و ما وارد دریاچه کانون شده و اطراف را تماشاکردیم . 

افتیاس از ال جر .ده ایران 
آثار اسانید 
فقیر و برف 

هر کز کسی‌نداده بدینسان‌نیان برف کوئی که [۱*۰2.-تزمین‌دردهانبرف 
مانند ینبه دانه که دو ینبه تعبیه‌است اجرام کوههاست نپان دره‌یان برف!؛ 


از که سر بخانه هدر دس فرو برد 9[ و «.مز ه‌شدمبپعان برف» 


کی سته کید هه خانماین:_ ما 
و قتی جتان‌نشاط سی را مسلم‌است 
هم نان‌و گو شت‌دارد و هم هیهه و شر اب 
محشوقه مر کب از اضداد مختلف 
نه همچو من که‌هر نقسش‌باد زهپر بر 
ای ۲ فتاب فضل چنیت روز یاد کن 


پارب سیاه باد همه خانعان برف 
کاسیاب ءیش دارد اندر زمان برف 
هم‌مطر بی که بر ز ندش داستان حون 
باطن بسان آتش وظاهر بسان‌برف 
پیغامهای سرد دهد بر زبان برف 
زان بینوا که‌هست کنون میز بان‌برف 


کمال الدین ادهیل 





۳۳9۳۳۲ . , 0 










روی زشت » زشت اماید در[ ب:ة 
تنودر رما بما زد جنا کت 


1 خجلت‌است برحسب اقتضای طبم 
۱ وی با 00 خو بش 


ی 


ش‌ 0 سویتو ان تقعبای زشت 
کم 
۳ خلقت بخاقن باژ شناسد چم عقَلِ 


یه دار طبیعت است 


۳ اسراد بیشمار در گنه تعبیه است 
۷ 5 ار جسته ار ٌ ابد کر دار زشت را 
3 چشمی دگر بباید تابنگرد که چون 
کر 
راز درون قلب بد[ ند حنا هت 
قهر خدای بتگرد و هیچ کرد 
2 بشناس قدر آ ینه کین و آکر 4 
باری بآب"توبه ز خود چر کپابشوی 
کوتاه کن ستن که نیا رده بحجای‌خو : س‌‌ 

۱ اختی بخوی شآی ومکن تیر مز ینار 
,۲ 1 تکیر کی 


یر فشار حادئه‌ات استخوان شکست 


دصرد اسر ار ۱ م4 


دید در ]مه نقش تو 


موی سفید و صورت برچین خو بش را 


هم خسته شدز بان وهم آزرده شهقام 





‌‌ 


مرد حکیم خر ده نگیرد بر اینه 


تار یخ حکم یه دارد هر آینه 
چون مینهی مقابل روی جر ۱ 1 
جمشید جام دارد و اسکندر آ 
از عکس روی‌مردم بد گوهر اینه 
مناظر رک 
نت تاو و 


ساز ند از 
دعوی م-ردوی 
آلوده تن بزیبق و تعااکتی ۹۱ 
دارد ودیعه در دل وهم درسر 


هو از کر ندیده ازاین بپتر آینه 


دا ئ ست ار محا ری بر و شر ۱ 4 
تشعخیص ممدهد عر ض از جوهر 1 ره 


جز نقهش خود «و همچ ابیمی‌در اه 
سالوس وزرق رانشود مظهر 
بر گورکافر این حلل و زیور 


حِ تس 


رت نشدی رهبر 


وشتا ختی 


ی داومتر ۹:۱۰ 


تحقیق نابحای نو در خور ( 
از آب‌سردخو یش و زچشم ار > 


از بسکه یافت جسم ترا لاغر آینه 
بکص آ بر ]| 4 


موشان 8 جر 


تا ری 
هان اینکلام ختم نمایم هر :4 
و توق الدو له 







ت از ای یار م0 ی یعنی ۳ 
ست که +تذکر از خوب وید باشد 9 ی و ی 1 0 











و در این مورت (عراق یست دروغ اش و دروخ تن اب ۳ 
شرع بدتر ین کار باشد ؛ اما اغر ان‌شراعی دارد که باان ه اءطاز هحسنات ۱ 
سصخن شمرده مهنود و بی ره شر ابط م مزاج" ال و دون صلیم ات 
زیر بار اغراق نرود و اول شرط فصاحت و بلاغت کلام است خواه نظم, 

باشد باندر و اغراق باشرایط چون مقبول طباع تمام ملل شده ودرهرز 1 1 ۱ 
2و ل رده معلوم میشود صنعتی طبیعی است و شاید لزوم آن تا یکبرج ظ 0 
برای هر سس موی ات را هرروز می‌فرمائید از مراحم عالی بی ِ 
انداژه ممئو نم یا مینویسند مر قومه میار که رسید و از سلامت مزاج شر رف دام 
زایدا لوف مشموف گشتم ۰ وحال آنکه آن‌ی اندازه‌واین زایدالوصف‌هر ۲ 
۳ اغراق است از این قرار اغراق بقاعده یا مبالفه جزء آداب و رسوم 
معاشرت و شرط انسانیت است چنانکه درفر نك| گر دامن قبای کس کر کغ 


بخورد ذو را 4 رد باردن ) دید ) در صورسک 4 اع اد ادیتی وارد 


نیاورده باری اء را صوز تهای خوب دارد 2 ۱ بي| گر سجن ن فصیح.. 
بلیغ اغراق بی‌ضر رو ۶ممت داشت خوش 0 اس 7 ۳ ر عر بی ۹1 
انحلنی الحب فی‌هوانه فلو ۱ ققد تنبی المنون لم آر نی 
ایحا : 
و لو قلم ا لفیت" ‏ بی‌شق راسه من الستم ماغیرت فی خط کا آب 
در ادو شعر حون دصاحت و بلاغت هست بامیا له که ضرری بجائی ۱ 
و ارد ندیآورد مقبول و سرد رد ه است و شعر فار سی دیل نظمر ادو «ست 


مب شد و : 


باد ۳۹ بر من او يتد برد ۱ که نما ندهاست درز جامه تنی 


و 
۰ ۳۱۹ 
0 ایضا 
و ی جای زو ممکن که بمرهن بدرم 
0 ایض 
زد درد در منك رورت و 
9 


بکتطره رن خوردم ! و در باکر 8 
۱ ان 
رِ ۳ منعهچاست , کهکل بدست تو از شاخ تازهتر‌ماند. 














شناد نود کات ی ان ان (ساتید شعر وارکان فضل‌و ادب 
3 از دواوین عم ده شهر اتتعای رت که ۳ مد جمیم 
مای وب ح ام با وهريك اینکار را وردنه و شعر مس‌طور درذوق 
غارت جمشت. 1 ِ از امیات منتخبه , بود که مقبو ل حمله افتاد واینشعر 
ان با به ومابه نما سرت ۳ که ی از شعر های خوب دنیاست 
| شعر دیکر که باژ مان درجه اسانمد 1 نوت یذ یر فتند ست : 


بِ و تور اب بحر کافی: نمدت ۹1 1 1 سر | کشت و صفحه بشماری 


اضر فصیح و بلیغ است اما علاوه براغراق بحد و |نداز همعبزی 
1 و (طافت دبای ضمیمه اغراق زشده 4٩‏ [سیاب و و امتیاز کامل 
ن گر دد ۰ از این‌جا معلوم میشود که سخن" شناسی کار مشکلی است و 
صوصا علم معقول در آن بی دخالت نیست و برای اینکه بهتر مطلب 
1 شود عرض ی چون لطفی خارجچی اعر اف تاین آشکاری رانبان 
ور رده اغر اي و میالغه خود را بصورت درو غ ببن مبنماید ومن بنده رانه 
در خوبی ایتهءر و :ه در بلندی مقام گو ینده حرف است نه در بزد گواری 
که این دا برتبهٌ اولیت پذیرفته اند اما عقاید امروزه زیر اینباد 

نمیروم و بی | ناد وصرافی سره از ناسره جدا امی‌شود و عذر موجبی که 
وچ آن بزر گواران میخو |هد ٩‏ : لحل حواد تموة .هر اسب 


ی :ژادی "وفتی ۱ مرخ ترد وه [ دم باقر « 1 خرط اف و من بنده که 





جسارت کردم روزی که سپوهای در ازصد م ۳ ۲ قرو[ 


9۱ 


چون غرض از «حصیل علم سعه دابره دانش و خارح شدن از حدود 
كت جهل و رهم <مودت و درك مطا لب حم4 و ترك 2۶ بد باطله باشد 1 
این مر اد حاصل نشو د 9 بیعضی حة.هان و موشکافیپا با بد عر ض کنم 
اغر ان بیه‌عنی گاه بگاه در حةا بق عا(.ه دحل و «صر فپای بیجا کر ده‌و شا ید 
آن علوم عام سند بر ای صحت عفقاید عامه بی صُر ری نماشد 1 مصد اق‌این 
مقال حید س۳ ا اشعار طر از «زدی است 4٩۳‏ در مدح حضر تن آمیر 1۱ 


ءومنن 
علی علبه السلام گفته وشكت نیست که ط 


راز از ماه شمرای ماهر 9 
خوش طبعی بوده اما از ۳( بدخبطی عظیم نموده‌میگو بد 
ای امیرعرب ای کائینه غیب نمائی پرسر افتر صلطان ار ظل همائی 

البته مید| نید از حضرت عزت جلد ره بسلطان ازل تعبیر مینما ید 
وظل هما در اساطیر ما بسعادت معروف است و مان کر ده اند سایهٌ این 
مرغ برسر هر کس افتد بساطنت میرسد دیگر حاچت نیست بتوضیح معنی 
شور پر دازم همینقدر ؟ویم بر ما که بتقلیدیکیا خر دا اسطقس فو‌الاعطقسات 
مید انیم دشوار. است زیر ۰ رسد تروي ۰ او ار سر مر 
دو بیت است که مد : 
در پس پرده‌نپان ؛ودکو قومی بضلالت حرمت‌ذات تو نشناخته گفتند خدائی 
بس ندانم که چه گو یند گر از طلعت ز یبا برده برداریو آ نگو نه که‌هستی ینمائی 

این جشارت‌ظاهر میسازد که ماخیلی وقت است بامعنی قهر کرده‌ایم 
و روزی که آشتی نمودم خو اهیم دانست در تمام بازیها باخته ایم .باری 
خدا غفار است وطر از بی تذصیر و عیب کار های ما از چای دیگر است 
مقصود صنمت اغراق بود و خواستيم حدود آن را معین نمائیم شاعر استاد 
با مستی ز بردست این صنعت را طوری بکار مرس ده لطف و ملاحت کلام 
او مت هیال با درون ام ما 
از چون موم صد صورت پذیرم بیر صورت بدل نقش تو گیرم 
نو اب جت مب هرک نحو ابم نو تا بر مر هن ۳ 


: 9 م2 1 ۰ ۳ 7 ۳ رم 
نه اغر ات از این پیشتر مبخود مش از لین بهتر بل ۳ 


م22 ك‌ِ ۳ ر‌ 













۳ 


ك مه و مامت سهن اما نمیگذارده ش:و ندهیال اغر اي | بد وید 
ِ که ک غمزه تمرزن ۳ بل حا ُ‌ ار ت دنل ۱ ره 
عضا ۰ 3 بسکه مد با یندازهم ۰ يك 7 دو بر مام ت ما رده 


۱91 *(ز این قبیل گفته بسبیار رت 5 بر ای اون زمر هر بك و چا 


7 و انتظار لاز مست پس اغراق بقاعده عیبی 


0 ی ۳ بمحل و مقامپای محد م فت حذا نکه در اخعار ط رراازد 
ارت ظبر فار با ی که‌میگو؛ سك 


ندارد و نخحست و 


7 ار شد و اززاين قبیل باشد شعر مشهوراست 
ری فاك نچد اند یشه و :ابو سه ور او ان زر ۵ 
۳ ۳ راستی جناب|-تادی :4 کر س ی[ سمان بی لطفی کر ده| کر چه حالامطلتا 
۹9 بو جودافلاك قامل نیستیم للکن 1 نوقت که این > شور 42۸5 هد | جر ام ع(وی‌خیلی 
۱ طر ف ملاحظ» آبوده اند و شیخ اجل حق داشته که فرموده است : 
۱ چه حاجت که 41 ری 3 نوی 9۳ بای زد ارسلان 
۰ ار جسارت :را عرض میکنم سا ارات را 9 ری اتکی 
ورد ایراد نمینماید و بجبران این کسر در جای دیگر میفرماید : 
کمال جاه توازشرح و وصف مستغنی|س 
بما هتاب چه کات وت رد له | 
واين بك ست بيك دیو ان‌شعر که اسادصاحت طیع گفته باد مبارزد 


ی 


(ست که طبیعت انسان و ادمبای عافل حسای 


و و درست رات ره 0۳ مید | نید حه ءرض میکنم رد الامر جای 


دیده |یم که بیقاعده راه میالغه ر 9 اند و انوری که از ار کان شعر ,و اجله 
از حتاء معسوب میشود در اشمار باغران مولع بوده و از 
"اغرافپای غر ب او این است که ود ِ 1 

قدورت بررون سا جو بنای کن«کان بنم‌ا داساس‌داير ه کر دار روز کار 
۲ ور در درون دایره‌ماندی زرفعتت بر هم نیا مدی‌خط بر کار راز 
و قرف این دو بت را باعلی درجه خوی میدانند » و اب 
فصحای عرب با التز ام صدق در شمر اغراقها گفته اند چنانکه یکو دربیت 


ان را بش شید ید 9 نظیر ان | یات است ابن 9 یوب ِ 





بدیم ‏ - هرحوم ذء الملك رو 9 ‌ 


0 ۱ 

















0 
ار 
فهر ست 

مقا 4 موضوع نوینده‌یا کوینده صفحه 

بقلم مولف ۳ 

۹ 6 

یاس خداو زد شمر از نظامی وی ۱۰ 
لین شاعر فارسی ادبی عبد| لعظیم خان‌قر ۳ ِ 

ر قدیم ایران ادبی عباس اقبال ۲9 
رین شمعر فارسی بعداز اسلام ادبی زر ی 1 

قانی وخرابه های مداین ی 9۶ 

بده خاقانی 91 
دیس قصیده خاقا نی اصف 2۷ 
ایوان مدائن کر هندی: 1 
اشك - خون را ع 1 ملتگر‌افجی زاده ۲ 
دخترك اسبر ۰« ترجمه صعید نفیسی 2۸ 
ناله مرغ فا فارف .۷ 
1 شکایت از روز گار . « مبرزاده عشقی ۳/۹ 
رهیز از دیده حسرت 6 * ۷۱ 
۱ صنایم معنوی کلام « تشبیه > ادبی فروغی بزرك ۷۲ 
عزم ونشاط عنکبوت ادبی اعتصام الملك ۷ 
عبر چیست اخلاقی ‏ ترجمه‌فتح الُوز یرزاده ۷۲ 
ب عنکبوت ادبٍی شیخ‌محمد باقر القت ۷۷ 
قصیده‌دادیه ۱ شعر فتح اه خان شیبانی ۸۳ 
۳ علبی ‏ میرزا رضاخان‌توبچی ۸۶ 





عنوان متا له 
ح عقاپ مغر ور ۳ 
گل و پروانه ۱ 
3 


امید های مادر 


مادر 
ات مادر ‏ 
ک « 

7 1 
0" تدارك کیدت 
دانش 
« 


از کل.مات مار کوس 
حجاج و جوا نان 

بز ر كت هدسی 
« هب 


ابو علی سیتا 

جوانی چیست. 
شکسنکی دز جوانی 
نصا بح 

اندو و 


‌ِ تِ 
سر وب معطر ) فپو ه ) 


قپهو ه 

رل 

دم در این س__ 
* ۳ " 


اخلاقی 
اد بی 
شعر 
‌« 


۳ دیجی 


اد ۳ 
شعر 
دعر 
شعر 
وی 

« 


ک‌ 






ی 





ترجمه‌طالب‌اف ‏ 
در ۱ 
هاتف اصفپا تا 
" امیدی رازی 
سل در ۱۳ 
قایاعتصام| (ملك 
این .یت 
تاصر خر ۳ علوی 
مسعودسعدسلمان 
پاپار یان تسار 
نظام | لدین نوری 
مه 
ملای‌رو می 
با با افضل کاشا نی 









۳۵ 
موضوش و بسنده‌یا گورنده صفحه 


ی 
تاریعی 
شور 
6« 
احدماء 
اررقاو -شنودی‌از مهء‌شوی) 
کر 
ات 
3 ما دی 
مد تر بت طمیعی ۴« 
ج ‌توساعت دیدنی ی 
نوروز يا نجستین روز بهار ادبی 
9 روز سر 
دو اقتراج ادبی 
دهقان دانا مه 
1 درخت تمد ادبی 
سنا انار |ساتید 2 
3 شور پم تار یعی 
دماو ند هر 
و ۱ سح د دروغ ‌ اد بی 
1 و کیوترانمن ت_ 
2 تیان و زا یزمقالات شیخ‌وخواجه ادبی 
" | میت شعن 
4 ۳ حجاب چپره جان ۳ 
5 قطمه : 2 
۱ 3 شمر و عملعت ادبی 








دهقان کرمانی 


۱۳۸ 


از کتاب‌تاریخ‌یونان ۱۲۹ 


غیار همدانی 

ملك الشمر | بپار 
ایرج میر ز| 

ملك الشعرا بهار 
فرصت شیرازی 
حیدرعلی کمالی 
مو اف 

وحید دسر دی 
ملگ |لشعرا بپار 


م ۰ . زاده 
ملك |لشعر ابهاد 
ترجمه مشبر | (دو له 
ملك الشعر| بهار 
آقاخان 
|بوالفتح بستی 
علی صادقی 
ماك |اشعر ابهار 
اعتصام | (ءلك 
ملك | لشمر| بپار 
هادی حایری 
سعدی 
حا فنظط 
6 
ملك ااشعرابهار 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۳9۳ 
۳ 
۱۳۷ 
۱۱۳ 
۱:۰ 

۱۶۱ 
۱ 
را 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱ 
۱9۰ 
۱5۰ 

۱5۱ 
۱۱ 
۱ 
۱9۹ 
۱5۹ 
۱5۸ 
۲ 
۱۸ 
« 

۳ 








3 ۳3۹ 

عدو آن مقا له موضوع نویسنده‌یا گوینده صفحه ‏ . 
ثفتار بزر کان اخلاقی ۱۷۳۲ 
0 شعر اهلی شیرازی ۱۷۳ 
سیلی و بوسه شعر محمود عر فان ۳ 
محکوم حکم دیگری نباید بود تور جنتی کزی‌اصفهانی ۱۷2 
قطءه شعر حنطله باد غیسی « 
رباعی گ عمر خیام ی 
6 6 6 6 
را ۲ کی ات تاریعی از کتاب‌دوستداران‌وطن > 
آگهتار بمیر ازرت‌عرر درو صفوط ی 6 ۱۳ 
و شعر ازحء-رعلی کمالی‌اصفهانی > 
در برستش وطن شعر طالب اف‌تبریزی ۱۸۳ 
در راه وطن شعر ملك‌الشعر | بهار ۰ ۱۸۶ 
گفتار مزر کان اخلاقی رن ۱۸ 
رو انشا کو فنی هل ۱۸۶ 
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زن و مرد شمر ابن حسام ۱۹۰ 
مر و ار ید فنی نظام الدین نوری ‏ ۱۰۱ 
مکوین و تحصیل مرو آرید 6 از کتاب احمد ۱۹۳ 
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وحید دستجردی ۷ 
۷ 


نقی بچرامی 


۳۸ 


عنوان مقا له موضوع_ نویسندهیاگوینده صفحه 
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ات - ۰ تالف تر جمه 
ی ری و 
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